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 نشريّة ادبياّت تطبيقی 

 دانشکدة ادبيّــــات و علوم انســانی 

 دانشگـــــاه شهيــــد باهنــــرکرمـــــان 

 )علمی( 

کميسيون بررسی    81/ 10/ 21مورّخ  2910/ 1393اين نشريّه براساس رأي جلسة شمارة  

نشريّات علمی کشور، حائز شرايط دريافت درجــــة  پژوهشی«  شناخته شد.  -»علمی   

رسانی علوم و فناوري  اي اطلاع سازي مرکز منطقه اين نشريه در »ايران ژورنال« نظام نمايه 

(RICeST)   
   (ISC)پايگاه استنادي علوم جهان اسلام  

 ( SID)دانشگاهی   جهاد   علمی   اطلاعات   پايگاه    

 انسانی   علوم   جامع   پرتال 

 اسکولار   گوگل    

 دواج 

 نورمگز 

 ابسکو 

 سيوليکا 

 شود نمايه می 

 1404بهار و تابستان    ، 32  ة شمار   ، 17  سال       

 



 

 نشريّة  ادبيّات تطبيقی 

 دانشکدة ادبيّات و علوم انسانی 

 دانشگــــاه شهيد باهنــر کرمـــان 

 : دانشکدة ادبيّات و علوم انسانی دانشگاه شهيد باهنر کرمانامتيازصاحب  

 : دکتر محمّدصادق بصيريمدير مسئول 

 نيا : دکتر ناصر محسنیسردبير

 : دکتر حميدرضا خوارزمی مدير داخلی

 داخلی   اعضاي هيأت تحريريّه  

 کرمان دانشگاه شهيد باهنر گروه زبان و ادبيّات فارسی استاد   : کتر محمّدصادق بصيري د   -1

 تبريز دانشگاه  خارجی زبانهاي و  ادبيات  دانشکده  استاد   دکتر محمدحسن جواري:   -2

 کرمان باهنر  شهيد دانشگاه  فارسی ادبيات   و زبان  دانشيار:  حجازي   السادات بهجت   دکتر -3

 کرمان باهنر شهيد  دانشگاه  انگليسی ادبيات   و  زبان استاد  : ابوسعيدي رستمی   اصغر علی   دکتر -4

 دانشيارگروه زبان و ادبيّات فارسی دانشگاه شهيد باهنرکرمان. پور: الله شريف دکتر عنايت   -5

 دانشيارگروه زبان و ادبيّات فارسی دانشگاه شيراز. :  دکتر اکبر صيادکوه   -6

 کرمان دانشگاه شهيد باهنر استاد گروه زبان وادبيّات فارسی دکتر محمّدرضا صرفی:     -7

 يیطباطبا علامه دانشگاه  ،یفارس ات يادب و  زبان  گروه  استاد دکتر يحيی طالبيان:    -8

 کرمان باهنر شهيد دانشگاه  فارسی ادبيات و  زبان دانشيار:  نيا   فرّخ   دخت   مهين   دکتر   -9

 خارجی  ادبيات  و  ها  زبان  دانشکدة   ،  روسی  ادبيات  و  زبان  استاد  : مطهر  کريمی   اله   جان   دکتر   -10

 تهران  دانشگاه 

 کرمان. باهنر گاه شهيد دانشدانشگاه ادبيّات فارسی وگروه زبان ستاد: ا نيا دکتر ناصر محسنی   -11

 يیطباطبا علامه دانشگاه  عرب، ات يادب  و زبان گروه   استاددکتر رضا ناظميان:    -12

 فارسی دانشگاه يزد. استاد گروه زبان و ادبيّات دکتر محمّدرضا نجاّريان:   -13

  خارجی،دانشگاه   ادبيات  و  زبانها  دانشکدة   روسی،  ادبيات  و  زبان  استاد  : پور يحيی   مرضيه   دکتر   -14

 تهران 

 المللی اعضاي هيات تحريريه بين 

 آمريکا  کاليفرنيا، برکلی، دانشگاه  استاد   : جوادي   حسن   دکتر 

 روسی ادبيات  و  زبان تطبيقی  استاد : جورجيوا   استفکا   دکتر 



 

 فرانسه  تور، رابله، فرانسوا  دانشگاه  استاد   : کاستلانی   پير   ژان   پروفسور 

 استاد تطبيقی زبان و ادبيات روسی : مدبازه   ايرينا   دکتر 

   : دکتر حميدرضا خوارزمیويراستار فارسی

 پور  غنچه موسی دکتر:  ويراستار انگليسی 

 نامه دو فصلفاصلة انتشار: 

 

صندوق  نشانی: دانشکدة  76175-133پستی کرمان،  کرمان،  باهنر  شهيد  دانشگاه   ،

 ادبيّات و علوم انسانی، نشرية ادبيّات تطبيقی. 

تطبيقی: ادبيات  مجلّة  مجازي  انتشار  و  ساماندهی  دريافت،  سامانة           *نشانی 

http://jcl.uk.ac.ir 
 adabiyat_e_tatbiqi@uk.ac.irپست الکترونيکی:        

 034 - 31322330-33257365تلفن تماس و فاکس: 

 

http://jcl.uk.ac.ir/


 

 راهنماي تدوين مقالات 
 نشريه   قبول   مورد  نامة الف: شيوه 
رود که در تدوين مقالة خود، موارد زير را لحاظ و بعد از اعمال آنها    نظران و نويسندگان محترم انتظار میاز صاحب

 به دفتر نشريّه ارسال فرمايند. 
  : مقالات  تهيّة  ساختار و روش 

 لازم است نويسندگان محترم، نکات زير را در تنظيم مقاله رعايت فرمايند: 
بررسم   -1 مقاله،  فارسی  الخط  ادب  و  زبان  فرهنگستان  خط  دستور  شدهاساس  نيمتنظيم  رعايت  و  در  باشد  فاصله 

 ها الزامی است. نوشتن واژه
پايين8/5  صفحه  بالاي   حاشية)  وزيري  قطع  ابعاد  در  شدهتايپ  صفحة   20  در  بايد  مقاله –2   حاشية   و  85/4  صفحه  ، 

  ابتداي   تورفتگی   و  شود  تايپ  و  تنظيم ،Word ،Bzar=13 برنامــة  از  استفاده   با   و ( مترسانتی  5/4  راست  و  چپ
 .باشد مترسانتی 5/0 ها،پاراگراف

صورت )نام خانوادگی مؤلفّ، سال انتشار: شمارة صفحه( و منابعی که بيش از يک  به  ،متن  داخل  در  ارجاعات –3
انتشار: شمارة صفحه( آورده اول و سوم و همکاران، سال  )نام خانوادگی مؤلف  به صورت  شود. در  مؤلف دارند، 

 فارسی، همانند منابع فارسی عمل شود.منابع غيرمورد 
 ( 50ارجاع تکراري به يک منبع، به جاي نام نويسنده يا نويسندگان از واژة »همان« استفاده شود: )همان:  -
صورت جدا از متن  هاي بيش از چهل واژه، به قولشوند و نقلِهاي مستقيم، داخل گيومه فارسی »« قرار دادهقولنقلِ -

 درج شود.  ( 11)با قلم شمارة  متر( از طرف راست و  سانتیبا تورفتگی )نيم 
 (50-45: 1382شود: )ن.ک: کريمی،شده، به شکل مثال نوشتهقول خلاصه يا استنباطنقلِ -
 ( 50: 1376، به نقل از منصور،  1973شود: )پياژه قول برگرفته از منبع واسطه، به شکل مثال نوشتهنقلِ -
 شود.فقط يک بار آورده 12قلم  با   در داخل پرانتز و ،ها و اصطلاحات نامأنوس درجلوي آنها  لاتين واژهمعادل  -4
 شود. ها، از راست به چپ نوشتهعددنويسی فصول و بخش  -5
 ها ، ترجيحاً در متن در کنار توضيحات مربوط قرار گيرند.ها، نمودارها و عکسجدول -6
 : شود تنظيم اساس  اين بر  بايد مقاله ساختار -7

 ( 12)با قلم شمارة   .کليدي هايواژه  و چکيده   نويسندگان، يا  نويسنده نام   : عنوان مقاله،صفحة اول 
 . باشد مقاله  موضوع  از  روشنی بيان دربردارندة و دقيق ، کوتاه :  عنوان  -
نويسندگان - يا  نويسنده  سمتنام  و  عنوان  زير  در    ستاره   با   مکاتبات،  دارعهده   نويسندة   نام  و   شودنوشته  چپ   : 

ترتيب  ب  نويسندگان  از  هريک  به  مربوط  موسّسة  يا  دانشگاه  نام  و  علمی  مرتبة  زيرنويس،  در  و  شود  مشخص ه 
 .شود  ذکر

  معرّفی    شامل  و  شودنوشته  انگليسی  و   فارسی  زبان  دو  به   و   کلمه  وپنجاه  دويست  تا  صدوپنجاه   در   بايد:   چکيده  -
  بيان   بايد  چکيده   در  ديگر،  عبارت   به.  باشد پژوهشی   هاييافته  و  کار   روش  پژوهش،  اهميّت  و   ضرورت  ،  موضوع

 ايم.و چه يافتهايم گفته  چگونه  ، ايمگفته چه که شود
  است   مقاله  تأکيد  مورد  و  کندمی  بحث  آنها  محور  حول  مقاله  که  است  هايیواژه   تريناساسی:   هاي کليدي واژه  –
  هاي واژه  ،  آن  از  بعد  و  شودگذاشته):(    علامت کليدي«،  هاي  واژه » عنوان  مقابل  در.  باشد  واژه  6  تا  3  بين  بايد و

 ( boldياه و س   12)با قلم  ويرگول )،( از هم جدا شوند.   علامت  با نظر مورد  کليدي
بعدي  ترتيب شامل:  صفحات  به    قسمت،  هر  نگارش  در   و  منابع   فهرست   و   هايادداشت  گيري،نتيجه بحث، مقدّمه، : 

 :شود رعايت  زير  موارد
  موضوع   معمولاً  مقدّمه  در.    اصلی   بحث  به  ورود  براي   مخاطب  ذهن   شدن آماده  جهت  است  بستري    مقدّمه،:   مقدّمه  -
  بيان   که  است  ضروري  همچنين.    شود  حاصل   خواننده  براي  بحث  متن   از  روشنی فضاي  تا  شودمی  بيان   جزء  به   کل  از 

 . قرارگيرد نظر مدّ مقاله  مقدّمة در پژوهشی هايهدف
 تحقيق است.   يهااستدلال  و  : شامل تحليل، تفسيربحث  -



 

 است.  بحث و هايافته  فشردة ذکر شامل:  گيري نتيجه  -
امّا در ايضاح  ها و به طور کلی مطالبی که جزو اصل مقاله نيست  نوشت   ها ، ضمائم ، پی: شامل پِيوستهايادداشت  -

 رسد. موضوع نوشته، ضروري و مناسب به نظر می 
ارائه  صوربه  و  الفبايی  شکل  به  ،...و  ها مقاله  و  هاکتاب  شامل  جداگانه،  هاي بخش  در   : منابعفهرست منابع - ت زير 

 شوند:
 شود( نوشته است،  شده نها ارجاع داده آ که در متن به    ی فقط منابع   ، )در فهرست منابع   فهرست منابع

انجام شود و با خط   یخط و به صورت دست  ياز ابتدا   يدبا  يشود. شماره گذار   يمنابع در هر قسمت، شماره گذار 
 ...(  -1بعد از عدد ) ،فاصله

 
 ها کتاب  -
: انتشار  محل.  چاپ  نوبت.  مصحّح   يا  مترجم  نام   نام خانوادگی، نام نويسنده. )سال نشر(. نام کتاب )پررنگ شود(.  -

 . ناشر
 . چاپ يازدهم. تهران: ارسباران.ها، مفاهيم و کاربردهاشناسی اجتماعی: نظريه روان  (.1382کريمی، يوسف. ) -1
(. قم: انتشارات پژوهشگاه علوم ومعارف  1386محمّدهادي شهاب. )ة  . ترجمعقل و دل وين رايت، ويليام )بی تا(.   -2

 اسلام. 
 هايی که دو نويسنده دارند: کتاب

 مترجم نام  نام خانوادگی، نام نويسندة اول و نام خانوادگی، نام نويسندة سوم. )سال نشر(. نام کتاب )پررنگ شود(. -
 حّح. نوبت چاپ. محل انتشار: ناشر. مص يا
. ترجمة علی پارسائيان و سيد محمّد اعرابی. روش تحقيق کيفی (.1377مارشال، کاترين و راسمن، گرچن ب. )  -1

 هاي فرهنگی. تهران: انتشارات دفترپژوهش 
 هايی که بيش از دو نويسنده دارند: کتاب

)پررنگ   - کتاب  نام  نشر(.  )سال  همکاران.  و  سوم  نويسندة  نام  خانوادگی،  نام  و  اول  نويسندة  نام  خانوادگی،  نام 
 .ناشر: انتشار محل. چاپ نوبت. مصحّح  يا مترجم نام  شود(.

 فرزانه طاهري. تهران: نيلوفر.  ة . ترجممبانی نقد ادبی (.1376همکاران. )گرين، ويلفرد و مورگان، لی و  -1
 ؛ مانند مثال زير:هاي يک نويسنده در يک سال ارجاع به کتاب

 تهران: رشد.  شناسی اجتماعی. روان  الف(.1387کريمی، يوسف. ) -1
 . تهران: آگه.شناسی شخصيتروان  ب(.1387کريمی، يوسف. ) -2

 :ها و براساس نام کتاب مرتب شوند، درپايان فهرست کتابنام نويسندة آنها مشخص نيست هايی که  کتاب
 اکبر علمی و شرکا. (. ترجمة عبداللطيف طسوجی تبريزي. تهران: علی1328)الف ليله و ليل(. ) هزارويک شب   -
 ها مقاله   - 

 نام خانوادگی، نام نويسنده. )سال نشر(. »عنوان مقاله«. نام مجلّه. جلد، شماره، صفحه. -
 هايی که بيش از يک نويسنده دارند: مقاله

نام خانوادگی، نام نويسنده و نام خانوادگی، نام نويسنده و نام خانوادگی، نام نويسنده. )سال نشر(. »عنوان مقاله«.    -
 نام مجلّه. جلد، شماره، صفحه. 

 هاي الکترونيکی مقالة نشريّه 
و    - فارسی  براي  علمی دوره، }ش.  مجلّة  عنوان  مقاله.  عنوان  انتشار(.  )سال  نويسندگان.  يا  نويسنده  .  noاطّلاعات 

 براي انگليسی{. مقاله )دسترسی در تاريخ(. نشانی الکترونيکی.
رسانی. علوم  اي و اطلّاع افزارهاي کتابخانههاي بازيابی اطلّاعات بهينه در نرم(. طرّاحی سيستم1379گزنی، علی.)  -

ش.16رسانیاطّلاع  در    2-1،  نشانی: 1385آذر    10.دسترسی  طريق  از   .
http://irandoc.ac.ir/ETELAART/16/16_1_2_7_abs.htm  



 

 
 مقالات   مجموعه   مقالة 

اطّلاعات نويسنده. )سال انتشار(. عنوان مقاله. }در{ عنوان مجموعة مقالات، }ويراستة{ نام ويراستار)ان(، شمارة    -
 مقاله. ناشر: محل نشر. { انتهاي -صفحة ابتدا }

محمّدرضا.)  - مخير،  بابا  و  جواد،  روحی،  در  1384دقيق  انزلی.  تالاب  ماهی  لاي  در  ديپلوستوميازيس  بررسی   .)
بين کنفرانس  اولّين  و  سراسري  کنفرانس  سيزدهمين  مقالات  زيستخلاصة  ريحانة  المللی  ويراستة  ايران،  شناسی 

 . گيلان: دانشگاه گيلان. 34-23سريري، 
 

 ها مقالة کنفرانس 
 اطّلاعات نويسنده. )سال انتشار(. عنوان مقاله.}در{ عنوان همايش، محل همايش، روز و ماه برگزاري.  -
بر بلوغ آزمايشگاهی، ازسرگيري ميوز و    DEHP(. تأثير  1384دالمن، اعظم و ايمانی، حسين و سپهري، حوريهّ. )  -

 شناسی، گيلان. شده در چهاردهمين کنفرانس سراسري زيستهاي نابالغ موش. پوستر ارائهتکوين اووسايت
 

 مقالة دانشنامه 
نام ويراستار)ان(، شمارة صفحة    - دانشنامه، }ويراستة{  مقاله. }در{ عنوان  انتشار(. عنوان  نويسنده. )سال  اطّلاعات 

 { انتهاي مقاله. ناشر: محل نشر.-ابتدا }
 . 874-870: 1رسانی، ويراستة عباّس حرّي، ج. المعارف کتابداري و اطّلاع (. ربط. در دايره1380حريري، نجلا. ) -
  

 هاي علمی فنّی گزارش 
 اطّلاعات نويسنده. )سال انتشار(. عنوان گزارش. }گزارش طرح پژوهشی{. محلّ نشر: ناشر.  -
بهزاد.)    - افراد  1386گنجی، احمد، و دوران،  بين  اينترنت در  الگوي کاربري  سال شهر تهران.    40تا    25(. بررسی 

 گزارش طرح پژوهشی. تهران: پژوهشگاه اطّلاعات و مدارک علمی ايران. از طريق نشانی:
ITAnalyze/004088.php-85-http://www.itna.ir/archives/84 

 
 استناد برگرفته از منابع ديگر )کتاب(   - 

اطّلاعات نويسنده. )سال انتشار(. عنوان اثر }ايتاليک{. ناشر: محلّ نشر ]اطّلاعات اثر مورد استناد[. }نقل در{ نام و  
نام خانوادگی نويسنده يا نويسندگان اثر اصلی، عنوان اثر اصلی )محلّ نشر: ناشر، سال انتشار اثر اصلی(، صفحة مورد  

 استناد در اثر اصلی.
بازار(.    1356عراقی، حميدرضا.)    - امور  بازاريابی و مديريّت  احمد روستا،  اصول  نقل در  توکا.  انتشارات  تهران:   .

 . (102 :1383داور ونوس و عبدالمجيد ابراهيمی، مديريتّ بازاريابی )تهران: سمت، 
 
 ها ها و رساله  نامه پايان   -

 نامه يا رساله. نام استاد راهنما. نام دانشگاه يا مؤسسه.اطلاعات نويسنده. )سال دفاع(. عنوان پايان
-  ( احمد.  مقايسه 1374خامسان،  بررسی  پايان(.  روانی.  و سلامت  تحولی  زمينه  در  ادراک خود  نامة کارشناسی  اي 

 شناسی تربيتی، دانشگاه تهران.ارشد روان
  

 استناد به اينترنت:   -
- Laporte RE, Marler E, AKazawa S, Sauer F . The death of biomedical journal. BMJ. 1995; 

310: 1387-90. Available from: http:/www.bmj.com / bmj/archive. Accessed September 26, 
1996 . 



 

  
 راهنماي کلی نگارش   -ب

به در  خصوصاً  ويرايشی،  و  نگارشی  اصلاحات  نيازمند  که  مقاله  است  لازم  و  است  سجاوندي  علائم  کارگيري 
 . دهند قرار بازنگري مورد را  مقاله فارسی زبان فرهنگستان « دستور خط فارسی » جزوة  نويسندة محترم بر اساس

 . ""از گيومة فارسی»« استفاده شود، نه گيومة غير فارسی -
پرانتزها  - از    علامت  ولی  شودگذاشته Spaceيک گيومه،  و  پرانتز  از   بيرون   بعد،  و قبل  کلمة  بين ها،ه گيوم  و  قبل 

گيومه  پرانتزها     رسانه«  و   »فرهنگ  مجلّة   در   مقاله   اين:  مثال  باشند؛چسبيده  آنها   درون   هاي شماره  يا  کلمات  به  هاو 
 .استشده  چاپ

  بعدي   کلمات  از  Space يک  واسطة  به  و  باشدچسبيده  خود   از   پيش  کلمات  به ويرگول  نقطه   دونقطه،  نقطه،  کاما، -
 . باشدداشته فاصله

 .شوندآورده( صفحه: سالمؤلف، ) صورت به و  شودداده قرار  پرانتز داخل  متن، درون منابع کلية -
 موصوف، از علامت »ة« استفاده شود: و  مضاف حالت در  غيرملفوظ،  هاي  به مختوم کلمات براي  -

 ...و خودنوشت ينامه زندگی جاي  به  خودنوشت نامةزندگی/  او ي نامه جاي  به  او نامة ي من / خانة من به جاي خانه 
-رابطة خدا نوشته  و  پيشينه تحقيق، رابطه خدا به صورت: زمينة بررسی، پيشينة تحقيقتر کيباتی مثل: زمينه بررسی،  

 شوند.
 شود؛ مثال: علی، عِلّی/ مبين، مبيّن شود، علامت تشديد گذاشتهدر موارد لازم و مواردي که موجب ابهام می -
 :مثال شود؛ رعايت لازم  موارد تمام در فاصله«»نيم - 

مثل   فعل؛  اجزاي  استمراري:بين  بعيد: »نوشته رود«،  »می جاي  به رود«»می  افعال  و  نقلی  نوشتهماضی  و    به   بود«است 
  جاي   به  کاربردن«»به  کب مانندمر  افعال  جاي »گفته شد«،شد« بهاست و نوشته بود«، فعل مجهول: »گفته »نوشته  جاي

 ...و شناسی« »باستان جاي به شناسی«»باستان مانند مرکب کلمات و بردن« کار »به 
  صورت   به  فاصله  نيم   از   استفاده  با  اند، شده   تشکيل   جزء  چند   يا   دو   از  که   هايی کلمه   و  ها،فعل   پسوند  جمع، »ها«ي  -

 . شوندنوشته جدا
نقل  - حالت  در  و  منابع  ارجاع  از  قبل  نقطه،  دادهعلامت  قرار   »« گيومه  داخل  در  مستقيم،  عبداللطيف    شود:قول 

  بوده   فاضل  مردي  شخص  »اين.  است   شاه و محمّدشاه و اوايل عهد ناصريطسوجی تبريزي، از فضلاي عهد فتحعلی 
هزاده بهمن ميرزا، برادر  شا  فرمان  به   را   آن   که  است  شبهزارويک   ترجمة   همين   است،جامانده به  او  از  که   اثري   تنها  و

 ( 369: 3،ج2535است.« )پاييز، محمّدشاه قاجار، ترجمه کرده 
می روايت  تلاش  نهايتشناسی  در  تا  دهد  ارائه  روايت  از  ساختاري  توصيفی  تا  براي    ،کند  عامی  الگوي  به کشف 

 ( 99:1382کند. )ن.ک: برتنز،روايت دست يابد که در حقيقت توليد معنا را ممکن می 
 از قبيل ويرگول و نقطه ويرگول، بعد از پرانتز مشخصات منبع بيايد: ،هاي ديگر سجاونديواو عطف و علامت -

  بهمن   شاهزاده  فرمان  به  را  آن   که  است  شبهزارويک   ترجمة  همين  مانده،  جا  به  اگرچه تنها اثري که از طسوجی  
نشان میتنهايبه  کتاب  همين  ،(369  :3،ج2535  پاييز،:  ک.ن)  است«کرده   ترجمه  ميرزا او »حسن ذوق و  ی  دهد که 

 ( 109: 1369نثري متين و استادانه و در عين حال شيرين و شيوا دارد.« )ناتل خانلري،و  استادي تمام داشته 
دستهروايت  به  خاص  طور  به  را  روايت  لفظ  غالباً  میشناسان  اطلاق  خلاقه  آثار  از  »زنجيره اي  که  از  کنند  اي 

دانند. )ن.ک:  ( و بيشتر، آن را محدود به قصّه می 9:  1388است« )لوته،رخدادهاست که در زمان و مکان واقع شده 
 (1370احمدي،

 . باشد املايی و تايپی  اشتباهات  از  خالی متن -
 گذاري صحيح متن الزامی است. رعايت نشانه -
از نکات مربوط به شيوه شود که رعايت يادآور می   اعم  از موارد يادشده،    و   ويرايشی   نگارشی،   چارچوب   و   نشريه  ة نام نکردن هريک 

 . مقاله خواهدشد   تأييد   مانع   يادشده،   املايیِ 

 



 

 
 

 مهمّ   هاي  يادآوري 
 ارسال شود.    jcl.uk.ac.ir:   نشريّه   سامانة   در   نام   ثبت    مقاله از طريق -1
 الخطّ مورد قبول نشريّه و اصول نگارش بايد براساس آخرين شيوه نامة فرهنگستان زبان و ادب فارسی باشد . رسم   -2
 . شود می   خارج   کار   دستور   باشد، از   بالا   موارد   از   هريک   فاقد   اي مقاله   چنانچه    -3
شدن وضعيّت مقاله،  شوند تا مشخّص ونويسندگان در ابتداي ارسال مقاله متعهّد می   است   محفوظ   ازپذيرش پس   حقّ چاپ هرمقاله،   – 4

 اتّخاذ تصميم مقتضی مختار است . ت تحريريّه در  أ آن را به جاي ديگر نفرستند. چنانچه اين موضوع رعايت نشود، هي 
 آزاد است .   نشريّه در اصلاح مقالاتی که نياز به ويرايش داشته باشند،   -5
 هاي مندرج در نشريّه، مبيّن نظر مسئولان و ناشر نيست. آرا و نظريّه -6

  -  111  پستی  ، صندوقادبيّات و علوم انسانی دانشکدة   ،مجتمع دانشگاهی شهيد باهنرکرمان ،بهمن  23بلوار  انتهاي   ،: کرماننشريّه  نشانی 
 . 7616914111  ستیپ کد ، 76165
 تطبيقی  ادبيات نشريّة دفتر 034 – 33257365 :دورنويس تلفن و 
  adabiyat_e_tatbiqi@uk.ac.ir  :نشريّه   الکترونيکی   پست   نشانی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 فهرست مندرجات 
 

  ....................................................................................................................................... سخن سردبير

 : آشوکا و ضحاک  تِ ي به منش و کنش دو شخص   ی ق ي تطب   ی نگاه 
 1 ....................................................................................................... حميدرضا اردستانی رستمی

   گويیِ امثال و حکم در غزليات حافظ و سعدي مطلق   ي ا سه ي مقا بررسي  

 21 ................................ محمد اسحاقی، محمد مطلبی، محمدرضا صرفی، ناصر محسنی نيا 
 ... ي سبک هند   ی ق ي : مطالعه تطب د ي تا استعاره بع   گانه ي ب   ی از معن 

 41 ........................................................................................................... تيموري توحيد 
 . . . و   ي »ساعت بغداد« از شهد الراو   ي ها رمان   ل ي و تحل   ی بررس 

 65 ............................................................................................ عليرضا حسينی؛ پريسا کلوندي
 ... شاهرخ مسکوب و    ي ها   ی س ي سوگ در خاطره نو  رشِ ي پذ   ی روانشناخت   ل ي تحل 

 91 ............................................................................ زاده علی خالقی؛ پوران رضايی؛ حميد متولیّ
 ... به کار رفته در سـه رمان    ی ن ي عنـاصر ع   ی ق ي تطب   ی بررس 

 113 ................................................................................................... فرزانه رخشا ؛ مهدي رضايی
   در آثار چوبک   ی کودک و جهان کودک   هاي يی بازنما

 133 ................................................................................   فرامرز خجسته فاطمه طاهري؛ عاطفه جمالی؛
 ...   از منظر بوم نقد و   ي و سهراب سپهر   ي اشعار وندل بر   ی ق ي تطب   ل ي تحل 

 151 ................................................................................................. فيروز فاضلی؛ شهره شباهنگ 
 ... ی  مغفول آن در ادب فارس   ي ها ت ي و ظرف   ی ران يپاستورال ا 

 177 .............................................................................................. سروه فتاحی؛ سيداحمد خاتمی 
 مولانا با    ات ي در غزل   وسف ي   ة سور   ی نامتن ي ب    ل ي تحل 

 201 ............................................................................ قربان وليئی ؛ رحمان محمودي؛ امير مؤمنی
 

 

 

 

 

 

 

 



 

آموخت فکرت  را  جان  آنکه  نام   به 
 

 چراغ دل به نور جان برافروخت 
 

 .با درودهايی به رنگ روشنی وآگاهی

همدلی شما اهالی علم ودانايی، توفيق    با  جلَّ وعلا« و»پرتو عنايات حضرت حق    در   همکاران گرامی، اينک و 

دوستان! آنچه که   م.پژوهان کشور تقديم کنيتمام دانشدفتري ديگر از دفترهاي دانايی را به    اي دست داد تا دوباره

ادبيات تطبيقی دانشگاه شهيد باهنر کرمان   ةهفدهم نشرية  دور   ودومين شماره ازسی  اينک درپيش روي ماوشماست،

اربابان قلم درزمينهشماره ؛  است  1404مخصوص شهريور ماه هاي  اي که مزينّ است به مقالات ارزشمند گروهی از 

و تطبيق  به  مربوط  و  گوناگون  ادبيات  با  فارسی  ادبيات  و  مقايسه  اقوام  ديگر  که    فرهنگ  عزيزان  ازاين  عالم.  ملل 

با کمک ديگر    دستاوردهاي ارزشمند پژوهشی خود را به ما می سپارند تا ما اين افتخار را پيدا کنيم که بتوانيم آنها را 

مجموع جمله  از  خود  وة  همکاران  محترم  هي   داوران  بیأاعضاي  نماييم  آراسته  طبع  زيور  به  تحريريه  نهايت  ت 

 . مندمسپاس

مقال اين شماره نخستين  مقاله  ةمعرفی مقالات  با عنوان  ا  اياين شماره،  به منش وکنش دو »ست  تطبيقی    نگاهی 

ادبيات فارسیِ دانشکده    ضحّاک« به قلم آقاي دکتر حميد رضا اردستانی، دانشيار محترم زبان و  و  شخصيت:آشوکا

عنوان »بررسی    اين شماره، پژوهشی است باة  دومين مقال  ل.تمدّن و مطالعات جهانِ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفو

مطلقمقايسه واي  حافظ  درغزليات  وحکم  امثال  زبان    گويی  دکتري  دانشجوي  اسحاقی،  محمد  آقايان  از  سعدي« 

فارسی صرفی  ؛وادبيات  رضا  محمد  مطلبّ  ؛ دکتر  محمد  محسنیدکتر  ناصر  دکتر  و  پاقلعه  زبان  ی  گروه  استادان  نيا، 

  بعيد: ة  استعار  سوم اين شماره، مقالتی است باعنوان »ازمعنی بيگانه تا  ةمقال.  وادبيات فارسی دانشگاه شهيد باهنر کرمان

و ايرانی  هندي  تطبيقی سبک  زبان    مطالعه  محترم  استاديار  تيموري،  توحيد  ازآقاي دکتر  انگليسی«  متافيزيکی  شعر 

ساعت  بررسی وتحليل رمان هاي  »چهارم اين شماره، پژوهشی است باعنوان  ة  مقال.  وادبيات انگليسی دانشگاه زنجان

و   بغداد الراوي  دانشگاه    از شهد  محترم  استاديار  عليرضا حسينی،  آقاي دکتر  به کوشش  عليزاده«  غزاله  از  دومنظره 

پنجمين  ه.  خانم پريسا کلوندي، دانشجوي دکتري زبان وادبيات فارسی همان دانشگا  المللی امام خمينی قزوين وبين

باعنوان   است  مصطفی    هاي شاهرخ مسکوب ونويسی خاطره   تحليل روانشناختی پذيرش سوگ در»مقاله، کوششی 

آقاي   و خانم دکتر پوران رضايی چوشلی؛ کوبلر راس« از آقاي دکتر علی اکبر صالحی  نظريةصادق الرافعی براساس 

بررسی  »عنوان    اين شماره با ة  ششمين مقال ن.استادياران محترم دانشگاه فرهنگيان تهرا  ،زاده نائينیدکتر حميد متولی

برند  رمان  رفته در سه  به کار  عناصر عينی  متعلق  عقايد يک دلقک  و   تهوع،  هاي محله ماکايتحنوبل؛  ة  تطبيقی   »



 

است به آقاي دکتر مهدي رضايی، استاديار محترم گروه زبان وادبيات فارسی دانشگاه سلمان فارسی کازرون و خانم  

-اين شماره، باعنوان »بازنمايیة  هفتمين مقال .  ادبيات فارسی دانشگاه ياسوج  فرزانه رخشا، دانشجوي دکتري زبان و

زبان   دکتري  دانشجوي  سروتمين،  طاهري  فاطمه  ازخانم  است  درآثارچوبک«کاري  وجهان کودکی  هاي کودک 

فارسی دانشگاه هرمزگان دانشياران محترم گروه    ؛وادبيات  فرامرز خجسته،  خانم دکتر عاطفه جمالی و آقاي دکتر 

  سهراب سپهري ازمنظر   تحليل تطبيقی اشعار وندل بري و»هشتمين مقاله باعنوان   هزبان وادبيات فارسی همان دانشگا

محيطی«کاري است از آقاي دکتر فيروز فاضلی، دانشيار گروه زبان وادبيات فارسی  شناسی زيستزيبايی  بوم نقد و

نهمين مقاله باعنوان  .  دانشجوي دکتري زبان وادبيات فارسی همان دانشگاه  ،شباهنگ    خانم شهره    و   دانشگاه گيلان

ايرانی وظرفيت شبان مولوي وپی دارو    تحليل مصداقی حکايت موسی و  : درادب فارسیهاي مغفول آن  »پاستورال 

از جانب خانم سروه فتاحی، دانشجوي دکتري زبان وادبيات فارسی دانشگاه   نيمايوشيج« که کوششی است  چوپان 

جناب آقاي دکتر احمد خاتمی، استاد گروه زبان وادبيات فارسی دانشگاه شهيد    آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و

غزليات مولانا با رويکرد    تحليل بينامتنی سوره يوسف در»اين شماره باعنوان  ة  دهمين وآخرين مقال  و بهشتی تهران

فارسی دانشگاه  ة  نظري دانشجوي دکتري زبان وادبيات  ازجانب آقاي رحمان محمودي  است  رؤياي گويا«کوششی 

 . دکتر قربان وليیّ، دانشياران گروه زبان وادبيات فارسی همان دانشگاه وآقايان دکتر امير مؤمنی هزاوه و زنجان 

رضا خوارزمی،  مکار محترم، جناب آقاي دکتر حميده  ةهاي ارزنداز تلاش   دانم تاختام اين مسک لازم می   در 

  ؛ دانشيار محترم گروه زبان وادبيات فارسی دانشگاه کرمان، به حيث مدير محترم داخلی نشريه، تشکروقدردانی نمايم

اين نشريه رابه  انتشار  سازي، ويرايش و اين ساليان اخير، زحمت آمادهةهمکارمحترمی که چونان هميش عهده    موقع 

 !  آمين ياربّ العالمين !اند. خدايشان أجرمضاعف دهاد دار بوده

 هجري شمسی1404سلخ شهريورگان 

 ناصرمحسنی نيا 
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Objective: Zahhak (Aži Dahāka / Azi Dahāk) is one of the most complex characters in 

Iranian mythology and Persian epic literature. He has consistently symbolized evil 

deeds, heresy, and tyranny, and may be seen as a figure onto whom many of the negative 

traits of monarchs in Iranian history or associated with Iranian cultural memory have 

been projected. This has made his story and character receptive to multiple layers of 

mythological and historical interpretation, and his traits have often aligned with various 

mytho-historical figures within Iranian tradition. Consequently, scholars have compared 

Zahhak with a number of other personalities and found meaningful parallels. Continuing 

this line of comparison, the author explores the similarities between Zahhak and one of 

the kings of the Maurya dynasty in India (Ashoka). 

Method: This article, employing a comparative-explanatory approach and utilizing 

analysis of library documents, compares the character of Zahhak in Iran's national epic 

with Ashoka, the powerful historical king of India. 

Results: The research findings show that both figures may trace their origins to the 

Scythians who settled in India. Both have fathers with ascetic tendencies — Merdas and 

Chandragupta —whose rule they seize and bring to an end. Both are known for 

bloodthirstiness and fearlessness, and yet, despite their tyranny, they enjoy popularity 

among certain segments of the population. During their absences from their respective 

countries, each entrusts governance to loyal deputies: Kondrow and Kumar. Both also 

promote Indian religious traditions — idolatry in Zahhak’s case and Buddhism in 

Ashoka’s. Ashoka, after a period of intense cruelty, ultimately chooses a religious path 

and turns to helping the people. Zahhak, by contrast, shows no such transformation; 

however, his nephew or grandson — Kush-e Pīl-Dandān ("Kush the Elephant-Tusked") 

— exhibits similar traits, which brings his character closer to that of Ashoka . 

Conclusions: The results of the research show that a reflection of Ashoka's character 

and actions can be found in the character and story of Zahhak.   
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Extended Abstract 

1. Introduction 

Zahhak (Aži Dahāka / Azi Dahāk) is one of the most complex characters in Iranian mythology 

and Persian epic literature. He has consistently symbolized evil deeds, heresy, and tyranny, and 

may be seen as a figure onto whom many of the negative traits of monarchs in Iranian history 

or associated with Iranian cultural memory have been projected. This has made his story and 

character receptive to multiple layers of mythological and historical interpretation, and his traits 

have often aligned with various mytho-historical figures within Iranian tradition. Consequently, 

scholars have compared Zahhak with a number of other personalities and found meaningful 

parallels.  

 

2. Methodology 

This article, employing a comparative-explanatory approach and utilizing analysis of library 

documents, compares the character of Zahhak in Iran's national epic with Ashoka, the powerful 

historical king of India. 

 

3. Discussion 

Zahhak aligns with many mythological and historical figures connected to Iranian culture. This 

has led researchers to compare Zahhak with figures such as the Avestan Aži Dahāka, the Vedic 

Viśvarūpa, the Median Deioces and Astyages, the Mesopotamian Tiamat, Kingu, Nergal, and 

Nin-gish-zida, the Greek Gorgon, the Armenian Artavazd, Loki, and others, finding many 

shared characteristics among them. In this research, the author also explored the similarities 

between Zahhak and Ashoka, one of the kings of the Maurya dynasty in India, highlighting 

several common features between them. As we observed : 

1. It seems the Mauryan kings were originally Scythians who later settled in India and 

established their rule there. Zahhak, too, was most likely of Scythian origin and from India; 

according to Tarikh-i Bal'ami, he rose from the East, and Mehrab Kaboli, who ruled in India 

and Kabul, was one of his descendants. Kakui or Kerkui, also a descendant of Zahhak, was the 

name of a place in the East. 

2. Ashoka attacked his father's capital and usurped his rule after his father fell ill. Similarly, 

Zahhak killed his father and ended his reign . 

3. Ashoka was known for his bloodthirstiness and tyranny, just as Zahhak was called tyrannical, 

bloodthirsty, and wicked, and "would sever the heads of a thousand innocents". 

4. Despite being ruthless and tyrannical, Ashoka was called "kind-eyed towards all" and 

enjoyed popularity among the people because he believed in a communal economy and did not 

collect taxes from farmers. This characteristic is also seen in Zahhak. According to the 

Shahnameh, he pardoned profits and losses (taxes) for a segment of the people (the Arabs). 

According to Moses of Chorene and Biruni, he declared everything public, and seemingly 

gained popularity through this. 

5. Ashoka had a highly influential advisor named Kumara who managed all affairs in the king's 

absence. Zahhak also had a successor like Kandru, who administered the country when Zahhak 

was not present in Iran . 

6. Just as Ashoka promoted the Buddhist religion, Zahhak became a promoter of idolatry. The 

Persian word "bot" (idol) is derived from the word "Buddha." Since Buddhists depicted Buddha 

in statues and revered him as a god, Iranians perceived Buddhism as idolatry; therefore, 

Zahhak's idolatry can be considered a focus on Buddha and Buddhism. 

7. After much oppression, Ashoka eventually moderated and, to some extent, reformed his 

tyranny by converting to Buddhism. Zahhak does not possess such a characteristic; however, 
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his nephew or descendant, Kush-e Pil-Dandan, who also ruled in the eastern lands, changed his 

ways after meeting a wise elder. Like Ashoka, who provided water for the people, built 

hospitals, abandoned carnal desires, constructed pools for treating epileptics, avoided illicit 

sexual relations with women and children, and refrained from seizing people's property – in 

short, abandoned "the bad path and wolfish nature. 

 

4. Conclusion 

Continuing this line of comparison, the author explores the similarities between Zahhak and 

one of the kings of the Maurya dynasty in India — Ashoka — and concludes that both figures 

may trace their origins to the Scythians who settled in India. Both have fathers with ascetic 

tendencies — Merdas and Chandragupta —whose rule they seize and bring to an end. Both are 

known for bloodthirstiness and fearlessness, and yet, despite their tyranny, they enjoy 

popularity among certain segments of the population. During their absences from their 

respective countries, each entrusts governance to loyal deputies: Kondrow and Kumar. Both 

also promote Indian religious traditions — idolatry in Zahhak’s case and Buddhism in 

Ashoka’s. Ashoka, after a period of intense cruelty, ultimately chooses a religious path and 

turns to helping the people. Zahhak, by contrast, shows no such transformation; however, his 

nephew or grandson — Kush-e Pīl-Dandān ("Kush the Elephant-Tusked") — exhibits similar 

traits, which brings his character closer to that of Ashoka . 
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   ها: واژه کلید 

 ضحّاک 

 آشوکا 

 هند 

های ایرانی و ادبیات حماسی فارسی است؛ چراکه  ها در اسطوره ترین شخصیت دَهاک( یکی از پیچیده دَهاکهَ/ آزی ضحاک )اژی   هدف: 
توان او را کسی پنداشت که بسیاری از خصوصیات بد شهریاران در تاریخ ایران  دادگری بوده و می او پیوسته نماد بدکاری و بدکیشی و بی 

های گوناگونی از  یا در پیوند با فرهنگ ایران در او جای داده شده است. همین موضوع سبب شده تا داستان و شخصیت او لایه 
های اساطیری و تاریخی مربوط به فرهنگ ایران  هایش با بسیاری از شخصیت های اساطیری و تاریخی را بپذیرد و ویژگی شخصیت 

ها، نگارنده بر آن است تا  اند. در ادامۀ این سنجش و همسان یافته  روی پژوهندگانْ ضحاک را با کسانی سنجیده تطابق یابد؛ از همین 
 های ضحاک با یکی از پادشاهان سلسلۀ مَئوریَه در هند یعنی آشوکا را پیش کشد. همانندی 
 ـتبیینی و با استفاده از تحلیل اسناد و مدارک کتابخانه   : روش  ای به مقایسۀ شخصیت ضحاک در  نگارنده در این مقاله با رویکرد تطبیقی 

 حماسۀ ملی ایران با آشوکا شاه مقتدر تاریخی هند پرداخته است.  
دهد که گویا این دو شخصیت، هر دو از سکاها هستند که در کشور هند استقرار  های نگارنده در این پژوهش نشان می یافته   ها: یافته 
دهند؛ هر دو به  کنند و به آن پایان می مسلک )مرداس و چَنْدرهَ گوپتهَ( دارند که حکومت او را تصرف می یابند؛ هر دو پدری راهب می 
اند؛ هر دو در زمان عدم حضور خود در  خواری و ناباکی آوازه دارند و البته با وجود ستمکاری، در نزد گروهی از مردم دارای محبوبیت خون 

دهند. آشوکا پس  پرستی/ بودیسم( را گسترش می کشور، جانشینانی )کندرو و کومار( بسیار مورد اطمینان دارند؛ هر دو آیینی هندی )بت 
دندان،  بینیم؛ اما برادرزاده یا نوادۀ او یعنی کوش پیل گزیند. دربارۀ  ضحاک این ویژگی را نمی از ظلم بسیار طریق دین و یاری به مردم برمی 

 سازد. ای دارد که شخصیت او را به آشوکا نزدیک می چنین ویژگی 
 توان بازتابی از منش و کنش آشوکا را در شخصیت و داستان ضحاک یافت. دهد که می نتایج پژوهش نشان می   گیری: نتیجه 
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 . مقدمه 1

  شاهنامه وارد  است که پس از گیومرت، هوشنگ، طهمورت و جمشید، به عنوان پادشاهی بیگانه  شاهنامه های تقریباً آغازین ضحاک از شخصیت 
برد و در جایگاه پادشاه ایران، هزار سال بر آن حکم  شود. او پس از کشتن پدرش به راهنمایی و یاری ابلیس، حکومت مقتدر جمشید را به پایان می می 
توان بر آن شد که  روی می و تاریخ همانند کرده است؛ از همین  های شخصیتی و خُلق ضحاک، او را به کسان بسیاری در اسطوره راند. ویژگی می 

ای[  آوران تاریخی ]و البته اسطوره ای یافته است. ... کمتر کسی از نام ای است از اسطوره و تاریخ و از این در خاطر مردم جای ویژه »افسانۀ دهاک آمیزه 
وی فراهم آمده باشد«  نامۀ  های جهان بر گردِ سرگذشت و زندگی های گوناگونی از بسیاری از گوشه توان یافت که همچون دهاک، افسانه را می 

های متعددی را از زندگی دیگر کسان پذیرفته،  (. با در نظر داشتن این موضوع که شخصیت و داستان ضحاک، لایه 224،  223،  219:  1388)کویاجی،  
 های آنان سخن بگوییم.   های تاریخی دیگر یعنی آشوکای هندی را در او بازبکاویم و از همسانی برآنیم بازتاب منش و کنش یکی از شخصیت 
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یی، تیامت و کینگو و  ودا ، ویشوروپه و داسهِ  اوستا دهاکهِ  ترین وجه شـبهِ شـخصـیت ضـحاک با دیگر کسان اساطیری همچون اژی رسـد مهم به نظر می 
هـای تـاریخی همـاننـد آرتـاوازْدِ ارمنی،  گوز ترکـان، مینوتورِ یونـانی تـا شــخصــیـت هـا، تپـه النهرینی، اژدهـایـان تـاریکیِ مـانوی دَهِ بین زی گیش نرگـال و نین 

دلیِ اینان بوده اسـت و گویا ایرانیان و البته  بایُرُسْـپُس و آسـتیاِ  مادی که پژوهندگان از آن سـخن گفتند و پس از این خواهیم دید، سـتمگری و سـنگ 
ان که در تعامل با فرهنگ ایرانی بوده  ان ظالم و خون دیگر کسـ حاک  کرده، نام اژی خوار جلوه می اند، هر فرمانروایی که در نظرشـ دهاک/ دهاک/ ضـ

خواری وصف شده  وده و به خون پیشگی ب در ادبیات فارسی، معمولًا نماد ستم   گونه که او همان اند؛  انگاشته اند و اساساً او را نماد و نمود ظلم می داده می 
؛ سـعدی،  456:  1377الخیر،  ؛ ایرانشـان بن ابی 576،  559،  546،  369،  63:  2537؛ خاقانی،  840،  556:  1362؛ سـنایی،  66:  1358بیلقانی،    ر.ک: اسـت ) 
ــ حماسـی از داسـتان هر پادشـاه سـتمکارۀ تاریخی باشـد که بی تواند خاطرۀ اسـطوره بنابراین داسـتان ضـحاک می ؛  ( 734:  1386 باکی و ناپاکی و  ای ــ

هایی از زندگی واقعیِ پادشـاهان مختلف در ایران و یا مناطقی که  نماید که پیوسـته بخش اند. چنین می خواری را در او نمادینه کرده سـبکسـاری و خون 
های زندگی و شـخصـیت آشـوکا از پادشـاهان  یژگی هایی از عناصـر و و در پیوند با فرهنگ ایرانی بوده، به داسـتان او راه یافته اسـت؛ چنانکه گویا بخش 

 مقتدر هند در قرن سوم پیش از میلاد، در داستان ضحاک منعکس شده است و در پژوهش پیشِ رو برآنیم بدان بپردازیم. 
 
 . پیشینۀ پژوهش 2  - 1

های آنان  ها بسنجند و از همسانی شخصیت ای پژوهندگانی را برانگیخته است تا او را با این  های تاریخی و اسطوره همسانی ضحاک با شخصیت 
 سخن بگویند. 

؛  77،  67  :  1، ج 1386فردوسی،    ر.ک:  ) و آثار حماسی دیگر  شاهنامه  ( ضحاک مارفش و اژدهاگونه در  191- 190:  1389در این میان مهرداد بهار )       
یی مقایسه کرده و ضحاکِ تازیِ  اوستا (  -Aži dahāka) دهاکهِ  را با اژی   ( 304،  298،  202،  189:  1377الخیر،  ؛ ایرانشان بن ابی 293:  1389اسدی طوسی،  

رسانِ جهان و آن زورمندترین  که »آن آسیب   دانسته اوستا  حماسه را نتیجۀ تحول این اژدهای سه کلّه، سه پوزه و شش چشمِ از سرزمینِ بَوْری )بابِل( در  
،  شاهنامه طور که در  (؛ همان 303:  1، ج 1379،  اوستا دروج« را »اهریمن برای تباه کردن جهان اشه، به پتیارگی در جهان استومند« آفریده است ) 
(. بهار ویشوَروپَهِ  51:  1، ج 1386آید )ر.ک: فردوسی،  ضحاک به خواست ابلیس، در پی آسیب زدن به جهان و خالی کردن آن از مردمان برمی 

 (paū Viśvar  ) ا که اژدهایی سه سر است ثریته آپتیه  اند. او ر انگارد که صرفاً در نام متفاوت یی می اوستا دهاکهِ  یی را هم همان اژی ودا (Trita Āptya- )  
گیرد. بهار  آیند، می کشد و گاوهای شیردهِ )مظهر ابرهای بارانی( او را که در اساطیر ایرانی به ریخت زن )ارنواز و شهرناز( درمی یا همان فریدون می 

:  1389؛ همو، 226الف:  1384سازد )ر.ک: بهار، را می  شاهنامه معتقد است همین اسطوره با وقایع تاریخی درآمیخته و داستان فریدون و ضحاکِ 
 (.  458:  1384؛ صفا،  482
است: از آنجا که همتای    یی پرداخته و نتیجه گرفته ودا یی و ویشوَروپَهِ  اوستا دهاکَهِ  ( نیز به مقایسۀ اژی 98- 71:  1403محمود رضایی دشت ارژنه )       
خوانده، کشندۀ او یعنی تریته آپتیه  را می  وداها پیشه بوده که پیوسته با یک سرش در اساس برهمنی عبادت   مهابهارات دهاکه، مطابق با ییِ اژی ودا 
    های ایرانی نیز راه یافته است.       کار تلقی شده و این موضوع به متن گناه 
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دَهاک و  شود، در نظر داشته و معتقد است  هم ظاهر می   ( Dāsá- ) ها با نام داسهَ  ودا دهاکه و ویشوروپه را که در  دارمستتر نیز همین شباهت اژی       
که اژدهایِ طوفان بود بنا بر روایاتِ ایرانی،   ودا طور که »داس یعنی اژدهایِ سه سر و شش چشمِ یی، از یک اصل شکل گرفته و همان ودا داسَهِ 

اند،  گشته کرده و بازمی سان می آمده و بلادِ ایران را با خاک یک کشِ سامی که از کلده و آشور می اندکی تغییرِ صورت داد و بر مهاجمانِ اژدهافشِ مردم 
    (.  458:  1384منطبق گشت« )صفا،  

دهاکَهِ  ها همچون اژی ودا که داسَه در  بنیاد این یی داسَه سخن گفته است. او بر  ودا ای دَهاک با نمادِ  دربارۀ نمادِ افسانه الدین کزازی  همچنین میرجلال       
دهاکَه همسان  از آن برخاسته، با اژی   پدر ضحاک   یی که مرداس ودا است که داسهَِ    رفته   سر و شش چشم، بر این دیدگاه   یی، اژدهایی است سه اوستا 

یی آن است و »مَر« را ساختی  اوستا داند که دهاکَه ساختِ یی، مارِ نمادین می ودا ای از داسَهِ است. از سویِ دیگر، او »داس« در مرداس را بازمانده 
 . ( 276:  1ج   ، 1379؛ همو،  11:  1380کزازی،  ر.ک:  داند که معادلِ اژی به معنایِ مار خواهد بود ) شده از مار می کوتاه 
معنای احتمالی آن را »گر « دانسته و معتقد است شاید بتوان معنای نام  ،  -dāhaو    -dāśa( نیز ضمن اشاره به همسانی  85:  1389زاده ) خسرو قلی      
 ـگر « پنداشت.  اژی   دهاکه را »مارِ گرگسان یا مار
او معتقد است    های یونانی  سخن گفته است. ( در اسطوره Fhorcysگیر کوورجی کویاجی از همانندی تبارنامۀ دهاک با خاندان فورسیس ) جهان       

هم ضحاک    شاهنامه رسد. در  می  ( Tāzانسانی است و تاز ) ( که موجودی نیمه Fravāk، تبار ضحاک از سوی مادر به فروَاک ) دهش بن مطابق با  
( سخن رفته  Thoosaهای یونانی از فورسیس پدر توزا ) کشد. در اسطوره ایستد و شمشیر می ( دارد که در برابر سام می Gorgoeای به نام گُرگوی ) نبیره 

ها شباهت  کویاجی میان این نام   شود. ( پدیدار می Hesperien( و هسِپِرین ) Gorgonبه نام گرُگنُ ) که از همخوابگی او با خواهرش، فرزندانی ماروَش  
های فرواک و فورسیس، تاز و توزا و گُرگُن و گرُگوی با رویکرد به وصف هر دو دودمان به مارفش، یکی از  نویسد: »همانندی نام بیند و می می 
 (. 225- 224:  1388ها است« )کویاجی،  های شگفت در پژوهش سنجشیِ اسطوره نمونه 

هایِ ایرانی بررسی شده است. تیامتَ اژدهایی است  در جمشید و ضحاکِ اسطوره   رودان از ایزدان میان   شکستگی شخصیت تیامتَ پیش از این،        
مطابق    شود. به دشمنِ آشوبندۀ نظم دگرگون می   او های تاریخی،  بر دگرگونی   تر بنا آموزد؛ اما سپس آید و هنرهای مدنی را به انسان می که از دریا برمی 
. میانِ جمشید و ضحاک نیز پیوندهایی  زی کرد و شخصیت آشوبندۀ او را در ضحاک بازسا   ، توان چهرۀ مدنی تیامتَ را در جمشید می   با تحقیق یادشده، 

ه خاستگاه اسطورۀ  نماید؛ به این معنا که مطابق با برخی منابع، ضحاک خواهرزادۀ جمشید است، هر دو با بابلِ ک است که این دو را از یک بن می 
خواری  دلیل گناهِ گوشت    موبدند و شایستۀ پادافره به تیامتَ است، پیوندی نزدیک دارند، هر دو درپیوند با درخت و دارندۀ سوورا هستند. نیز هر دو شاه 

گونه که هر دو  بسیار به مَردوک )کشندۀ تیامتَ( نزدیک است؛ بدین ،  برندۀ ضحاک از میان یعنی  و آموزش آن به مردم. همچنین شخصیتِ فریدون  
سازی  شده را باز شوند و هنرهای مدنی فراموش گردانند، پادشاه مطلق سرزمین خود می بردن دشمن، نظام طبقات اجتماعی را بازمی   پس از میان 

دهاکه  اژی ساخته با اهریمن که    (  را Kingȗ(. کویاجی نیز تیامت را که اژدهایی مهیب چون کینگو ) 49- 23:  1397کنند )ر.ک: اردستانی رستمی،  می 
 (. 29- 227:  1388را برای تهی کردن جهان از مردمان فرستاده، مقایسه کرده است )ر.ک: کویاجی،  

واسطۀ بوسۀ اهریمن بر کتف   پس از آنکه دو مارِ سیاه به  شاهنامه در های مانوی نیز سنجیده شده است. ضحاک با اژدهایانِ تاریکی در متن        
دارد. او در  شود و او را از بریدنِ مارها دور می مانند، ابلیس در جامۀ پزشک بر ضحاک آشکار می روید و پزشکان از درمان آن ناتوان می ضحاک می 

 سان: کند؛ بدین می   توصیه عوض، خوراندن مغز مردمان را به مارهای دوش ضحاک  
 شب دو مرد جوان   چنان بُد که هر 

 

پهلوان   تخمۀ  از  چه  کهتر،   چه 
 

اوی ورشگر  خَ ایوان  به   بِبُردی 
 

اوی همی   درمان  راه   ساختی 
 

بپرداختی بِ مغزش  و  تـی   کُش
 

اَآ مر   خَن  را  ساختی ژدها   ورش 
 

    ( 56  - 55:  1ج   ، 1386فردوسی،  )                                                                                                                             
اژدهایانی در تاریکی یاد شده   های مانوی نیز از در متن   کند. ضحاک هر شب دو مرد جوان را قربانی هوس ویرانگر خود می   بنا بر این سخنان،       

شمار  اند: »خشم بی دانند و عامل درد و مر  مردمان اوباریدن و گزَیدن و دَریدن )آزیگری( کاری نمی ، جز  شاهنامه است که همچون ضحاکِ  
اند  یدم. همه خروش گرفتندم... گَزیده، دَریده و خوردنَدَم دیوان، یَخشان و پریان، اژدهایِ تاریکی دشوار، زشت، گند و سیاه. بسیار درد و مر  از آنان د 

ورندۀ همان وضعیتی است که  ، یادآ این متون از آن یاد شده درد و مرگی که در    (. 281:  1388،  زبورِ مانوی و تازند. دنبال کنند ]و[ بر من شتاب ورزند« ) 



 

 

 
 1404،  32شماره  ،  17  دوره   ، ادبیات تطبیقی 
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(؛ بنابراین  55: 1ج  ، 1386فردوسی، ر.ک:  یازیِ دیوان به بدی و... ) شدنِ راستی، دست دهد: خوارشدنِ هنر، نهان با روی کار آمدن ضحاک رخ می 
 . ( 183- 182:  1397)ر.ک: اردستانی رستمی،    های مانوی مطابقت دید و اژدهایانِ تاریکی در متن   شاهنامه توان در رفتار ضحاکِ  می 
های بومی فلات ایران مانند فرهنگ عیلامی و فرهنگ  فرزاد قائمی از شباهت اسطورۀ ضحاک با اسطورۀ خدای ماردوش زیر زمین در فرهنگ       

رودان، بیشترین  خدای جهان مردگانِ میان   ( Nergalرودان سخن گفته است. او معتقد است که نِرگال ) های ملل مجاور همانند میان جیرفت و سرزمین 
هایی را دارا است.  اوبار است، نرگال نیز چنین ویژگی گونه که ضحاک مار بر دوش دارد و مردم همسانی را با ضحاک ماردوش دارد؛ یعنی همان 

  طور که نرگال تا ابد در تاریکی در ژرفای زمین زندانی است، ضحاک هم تا پایان عمر جهان، در غاری در دماوندکوه گرفتار است همچنین همان 
(. به باور این پژوهنده، مطابق اسطورۀ خدای ماردوش، باید »بهترین جوانان قربانی خدای مالک دوزخ )قعر زمین(  50- 40:  1394.ک: قائمی،  )ر 
(.  59- 57،  27شدند و اسطورۀ اژدهاکشی، نه یادمانی از یک نبرد تاریخی، که نمادی برای پایان این سنت خونین پیشاتاریخی بوده است« )همان:  می 

  است   با ضحاک سنجیده   یاد کرده و او را   که ایزدی ماردوش است،   ( Ningishzida)   ه دَزی گیش نام نین   ی به ان رود ایزدی میان ای دیگر هم از  پژوهنده 
    . ( 150:  1389آقازاده،  ر.ک:  ) 

خوار در مجموعۀ حماسیِ اوغوزها  تن و مردم گوز، هیولایی رویین ضحاک را با تپه ای اشاره کرد که در آن  ها باید به مقاله میان دیگر پژوهش   در        
  مدرسی   ر.ک: اند ) تنی و پایان زندگی، همانند یافته ظاهری، نوع خوراک، رویین   اند و این دو را در گونۀ زادن، چگونگی مادر، شکل قورقوت(، سنجیده )دده 

 (. 377- 357:  1389،  ـ بامدادی 
مینوس ای هم شخصیت پژوهنده        با  را  اساطیری همانندِ جمشید، ضحاک، کاوه و فریدون  مینوت ( Minos)   های   ، ( ت   ( Minotaurور  سئوس  و 
 (Theseus )    پذیر است که  کار جمشید با مینوس پادشاه کرت سنجش پلوتارک سنجیده است. او معتقد است شخصیت گناه   حیاتِ مردان نامی در کتاب

 ـگاو، آمیزه   ور کند. ضحاک هم مانند مینوت به پیمان خود نسبت به ایزدی )پوزئیدن( عمل نمی  ای از انسان و مار است. کاوه و  که ترکیبی است انسان 
 ـگاو را می   سئوس هایی همچون ت کاری فریدون نیز خویش   (.  283- 264:  1397اعلایی،    ر.ک: یابد ) کشد و پادشاهی می دارند که آن انسان 

سازی آرتاوازْد پادشاه ارمنستان در حول و حوش سال صد و سی میلادی با  ( در سنجش شخصیت ضحاک، همسان 235- 234:  1388کویاجی )       
گوید که میان ارمنیان، داستان به زنجیر کشیده شدن ضحاک در کوه دماوند آوازه داشته و آنان این داستان را به  کشد. او می ضحاک را پیش می 

جوند تا صاحبشان  شهریاری شریر از خود یعنی آرتاوازْد نسبت داده بودند و معتقد بودند »آرتاوازد در غار زندانی است و دو سگ مدام بندهای او را می 
، زنجیرهای او  کوبند ها می شنبه، سه یا چهار بار با پتک بر سندان از بند رها شود و جهان را نابود کند؛ اما در اثر صدای پتک آهنگران که روزهای یک 

 (.  152:  1391،    بندی  ـملکی بخش شوند« )آیوازیان  تر می تر و سخت سخت 
ای  ترین نواحی نیز بلندآوازه بوده است؛ به گونه تنها در ایران و ارمنستان، بلکه تا شمالی کویاجی بر این باور است که نام و لقب و تاریخ ضحاک نه       

روای ناحیۀ دُن در کرانۀ شمالی دریای سیاه در  ( فرمان Baiorosposهزار اسب، »نام ویژۀ بایرُُسْپُس ) که لقب »بیوراسب« ضحاک به معنای دارندۀ ده 
 (.  223:  1388دور و بر سال دویست و بیست پیش از میلاد بوده است« )کویاجی،  

پ.م( انگاشته    550- 584دهاک یا همان ضحاک بیش از هر کسی در پیوند با آستیا  آخرین شاه مادی ) های تاریخی، اژی در میان شخصیت        
( از کسانی هستند که از پیوند میان داستان  23- 14:  1398( و ساقی گازرانی ) 242- 233:  1388(، کویاجی ) 568- 551:  1403شده است. دیوید بیوار ) 

نگار ارمنی سدۀ پنجم میلادی، هنگامی که از تیگران  اند. البته موسی خورنی تاریخ اند و این دو شخصیت را با هم سنجیده دهاک و آستیا  گفته اژی 
اک یا همان  ده گوید، او را به غلط معاصر اژی های نود و پنج تا پنجاه و پنج پیش از میلاد در ارمنستان فرمانروایی داشته، سخن می دوم که میان سال 
می  مادی  ویشاپازونک  آستیا   را  آنان  فرزندان  و  مادها  ارمنی،  در  که  است  آورده  موسی خورنی  است.  تیگران کشته شده  دست  به  که  داند 

 (Vishapazunk به معنی »پسران مار« نامیده ) دهاکه«  (. بیوار هم »اژی 234:  1388؛ کویاجی،  148- 144:  1391بندی،  اند )ر.ک: آیوازیان ـ ملکی بخش
نشین در ساحل شرقی دریای خزر بودند و بیوار بر بنیاد سخن  ها عشایر کوچ کند. داهَه ، »مار داهَه« معنا می اوستا را بنا بر یک تفسیر قرن نوزدهمی بر  

دهاک، مار بدنام ایران باستان،  که اژی   انگارد؛ بنابراین بر این اعتقاد است ماهی می دانان و مورخان، خزر را دریایی پر از هیولای مارمانند یا فیل جغرافی 
گیران، بعضاً مر   ها و ماهی شده که به شرارات و بدنهادی شهره بوده است؛ چراکه در درگیری میان این ماهی ماهی خزر گفته می در ابتدا به فیل 

دهاک نزدیک بوده است(، شاه ماد به کار  ای تمثیلی به آستیا  )که از نظر ظاهر کلمه به اژی تر به عنوان اشاره زده است. سپس گیر را رقم می ماهی 
های متخاصم از هر نوعی به کار گرفتند« )بیوار،  رفته است و نهایتاً هم ایرانیان، این نام را »برای اشاره به اعراب مهاجم به ایران و در واقع برای دولت 

ای  کند که در آن مقبره هی دریای خزر به مارلیک در محدودۀ البرز اشاره می ما (. بیوار در توجیه ارتباط مقر مادها در غرب و فیل 562-563: 1403
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های خزر معرفی  ماهی های مورد علاقۀ اجتماع فیل رودِ آن را از محل سلطنتی متعلق به مادها کشف شده و او این نقطه در سفیدرود و شاخۀ شاه 
 (. 562کند )ر.ک: همان،  می 
داند و معتقد  باید اشاره کنیم که کویاجی بدنامی آستیا  و اساساً مادها به ویژه بزر  آنان یعنی دیِوکِس نزد مردم را برآیند شیوۀ حکمرانی آنان می        

ها و سکاها پیمان بستند تا در مقابل آشورها  ای که مادها برای یورش سکاها به ایران کردند، سبب بدنامی مادها شد؛ مادها با کیمری سازی است زمینه 
( که این به بدنامی مادها  560:  1403؛ بیوار،  149- 148:  1، ج 1389،  تاریخ هرودوت بایستند؛ اما سکاها همۀ کارها را به سود خویش پایان دادند )ر.ک:  

ها و باروهای رنگین و  دژ هگمتانه را با کنگره های درباری و معماری باشکوه آشوری و بابلی را تقلید کردند؛ چنانکه  انجامید. دیگر اینکه مادها رسم 
ای از رسوم  های بسیاری را برای عملیاتی شدن آن برتابد. پاره ( که سبب شد قوم ماد دشواری 147- 146:  1پرزرق و برق  ساختند )ر.ک: همان، ج 

گسیخته شد که همه به بیزاری مردم از آنان دامن زد. همچنین گرد کردن زنان زیبا در شبستان  درباری که مادها برقرار کردند، سرآغاز خودکامگی لجام 
بینیم. او »کاخ بزرگی« دارد )ر.ک: فردوسی،  خوی نیز می ها را در مورد ضحاکِ وارونه های شرقی به این نفرت افزود. این ویژگی به شیوۀ دیگر دودمان 

دهاکَه در  (. به گفتۀ کویاجی، اگر اژی 57:  1پیش خویش« )همان، ج   یابد، »پرستنده کردیش در روی را می ( و  هر کجا دختری خوب 75:  1، ج 1386
ها را در ساختن قصرهای باشکوه، رسوم درباری و گردآوری  (  بَوْری )بابِلی( خوانده شده، از آن روی بوده که شیوۀ آشورها و بابلی 303:  1، ج 1379) وستا  ا 

 (.   234- 233:  1388زنان پیش گرفته بوده است  )ر.ک: کویاجی،  
دلیِ« آستیا  سخن گفته و اینکه این موضوع، »علت اصلی پذیرش یوغ پارسیان از سوی مادها پس از صد و  هرودوت از »خشونت و سنگ        

دلی را به  (. همین خشونت و سنگ 162:  1، ج 1389،  تاریخ هرودوت بیست و هشت سال فرمانروایی« شده و به سقوط آنان انجامیده است )ر.ک:   
( و »دلیر و  367،  202،  552،  456:  1377الخیر،  ریز و ناباک« )ر.ک: ایرانشان بن ابی بینیم. او پیوسته »ستمکاره خون وضوح در مورد ضحاک نیز می 

دهد که او از  ریزی در مورد او  نشان می ( خوانده شده است. تکرار صفت ناباکی و دلیری و خون 46:  1، ج 1386سبکسار و ناپاک« )ر.ک: فردوسی،  
 (. 48:  1، ج 1386کشد )رک: فردوسی،  شرمی می ای باک نداشته؛ چنانکه پدرش مرداس را در کمال بی خوارانه هیچ عمل خون   انجام 
هایی در زندگی آستیا  هست که داستان زندگی ضحاک را تداعی  دهاکِ متون حماسی، ویژگی جدا از این همانندی میان آستیا ِ تاریخ و اژی       
بیند که پیشاب  کنند: آستیا  خواب می گزاران از آن تعبیر به سقوط حکومتشان می بینند که خواب هر دو خوابی می   - 1کند و آن از این قرار است:  می 

بیند  ( و ضحاک هم در خواب، سه برادر را می 150:  1، ج 1389،  تاریخ هرودوت دخترش به سیل تبدیل شده و پایتخت او را تسخیر کرده است )ر.ک:  
نوزادی از  هر دو در پی کشتن    - 2(؛  58:  1، ج 1386برد )ر.ک: فردوسی،  بنددش و به دماوندکوه می کوبد، می تر با گرز بر سر او می که برادر کوچک 
دهد که وزیرش هارپاک آن  پرورند: آستیا  دستور به قتل کورش می رغم خواست شاه ستمگر می آیند و کسانی آن نوزاد را علی تبار پادشاهان برمی 
آید؛ اما  به جلو(. ضحاک هم در پی کشتن فریدون برمی   151، ج:  1389،  تاریخ هرودوت کند )ر.ک:  سپارد و او کورش را بزر  می را به مهرداد می 

دهد و فریدون را گاوی )ر.ک:  سگی شیر می گویا کورش را  ماده   - 3(؛  64- 63:  1، ج 1386برد )ر.ک: فردوسی،  مادرش فرانک او را به البرزکوه می 
ک را بکشند و  ساله هارپا دهد پسر سیزده شود دستور می آستیا  پس از اینکه از نقش هارپاک در نجات کورش مطلع می   - 4(؛  20:  1398گازرانی،  

توان  (. خوراندن مغز سر جوانان به مارهای دوش ضحاک را می 156:  1، ج 1389،  تاریخ هرودوت گوشت او را کباب کنند و به خورد پدر دهند )ر.ک:   
در سقوط آستیا     - 5(؛  20:  1398؛ گازرانی،  557:  1403تعبیری حماسی از کشتن پسر هارپاک و خوراندن گوشت او به دیگران دانست )ر.ک: بیوار،  

  158:  1، ج 1389،  تاریخ هرودوت آید )ر.ک:  جو نقش اساسی دارند: هارپاک در پی یاری کورش علیه آستیا  برمی دیده و کینه و ضحاک، پدرانی داغ 
ر آستیا ،  پس از چیرگی کورش ب   - 6(؛  71- 66:  1، ج 1386کند )ر.ک: فردوسی،  به جلو( و کاوه هم زمینۀ شورش فریدون بر ضحاک را فراهم می 

شود )ر.ک: کویاجی،  ( و گویا به مازندران فرستاده می 162:  1، ج 1389،  تاریخ هرودوت گیرد ) شود و در معرض مر  قرار نمی پادشاه مادی زندانی می 
 (.  84:  1، ج 1386کشد )ر.ک: فردوسی،  کشد و  او را در دماوندکوه به بند می گونه که فریدون ضحاک را نمی (؛ همان 235:  1388
 
 . اهمیت و ضرورت پژوهش 3  - 1

های شـخصـیتی و کارهای یکی از پادشـاهان هند یعنی آشـوکا و همسـانی آن با ضـحاک پرداخته و  نگارنده در پژوهش پیشِ رو، به بخشـی از ویژگی 
ت. انجام این پژوهش، عرب  ان داده اسـ حاک نشـ تان ضـ یت و زندگی او را در داسـ خصـ حاک را آن بازتابی از شـ اهنامه چنانکه در  تبار بودن ضـ آمده    شـ

های متعدد شـخصـیتی از شـرق  کنندۀ این نکته اسـت که چطور شـخصـیت و داسـتان ضـحاک، پذیرای لایه کند. همچنین بیان اسـت، با تردید همراه می 
 دهد. های تاریخی به نام آشوکا را نشان می های ضحاک با یکی دیگر از شخصیت و غرب عالم شده است. دیگر اینکه همانندی 
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 . بحث 2

(. او پس از  205:  1386ران آنان بوده است )ر.ک: فرای،  ترین حکم پ.م( و بزر  232- 273( هند ) Mauryaآشوکا سومین پادشاه سلسلۀ مَئوریَۀ ) 
(  Nandaپادشاهان نَنْدَه ) گوپتَه که بر  رسد. این سلسله به دست چَندْرَه ( به فرمانروایی می Bindosara( و بیندوساره ) Chandraguptaچَنْدَره گوپتَه ) 

؛  221- 220:  1386بندد )ر.ک: فرای،  صد و پنج پیش از میلاد با سلوکوس جانشین اسکندر می استیلا پیدا کرده بود و با پیمانی که در سال سی 
کند و بر ممالک وسیعی »از رود کابل در غرب تا ساحل برهماپوترا  ریزی می ها را پایه (، حکومت صد و سی و هفت سالۀ مئَوریَه 20- 19:  1337حکمت،  

 (Brahmaputra ( در شرق و از کشمیر در شمال تا ناحیۀ میسور )Mysore ،حکم می 20: 1337( در جنوب« )حکمت ) های  راند که با کشورگشایی
 (. 122:  1395یابد )ر.ک: پاشایی،  آشوکا، قلمروِ آنان تا خلیج بنگال نیز گسترش می 

 
 . سکا ـ هندی بودن 1  - 2

هایی در این محدوده همانند سلسلۀ شونگا  پاشد، پس از این، حکومت ها در سال صد و هشتاد و پنج پیش از میلاد فرومی پس از اینکه سلسلۀ مَئوریَه   
شوند. عناصری از تاریخ  م( ظاهر می 375- 30ها ) م( و کوشان 226  - 19م(، هندوپارتی )   400- پ.م  150پ.م(، پادشاهی هندوسکایی )   184-75) 

یابد. به عنوان  هایی می ها و سکاها، با داستان و شخصیت ضحاک در متون حماسی مناسبت های در پیوند با پارت پادشاهان برخی از این فرمانروایی 
الخیر،  ن ابی برادرزادۀ ضحاک، فرزند کوش برادرِ ضحاک خوانده شده است )ر.ک: ایرانشان ب   نامه کوش دندان نام برد. او در  توان از کوش پیل مثال می 
ها، نخستین  کند و همانند کوشان ( که شخصیت او به صورت »ضد قهرمانی ترسیم شده که سلسلۀ کوشانیان را نمایندگی« می 603،  552:  1377

هم    شاهنامه جایی که مهراب کابلی، نوادۀ ضحاک در  (؛ یعنی همان 39- 38،  16:  1399مرکز قدرت این پدر و پسر کابل بوده است  )ر.ک: گازرانی،  
 (. 204،  182:  1، ج 1386پادشاهی دارد )ر.ک: فردوسی،  

توان این شخصیت را  شود که آیا می هایی شرقی چون کوش و مهراب با ضحاک بیان شد، این پرسش مطرح می بنا بر آنچه در پیوند شخصیت       
گوید، »مرد تازی« خواند و بر سر نهندۀ »افسر تازیان«؟ چرا باید »مهراب  ( می 48- 47: 1)همان: ج  شاهنامه در اصل و ریشه، چنانکه فردوسی در 

خدای« که در مشرق حکمرانی دارد، از تبار این ضحاک عرب باشد و رستم هم در جدال لفظی با اسفندیار، به این تبار مادری خود که عرب  کاول 
 است بنازد؟  

شده است، احتمالًا پس از تازش اعراب به ایران، ویژگی  رحمی، کُشندگی و تهاجم شمرده می پیشتر اشاره کردیم از آنجا که دهاک پیوسته نماد بی       
دهندۀ تازش اعراب  فردوسی، بازتاب   شاهنامۀ گیری  عرب بودن نیز به این شخصیت منسوب شده و او در آخرین تحول خود، البته تا زمان شکل 

و »تازی« از مصدر »تاختن« از    1توان بر آن شد که هر دو معنای واژۀ »تازی«؛ یعنی تازی در معنای »عرب« مسلمان به ایران هم شده است. می 
را    کند و داستانِ او هر دو معنا : ذیل تاختن( در مورد ضحاک صدق می 1: ج 1395دوست،  به معنی »تاختن، دویدن« )ر.ک: حسن   -takییِ  اوستا ریشۀ  

تواند برآیند تبار سکایی )شرقی بودن( او نیز باشد؛ زیرا واژۀ تازی که برآمده از  ها، می و دیگر متن   2شاهنامه با خود دارد؛ اما تازی خواندن ضحاک در  
.  اند پنداشته   -Raoda.staxmaرا    نام رستم   اوستایی ریختِ  بندد، حضور دارد.  به معنی تاختن است، در نام رستم هم که خود را به ضحاک می   -takریشۀ  

به معنی »تَهَم و دلِیر« شکل گرفته است؛ پس    ( -tak)از ریشۀ    taxma- به معنای »بالیدن و رُستن« و    -raodaمطابق با این نظر، این نام از دو بخش  
دهد که همان معنی »تهمتن«، لقب رستم را به  اندام و دلِیر تنومند« معنا می بالنده، دارندۀ رویش نیرومند، قوی ، »سخت -Raoda.staxmaدر مجموع  

؛ بنابراین  ( 157:  1400؛ منصوری،  449/ 1:  1379ذیلِ رُستهم؛ کزازی،  :  2ج :  1357توضیحاتِ محمد معین در برهان تبریزی،    ر.ک: )   3همراه خود دارد 
های قوم سکایی که  ها و جنگاوری تازندگی و دلاوری بالد، این پیوند را باید در دهد و بدان می اگر رستم خود را از سوی مادر با ضحاک ارتباط می 

وجو کرد.  ( و گویا ضحاک نیز ریشه در این قوم دارد، جست 519- 518،  523:  1403عالیشان،  ؛ 229الف:  1384رستم خود از آنان است )ر.ک: بهار، 
ها پیش از آنکه در زمان مهرداد دوم اشکانی سیستان را تسخیر کنند، بیست و هشت سال بر آسیا چیره شدند و از دید  سکاها در عصر مادها و قرن 

بینیم که  (. در مورد ضحاک نیز می 149:  1، ج 1389،  تاریخ هرودوت رحمی و جهالتی که داشتند این منطقه را به کلی ویران کردند« ) هرودوت، »با بی 
(. رفتن »سواران ایران«  51:  1، ج 1386ژدهافش بیامد چو باد« )فردوسی،  تازد: »مران ا رحمانه به ایران می پس از استقبال ایرانیان از او، جاهلانه و بی 

ای از واقعۀ تاریخی هجوم سکاها به ایران و منطقه، به واسطۀ اعتماد  تواند تعبیری حماسی و خاطره به سوی ضحاک و او را به شاهی پذیرفتن، می 
 مادها به آنان باشد که پیشتر از آن سخن گفتیم. 
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خی  جدا از شباهتی که در تازش ضحاک و اعتماد ایرانیان بدو با حملۀ سکاها و اطمینان کردن مادها به این قوم نیرومند و ویرانگر دیدیم، بر       
دارد که این شخصیت  کند و برخی محققان را بر آن می نشین نزدیک می او را بسیار به سکاهای شرق   4های دیگر ضحاک نظیر پیوندش با اژدها، ویژگی 

های حماسی، گویا به  رسد در متن (. به نظر می 333:  1385گذار یا عضو یک خاندان سلطنتی در کابل و شرق افغانستان است« )بهار،  در اصل »پایه 
مهراب و سرزمین    بینیم. وقتی منوچهر تقاضای از میان بردن این موضوع را به وضوح می   شاهنامه پنداشتند. در  علاقۀ مجاورت، کابل و هند را یکی می 

 گوید: کند. منوچهر به سام می او را دارد، گویا کابل را بخشی از هندوستان یا همان هند تلقی می 
اندرفروز  آتش  هندوستان   به 

 

بسوز   کاول  و  مهراب  کاخ   همه 
 

    ( 226:  1ج   ، 1386فردوسی،  )   
گیرد.  یابد، از ارنواز و شهرناز سراغ او را می شود و او را نمی کاخ ضحاک وارد می ، آمد و رفت به هند دارد. فریدون وقتی به  شاهنامه خود ضحاک در        

 آنان در پاسخ: 
هندوستان  سوی  کو   بگفتند 

 

جادوستان   هند  کند  تا   بشد 
 

    ( 77:  1ج   ، 1386فردوسی،  )                                                                                                                      
گذشت، از کنار پادشاهی او از حد  صد سال  : »چون از پادشاهی جم هفت خوانیم ، آشکارا ضحاک از شرق دانسته شده است. در این متن می تاریخ بلعمی در        

، »کرکوی« ضبط شده است. کرکوی  شاهنامه های  نام کاکوی نبیرۀ ضحاک در برخی از نسخه   . ( 89:  1385مشرق، مردی برخاست نام او بیوراسب« )بلعمی،  
شهر شرقی دیگر یعنی کابل که    ۀ کنند ( و تداعی 199:  1340اصطخری،    ر.ک: یادآور شهری در مشرق ایران در سه فرسخی شهر زرنگ به راه هرات است ) 

، پادشاهان غورِ واقع در افغانستان امروزی، تبار و پادشاهی خود را به »پادشاهی  طبقات ناصری   جالب است مطابق با   است.   شده پنداشته می   ظاهراً با هند یکی 

  تاریخ سیستان در    . دهد این موضوع نیز پیوند ضحاک با شرق ایران را نشان می   .( 318:  1ج   ، 1389منهاج سراج جوزجانی،  ر.ک:  )   بودند   ضحاک تازی بازبسته« 
فرامرزنامۀ  ، اشاره شده است. مطابق  زابل و کابل و خراسان را ضحاک داشت«   ۀ که »... هم   موضوع   به این   نیز (  262:  1401،  کتاب گرشاسپ   ر.ک: ؛  52:  1387) 

نهد )مرزبان  یابد و »تاج ضحاک« را که در آنجا یافته است، بر سر می ، فرامرز »نامه و گنجی« را که ضحاک برای او نهاده است، در هندوستان می کوچک 
دهاکَه را به احتمال به معنای  ییِ ضحاک یعنی اژی اوستا ای جزءِ دهاکَه در ریخت  (. از همۀ این نکات گذشته، پیشتر دیدیم که پژوهنده 29- 27:  1399فارسی،  

نامیدند که این واژه برگرفته از واژۀ  می   dāoiناد به سخن استرابو گفته است که سکاهای صحراگرد در شرق دریای خزر خود را  گر  دانسته است. او با است 
است و اساساً سکاهای    dahaeای سکایی همانند  (. اگر بپذیریم که واژۀ دهاکه برگرفته از واژه 85:  1389زاده،  به معنی گر  بوده است )ر.ک: قلی   dahaeسکایی  

 خواندند، آنگاه پیوند ضحاک با مناطق شرقی ایران را آشکارتر خواهیم دید.    مشرق دریای خزر خود را به این نام می 
های شرقی )هند و کابل و سیستان( تعلق دارد و شباهتِ بخشی از زندگی،  توان بر آن شد که ضحاک در بنیاد، به سرزمین از آنچه بنا بر شواهد دیدیم، می       

طور  تواند برآیند همین قرابت جغرافیایی باشد. جالب است اشاره کنیم همان منش و کنش پادشاه پرآوازۀ هندی آشوکا با آنچه در داستان ضحاک آمده است، می 
اند )ر.ک:  ها نیز این احتمال مطرح شده که آنان از جمله سکاهایی بودند که به هندوستان کوچیده که ضحاک را در اصل از تبار سکایی دانستیم، دربارۀ مَئوریَه 

 (. 27:  1400اصغری،  
های مشترک آشوکا و ضحاک را تعلق به سرزمین هند و شرق ایران یافتیم که دربارۀ آن سخن گفته شد.  بنا بر آنچه از پیش چشم گذشت، یکی از ویژگی       

اند، از اصالت سکایی هر دو نیز سخن رفته که این نکته هم از اشتراکات دیگر این دو شخصیت است. در ادامه، برخی  نیز اگرچه آنان را با هند در ارتباط دانسته 
 شود.  های مربوط به این دو شخصیت پیش کشیده می دیگر از اشتراکات و همسانی 

 
 . تصرف حکومت پدر 2  - 2

فهمد پدرش  های مشترک آشوکا و ضحاک است. آشوکا زمانی که می به دست آوردن حکومت، پیش از مر  طبیعی پدر و به صورت نامشروع، از ویژگی 
برد و آنجا را به تصرف خود  ( هجوم می Pataliputraپوترَه ) پاتَلی بیندوساره در بستر مر  افتاده است و مر  او نزدیک، پیش از مردن او، به پایتخت پدرش  

(. ضحاک نیز چون آشوکا حکومت  33:  1400اصغری،    ؛ 127: 1395کشد )ر.ک: پاشایی،  آورد. او همۀ مدعیان پادشاهی و جانشینی بیندوساره را می درمی 
افکند و او »به چاه اندرافتاد و بشکست  آورد. او به تحریک و ترغیب اهریمن، پدرش مرداس را به چاهی فرومی ای نادرست به دست می پدرش را به شیوه 
 (.  48:  1، ج 1386پست« )فردوسی،  
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گیرد و به شیوۀ راهبان آن  گوپتَه در اواخر عمر از سلطنت کناره می بینیم. چَنْدرَه گوپتَه را هم در مورد مرداس می کنش راهبانۀ پدربزر  آشوکا یعنی چَنْدرَه       
رانگاپتنام یا همان میسور امروزی جان خود را از دست  ( در تاسری Śravana Belgolaکشد تا در صومعۀ شرونه بلگولا ) گیرد و ریاضت می روزگار، بسیار روزه می 

دار با باد سرد« است )ر.ک:  مرد. او پیوسته »ز ترس جهان ، هم شاه است و هم نیک شاهنامه (. مرداس هم بنا بر گزارش  79:  1394دهد )ر.ک: لولین بشم،  می 
توان بر آن شد مخلوع کردن پدران  ری زمینی قابل تطبیق است؛ بنابراین می گوپتَه با مردن مرداس در غا (. در صومعۀ غارمانند مُردنِ چَنْدرَه 45:  1همان، ج 

پذیر است با آنچه برای  )بیندوساره و مرداس( از حکومت به دست پسران )آشوکا و ضحاک( همسان است؛ اما نوع مردن مرداس در متن حماسی انطباق 
گونه مر  متفاوت است؛ یعنی مر  یکی را دسیسۀ فرزند رقم زده است و دیگری را  پدربزرِ  آشوکا در تاریخ رخ داده است؛ هرچند عوامل پدیدآورندۀ آن 

 های دینی.  انگیزه 
 
 خواری و ستمگری  . شهرت به خون 3  - 2

(  Aśoka Vardhanaها، »آشوکا وَرْدَنَه« ) خواری ریز و ستمکار بوده است تا حدی که او را به واسطۀ همین خون کم در جوانی فردی خون آشوکا دست 
کند و نود و نه نفر  اش، به خویشان خود نیز رحم نمی (. او حتی برای استواری پادشاهی 126:  1395یابد )ر.ک: پاشایی،  یعنی آشوکای درنده شهرت می 

های  گونه که در متن (؛ همان 34:  1400خوانند )ر.ک: اصغری،  خوار و ستمگر« می کشد و اساساً در یکی از مکاتب بودایی، او را »خون از آنان را می 
اند که هیچ »شاه  و گفته   ( 552:  1377الخیر،  ایرانشان بن ابی ر.ک:  ) اند  ریز و ناباک« یاد کرده ، از ضحاک با عنوان »شاه خون نامه کوش حماسی همانند  

توان در کشتارِ هر  را می شاهنامه  های گستردۀ ضحاک در  ریزی (. خون 456ریز و ناباک نیست« )همان:  همایون« به مانند ضحاک »ستمکاره خون 
(. در جایی  56- 55:  1، ج 1386کشد، به وضوح دید: »ندانست ... جز از کشتن و غارت و سوختن...« )ر.ک: فردوسی،  شب او که دو مردِ جوان را می 

 (. 77:  1کنند )ر.ک: همان، ج گناهان هزار« اشاره می هم ارنواز و شهرناز آشکارا به اینکه او در هندوستان »ببرّد سر بی 
 
 . محبوبیت با وجود ستمگری 4  - 2

ریزی، ظاهراً محبوبیت او نزد گروهی از مردم بوده  وجود شهرت به ستمگری و خون های مشابه و مشترک آشوکا و ضحاک، با  یکی دیگر از ویژگی 
( یعنی »شهریار محبوب خدایان مهربانِ  Devānāmpriya Priyadarśi Rājāدَرشی راجا« ) ها او را »دِیوانامْپریهَ پریَه نبشته ای که در سنگ است؛ به گونه 

توان برآیند سیستم اقتصادیِ اشتراکی در حکومت او،  پسندی او را می نامی و مردم (. خوش 127:  1395اند )ر.ک: پاشایی،  نظرافکن به همه« خوانده 
(. آشوکا  35:  1400های آنان پس از آزاد ساختنشان دانست )ر.ک: اصغری،  معافیت کشاورزان از مالیات، التفات او به اسیران جنگی و بازگرداندن زمین 

کرد که مدیون کشاورزان است. او بیش از بیست و پنج بار فرمان  ستد، خود تصدیق می برای مالیات می   یک محصول کشاورزان را حتی وقتی شش 
گناهی خود  داد تا بلکه بتوانند رحمت قاضیان را جلب کنند یا دلیلی بر بی آزادی زندانیان را صادر کرد و به زندانیان محکوم به مر ، سه روز مهلت می 

دوستی«، رهانیدن موجودات  خاست که بنیادش بر »نوع (. این نوع رفتار، از اعتقاد آشوکا به دین بودایی برمی 140- 139:  1395بیاورند )ر.ک: پاشایی،  
بینیم که با  (. در مورد ضحاک نیز می 163،  159،  151،  141،  138،  123،  97،  96:  1391از رنج و همدردی با دیگران نهاده شده بود )ر.ک: پاشایی،  

مطابق با بیتی، گویا یکی از کارهایی که ضحاک انجام داده، بخشیدن مالیات بوده  شاهنامه  از محبوبیت او سخن رفته است. در  اش،  همۀ ستمگری 
 است: 

تازیان           افسر  برنهاد  سر   به 
 

زیان   و  سود  ببخشید  ایشان   5بر 
 

     ( 48:  1ج   ، 1386فردوسی،  )                                                                                                                               
خواست نشان دهد که همه باید  و این اژدهاک می » به نظام اقتصادی اشتراکی ضحاک اشاره کرده است و نوشته:  مورخ ارمنی موسی خورنی نیز        

کس نباید مالکیت خصوصی داشته باشد؛ بلکه همه چیز باید عمومی باشد« )مُوْسِس خوناتْسی،  گفت که هیچ از زندگی عمومی برخوردار باشند. او می 
کند )ر.ک:  ها، اموال و زنان را در عهد ضـحاک تییید می نیز آمده اسـت، سـلب مالکیت از افراد، عمومی بودن خانه   آثارالباقیه (. گزارشـی که در  89:  1380
 (.  340:  1389بیرونی،  
خواهی  که پس از تظلّم اند  نقل کرده طبری    ابن اثیر و به مدارای ضحاک با مردم و دادگری او اشاره شده است.    ، های دورۀ اسلامی در برخی از متن        

ناچار به    رآورده شود. مردم به ب ار بازگردند تا حوایج آنان  ب بهتر است مردم از در حاک، او »قول جبران مافات داد و گفت که  ض ه درگاه  ب و گِلۀ کاوه  
ه مردم خارج شدند، مادر، خشمگین، پیشِ پسر آمد  ک   هایی که به او دادند، شنید. وقتی های خود بازگشتند. مادر ضحاک حاضر بود و دشنام شهرستان 
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ها این بود که کشته شوند و دست آنان قطع شود. جواب داد که من حرف آنان را  که چرا تا این حد در برابر مردم مدارا و تحمل کردی؟ سزای این 
برآورده سازند  صحیح پنداشتم و تاکنون میان من و آنان دیواری قرار داشت که من به حالِ آنان آگاه نبودم. سپس فرمان داد تا نیازمندی اکثر شهرها را  

   (. 141- 140:  1ج   ، 1390؛ طبری،  19- 18:  1349اثیر،  و به مواعید خود عمل کرد« )ابن 
خواهد  شود »می ، پس از آنکه کاوه بر ضحاک چیره می عامیانه . در یک روایت  پیدا است های مردمی نیز  ضحاک در روایت   های محبوبیت نشانه        

پلوغ  ن است شلوغ ک اند، باز او را دوست دارند و مم بیند ملت با این همه ظلمی که دیده شوند و کاوه که می ضحاک را گردن بزند؛ ولی مردم راضی نمی 
خوانیم که وقتی ضحاک به  مطابق با طوماری از نقالان نیز می   (. 305:  2ج   ، 1363شیرازی،    نجوی دهد ضحاک را نخواهد کشت...« )اِکنند، قول می 

    (. 96- 95:  1400،  لشکر شاهنامۀ هفت گه خلق بسیار بر دور او جمع شدند تا آنکه قوی شد« ) جای پدرش نشست، »مال بسیار به مردم بخشید. آن 
   
 در سلطنت   ای به جای خود . دارندۀ نماینده 5  - 2

شورای   این شخص را بود.  ، نمایندۀ شاهنشاه در ایالات چهارگانۀ آشوکا بود  ه و از خاندان سلطنت زاد شاه که فردی به نام کومارا  در حکومت آشوکا 
طور که در نبود همزمان آشوکا در چهار استان، نمایندۀ او کومارا مسئول  (. همان 45: 1391؛ همو، 179: 1395کرد )ر.ک: پاشایی، می وزیران یاری  

 ای به نام »کُندرو« داشته است که رسیدگی به امور بوده، ضحاک نیز جانشین و نماینده 

تهی           بودی  ضحاک  ز  کشور   چو 
 

مایه   رهی یکی  سان  به  بُد   ور 
 

 که او داشتی تخت و گنج و سرای          
 

دل   به  کدخدای شگفتی   سوزگی 
 

 ( 78:  1، ج 1386)فردوسی،                                                                                                                                   
حضور دارند و از آنان سخن رفته است )گیومرت، هوشنگ، جمشید،  شاهنامه  دادی که در آغاز  رسد در میان پادشاهان اساطیری پیش به نظر می       

کدام جز ضحاک از وجود چنین وزیر و مشاور و جانشینی که نقشی برجسته و پررنگ داشته باشد، برخوردار نیستند؛ مگر  فریدون، منوچهر، نوذر( هیچ 
(. مراجعه به منابع نشان  36:  1طهمورت که وزیری به نام شهرسپ دارد. او »سر مایه بود اختر شاه را« و »همه راه نیکی نمودی به شاه« )همان: ج 

ام دارد  (، وزیر طهمورت »ارونداسب/ ارونداسف« ن 26:  1383)   التواریخ و القصص مجمل دهد که این وزیر هم با ضحاک در پیوند است. مطابق با  می 
؛ حمزهِ  8:  1385و او پدر ضحاک خوانده شده است. در برخی منابع دیگر هم او »بُزَسب/ بوذاسف« و آورندۀ دین صابئان گفته شده )ر.ک: خیام،  

(.  121: 1، ج 1390؛ طبری، 34:  1385بلخی، اند )ر.ک: ابن (؛ یعنی همان دینی که بنیان نهادنش را به ضحاک نیز نسبت داده 32: 1346اصفهانی، 
( مقرّ بوذاسف را هم هند  500:  1، ج 1386؛ مقدسی،  293:  1389طور که ضحاک را با هند در ارتباط دیدیم، برخی منابع )ر.ک: بیرونی،  همچنین همان 

 اند. دانسته 
کند و او  نماید که در مورد ضحاک نیز صدق می ای که در مورد آشوکای هندی دیدیم، چنین می بنا بر آنچه گذشت، وجود وزیر و مشاور و نماینده       

 ای تیثیرگذار و برجسته دارد. ها، نماینده ترین شاه مَئوریَه نیز چون مشهورترین و بزر  
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(؛  126:  1395گیرد )ر.ک: پاشایی،  پدر و پدربزر  آشوکا ظاهراً بر مذهب برهمنی بودند و در زمان آن دو، در هندوستان مبادی دینی برهمنان قوت می 
آهنگ  اما »اولین پادشاهی از این سلسله که وی در مدت سلطنت خود اصول تعالیم اخلاقی بودا را قبول کرد ... آشوکا بود. آن پادشاه بزر ، پیش 

(. از آنجا که در دین بودایی از پرستش و  152، 122- 121: 1395؛ پاشایی، 343؛ 20: 1337جنبش بودیزم در جنوب و شمال هند شد« )حکمت، 
(. این  386:  1378اند« )مشکور،  پرستیده ستایش خداوندگار خبری نیست، »بوداییان به جای خدا هیکل بودا را به صورت بت مجسم کرده و می 

(؛  27ب:    1384گاه از مظاهر مادی مانند بت برخوردار نبودند )ر.ک: بهار،  نموده؛ چراکه خدایان ایرانی هیچ وضوع برای ایرانیان امری غیر طبیعی می م 
( و برای ایرانیان پیش از اسلام و  312:  1، ج 1379؛ کزازی،  386:  1378باید واژۀ بت در فارسی از کلمۀ بودا برآمده باشد )ر.ک: مشکور،  بنابراین می 

دیو  خوانیم که »بت می   دهش بن روی در  (؛ از همین 126:  1385پرستی و کیش بودایی همسان جلوه کرده باشد )ر.ک: فولتس،  البته پس از اسلام، بت 
 ,Iranian Bundahišn؛  121:  1380آن است که او را به هندوستان پرستند و روان او بدان بوداها میهمان است و چون بوذاسف پرستند« )فرنبغ دادگی،  

کشان/ بوداییان( بوده است و  (. در متون دورۀ اسلامی نیز به این نکته اشاره شده که بوذاسف )بودا( پیشوای گروهی از درویشان )ریاضت 186 :1978
 (.  588:  1، ج 1387؛ مسعودی،  80:  1387پرستی در زمان او پیدا شده است )ر.ک: مستوفی،  رسم نازیبای بت 
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پرستی ضحاک سخن رفته است، با توجه به پیوندهای ضحاک با بوذاسف  ها از بت توان بر آن شد که اگر در متن بر بنیان آنچه گذشت، می        
( و هند که پیشتر از  386:  1378های عربی و فارسی قرون اولیۀ اسلامی، بوذه، بوده، بوذسف، بوداسف آمده/ ر.ک: مشکور،  )اصولًا نام بودا در کتاب 

شده است. فراموش نکنیم برادرزادۀ ضحاک، کوش  پرستی تلقی می آن سخن گفتیم،   مقصود گرایش او به همین آیین بودا بوده که برای ایرانیان بت 
شرقی انگاشته  های  پرستی در سرزمین گذار بت (، بنیان 74:  1399اند )ر.ک: گازرانی،  دندان هم  که او را »نمایندۀ کل سلسلۀ کوشانیان« دانسته پیل 

تابد، »سر از تن جدا  دهد و هر آن که را از فرمانش روی برمی پرستی فرمان می (. او همه را به بت 411:  1377الخیر،  شده است )ر.ک: ایرانشان بن ابی 
پرست است، مظهر حکومت کوشانیانی است که کیش بودایی از طریق  که بت   نامه کوش (. اگر بپذیریم که کوشِ  598کیش« )همان:  کردش آن تیره 

 یابیم. ها را دارای مفهومی همسان می پرستی کوش و بوداگرایی کوشان (، بت 100،  95:  1400ها به شرق ایران راه یافته است )ر.ک: اصغری،  آن 
،  در متنی پهلوی شود.  آهنگی آشوکا، در مورد ضحاک نیز دیده می پرستیِ ضحاک و کوش، پیش در صورت پذیرش همسانی بودیسمِ آشوکا و بت       

:  1389،  کرد هفتم دین ر.ک:  )   شده است ( مردم  uzdēs paristišnīhپرستیِ ) ( و بت wiyābānīh)   اغوا که آن سبب    سازندۀ چیزهایی دانسته شده   ضحاک 
السلام،  نوح بود، علیه : »بیوراسب به وقت  پرستی آشکار است جلوداریِ ضحاک در بت های دورۀ اسلامی نیز  در متن   . ( Dēnkard, 1911: 2/639؛  243
  (. 136:  1ج   ، 1389؛ منهاج سراج جوزجانی،  98:  1385بلعمی،  )   خواند«   ی پرست ملوکان جهان را بکشت و خلق را به بت   ۀ کار و هم بود ستم   ی ک لِو این مَ 
  ی شود و بر زنان او، یعن ی م   ک فریدون وارد کاخ ضحا   که پس از آن   پیدا است. او به این عمل    ی او و برانگیختن مردمان از سو   ی پرست نیز بت   شاهنامه در  

 دهد که تن آنان را بشویند؛ زیرا: ی یابد، دستور م ی ارنواز و شهرناز دست م 
پرورد  بُدند بت   ۀ که   پرستان 

 

بُدند   مستان  سان  بر  آسیمه   چُن 
 

 ( 76:  1ج   ، 1386)فردوسی،                                                                                                                                      
پرست است. زمانی که مهراب زال را به  اش مهراب کابلی نیز بت تنها ضحاک که نواده دهد. نه پرستی ضحاک را نشان می این بیت آشکارا بت        
 (. 185:  1خواند )ر.ک: همان، ج پرستان« می کند، زال خانۀ او را »خانۀ بت اش دعوت می خانه 
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های افراطی  طلبی گرایانۀ بودایی سبب تعدیل رفتار و اصلاح جاه خواری معروف بوده است؛ اما گرایش او به کیش اخلاقی و انسان اگرچه آشوکا به خون 
دارد که »دست از کشورگشایی بردارد و خود را وقف تحقق این آرمان بودایی، یعنی آرمان  ( و او را بر آن می 81:  1394شود )ر.ک: لولین بشم،  او می 

هایش، اقرار به این موضوع دارد که دست از کشتن مردم برداشته و  (. او مطابق با یکی از کتیبه 124:  1395جو کند« )پاشایی،  کار و صلح پادشاه راست 
واند و اطاعت از پدر و مادر و  خ زیان دست بردارند. او مردم را به ترک هواهای نفسانی فرامی خواهد که از کشتن و صید حیوانات و آب از مردم هم می 
دهد گیاهان طبی  کند و دستور می کند. همچنین او به ساخت بیمارستان برای مردم و حتی جانوران اقدام می خوردگان را توصیه می حفظ حرمت سال 

:  1395؛ پاشایی،  47- 46:  1400را در سراسر هند کاشت کنند. از کارهای دیگر او فراهم آوردن آب آشامیدنی برای مردم هند بوده است )ر.ک: اصغری،  
139-140  .) 

دهد،  شود؛ اما آنچه دربارۀ کوش، یعنی برادرزاده یا نبیرۀ ضحاک رخ می اصلاح و تعدیل رفتار آشوکا پس از ظلم بسیار، در مورد ضحاک دیده نمی       
 به این همسانی اشاره شده است:   نامه  کوش های ضحاک را دارد و در  پذیر است. نباید از یاد ببریم که کوش تمام ویژگی با کنش آشوکا تطبیق 

بود           ضحاک  شاه   برادرپسر 
 

خون   شاه  بود چنان  ناباک  و   ریز 
 

 ( 552:  1377الخیر،  )ایرانشان بن ابی                                                                                                                       
طور که فریدون ضحاک را در دماوندکوه سخت  پرستی پنداشته شده است. همچنین همان گذار بت پیشتر دیدیم که او هم مانند ضحاک، بنیان       
(. البته فریدون  533:  1377الخیر،  شود )ر.ک: ایرانشان بن ابی (، کوش نیز در دماوند به بند کشیده می 85- 84:  1، ج 1386بندد  )ر.ک: فردوسی،  می 

ای از خود ضحاک دانست و  توان کوش را نسخه (؛ بنابراین می 541- 538آورد )ر.ک: همان،  بخشد و به خدمت خود درمی برخلاف ضحاک، او را می 
ز دور  شود تا کاخی را ا ای سرگردان می آید. چهل روز در بیشه شود. او در پی گوری برمی دربارۀ او داوری کرد. کوش همچون آشوکا عاقبت به خیر می 

پذیرد از این ادعا  کند و نهایتاً کوش می وگو می دهد. پیرمرد با او که ادعای خدایی دارد گفت کوبد و پیرمردی از بالای کاخ پاسخ می بیند. در می می 
آموزد و  شود و راه شناختن خداوند را بدو می کند و ده سال به آموزش او مشغول می اش کند. پیر صورت او را جراحی می دست بردارد تا پیرمرد یاری 

ها از پیر فرزانه که از نژاد  خواهد خرد، دانش، هوش، راستی، پاکی، مهر، داد و آزادگی را به جای آورد تا بهشت را بیابد. کوش پس از سال از او می 
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دارد، موران  گردد. او همه را به ایزدپرستی وامی شود و پس از چهل و شش سال به شهر خود بازمی جمشید است، پس از بوسیدن دستش جدا می 
کند،  سازد، از کودک و زن مردم دوری می هایی برای درمان مصروعان می کند، حوض کند، برای روستایی آب فراهم می خوار را از آدمیان دور می مردم 

 (. 686- 663انجامد )ر.ک: همان،  یازد و به طور کلی او: »رها کرد راه بد و خوی گر « که به شادمانی زیردستانش می به ثروت مردم دست نمی 
بینیم که برخی از کارهای کوش، دقیقاً به مانند آشوکا است: احترام به پیران، فراهم کردن آب، ساخت جایی برای درمان بیماران،  به وضوح می       

 کُشی. دوری از هواهای نفسانی و مردم 
 
 گیری . نتیجه 3

یابد و همین سبب شده است که  های اساطیری و تاریخی در پیوند با فرهنگ ایران تطابق می بنا بر آنچه گذشت، ضحاک با بسیاری از شخصیت 
دهِ  زی گیش یی، ویشوَروپَهِ ودایی، دِیوکِس و آستیاِ  مادی، تیامت، کینگو، نرگال و نین وستا دهاکهِ ا با کسانی همچون اژی پژوهندگان ضحاک را  

های  های آنان را همانند بیابند. نگارنده نیز در این پژوهش به همسانی النهرینی، گُرگنُِ یونانی، آرتاوازْدِ ارمنی، لوکی و... بسنجند و بسیاری از ویژگی بین 
گونه که  های مشترک میان او و ضحاک را پیش کشید. همان ضحاک با یکی از پادشاهان سلسلۀ مَئوریَه در هند یعنی آشوکا پرداخت و برخی ویژگی 

به احتمال بسیار    تر در هند اسکان یافتند و در آنجا حکومت تشکیل دادند. ضحاک نیز گویا پادشاهان مائوری اصالتاً از سکاها بودند و سپس   - 1دیدیم،  
، او از مشرق برخاسته، مهراب کابلی که در هند و کابل حکومت دارد از نوادگان او است  تاریخ بلعمی اصالتاً از سکاها بوده و از اهالی هند؛ چراکه بنا بر  

تازد و  شود به پایتخت او می آشوکا پس از آنکه پدرش بیمار می   - 2و کاکوی یا کرکوی که او هم نبیرۀ ضحاک است، نام جایی در شرق بوده است؛  
ریز بودن و ستمگری آوازه داشته  آشوکا به خون   - 3برد؛  کشد و حکومت او را به پایان می نکه ضحاک پدرش را می کند؛ چنا حکومتش را غصب می 

رحم و ستمگر بوده، »مهربان  ا با آنکه بی آشوک   - 4گناهان هزار«؛  ریز و ناباک خوانده شده و »ببرّد سر بی گونه که ضحاک، ستمکاره و خون است؛ همان 
گرفته است. این ویژگی  نظرافکن به همه« خوانده شده و محبوبیتی نزد مردم داشته است؛ زیرا به اقتصاد اشتراکی باور داشته و مالیات از کشاورزان نمی 

بخشد، طبق گفتۀ موسی خورنی و  سود و زیان )مالیات( را بر بخشی از مردم )تازیان( می  شاهنامه بینیم. او نیز مطابق با را در مورد ضحاک نیز می 
آشوکا مشاوری بسیار تیثیرگذار چون کومارا دارد که در زمان    - 5کند؛  کند و گویا از این راه محبوبیتی کسب می بیرونی، همه چیز را عمومی اعلام می 
کندرو دارد که به وقت عدم حضور ضحاک در ایران، کشور به دست او اداره  دهد. ضحاک نیز جانشینی همانند  نبود شاه، کلیۀ امور را سر و سامان می 

شود. بتِ فارسی برآمده از کلمۀ بودا است. از  پرستی می دهد، ضحاک هم مروج بت گونه که آشوکا کیش بودایی را گسترش می همان   - 6شود؛  می 
توان  پرستی داشتند؛ بنابراین می انگاشتند، ایرانیان از بودیسم تلقی بت بخشیدند و همچون خدا می ای تجسم می آنجا که بوداییان بودا را در مجسمه 

آشوکا پس از ظلم بسیار، نهایتاً با گرویدن به کیش بودایی، ستم خود را تعدیل و تا    - 7پرستی ضحاک را همان توجه به بودا و بودیسم پنداشت؛  بت 
های شرقی حکمرانی دارد،  دندان که او هم در سرزمین ما برادرزاده یا نوادۀ او یعنی کوش پیل ای ندارد؛ ا کند. ضحاک چنین ویژگی ای اصلاح می اندازه 

سازد، هواهای نفسانی را کنار  کند، بیمارستان می دهد. او همچون آشوکا که برای مردم آب فراهم می پس از آشنایی با پیری فرزانه، تغییر روش می 
کند  های جنسی نامشروع( و تصرف اموال مردم، دوری می کند، از کودک و زن مردم )کنش گذارد، استخرهایی برای درمان مصروعان احداث می می 

 گذارد. و در یک کلام »راه بد و خوی گر « را کنار می 
 
 

 ها یادداشت           
تر بر بنیاد نام این قبیله، همۀ اعراب را تازی خواندند )ر.ک: تعلیقات معین بر برهان تبریزی،  گفتند ارتباط بیشتری داشتند و سپس ایرانیان از میان اعراب، با قبیلۀ »طیّ« که آنان را »تاز/تاژ« می .  1

 : ذیل تازی(.  1، ج 1357

آورند و بر آن  گردد. این گروه از سوی بابِل و نهر فرات به ایران هجوم می ها بازمی داند که تبار همۀ اعراب بدان میرزاآقاخان کرمانی ضحاک را از سلسلۀ »ماردوشان« از طوایف کلدانی می .  2

(. سرانجامْ آفریدون گُرد است »که  63:  1ه.ق، ج   1324نیز یاد شده« )ر.ک: میرزاآقاخان کرمانی،    شاهنامه نویسد: »ظن غالب آن است که ماردوشان عرب بودند چنانچه در  یابند. او می استیلا می 

 ـ کلدانیان را از ایران سترد/ بسی ماردوشان از آنجا برید/ دگر شوکت اژدها کس ندید/ بپرداخت ز اهریمنان خاک را/ برانداخت آیین ضحاک ر  ،  افظ کرمانی احمد بن ملاح ا« )میرزاآقاخان کرمانی 

 ـرارعی،  (. دربارۀ ارتباط ضحاک با میان 95:  1397     (.     115- 87:  1392رودان )ر.ک: مضفری 

به معنای    raoda.staxmaنیامده، مانندِ    اوستا ای که در  از واژه    Rōtastahm ، کسانی بر این باورند که »به جایِ مشتق کردنِ واژۀ پهلویِ که یاد شد   ی برخلاف دیدگاه .  3

:  1378دیویدسُن،  [ است« ) raotah /raoda]   " دارای نیروی جریان آب " ساخت که به معنای    raotas.taxmaمانند    اوستایی توان آن را از واژۀ  [، می raodaدارای نیروی رُشد ] 

»بخش نخستین نام رستم،  آن را مطرح کرده است،    ، ( Johann Heinrich Hübschmannبار یوهان هاینریش هوبشمان ) که گویا نخست   (. در نظر این گروه 141-142
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[ را نیز باید با همین  Rōtābak. در این صورت نام رودابه ] " به نیروی رود " به معنی رود، جمعاً به معنی    -roathah  اوستایی ،  -raotahشاید نیز مرتبط باشد با پارسی باستان  

 (. 318:  1386مطلق،  واژه مرتبط دانست و آن را به رخشندگی رود معنی کرد« نه دارای رُست روشن یا روشنی رشد )خالقی 

داند. او معتقد است از آنجا که ماردوشان از فرط حرص، پیوسته دهانشان باز بوده، ایرانیان آنان را  ( اژدها میخوذشده از »ازدهان« می 65: 1ه.ق، ج  1324میرزاآقاخان کرمانی ) . 4

اژدها خوانده« شده است. میرزاآقاخان، همچنین اژدها و مار و ماردوش خواندن    شاهنامه رفته آژدهاک ضحاک شد؛ چنانکه در ازدهان گفته و اژدها نیز از آن گرفته شده و »رفته 

نویسد: »چون کلدانیان را به جای عَلَم بر سر دوش، شکل سرِ مار بود... این است که ایشان را ماردوش خواندند«. او ضمن اینکه  انگارد و می ضحاک را در ارتباط با تبار کلدانی او می 

(.  65: 1کند، بر آن است که قوم عرب ماردوش را معرب کردند و »مِرداس« گفتند؛ وگرنه اساساً »مِرداس نام پدر ضحاک نبوده« )همان، ج »م« مرداس را با »کسره« تلفظ می 

دهاک  نیز بحثی دارد و معتقد است »شاید اژی   داند. او دربارۀ نام ضحاک ( نیز با تلفظ مِرداس موافق است و این نام را از بنیاد عربی می 111- 110:  1401گفتنی است اکبر نحوی ) 

ای اساطیری و به صورت دیوی  کم در چهره آمیخته و کم های ایرانی و سامی درهم و ازدهاک متون پهلوی، شخصیتی تاریخی بوده است که سرگذشت او با افسانه اوستا  مذکور در  

 (. 115- 112و شخصی تازی ... پدیدار شده است« )همان،    اوستا سر در  سه 

( نیز »سود و زیان بخشیدن« را کنایه از »بخشیدن مالیات«  212- 211:  1، ج 1391پردازند« دانسته است. مهری بهفر ) ( »سود و زیان« را »باژ و آنچه به فرمانروا می 280:  1، ج 1379کزازی ) .  5

 (. 93:  1، ج 1389نیسی،  پنداشته است. نیز )ر.ک: بر  
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Both Hafez and Saadi, in their sonnet collections, have issued absolute statements and 

judgments regarding life advice and moral guidance. These pronouncements are often 

expressed with certainty and finality. While Saadi’s most renowned counsel is found in 

his prose works—Golestan and Bustan—his sonnets, like those of Hafez, contain many 

maxims and aphorisms that have become proverbial, not only in Iran but across the 

world. These sayings are delivered with a tone of absoluteness, implying they should be 

universally accepted and applied. 

This study aims to examine and compare the absolute moral and philosophical judgments 

found in the sonnets of Hafez and Saadi. Conducted through a library-based method, the 

research extracts, analyzes, and contrasts these absolute statements from their poetic 

works. The central questions are: In what areas do Hafez and Saadi employ absolute 

language in their sonnets? What is the significance of these absolute judgments and 

pieces of advice? And how do their approaches to absolute expression differ or align? 

Findings indicate that both poets possessed the knowledge, insight, experience, and 

maturity necessary for making such definitive statements. Each employed specific 

vocabulary to convey absoluteness. Saadi tends to use more frequent and sweeter 

hyperbolic expressions, while Hafez excels in the realm of moral counsel. Moreover, in 

addressing philosophical themes and life’s profound questions, Hafez demonstrates 

greater depth and superiority compared to Saadi. 
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Abstract 

1. Introduction  

“Absolute expression” in literature refers to statements delivered without conditions or 

reservations, presented as indisputable truths that the audience is expected to accept and apply 

in life. Proverbs and maxims are short, concise, and meaningful expressions that carry ethical 

and philosophical messages, serving as tools for transmitting such absolute expressions. Many 

of these proverbs are derived from the poetry of Hafez and Saadi and are widely used in 

everyday speech as well as in the writings and sermons of scholars. Saadi, though renowned 

for his didactic works such as Gulistan and Bustan, also offers counsel and instruction in his 

sonnets. Hafez, primarily known as a poet of love and mysticism, occasionally conveys moral 

and philosophical advice in his sonnets. Both poets employ a decisive and authoritative tone, 

reflecting their belief in the truth of their words and their expectation of acceptance by the 

audience. This study focuses on examining the phenomenon of “absolute expression” in the 

form of proverbs and maxims in the sonnets of these two eminent figures of Persian literature. 

The significance of this research lies in the fact that no independent study has previously 

addressed absolute expression in the sonnets of Hafez and Saadi, making this the first 

comparative investigation of this aspect of their works. 

 

2. Methodology 

This study adopts a library-based and documentary approach. The Divans of Hafez and Saadi 

were selected as primary sources. Verses containing absolute expressions in the form of 

proverbs and maxims were identified and extracted. These data were then categorized according 

to thematic similarities and differences, and analyzed comparatively. The central research 

questions are: In which domains did Hafez and Saadi employ absolute expression? What is the 

significance of their categorical advice and judgments? And how do their approaches to 

absolute expression converge or diverge? 

 

3. Discussion 

Findings reveal that absolute expression is a demanding rhetorical mode, requiring intellectual 

authority and moral credibility. Hafez, with his simple yet profound style, often conveyed 

complex truths through concise, memorable statements. His use of absolute terms such as 

“every,” “never,” “none,” and “always” imbues his counsel with finality. His categorical 

judgments extend beyond ethics into philosophical and existential domains, addressing 

freedom, justice, tolerance, and the mysteries of creation. These pronouncements, often 

transformed into proverbs, reflect both his scholarly depth and spiritual insight. 

Saadi, renowned as the greatest teacher of Persian language and ethics, employed absolute 

expression more extensively in his Gulistan and Bustan, though his sonnets also contain 

numerous examples. His advice is practical, moral, and social, guiding everyday conduct, 

relationships, patience, and humility. Saadi’s categorical judgments, whether ethical, romantic, 

or social, are expressed with sweetness and rhetorical elegance, making them widely accepted 

and memorized. While Hafez’s absolute expressions lean toward philosophical inquiry and 

metaphysical reflection, Saadi’s are more grounded in social ethics and human relations. 

 

4. Conclusion 

The study concludes that both poets possessed the intellectual, experiential, and spiritual 

maturity necessary for absolute expression. The most significant aspect of their categorical 

discourse lies in their judgments, which have been embraced as timeless proverbs. Keywords 

such as “every,” “all,” “none,” “always,” and “only” serve as linguistic markers of absolute 
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expression, though both poets sometimes conveyed absolutes without explicit lexical cues. 

Comparative analysis shows that Saadi’s exaggerations and categorical praises—whether of 

himself, his patrons, or nature—are more abundant and expressed with greater sweetness. 

However, in terms of advice, proverbs, and philosophical reflections found specifically in their 

sonnets, Hafez demonstrates superiority. His categorical pronouncements on existential 

questions and life’s profound dilemmas surpass Saadi’s in depth and universality. Thus, 

absolute expression in the sonnets of Hafez and Saadi represents not only a stylistic device but 

also a manifestation of their didactic and philosophical thought, ensuring the enduring influence 

of their works in Persian culture and beyond. 
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 چکیده متن 
هایی در دیوان غزلیات خود دارند و به شکل مسلّم گوییحافظ و سعدی، هر دو در زمینة پند و اندرز و صدور احکام زندگی، مطلق

المثل  در گلستان و بوستان مشهود و معروف است. ضرب  یاند، هرچند قطعاً مهمترین نصایح و احکام سعدو قطعی، حکم داده
است بر اهمّیت کاربرد امثال و حکم ایشان، نه تنها در   یاین دو شاعر بزرگ، گواه   صاریعشدن و تکرار بسیاری از ابیات و م

انتظار می و  امثال و حکمی که قطعی صادر شده  بهایران، که در جهان؛  و  این رود مطلقاً پذیرفته  از  کار گرفته شوند. هدف 
در دیوان غزلیات حافظ و سعدی است. در این پژوهش که به روش   یگویمطلق  یامثال و حکم حاو   قیو تطب  یپژوهش، بررس

اند. ایشان استخراج، بررسی و مقایسه شده اتیغزل وانیدو شاعر از د نیانجام شده است، احکام و اندرزهای مطلق ا  یا کتابخانه
و   اندردهگویی کهایی مطلقش این است که حافظ و سعدی در امثال و حکم غزلیات خود، در چه زمینههای اساسی پژوهسوال

دارد.    ییهایها و چه هماننددو شاعر چه تفاوت  نیدر اشعار ا   ییگوگوی ایشان در چیست و مطلقاهمیت اندرزها و احکام مطلق
  یی گومطلق  یکه شرط لازم برا   یافتگیکه هردو شاعر، از پشتوانة دانش، معرفت، تجربه و کمال  دهدینشان م  قیتحق  یهاافتهی

نسبت به    یسعد  انةیگومطلق  یهااغراق نیاند. همچناستفاده کرده ییگوخاص مطلق  یی ها. هر دو از واژهندا است برخوردار بوده
ها  و پرسش   یدر موضوعات فلسف  نی با حافظ است. همچن  یبرتر  ح، یشده است، اما در باب نصا   انیب  ترن یریاست و ش  شتریحافظ ب
 . دارد یبرتر یحافظ بر سعد یهاییمطلق گو ، یمهّم زندگ یهاو پاسخ 
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   مقدمه.1

در ابتدای این    ؛گویی« به این معناست که شخصی سخن خود را بدون مقیّد کردن بگوید و هیچ چون و چرایی در آن نیاورد»مطلق
 کنیم: نامة دهخدا، بررسی میتر شدن، این اصطلاح، نخست معنای واژة »مطلق« را در لغتبحث، برای روشن

د  مقابل مقیّ  ؛شرط و قید  یب  ؛دغیر مقیّ  (؛راج)غیاث( )آنندکه آن را قید نباشد    آن»  :دهخدا چنین معنا شده است  هنامدر لغت  ،طلقم
امری که شایع  ،...تماماً ،کاملاً ،مطلقاً (؛باناظم الاطّ)مام و سراسر تّ البا؛ بدون چون و چرا ؛بلامعارض ؛ممسلّ ...آزاد و رها  ؛و مشروط

د است و لفظی است که  مقابل مقیّ  ،این اصطلاح اصولی است و مطلق  (؛فرهنگ لغت و اصطلاحات فلسفی)در جنس خود باشد  
 (مطلق واژه، ذیل دهخدا) ...«شودض ذات عرّتم

، چنان  بدون چون و چرا  و  شرط و قیدی ب،  دغیر مقیّگویی این است که شاعر یا نویسنده سخن خود را  در این پژوهش، مراد از مطلق
ویژه وقتی  اوّلًا بدون هیچ خطایی است و درست گفته شده، ثانیاً، مخاطب باید آن را بپذیرد. بهچه گفته است  بیان کند که گویی آن

ای حکیم چنین سخنی را بیان کند، با توجّه به علم و دانشِ اندوختة خویش و باور بر درستی و راستی سخنور، شاعر یا نویسنده 
 کار بندد.کلام خویش، انتظار دارد مخاطبش به آن گفته، عمل کند و آن را در زندگی خود به

 . بیان مسئله ۱ -۱

المنجد:  ای عربی، و به معنی شبیه بودن چیزی به چیز دیگر است )المَثَل، یا مَثَل، از انواع مشهور ادبی است؛ »مَثَل« کلمهضَربُ
پند و عرب، نشانه و علامت، صفت، های فارسی، مانند و شبیه، برهان و منطق، مطلق سخن و حدیث،  ( و در فرهنگمثل  واژه ذیل  

  فارسی فرهنگ  انگیز معنی شده است )های تمثیلی، سرمشق، سرگذشت و داستان عبرت المثل، داستانسخن، قصّه، داستان، ضرب 
 (.مثلواژة  نامة دهخدا: ذیلو لغت

هایی از شاعران بزرگ است که به دلیل زیبایی، موجز و رسا بودن قبول عامه یافته و در  المثلها، ابیات یا مصراعبرخی از ضرب 
 افواه مردم افتاده است.

تکرار در افواه عوام و خواص حافظ و سعدی، دو شاعر بزرگ در ادب فارسی هستند که تعداد زیادی از ابیات و مصاریع ایشان به 
افتاده است؛ هم عموم مردم در زندگی روزمرة خود، و هم نویسندگان و و علما و خطبا در کلام خود، این ابیات و مصاریع را چون 

اند که این علاوه بر تأیید و اثبات پشتوانة علمی و معرفتی ایشان، گواهی است بر اهمّیت کاربرد کار بردهالمثل و حکمت بهضرب
امثال و حکم ایشان، نه تنها در ایران، که در جهان. این امثال و حکم بیشتر در زمینة پند و اندرز و  احکام زندگی هستند. حافظ،  

در دیوان غزلیات خود گهگاه با پند و اندرز، به تعلیم نیز پرداخته است و سعدی  هرچند در ادب غنایی و غزلسرایی معروف است اما
هرچند در گلستان و بوستان، ادبیاتی تعلیمی دارد لکن در دیوان غزلیات خود نیز از پند و اندرز و تعلیم احکام زندگی غافل نبوده  

ها را بپذیرد، هم اند و انتظار دارند مخاطب، هم آناند و حکم صادر کردهاست.  هر دو شاعر به شکل مسلّم و قطعی، نصیحت کرده
ای از زبان حکمی و تعلیمی گردیده  ها در قالب احکامی مطلق منجر به گونه ها عمل کند. طرح و بیان آموزه در زندگی خود به آن 

غزلیات سعدی و حافظ از این    کنیم. در این پژوهش تلاش گردیده کهگویی« از آن یاد میکه در این پژوهش با عنوان »مطلق
 منظر مورد بررسی و تطبیق قرار گیرند. 

 . پیشینۀ تحقیق ۲ -1

گویی در غزلیات سعدی رو تاکنون تحقیق و بررسی نشده است و برای اولّین بار است که امثال و حکم حاوی مطلقموضوع پیش 
اند؛ با این تذکّر  تر، محققّان و پژوهشگران، صرفاً به امثال و حکم در اشعار سعدی و حافظ پرداختهشود. پیشحافظ، بررسی میو  

های گلستان و بوستان وی آمده است ولی در این پژوهش، فقط غزلیات هر دو شاعر، مد  که بیشتر امثال و حکم سعدی در کتاب
 گویی ایشان مقایسه و بررسی شده است.های حاوی مطلقنظر بوده و فقط احکام و نصایح و مثل 

 . اهمیت و ضرورت پژوهش۳ -1

ها است. با توجه به اینکه حافظ و سعدی از  تفحص در آثار غنی، که سازندة شالودة ادبیات فارسی هستند همیشه از اهم پژوهش
ترین ادیبان و والاترین مربیان بوده و هستند؛ همواره بررسی آثار این بزرگان از اهمیتّ و ضرورت برخوردار است. تا کنون  برجسته

گویی در اشعار شاعران بزرگ کمتر پرداخته شده و یا به آن اشاره نشده است به طور که پژوهش مستقلی در این  به موضوع مطلق
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در غزلیات دو شاعر بزرگ، ای  مقایسهشود. علاوه بر تازه بودن موضوع، این پژوهش سعی دارد موضوع را به صورت  زمینه یافت نمی
اند و تقریباً قرابت زمانی هم دارند بررسی کند. انجام پژوهش حاضر بر  حافظ و سعدی، که هر دو در سبک عراقس شعر سروده

 باشد. همین اساس از اهمیت و ضرورت برخوردار می

 
 و بررسی  . بحث۲

هایی است که در ادامه به  گویی دارای شرایط و دشواریقبل از بررسی آثار حافظ و سعدی، باید این نکته را مطرح کرد که مطلق

 پردازیم.آن می

 گویی دشواری مطلق  . 1- ۲

تواند ادّعا کند کامل است وکاملاً بر همه چیز اشراف دارد موضوعی گسترده و مشکل  گویی از آن جهت که هیچ کس نمیمطلق
فردا جنگ    ضرورتاً»  ه«:بارع ال»و در کتاب  طسآگاهند و نه از آینده خبر دارند. به گفتة ارها، نه از رازهای هستی کاملاً  است. انسان

:  Aristole  ،1995آن«)عدم وقوع    نهست و  ا  وقوع آن جنگ دریایی ضروری  نه فردا    ،ولی  ؛دهدخ نمیردهد یا  دریایی یا رخ می 
فاقد   ،هاستناانس  که مربوط به آینده   را  قضایاییکند یعنی  می  نکاردر واقع ارسطو ارزش صدق را برای قضایای ممکن آینده ا  (.83

 است:  داند. این معمّا بودن هستی را حافظ، در بیت زیر، به درستی بیان کرده می و کذب ارزش صدق
می و  مطرب  از  د  حدیث  راز  و  جوهگو  کمتر   ر 

 
                    را ا حکمت این معمّشاید به گشود و نگکه کس ن

   (98 :1399،حافظ)
دشواری دیگر مسألة تغییر است؛ حتی قضا و قدر الهی و سرنوشت محتوم آدم و عالَم نیز با دخالت عواملی چون بداء، شفاعت، دعا 

 تواند دچار تغییر و دگرگونی شود. به گفتة حافظ: و نیایش، گناه و خطا، و توبه می 
اعتماد  ال فی بر  مجمله   ر هد  باتث کن 
 

کارکا  میاای  هناخین  تغییر  که   دنکست 
 ( 202: 1399)حافظ،                                 

گویی کار هر کس نیست و از هرکس قابل پذیرش و اعتنا نیست جز حکیمی که در عین دانایی به ناتوانی خود در بنابراین، مطلق
توان اینگونه بیان ناآگاهی نسبت به رازهای هستی را یکی شناخت هستی اذعان دارد. چنین اعترافی تنها نشانة دانایی او است و می

 گویی دانست. های مطلقاز ویژگی
 گویی یافتگی، لازمة مطلق . پیشینۀ علمی و تجربی، و کمال ۲-۲ 
داند که باید از کند و نیز می داند که همیشه مخاطب با کلام مطلق او موافقت نمیپردازد خود می گویی میعالمی که به مطلق 

،  ام بگشا که هیچ از خانقه نگشود«»در میخانهاعتبار و دانایی برخوردار باشد تا سخن او در میان مردم مقبولیت یابد. حافظ در مصرع  
خانقاه، هیچ راهی به روی من نگشود و هیچ  گوید که  میبه کار برده و صراحتاً    ی استگویمطلقکه نشانة  وقتی واژة  »هیچ« را  

کند: در مصرع بعد، چنین تأکید می  لذا  ،کندگویی را باور نمیمخاطب این مطلقخود واقف است که مشکلی از من حل نکرد، گویا  
خواهند که وقتی می  هستند  بنابراین، بزرگان سخنور ما خود، به این مهم واقف«  .»گرت باور بوَد ور نه سخن این بود و ما گفتیم

دانند که مخاطب نپذیرد، وجود دارد و برای همین است که لازم میدربارة موضوعی »قطعی و مطلق« سخن بگویند، امکان این
تحقیقی خود را یادآور شوند و به رخ بکشند تا مخاطبان بدانند که هر چند از طرفی با جملهمعرفتی و  پشتوانة علمی، ادبی، عرفانی،  

برای هستند.    رو هستند، از آن سو هم، با شخصی »وزین« در عرصة علم و تحقیق، طرفای »سنگین« از لحاظ بار معنایی، روبه
 نمونه به این مصرع خیّام دربارة هستی دقتّ کنیم: 

نشد«  معلوم  هیچ  که  شد   »معلومم 
 ( 25: 1354)خیام،                                             

بیند که  شود، لازم میرو میروبه  یبا سؤالات   گویی استای بر مطلقکه قرینه  گویا خیّام با آگاهی از این که با آوردن واژة »هیچ«
حافظ نیز پس از آنکه »جهان    .بگوید: »هفتاد و دو سال، فکر کردم شب و روز« )همان(  ، از یک عمر تلاش فکری خودپیش از آن

 داند بلافاصله از تحقیق هزاربارة این نکته بگوید:  کند لازم میو کار جهان« را مطلقاً و جملگی »هیچ بر هیچ« توصیف می
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است  هیچ  بر  هیچ  جمله  جهان  کار  و   »جهان 
 

تحقیق«   ام  کرده  نکته  این  من  بار   هزار 
 ( 253: 1399)حافظ،                                 

 همچنین است بیت: 
مکافات  دیر  این  در  کردیم  تجربه   »بس 

 
برافتاد«   درافتاد  که  هر  دُردکشان   با 

 ( 150)همان،                                        
شمول    ، دانشمند و گوینده  ، نویسنده  ،ی فلان شاعریوگآیا مطلق    شود این است کهگویی مطرح میمسالة دیگری که دربارة مطلق

ای در زمان یا مکانی کسی یا جمله  ،یعنی آیا ممکن است چیزی  ؛جاری و نافذ باشد یا خیر  ،تواند مطلقو عموم دارد و همیشه می
، اگر شخصی بخواهد دربارة موضوع مهمیّ، مطلقاً حرف بزند و هیچ  ؟ یعنیمطلق باشد و در زمان و مکان دیگری نباشد  ،خاص

 ؟باشدهای خاصّی داشتهشائبه و تردیدی نتوان در کلام او پیدا کرد، باید ویژگی
  حیات و اسرار ماهیت و چیستی ای را توانایی در درک  گوییدر مثنوی به این پرسش پاسخ داده است؛ وی شرط چنین مطلقمولانا 

   :گویی کندتواند مطلقباشد، میبه درجة »کمال« رسیده که کسی داند که البته عوام از این ادراک عاجزند و فقطمی
ماهیّ  ادراک  از   ! عمو  ،ت»عجز 

ماهیّ که  آنزان  سِرّ  سِرّ  و   ات 
 

بُود  عامه  مگو  ،حالت   ! مطلق 
چشمِ عیان«  پیش  باشد   کاملان 

 ( 346: ، دفترسوممولانا)                 
ورقی خواند معانی دانست« و در غزل زیر، بیشتر به »که نه هر کو   »زبور عشق نوازی، نه کار هر مرغی است« یا:  و به قول حافظ:
 پردازد: این موضوع می

داند دلبری  برافروخت  چهره  هرکه   »نه 
 

داند«   سکندری  سازد  آینه  که  هر   نه 
 ( 189: 1399)حافظ،                                 

با واژه رو »همه«، »هرگز«، »هیچ«، »فقط« و مانند آن روبهگویی چون:»هر«،  های مطلقبا این مقدّمه باید گفت هر کجا 
 کنند. ها، از قطعیت و حتمی بودن موضوعی صحبت میشدیم، باید تأمّل و تعمقّ بیشتری بکنیم؛ چراکه تمامی این واژه

صادرة وی مورد تفحص گو و پس از آن احکام  در ادامه، با بررسی  امثال و حِکم حافظ و سعدی، ابتدا نصایح و اندرزهای مطلق

شود؛ با این توضیح که هر چند با مطالعة بررسی گوی سعدی بررسی میشود؛ سپس به همین ترتیب، نصایح و احکام مطلقواقع می

امّا در آخر، به صورت جزئی، مختصری هم آنتوان مقایسة آن امثال و حِکم ایشان، می  با یکدیگر  ها را نیز مشاهده کرد؛  ها را 

 مقایسه خواهیم کرد. 

 حافظ در امثال و حکم  ییمطلق گو. ۳ - ۲

کند. در زبان تعلیمی حافظ  ترین مفاهیم را مطرح میتوان از شاعرانی دانست که با زبان ساده و شیوا زیباترین و پیچیدهحافظ را می

ای از سخنان گوی خود با زبانی نغز پند خود را در لفافه گر بود. حافظ در امثال و حکم مطلقتوان صلابت و لطافت را توامان نظاره می

 ایم.آمیزد تا تلخی نصیحت به حلاوت کلام، طعام جان گردد. در ادامه این مقوله را بیشتر بررسی کردهدلنشین می

هاست و دیگر، بعد اندرزی، که در اغلب تعاریف بر آن  ترین ویژگی مَثَل از نگاه دانشمندان یکی جنبه ایجاز و کوتاهی مثل مهم

 تاکید شده است. 

توان گفت بسیاری از جملات خواجه حافظ که از روی حکمت گفته شده، قبول  المثل و حکمت، میبا تعاریف ارائه شده از ضرب 

گویی ماست؛ یکی پیشینه علمی و معرفتی المثل شده است و این خود، گواه دو موضوع مهم مربوط به بحث مطلقعام یافته و ضرب 

 اند. حافظ و آگاهی وی. از علوم مختلف و دیگری تاثیری که مردم، به تجربه و مکرّر در زندگی خود از کلام خواجه حافظ، دریافته

 ایم که:بارها و بارها نه تنها در میان خواص که از زبان عوام نیز شنیده
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گزاف  به  زد  نتوان  بزرگان  جای  بر   تکیه 
 

همه    بزرگی  اسباب   کنی آماده مگر 
 ( 363: 1399)حافظ،                        

 سپارند که مصاریع زیر گواه آن است:مردم معمولًا کلمات قصار، جملات و عبارات کوتاه را به ذهن می

 ( 131»در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست« )همان، 

 ( 150»با درد کشان هر که در افتاد بر افتاد« )همان، 

 . نصایح حافظ 1  -۳ -2

لای دیوان  ه امّا از لاب ؛قلمداد کرد ،همچون سعدی یا مولانا در زمینه اندرزگویی و تعلیم ،توان شاعری مستقلنمیرچند حافظ را ه
توان در این زمینه مانند  رچند وی را نمیه ؛زیست بهتری داشت ،هاتوان با به کارگیری آن آید که می برمی  غزینصایح ن ،اشعار وی 

 :سعادت در پی دارد ،وشیدن نصایح ویین ،پیری داناست ،امّا از آنجا که خود ؛م اخلاق دانستعلّمسعدی 
 ندتر دارصیحت گوش کن جانا که از جان دوستن

 
را  دانا  پیر  پند  سعادتمند   جوانان 

 ( 98: 1399 ،حافظ)                                     
 م: یاد نبریشایسته هم همین است که پندهای وی را به خاطر داشته باشیم و از 

یاد   از  مبر  من  پند  و  مخور  جهان   غم 
بگشای  گره  جبین  وز  بده  داده  به   رضا 

 

لطیفه  این  است ی  که  یاد  رهروی  ز   عشقم 
نگشاد اختیار  در  تو  و  من  بر    ست که 

 ( 114،همان )                                         
 :نصیحت ایشان را ندانستیمتا مبادا زمانی برسد که حسرت بخوریم که چرا قدر 

شناختم   عزیزان  پند  قدر   امروز 
 

باد    شاد  تو  از  ما  ناصح  روان  رب   یا 
 (147  ،همان)                                               

 دارد: زندگی را در پی و بهبود  شادمانی و خوشی ،به ویژه که پذیرش و عمل به نصایح خواجه
   عشرت به خواندت می قامت خمیده چنگ

 
  ندارد  زیان  هیچت  پیران  پند  که  بشنو 

 ( 160 )همان،                                          
 داشت:  نخواهیم خوشی عاقبت ،ا در نیابیمر ایشان نصایح سودمندی و شویم پند ناشنیده هم، اگر

  پند ناشنیده حافظ شد کشتة غمزة تو
 

 بندد:  کار را حکیمان پند آنکه حال به خوش 

   کند نمی  سخن  درد   را  که  هر  سزاست  تیغ 
 ( 198 )همان،                                          

 خیر   عین  و  است   صواب  محض  حکیم  پند 
 

 شنید   رضا  سمع  به  که  کسی  آن  فرخنده 
 ( 223)همان،                                               

گوید: »حافظ علاوه بر تدریس تفسیرهای مختلف قرآن، از جمله کشّاف زمخشری در مسجد جامع عتیق، در  کوب میزرّین
: 1378کوب،  اند.« )زرّینآمدهداده و از دورترین نقاط ایران برای آموختن فلسفه )حکمت( نزد او میدارالعلم شیراز فلسفه درس می

30-28 .) 
ندوشن:  گفتةهاست؛ یعنی صرف نصیحت و شعار نیست؛ بلکه به سنجی آنبینی و نکتهت اندرزهای امثال حافظ در جهانیّاهمّ

( به 72:  1388»درس دوران و درس تاریخ نیز هست... از بس که چشم جهان بینش نتایج مصیبت بار دیده« )اسلامی ندوشن،  
حافظ، اهل نصیحت و امر به معروف و نهی از منکر عادی نیست؛ نصیحت او محتسبانه و به دفاع از اخلاقیات »قول خرمشاهی:  

 (584: 1385)خرمشاهی،  .« کارانه نیست؛ حاصل حکمت و عبرات است و تأمّل و تماشای رازهای زندگی جهانسطحی و محافظه
خیر محض  و  است  صواب  عین  حکیم   پند 

 
شنی  رضا  سمع  به  که  کسی  آن   د فرخنده 

 ( 223: 1399)حافظ،                               
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 گوید »مطلقاً« پذیرفته شود: کند که اولًا ناصح، انتظار داشته باشد »هرچه« مینصیحت، زمانی اهمیت بیشتری پیدا می
مگیر  بهانه  و  بشنو  کنمت   نصیحتی 

 
بگویدت    مشفق  ناصح  آنچه   بپذیرهر 

 ( 229: 1399حافظ، )
ثانیاً مخاطب، با شناختی که از ناصح دارد آن را بدون کم و کاست بپذیرد و ثالثاً: به آن عمل کند و آن را واجب بشمرد، که  

 (. 114مهمترین بخش آن است: »نصیحتی کنمت یاد گیر و در عمل آر« )همان، 
گو« را در های مطلقنصایحی که با مقولة ما مرتبطند در دیوان حافظ، فراوانند؛ ولی با ذکر چند مثال، اهمیّت کاربرد »واژه

گویی وی پی ببریم؛ مثلاً در  هایی به مطلقخواهیم یافت؛ با این تذکّر که البته همیشه چنین نیست که فقط با دیدن چنین واژه
 بیت: 

سرگردان  نشود  حافظ  چو  که  خواهد  که   هر 
 

پی    وز  ندهد  خوبان  به  نرود دل   ایشان 
 ( 214)همان، 

 گویی است؛ در حالی که مثلاً در بیت: ترکیب »هرکه« نمایانگر مطلق
بگردانید  عنـان  یاران  میـکده  راه   ز 

 
شد  مفلس  و  رفت  راه  این  از  حافظ  که   چرا 

 ( 185)همان، 
توان گفت غزل »ما نگوییم  گوید: مطلقا از این راه نروید و میهایی از آن قبیل که گفته شد، آورده باشد، میبدون آن که واژه

گوید: »کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم« در  بَد و میل به ناحق نکنیم« نمونة بارزی از این مورد است؛ تا جایی که می
 شود: های زیر، در این باره، اهمیتّ این موضوع، بیشتر و بهتر نمایان میمثال

 باش به هست و نیست مرنجان ضمیر و خوش می
 

شمار مغتنم  دهد  دست  که  خوش  وقت   هر 
 

هست   که  کمال  هر  سرانجام  است  نیستی   که 
 ( 109)همان، 

چیست  کار  انجام  که  نیست  وقوف  را   کس 
 ( 127)همان، 

گویی قرار بحث مطلق  ةها زیرمجموعتوان ذیل نصایح وی آورد؛ با این توضیح که بعضی از آن»زنهار«های حافظ را نیز می
 گیرند؛ همچون ابیات زیر:می

زنهار غیرت  بازی  از  مشو  ایمن   زاهد 

 

زنهار  ننوشی  شهر  محتسب  با   باده 
 

میازار نظر  اهل  توانی  تا   زنهار 
 

نبرد  جهان  از  جم  حکایت  جز   جمشید 
 

نیست  این همه  مغان  دیر  تا  از صومعه  ره   که 
 ( 133)همان، 

اندازد جام  به  سنگ  و  ات  باده   بخورد 
 ( 175)همان، 

دیده  دو  هر  نور  ای  ندارد  وفا   دنیا 
 ( 326)همان، 

دنیوی اسباب  بر  مبند  دل   زنهار 
 ( 366)همان، 

 . احكام حافظ ۲  -۳ - ۲

به موضوع می   ،سعدیبوستان  به عنوان مقدّمة این بخش، با بیتی از  گیرد.  را احکام او در بر می  ی خواجههایگویترین مطلقمهم
 نگریم:

خطاست   خوردن  آب  شرع  »حکم«  بر   نه 
 

رواست؟!   بریزی  »فتوا«  به  خون   وگر 
 ( 196: 1388)سعدی،                             

برانگیزترین  توان گفت بحث می  کهطوی؛ بهها، هر سه دارای اهمیتّ استو عمل کردن به آن  هاآن  صدور احکام زندگی، پذیرفتن
هایی به هر ابیات حافظ، از جمله »پیر ما گفت...« در همین زمینه است که آیا مطلقاً خطا بر قلم صنع نرفت یا...؟ آری، چنین گفته
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عنوان، اعمّ از »فتوا«، »حکم« یا هرچه باشد، به جهت این که اوّلًا جواب مسئله یا معضلی است و دوم، از این لحاظ که »مطلق« 
دادن به یک مسئله  یعنی پاسخ  ]فتوا[گوید: »حافظ، میشعر  است، قابل پژوهش و تعمّق است؛ چنانچه خرمشاهی ذیل بحث فتوا در  

»در شعر حافظ، هم به معنی صدور حکم فقهی است، هم به معنی    و(  1027:  1385الخصوص صدور حکم« )خرمشاهی،  و علی
ابیات و مصادیقی که حافظ، بدون آوردن واژة فتوا یا حکم، مطلقاً کاری را نهی یا به کاری، حتی  « )همان(  .مطلق دستور و فرمان

 کند، هم موضوع بحث ما و هم بسیار تأمل برانگیز است.امر می
ای دیگر بیان شده و حکم جدید صادره از جانب این گونه احکام، با توجه به این که یا در شرع و قانون گفته نشده یا به گونه

کند؛ چنان چه مثلاً در داستان ماندگار و شایستة اندیشه و تمجید  هاست، اهمیتّ بیشتری پیدا می امثال حافظ، حتیّ متناقض با آن 
 خوریم: »موسی و شبان« مثنوی مولانا، وقتی به این بیت بر می

مجو ترتیبی  و  آدابی   هیچ 
 

می  چه  بگوهر  تنگت  دل   خواهد 
 

 ( 681؛ دفتر دوم، ص 1381)مولوی،                                                                  

گویی است، باید دید این حکم در زمینة کدام »آداب« صادر شده است؛ یا  های »هیچ« و »هر« بیانگر مطلقاین که واژه  برعلاوه
 گوید: وقتی که حافظ می

مقبـل  بنـدة  که  دم  چـرا  و  چون  ز   مـزن 
 

گفت   جانان  که  سخن  هر  جان،  به  کرد   قبول 
 ( 140؛ 1399)حافظ،                                  

از مخاطب میمی خواهد سخن جانان را »بدون هیچ چون و چرایی« بپذیرد و از آن جا که بینیم که ضمن صدور حکمی، 
یا »به دُرد و صاف تو را حکم نیست (  200)همان،  »عاشقان را بر سر خود حکم نیست« باید »هرچه فرمان تو باشد آن کنند«  

 (. 118)همان،  .خوش درکش« چرا »که هرچه ساقی ما کرد عین الطاف است«
شود؛ چرا که باید شناخت عمیقی از طرف صادرکنندة حکم داشته باشد  اینجا دیگر، کار بر مخاطب و شنوندة حکم، سخت می

 تا بتواند بدون چون و چرا سخن او را بپذیرد و مهمتر این که به آن عمل کند؛ به ویژه وقتی با چنین ادعاهایی روبرو شود:
و   دب شیخ  ای  مگوی  دار  رندان   هش 

 
با    خدایی »]که   داری کینه  «حکم 

 ( 340)همان،                                      
از دیرباز اخلاق در زندگی بشر نقش و جایگاه والایی داشته و شعرا و نویسندگان در آثار خود به فضائل اخلاقی توجه خاصی  

اند. اخلاق در  واقع مجموعه بایدها و نبایدهای زندگی است که در ادبیات به بهترین شکل مورد استفاده قرار گرفته است. از  داشته
سرایند نشات گرفته از حقایقی است که در اجتماع با آن  نویسند و می اند، آنچه میآنجا که شعرا و نویسندگان از دل اجتماع برخاسته

شود که شاعران همواره درصدد ارج نهادن اند. با نگاهی به تاریخ شعر فارسی این واقعیت آشکار میمواجه بوده و آن را درک کرده
اند. حافظ از شاعران بزرگ و نامدار ایران زمین است که در  اخلاقی را نکوهش کردههای اخلاقی بوده و رذایل  به اخلاق و ارزش 

 اشعار خود به زیبایی فضائل و رذایل اخلاقی را به بهترین شکل ممکن به تصویر کشیده است. 
این بار را   ،سعدی خواهیم دید  یهاگوییتوان احکام خواجه را صرفاً احکام اخلاقی قلمداد کرد و چنانچه در بخش مطلقا نمیمّا

 . ه زندگیاحکامی دارد ماورای اخلاقیات روزمرّ ،بیشتر سعدی به دوش کشیده و حافظ
نیاز به برای اینکه شاعری شجاع و گستاخ همچون حافظ بتواند احکامی صادر کند که هر کجا مردم برای تایید سخن خود  

 :داقل دو ویژگی را دارا باشدقطعاً خودش باید حّ ،سند و شاهدی معتبر داشتند به وی استناد کنند ،مدرک
چرا که اگر صرفاً یک شاعر یا    ؛بینیماین هر دو را در خواجه میو    و پاک داشته باشد  نفس زکیّ-  2عالم و دانشمند باشد  -  1

ر سالم به س ،تم تکفیر و آزار و اذیّهاشناختند با آن همه اتّمین   ،دانشمند بود و تزکیه نفس نداشت و او را به عنوان یک عارف وقت
 .قن نبودتد و مبرد و اکنون نیز این گونه سخنش مویّگور نمی

 : مردم به آن بوده و خواهیم بود ادنبیتی است که بارها و بارها شاهد است ،بهترین نمونه این حکم
کن   خواهی  هرچه  و  آزار  پی  در   مباش 

 
نیست    گناهی  این  از  غیر  ما  شریعت  در   که 

 ( 134 :1399 ،حافظ)                                 
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 های فکری این شاعر است.آزادی از اصطلاحاتی است که همواره مورد توجّه حافظ بوده و از دغدغه
بیند به حوزه شعر بکشاند امّا در مقایسه  آنچه را که می حافظ گزارشگر اوضاع سیاسی اجتماعی دوران خویش است. او سعی دارد  

با شعر سیاسی اجتماعی دوره مشروطه این تفاوت را دارد که اوضاع سیاسی اجتماعی در شعر حافظ نموداری از ماهیت کلیّ و جهان 
جتماعی شمول ناگواری اوضاع در تمام ادوار تاریخ است و به همین دلیل محدود به یک مقطع تاریخی و یا یک برهه سیاسی ا

 آن که در زمان متوقف شود تا مختوم به فنا گردد و ارزش هنری خود را با سپخاص نیست بی
اعتنایی  ری شدن اوضاع از دست دهد. در حالی که شعر شاعران دوره مشروطه اغلب با این معضل بزرگ مواجه است. هرچند بی

های سیاسی و اجتماعی برخوردار است. او در جای به کار جهان یکی از محورهای شعر حافظ است امّا انسان مورد نظر او از اندیشه
 دهد.جای اشعار خود وظایف سیاسی اجتماعی افراد انسانی را در سطحی وسیع مورد اشاره قرار می

الایام عدالت  قدیم؛ از  ت زیادی دارد خواجه اهمیّ ی  بحث عدالت در اندیشه  ،پس از مفاهیم آزادی و آزار نرساندن به دیگران
انسانی هم عدالت است.  متساوی و عمومی، بهترین آرزوی هیات اجتماعیه است. قدیمی ترین اصطلاح حقوقی در تاریخ تمدن 

 معناست و تمام عالم و هر آنچه در اوست، بر پایه عدالت بنا نهاده شده است.واقعیت امر نیز همین است که جهان بدون عدل، بی
است  عدل  منهج  بر  یکسره  فلکی   دور 

 
منزل  به  بار  نبرد  ظالم  که  باش   خوش 

 ( 304)همان،                                  
توان به معامله پایاپای گذاشت و حتیّ عدالت از منظری برتر و بهتر از عبادت  تردیدی نیست که عدالت را با هیچ عوض نمی

 است؛ به نحوی که بسیاری از بزرگان معتقدند یک ساعت عدالت بهتر از هزار سال عبادت است.
زهد  و  ساله  صد  طاعت  از  بُوَد  به  را   شاه 

 
کند  داد  او  در  که  عمری  ساعت  یک   قدر 

 ( 190، : 1399حافظ، )                          
گواه تاثیر    ،خودآن،  شدن    لر بوده و ضرب المثثّؤها مناه در بهبود روند زندگی انسک  ،از دیگر احکام صادر شده توسط حافظ

 : بیت زیر است ،مثبت و فراگیر آن است
 آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است 

 
مروّ  دوستان  مدارا با  دشمنان  با     ت 

 ( 99)همان،                                              
کردن، آسان گفتن و تسامح، آسان گرفتن، مدارا کردن،  مدارا در فرهنگ لغت به معنای »سهل گرفتن بر یکدیگر، به نرمی رفتار  

 کوتاهی کردن، فرو گذار کردن و سهل انگاری« معنی شده است )فرهنگ فارسی معین: ذیل مدارا(.
ی مدارا و تساهل  تواند تداوم داشته باشد چرا که اگر روحیهها در کنار یکدیگر با مدارا و تسامح میبدون شک زندگی انسان

 دهد. برانسان حاکم نباشد، اجتماع افراد، انسجام و وحدت خود را از دست می
ی این شاعر صلح طلب،  شود که در اندیشهی حافظ در رابطه با صلح و امنیت این اصل مهم برای ما آشکار میدر تبیین عقیده

 رفق و مدارا بستر بسیار مناسبی است برای ایجاد فضای صلح و دوستی بین افراد.
طبع  روی  کز  کارها  برخود  گیر  آسان   گفت 

 
می  سختسخت  مردمان  بر  جهان   کوش گیرد 

 ( 387)همان،                                        

شود این گونه احکام، ضمن تجربة سالیان دراز مردمان، چنان مُهر تأیید و اثباتی خورده که به صورت  هنگامی که شخصی متوجّه می
 شود: ها میشود، بیشتر طالب شنیدن، پذیرش و عمل به آن المثل در آمده و گاه نیز از زبان مردم، به صورت حکم، صادر میضرب

کن  خواهی  هرچه  و  آزار  پی  در   مباش 
 

می نباشد  خاطر  رنجش  طریقت   بیاردر 
 

نیست   گناهی  این  از  غیر  ما  طریقت  در   که 
 ( 134)همان،                                    

 هر کدورت را که بینی چون صفایی رفت، رفت 
 ( 137)همان،                                   
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 هر گَه که دل به عشق دهی خوش دمی بوَد
 

نیست استخاره  هیچ  حاجت  خیر  کار   در 
 ( 131: 1399حافظ، )                             

مطلق بگوید و حکم صادر کند این است که اسرار خلقت و معماهای هستی را »هیچ موضوع دیگری که خواجه لازم دیده دربارة آن  
بودن فکر و درک انسان، تر بازگو و تکرار کند و از ناقصداند و در واقع همان اندیشة خیّامی را البته با زبان و بیانی لطیفکس« نمی

داند که عاقبت کار  به قطع و یقین سخن بگوید و صراحتاً اعلام کند که هیچ کس از معشوق و رموز، خبر و نشانی ندارد و نمی
چگونه خواهد بود چرا که به قول منوچهر مرتضوی: »حافظ، به جهل مطلق و ابدی بشر دربارة راز آفرینش معتقد است«. )مرتضوی، 

پرداختند، هم به فریب خلق نیز می( که البته در جواب مدعّیانی که ادعای آگاهی از این اسرار را داشته و به واسطة آن،  126:  1400
 گفته شده است:

یقین محرم راز  به   در ره عشق نشد کس 
 

قصّه مخوان  نیست  آگاه   ز سرّ غیب کس 
 

دارد  گمانی  فکر  حسب  بر   هرکسی 
 ( 160)همان،                                    

دارد؟ حرم  این  در  ره  دل  محرم   کدام 
 ( 156)همان،                                 

 در امثال و حکم  ی سعد  ییمطلق گو. ۴ - ۲
 . نصایح سعدی1 -۴ -۲

لمثل شدن  ا  ضرب  و   بوده  بوستان   و  گلستان  در  وی  سخنان  تاثیر  به   انددانسته  اخلاق  و  پارسی  زبان  معلّم  بزرگترین   که  را  سعدی
 .گواه همین است ،خود ،ابیات و عبارات وی در این دو کتاب ارزنده ،صاریعم

  هر   فرزندان  به  تعلیم  برای  و  است  موثّر   بسیار  آمیز،مسالمت  دردسر و بی  عادی  زندگی  یک  برای   سعدی  نصایح  و  اندرزها  و  پند
 سعدی؟ تعلیمات از نیکوتر چه سرزمینی،
 :وشیدنی جان گوش  با را وی نصایح هم باید که الحق

دوربین   مردم  شنو   نصیحت 
 

کین    تخم  دل  هیچ  در   نپاشند 

(  95: 1362 ،وستان)ب                 
  پندهایش   بارها  و  بارها  دارد و  را  بیان  طرز  بهترین  کند،بیان    را  خود  نصایح  نیز،  زمینی  هایعشق  در  ببیند  لازم  که  جاآن  حتیّ

 اند:پوشیده ی اثباتجامه
 مپیچ  خوبرویان  در  دست  تهی

  
نیمر  سیمبی  که  هیچردم  به   زد 

 ( 117 ،همان)                                      
 : چون و چرای وی را بنگریمد نمونه از احکام مقبول بی چن

تاختن توان  مرکب  جای  هر   نه 
 

انداختن    باید  سپر  جاها   که 
 (10 ،همان)                             

قد بیفزای  را  خود   رقدیمان 
 

پرورده    ز  نیاید  هرگز   در  غکه 
 (66 ،همان)                            

هست تحمّ عقل  را  که  هر  کند   ل 
 

دست   زیر  کند  خشمش  که  عقلی   نه 
 (57 ،همان)                             

 : ر است و چه کسی نیستداند چه کسی درخور اندرز و تذکّشناسد و نیک میمخاطب را خوب می ،زدرانسعدی در دادن پند و 
بدوز دیده  که  سنگدل  زآن  خوب    د   روی 

 
در  جهل  که  مده  است ا  پندش  محکم  نیک   و 

 ( 63 : 1385 سعدی،)                                          

 گلستان و بوستان وی نمودار شده؛ اماّ در غزلیات وی نیز، شاهد آن هستیم:نصایح سعدی، هرچند بیشتر در 
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محبّ کوی  آشنای  باش ای  صبور   ت 
 

رودبیداد    آشنا  بر  همه   نیکوان 
   (125 : 1385 )سعدی،                                       

یعنی شکیبایی   ؛متفاوت است   ،های بوستان و گلستانا صبوریبامّا جنس شکیبایی آن    ؛کند اینجا هر چند دعوت به صبوری می
 : متفاوت است ،های دنیاها و عذابسختی صبر در برابر عاشقانه سعدی با 

ک ابرو  اهر  کمان  یار  با  دارد  نظری   و 
 

س  که  پیکپباید  همه  پیش  باشد   ها  نار 
 ( 21: 1362 ،سعدی)                                       

نیکبختی و  است  رفته  سختی  به  قلم   سعدی 
 

گرد  آید  پیشت  هرچه  را   نهب  نپس   قضا 
 ( 6 ،همان)                                                  

بر  اگر  سعدی رنج  و  رو  راه   طالبی 
 

دیدارکعبه   ست  او  بیابان  صبر   دوست  ی 
 (77 )همان،                                                 

 : بلکه با لطافت ؛یت و تأکیدنه به آن جدّ ،اامّ م؛بینیم اخلاق گلستان و بوستان را میگاهی همان معلّ ،در غزلیات نیز
بر عزیزی  حضور  در  که  دم   آوریهر 

 
جهان  حیات  کز     است   دم  آن   حاصل  دریاب 

 (63 ،همان)                                            
است  دارد  دهان  و  گوش   و  چشم  که  هر  نه   آدمی 
   سیرتی   حسن  او   در  که  آدمی  است  آن

ام  حسد  هرگز نخورده  حسرت  و   نبرده 
 

  است  آدم  فرزند  صـورت  که  را  دیـو  بس 

صورتی لطف  حشا  یا  دگر  است  وست     عالم 
روی بردو    است   هم  در  که  مـوافق  جـز 

 ( 63 )همان،                                              

 است؛  کاربردی  و  نغز   بسهای  اندرز  و   پند  هرچند  و  دارد  متفاوت  جنسی  غزلیات،  دیوان   در   نیز  وی  هایآگاهی  و  زنهارها  هشدارها،
 دارد: عاشقانه  و بیانی لطیف، شاعرانهامّا 

 نگرفت  در  هیچ   و  بگفتیم  بار  هزار
سعدی   عاشقان  و  رندان  ملامت  را   تو 

  

عشق    که  گردیدی مگرد  و  فقیر  ای   گرد 
بلغزیدی   خود  که  نباشد  حلال   دگر 

 ( 442 ،همان)                                               

 ؟! بیان کردتوان عدم جواز امر و نهی فرد خاطی و لغزنده را از این بهتر میچگونه 
 :شوددیوان وی مشاهده می نیز در ،این گونه پندهای همیشه جاری در ادبیات ... بودن ونهمچنین نکوهش دنیا پرستی و غافل 

  روز  هر  که  دانی  اگر  دان  غنیمت
    سعدی   عمر  سرای  بر   دل   منه
 

عمر    کم  شودمی   روزی   مانده   ز 
است   نه  بنیادش   که     محکم   بنیادی 

 ( 277 )همان،                                                

   گیرد:می  بر در را او مطلق گوی نصایح بخش بیشترینه که است عاشقی و عشق در وی نصایح
  دوستی  گرفتن  کس  هر  بر  است  آسان  سعدی

 
سعدی  کن  صبر  و  دار  نگه  دوست   رضای 

 

است   لیک  مشکل  کردن  باز  خو  شد  پیوند   چون 
 ( 62 ،همان)                                               

دوست  از  نفیر  و  ناله  نبود  دوستی   که 
 ( 78،همان )                                               

 کند: می نصیحت نیز را معشوق گاهی و  شودرفاً شامل عاشقان نمیص ،پند و اندرزهای عاشقانه سعدی 
 نفشانی   آستین  خنده  شکر   تو  گر

ننشیند  ترش  اگر  شیرین   لعبت 
 

  شکرخا  شونده   طوطیی  مگسی  هر 
حلومدّ  به  برند  طمع   ا عیانش 

  (3)همان،                                                      

 کنیم: می بسنده مطلع، ذکر دو  به که  گیردگو دربر میمطلق گونةنصیحت اینگونه را وی غزل  یک ابیات بیشترین  نیز گاهی



 

 

 
 1404،  32شماره  ،  17  دوره   ، ادبيات تطبيقي 

 

 

34 

  دوست  از  ناگریز  و  است  گریز  هست  هرچه  ز
 

نظر صاحب  که  گفت  نتوان  را  کسی   ست ا  هر 
 

دوست   جهان  هرکه   قول   به  از  مگیر  بر   مهر 
 ( 78 ،همان)                                            

ن و  دگر  است    فسعشقبازی  دگر   پرستی 
 (  57 ،همان)                                             

و    گلستان   در  سعدی  حکم  و   امثال  گنجینة   که  چرا   بگردیم  ویهای  مثل   دنبال   به  سعدی  غزلیات  دیوان   در  که   نباشد  انصاف  شاید
 ؛ها افتاده استن ایز بر سر زبنی بلند او  که وی دارد باز هم جملات و عبارات حتّ   ممتنعی  و  سهل  سبک  وجود  با  و  اوست  بوستان

 :زیرکلّ ابیات قطعه که  چنان
حمّ در  خوشبوی  روزی  گلی   ام 

 
دستم    به  محبوبی  دست  از    ...رسید 

 ( 19: 1362 ،گلستان سعدی)                               

 . احكام سعدي۲  -۴ - ۲

  که  چرا  شود؛می  صادر  وی  توسّط  که  است  احکامی  قسمت  ایو گوینده  خطیب  نویسنده،  شاعر،  هر  هایگوییمطلق  بخش  مهمترین

در  و  سعادت در پی دارد    ،ه آن حکمب  عمل   که  بشود  یا  باشد  شده  اثبات  باید  ثانیاً  طلبد؛می  محکمی  تحقیقی  _ علمی  پشتوانه  اوّلًا
 .ر استثّ ؤها من ابهبود زیست و زندگی انس

ه شاید ک  مخوریها برمیبیشتر به آن   ،بوستان وی  و  ماً در گلستانمسلّ  ،اگر بخواهیم چنین احکامی را در آثار سعدی مطالعه کنیم
  ...«است:ندکدیگربنی آدم اعضای ی شعر معروف » ،جهانی به خود گرفته استة اقاً جنبها که اتفّترین آن یکی از مهم

  ، عارفانه  ،م از عاشقانهاعّ  ؛های مختلفی داردنبهجشود  گانی همچون سعدی صادر مینداحکامی که از جانب شاعران و نویس
 کنیم: می نگاه  مثال چند به بخش این شروع برای که و ...  اخلاقی اجتماعی

 طرب  و  است  حالت  در  عرب  شعر  به  اشتر
 

طبع  را  تو  نیست   ذوق  گر    جانوری  کژ 
 (  448: 1362 )سعدی،                                   

 : یااست طبعی  ژجانور ک ،هر کس که ذوق موسیقی ندارد :کند کهچرا حکم صادر می و چون بدون
نیست   بهار که  آدمی  وقت  نشود   عاشق 

 
ترب کند  زنده  را  بهار  ی خاک  باد   ت 

 

نجنبد    نوروز  به  که  گیاهی   است    بطحهر 
 ( 43 ،همان)                                       

نسیم  به  نگردد  زنده  دلش  که  باشد   سنگ 
 ( 346، همان)                                       

  ت همچون جامدا  ،انگیز طبیعت قرار نگیردهای دلباییزی  یقیناً بر این باور است که اگر شخصی تحت تاثیر  ،بینیم که سعدی یم
 !است و اصلاً آدمی نیست

  :هایهای با مطلعغزل  همچون ؛هایی بربخوریم که اکثر ابیات آن این گونه استبه غزل  ،اهی ممکن استگ
 رفت   آرام   دلش  از  دید  دلارام  که  هر
 

روند  نشا صحرا  به  خوبان  که   ید 
 

 خطاست   محققّ  پیش  عشق  ایّام  غفلت
 

                                                              رفت دام  این در که هر خلاص ندارد چشم 
 ( 109 همان،) 

روند  هرجا  و  شناسند  کس   همه 
 ( 189 ،همان)                                  

 فناست   دنیا  کآخر  خیز  است  صبح  اوّل
 (41 )همان،                                  

 :احکام اخلاقی نیز دارد که رنگ و بوی تعلیمات گلستان و بوستان را دارد
امروز  نعمت  سپاس  نداند  که   هر 

 
 فردا  رحمت  نصیب  بر  خورد  حیف 

 (1)همان،                                      
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 را هاآن چرا و چون و بی گمانبی  ، و هر عاشقی و معشوقی ند انهایت زیبا و ماهرانه سروده شده بی ،غزلیات در وی عاشقانه احکام
 باشد: پذیرا باید یا پذیراست

 است   ضایع  مایه  گران  عمر  که  مشو  غایب
 

بگذرد  یار  نظر   در   که  دمی  الّا   
( 132 )همان،  

    نرود  بستان   به   هست  ایباغچه   را   که  هر
 

نرود پریشان  ست  ا  نشسته   مجموع   که  هر   
( 198 ،همان)  

است اطرش جایی خنه عارف است که هر روز   نه عاشق است که هر ساعتش نظر به کسی    
( 89 ،همان)  

عق را  لیکنمی  لعشق  بیند  که   نخواست 
 

به  یّعهیچ    که  نباشد  نرود ار  زندان   
( 199 ،همان)  

 :حکم خود را نقض کند  ،گاهی نیز ممکن است بر حسب اقتضای حال
 سعدی به روزگاران مهری نشسته بر دل  

 
نمیب  الّیرون  کرد  روزگاران توان  به  ا   

( 436 ،همان)  
 برود؟  خاطرت  ز  ببینی  هرچه  گفت  که

 
پندارد!   سهو  که   شد  یقین   تمام  مرا   

(  124 )همان،  
 کنند: می صادر  کلیّ حکم مصراع ها، تک گاهی

 (.  68 است )همان، من بار است من  نه یار که هر که برو
 (.  36 گداست )همان، دهند او به  عالم همه اگر گدا

 :مانند ؛شودارها تکرار میبت موضوع در اندیشه سعدی ممکن است با احکامی تکراری نیز روبرو شویم که به دلیل اهمیّ
که  ا  سعدی افشانیهر  جان  سر   ندارد 

 
حلقه  در  که  نیست  آن  آید  عشّی  مرد  اق   

( 216 ،همان)  
تحمّ یار  از  مگویش هرکه  یار  نکند   ؟   ل 

 
در  که  آن  مرد    و  نکشد  ملامت  خوانش معشق   

( 256 ،همان)  
 : کنیمکند که چند نمونه آن را بررسی میهای مختلف صادر میی در زمینههی نیز احکامی کلّگا

 تن  و  است  عزیز  مال  و  است  خوش   دنیا
 شریف

 

   است  مقدمّ  چیزی  همه  بر  رفیق  لیکن 
( 63)همان،   

 :همچنین در بیت زیر ؛ی صادر شده استمطلق گویی شده و احکامی کلّ ،هم در مصرع اوّل هم در مصرع دوم
مایه  بیچارگی  از  میقط ی  مردم   د  وشمیر 

 
بلای  ماخولی  کند  می  سگ  را اعمهتری  م   

( 13، همان)  

 :های آن نیز هستل سختینیازمند شد محکوم به تحمّ یگر کسی به درگاها
دارد  درگهی  به  حاجت  که   هر 

 
احتمال    است  ابش  وّبلازم   

(  245 ،همان)  

 : سودی ندارد ،مایه هرچه هم ستیز کنندافراد بی
بخ چهبی  وصلت ف  ت  از  برخورم  تا  سازم   ن 

 
بستیزد  یب  که  هرچند  باشد  زبون  مایه   

( 136 ،همان)  
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های  هر کس که این ظرفیت را ندارد اصلاً وارد وادی  و  حتماً باید با خطرات زیادی روبرو شد  ،رسیدن به گوهرهای ارزشمند برای  
 : شودخطرناک و ارزشمند نمی

آرند  نهنگان  کام  از  قیمتی   گوهر 
 

نرود   دریا  به  است  جان  غم  را  او   هرکه 
(  198 ،همان)  

 ند:اانه صرفاً ادبی ، غیر شرعی، غیر منطقی وگاهی احکام صادره
اندیشندگویبه  تو از  بکن    ةم   معشوق 
 

گناهی  که  نباشد  توبه  این  عظیم ا  هرگز  ست   
( 347 ،همان)  

مغرب   و  مشرق  دریای  ساقی   بیار 
نشناسم حرام  از  حلال  که  نیم  آن   من 

 

دوام   به  خورد  می  که  هر  شود  دیرمست   که 
حرام  تو  بی  آب  و  است  حلال  تو  با   شراب 

( 280)همان،   
 : کندر واقع آن را به مخاطب القا میدبا مخاطب قرار دادن خویش و صدور حکمی برای خود  زبعضی اوقات نی
   سعدی   نشود  واقف  ریشت  الم  بر  کس

 
  باشد  المی  را  کاو   گویی  کسی  به  الّا 

( 150 )همان،  

 بگویی: درد  اهل به را درد توانیمی فقط یعنی
 اغیار   بر  نگوید  یار  سخن  سعدی

 
  خامی  به  قصّه  ایسوخته  نبرد  هرگز 

( 493 )همان،  

 : کندد می قیدی موکّبا حکمی صادره را  نیز گاهی
بود   نکو  روی  صاحب  که  هر   ناچار 

 
بود    او  بر  چشمی  همه  بگذرد  که   هرجا 

(  193 ،همان)  

 ،تحقیق  ،تجربه  ،حکمتشویم که سرشار از  کر میا متذّرل سعدی  یکی از احکام صادر شده بسیار قابل تامّ،  در پایان این بخش
 : ستا ه زیباییدانایی و البتّ
ابرّو کما  از  ولا  نفسی   ها  یّی 
 

است   امکان  در  بشر  از  کنند  نقل  هرچه   که 
( 67 ،همان)  

 آدمی  از  که: هرچه  آورده  مصرعی  در  را  حکمی  آیه،  تکمیل  همچون  و انه استفاده کردهربسیار ماه  ی،سعدی از تلمیح به آیه قرآن
 بزند!  سر کاری هر است ممکن انسان از و است ممکن کنند نقل

نغز،   غزل  این  در  که  است  جالب  و  است  تامّل  و  تفکّر  قابل  بسیار   صدور حکم در مصرع دوم  برایاوّل    مصرع  در  قرآن  آیه  از  استفاده
 است: الغزل بیت و سرآمد مذکور، بیت  ولی باشد شده صادر حکمی که خوریمبرمی  نیز  دیگری به ابیات

   روحانی   حظّ   ندانند  که  جماعتی
 را   سعدی  عشق  باغ  در  که  برند  گمان

بودن   خاموش  آینه  هر   تر اولی مرا 
ما    ازکّبرّاو  ولا  نفسی   یهای 

 

    است  انسان  و  دواب  میان  که  تفاوتی 

نان و  زنخدان  سیب  به  است   رظر  پستان   
نادان   عذر  خردمند  پیش  جهل  است که   

بشر   از  کنند  نقل  هرچه  است که  امکان  در   
( 67، همان)  

نامد، »پندهای حکیمانه و  داند و آن را »روش موعظه و پند و حکمت« می( سعدی را صاحب مکتبی خاص می1364جعفری )
مند است و همه را از خاصّ و عام، شاه و گدا با سلاح امید و بیم به راه  های عزّتاندرزهای سودمندی که محور تکاپوی انسان 

مندی سعدی، ذکر مسائل اجتماعی و اخلاقی،  (. »راز عزّت256:  1364دارد«)جعفری،  کند و از هوی و هوس باز میارشاد میراست  
تربیتی و انسانی است. او سخنگوی واقعی زندگی و اخلاق است و باب زندگی را همراه با تصویرهای روشن در پیش روی ما گشوده  
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خیزد و بر دل می ی اشعارش نام نقّاشی نهاد. نقّاش زندگی، سخنش از دل بر میهای تصویر گونه است. شاید بتوان به پرداخت
 نشیند و این خود ویژگی بزرگ شعر سعدی است«)همان(. 
مندی انسان و جهان آرمانی که چراغ کمال فرا راه زندگانی افروخته است.  اشعار سعدی به منزله نکات و شعارهایی است برای عزّت

به نظر او برای رسیدن به حقیقت باید یکبار دیگر در زندگی تمام عقایدی را که آدمی کسب کرده درهم شکند و از نو به کسب  
 معرفت پردازد:

را هنرپیشه  خردمندِ   مردِ 
آموختن تجربه  یکی  به   تا 

 

روزگار   این  در  بایست  دو   عمر 
تجربه دگری  کاربا  به  بردن   

( 20: 1362)گلستان،   

ها و معانی او، در آفریدن معانی، از بیان و زبان سعدی، پیوندی سخت استوار با زندگی مردم و زبان ایشان دارد. بسیاری از مضمون
 زندگی مردم الهام گرفته است.

 امثال و حکم  ییدر مطلق گو ی و سعد  حافظۀسیمقا. ۵ - ۲

گوی حافظ و سعدی را دریابد؛  نصایح و احکام مطلقتواند مقایسة  ، مخاطب، با مطالعة پژوهش، خود نیز میگفته شدکه قبلاً  چنان
 کنیم: ای مختصر میها اشارهامّا برای سهولت کار، به اهمّ آن 

  ، باید گفت ایشان از این طریقو  مقبول واقع شده    ،انده دلیل راهگشایی که در زندگی کردهب  ،پند و اندرزهای بزرگانی همچون حافظ
 ند:های عمر گرانبار خویش را به اشتراک گذاشته ااندوختههای حکمت

مگیر   بهانه  و  بشنو  کنمت   نصیحتی 
تموز   جوانان  روی  بردار تّصل   عی 

 

مش  ناصح  آنچه  بپذیر    فقهر  بگویدت   

است عمر  کمینگه  در     پیر  عالم  مکر    که 
( 229 همان،)  

یت چرا که هم خود وی به اهمّ  ؛شودرا احکام وی شامل می   ای  های هر شاعر و نویسنده و گوینده گوییترین قسمت مطلق ممه
ها استناد  توان به آن یم  ،واب حکمص ت و  عمومیت و مطلق بودن صحّ  ل، دانند که به دلیل شموهم مخاطبان میو  ها واقف است  آن

 :شودستفاده می ا ،گاه به جای حکم منزل ،ن آیات آسمانیوکرد و همچ
کن  خواهی  هرچه  و  آزار  پی  در   مباش 

 
نیست    گناهی  این  از  غیر  ما  طریقت  در   که 

( 134،همان )  
 :خالی از نصایح نیست ،امّا غزلیات وی نیز ؛جستجو کرد  ،ستانواندرزهای سعدی را بیشتر باید در گلستان و ب اًیقین

سخ به  قلم  نیکبختیتسعدی  و  است  رفته    ی 
 

آید  هرچه  پس  را  قضا  بنه  گردن  پیشت   
(  6 )همان،  

چه در تعریف و تمجید   ،دیع های ساغراق   :ریافتیم کهدحافظ و سعدی در دیوان ایشان  امثال و حکم  های  گوییمقایسه مطلقر  د
 ،تر از حافظ بیان شده است و در باب نصایحبیشتر و شیرین   ،های وی درباره طبیعتی اغراقحتّ   ح وچه ممدو  ، چه معشوق  ،خود

 ،شودنمیما    شامل تحقیق  و  از آنجا که بوستان و گلستان سعدی سرشار از این موضوعات است  ،ها و احکام ایشانرب المثلض
 . برتری با حافظ است ،توان گفت صرفاً در دیوان غزلیات ایشانمی

ص است و در این  ل و تفحّبسیار قابل تامّ  ،م زندگیهای خواجه نیز در امور مهّها و پاسخپرسشو  همچنین موضوعات فلسفی  
ان امّا نیش سخن وی بر پیکر پلیدان روزگار و مستبدّ  ؛م سعدی را نداشته باشدکلا  نوش   اگر  خواجه  .ر سعدی برتری داردبزمینه نیز  

  قابل   و  مشهود   کاملاً  اند،ساخته  دکانی  آن  از   ،ردهکدست خود  ة  اشی که دین را ملعبمخونخوار و به ویژه صوفیان و زاهدان و ق
 اوامر  است.  تامّل  قابل  در پی مصرع،  »استاد سخن سعدی است«؛ امّا، امّای وی  کند که:و گرنه خود حافظ اعتراف می  است  ستایش

امّا    گستاخانه  هم  گاهی  جستجوگرانه،  باکانه،  بی  حافظ  ولی ؛مانه بیان شده محتاطانه و معلّ  ،ی نصایح سعدیحتّ   و  احکام  و  نواهی  و
 شود.نمی یافت حافظ از غیر دیگری  شاعر هیچ در مطلقاً که ایملاحظه قابل رندی گوید:می سخن رندانه
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 گیري. نتیجه ۳

 بندی کرد: توان به صورت زیر خلاصه و جمعهای این پژوهش را میترین یافته مهم
تبدیل به ضرب المثل شده تعداد زیادی از ابیات و مصاریع حافظ و سعدی در میان عموم مردم شیوع و رواج پیدا کرده است و    -

دلیل تاثیرگذاری آن در بهبود    به ،  زیبایی بیان ایشان و مهارت در سرودن شعر  علاوه برایشان،  رت جملات قصار  شه  و  است. شیوع
 . افتادها نمیناشد و بر سر زبتکرار نمی ،شدر واقع نمیموثّ ،های ایشانچرا که اگر مثال  ؛ست اروند زندگی بشری 

اند، لذا در بیان گویی است برخوردار بوده یافتگی که شرط لازم برای مطلقهردو شاعر، از پشتوانة دانش، معرفت، تجربه و کمال  -
 اند.گویی کرده نظر و حکم خود مطلق

 .شودشامل می وی را احکام ای، از جمله حافظ و سعدیه و گوینده های هر شاعر و نویسندگوییترین قسمت مطلقممه-
توان گویی یافته شد که می ای بر مطلقفقط« قرینه  حتماً،  همیشه،  هیچ،  همه،  »هر،  همچون  در بررسی غزلیات دو شاعر، واژگانی  -

که در اظهار نظرهای   « هستنداحتمالًا  ،شاید  ،گاهی  ،بعضی»  های مانندها، در مقابل واژه نامید. این واژه  گوییمطلق  هایآنها را واژه 
کار   به  مطلقمیمحتاطانه  و  نیستندروند  بررسیگو  البته  نیز  .  این کلمات  از  استفاده  بدون  گاهی  دو شاعر  این  داد که  نشان  ها 

 اند.گویی کردهمطلق
چه در    ،دیعس  گویانةمطلق  هایریافتیم که اغراق دحافظ و سعدی در دیوان ایشان  امثال و حکم  های  گوییر مقایسه مطلقد  -

تر بیان شده  بیشتر و شیرین نسبت به حافظ    ،های وی درباره طبیعتی اغراقحتّ  ح وچه ممدو  ،چه معشوق  ،تعریف و تمجید خود
همچنین  .  برتری با حافظ استدو شاعر آمده است،    در دیوان غزلیات  ی که صرفاً ها و احکامرب المثلض  ،در باب نصایح  . امااست
   .ر سعدی برتری داردب ،م زندگیدر امور مهّ حافظهای ها و پاسخپرسش و موضوعات فلسفی در 
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This study examines a comparative study of the Indian Style in Persian 

poetry and the Metaphysical poetry movement in seventeenth-century 

English literature. The primary objective is to discover parallel 

convergences between two literary movements that, despite 

geographical distance and lack of direct contact, demonstrate 

remarkably shared characteristics. The research methodology is based 

on a descriptive-analytical comparative approach that, utilizing the 

theoretical framework of comparative literature and textual analysis, 

examines the theoretical foundations, historical contexts, and principal 

features of both styles. The research findings indicate that both 

movements, in response to the exhaustion of previous literary traditions 

and the scientific, religious, and social transformations of their era, 

arrived at similar solutions. The most significant commonalities include: 

emphasis on novel and estranged meaning-making, extensive use of 

paradox as an epistemological tool, employment of artistic hyperbole to 

expand perceptual boundaries, and Baroque characteristics, including 

structural complexity and dramatic contrasts. Furthermore, both styles 

emerged within similar contexts of scientific revolution, religious 

transformations, and social changes. This study, while confirming the 

theory of parallel convergence in comparative literature, extends the 

concept of literary modernity beyond Western boundaries and offers a 

new paradigm for East-West comparative studies. 
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Abstract 

1. Introduction 

Comparative literature, in its most expansive definition, operates as a bridge across cultures and 

civilizations, enabling scholars to uncover the deep and sometimes unexpected links between 

literary traditions that have developed independently of each other. It offers a framework for 

understanding how aesthetic concepts, thematic concerns, and poetic strategies can emerge 

under different cultural and linguistic systems yet display striking similarities. The present 

study focuses on a comparative analysis of the Persian Indian Style (Sabk-e Hindi) poetry of 

the Safavid era and the English Metaphysical Poets of the seventeenth century. These two 

traditions, separated by vast geographical distances, distinct languages, and a lack of any direct 

historical contact, nonetheless evolved comparable techniques and aesthetic priorities. 

The Indian Style, represented by poets such as Ṣāʾib Tabrīzī, Bīdil Dehlavī, Kalīm Kāshānī, 

and Ṭālib Āmulī, marked a departure from the courtly, idealized verse of earlier Persian poetry. 

It embraced intricate structural designs, inventive metaphorical associations, integration of 

colloquial and everyday speech, and engagement with philosophical speculation. In an almost 

parallel fashion, the English Metaphysical Poets, including John Donne, George Herbert, 

Andrew Marvell, Henry Vaughan, and Richard Crashaw, diverged from the smooth musical 

lyricism of Elizabethan verse, instead favoring elaborate conceits, bold juxtapositions of 

disparate ideas, and an intense focus on spiritual exploration. The aim of this research is not 

simply to catalogue similarities but to reveal how poetic imagination responds in structurally 

parallel ways to comparable cultural and intellectual conditions. Through this, the study seeks 

to illuminate the universality of creative impulses across time and space. 

2. Methodology 

The analysis is anchored in the interdisciplinary field of comparative literature, drawing from 

both its traditional methodologies and its modern, postcolonial reinterpretations. The French 

School’s historical approach, concerned largely with tracing documented influences between 

literatures, is adapted here in combination with the American School’s wider aesthetic focus 

and interdisciplinary reach. Such an approach permits the examination of connections that arise 

independently, without direct lines of influence. Contemporary theorists such as Susan 

Bassnett, Gayatri Spivak, and Julia Kristeva have expanded comparative literature to include 

intertextuality, postcolonial critique, and the study of “parallel convergence,” wherein distinct 

literary traditions, responding to similar conditions, generate analogous aesthetic solutions. This 

case study is precisely such a phenomenon, where parallelism exists without any historical 

transmission. 

The Indian Style emerged within Safavid Iran in a period marked by the decline of royal 

patronage for poetry, the rise of urban life in cities such as Isfahan, and a closer link between 

poets and everyday culture. This shift enabled Persian poetry to incorporate colloquial phrasing, 

vivid representation of daily life, and reflections on contemporary philosophical and scientific 

discourse. Advances in theology, philosophy—including the flourishing of the mashshaʾī and 

ṣadrāʾī schools—astronomy, and the arts enriched the imagery and intellectual tone of the 

poetry. Safavid poets rejected the traditional idea of poetry as solely the product of divine 

inspiration, instead asserting the poet’s mind and creative skill as the origin of verse. 

In early seventeenth-century England, metaphysical poetry arose amidst profound religious 

instability, including tense Protestant–Catholic relations, the rise of Puritanism, and the political 

and social upheavals of the English Civil War. The scientific revolution, sparked by the work 

of Galileo, Kepler, and Newton, reshaped worldviews, prompting poets to engage in intellectual 

experimentation and to integrate scientific language and imagery into verse. Philosophical 

skepticism, especially that of Montaigne, and Bacon’s empirical methodology found their way 
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into poetic conceits, enabling a fusion of the empirical and the metaphysical in the poetic 

imagination. 

3. Findings 

The study demonstrates a set of remarkable convergences between the Persian Indian Style and 

English Metaphysical poetry—convergences that span several key aesthetic domains and 

reflect common reactions to the crisis of preceding poetic traditions. 

One of the most prominent points of convergence lies in innovative thematic construction. 

Persian poets perfected the device known as maʿnī-ye bīgāneh (“alien meaning”), which sought 

to create novel associations beyond familiar tropes and demanded from the reader an 

engagement with unfamiliar, intricate, and intellectually stimulating ideas. These “alien 

meanings” moved far from the well-worn images of traditional lyric poetry, such as the beauty 

of the beloved, and replaced them with sharply original juxtapositions of concepts drawn from 

science, philosophy, and the everyday. Similarly, metaphysical poets developed the far-fetched 

conceit, an extended metaphor linking distant conceptual worlds through sustained logical 

elaboration. Donne’s compass metaphor in A Valediction: Forbidding Mourning, or Marvell’s 

geometric paradox in The Definition of Love, work in the same spirit, compelling the reader to 

follow a chain of unexpected but rigorously constructed associations. 

Another point of convergence appears in the profound use of paradox as an epistemic 

mechanism. In Persian poetry of this style, paradoxes unsettle binary oppositions—between 

reason and passion, stability and change, life and death—using contradiction not as mere 

ornament but as a way to articulate the coexistence of opposing truths in human experience. 

Ṣāʾib’s and Bīdil’s paradoxes bear structural resemblance to Donne’s theological inversions, 

such as “Death, be not proud,” where mortality is reimagined as powerless in the face of 

eternity, or Herbert’s paradoxical “submission for freedom” in the realm of faith. These 

contradictions reveal an intellectual commitment to exploring complexity rather than reducing 

it. 

Beyond paradox, both traditions employ hyperbole not simply as decorative exaggeration 

but as a cognitive and philosophical device. Persian poets often magnified ordinary scenes into 

images of impossibility—depicting the beloved’s heel as translucent enough to reveal the 

design of a carpet beneath—as a means to force new sensory and intellectual perceptions. In 

English metaphysical poetry, hyperbole extended concepts to their theological and cosmic 

limits: Donne addressing the sun as an “old fool” who must learn obedience to lovers’ time, or 

Vaughan claiming direct vision of eternity. In both cases, hyperbole becomes a way to push 

reality’s boundaries, inviting the reader into philosophical speculation. 

A further point of convergence emerges in the clear presence of Baroque sensibilities in both 

traditions. The Baroque aesthetic, characterized by dramatic contrasts, emotional extremity, 

intricate structuring, and a blending of mysticism with sensory intensity, surfaces in Persian 

Indian Style through dynamic shifts in perspective, theatrical imagery, and a constant interplay 

between order and disruption. English metaphysical poetry reflects Catholic and Protestant 

inflections of Baroque drama, seen in violent spiritual reformations—Donne’s plea for God to 

“batter my heart”—and in tactile metaphors drawn from craft, alchemy, and navigation. In both 

contexts, the Baroque impulse signaled a way of processing an unstable and evolving world 

through art that embraced multiplicity and contradiction. 

4. Conclusion 

Taken together, these findings strongly support the theory of parallel convergence within 

comparative literature. They demonstrate that stylistic and thematic innovations can arise 

independently in different traditions when poets face analogous historical, cultural, and 



 

 

 
Journal of Comparative Literature, 17(32), 2025 

 

44 

intellectual pressures. This has significant implications for how we conceptualize literary 

history. 

Firstly, it calls into question Eurocentric models of literary modernity by highlighting 

Safavid Indian Style poetry as an example of a non-Western modernity, developing parallel to 

European poetic innovations of the early modern period. This challenges the notion that high 

literary modernism was an exclusively European creation and instead situates it within a global 

network of cultural responses to change. 

Secondly, the study suggests that certain aesthetic principles—such as defamiliarization, 

conceptual complexity, and inventive metaphor—are not bound by linguistic or cultural limits. 

These devices operate as universal mechanisms in the craft of poetry and can be adapted to suit 

vastly different historical and cultural environments while serving similar cognitive and 

emotional purposes. 

Thirdly, this comparative framework moves beyond national or influence-based narratives. 

Instead of tracing linear paths of influence, it proposes a networked model of literary evolution 

that accounts for independent but structurally analogous developments. In doing so, it 

reimagines comparative literature as a study of global poetics, concerned with how human 

creativity responds to shared existential questions, rather than only with cultural borrowing. 

Finally, by examining the shared aesthetics of Persian and English poetry across the Baroque 

and metaphysical traditions, this research emphasizes the role of comparative poetics in 

fostering cross-cultural dialogue. Recognizing common strategies of innovation across 

traditions not only enriches our understanding of literary creativity but also encourages us to 

view poetry as a collective human enterprise—diverse in its expressions yet united in its 

imaginative reach. 
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   ها: واژه کلید 

 ،یرانیا  یسبک هند

 ،ی سیانگل  کیزیشعر متاف 

 استعاره، 

 ،یسازمضمون 

 باروک،  

قرن هفدهم،    یسیانگل  اتیدر ادب  کیزیو جنبش شعر متاف  یدر شعر فارس  یسبک هند   یبا بررس  یقیپژوهش تطب  نیا
در واکنش به    م،یو نبود ارتباط مستق  یو فرهنگ  یزبان  یهاتفاوت  رغمیمستقل، عل  یکه دو سنت ادب  دهدینشان م

  یی همگرا ن یا ی چهار محور اصل یمتن  ل یتحل .اندافته یدست  ی مواز یهایبه نوآور  ی ـ فرهنگ ی خیمشابه تار طیشرا
)از »معن  یساز: مضمونسازدی را آشکار م ابزار آشنا( بهد«یتا »استعاره بع  گانه«یب  ینو  پارادوکس    ؛ییزدایی عنوان 

باروک شامل    یهایژگی؛ و وییگرا کشف و کارکرد    یبا منطق درون  یاغراق هنر  ؛یشناختمعرفت   یاوه یمثابه شبه
  رات ییو تغ  یتحولات مذهب  ،ینقش انقلاب علم  نییبا تب  ها،افته ی  .یو شدت عاطف  ک یتضاد درامات  ،یساختار  یدگیچیپ

  ی ادب   ته یکه مدرن  دهدیکرده و نشان م  دییرا تأ  «یمواز  یی»همگرا  ةینظرها،  شباهت  نیا  یریگدر شکل   یاجتماع
غرب  یادهیپد هند  .ستین  یصرفاً  نمونه به   ،یسبک  »مدرن  یاعنوان  صورت   «،یشرق  ته یاز  اصول    یبندامکان 
تازه    ی اندازو چشم   آوردی را فراهم م  ی استعار  یو نوآور  یهنر  ی دگیچیپ  ، یسازگانه یهمچون ب  ی فرامل  یباشناختیز

 .دهدی ارائه م یاشبکه  یکردیبا رو  یجهان اتی ادب خیتار یبرا
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 مقدمه  .1
 بیان مسئله 1-1

  ی هاسنت  ان یژرف م  یهاها و تفاوتکشف شباهت  یبرا  یها، همواره بستر ها و تمدنفرهنگ  ان یم  یپل  عنوانبه   یقیتطب  اتیادب
  ات یدر ادب  iی کیزیو جنبش شعر متاف  یدر شعر فارس   یسبک هند  یقیمطالعه تطب  ان،یم  نیدر ا  .مختلف فراهم آورده است   یادب

زمان خود به اوج  هر دو جریان در    .متفاوت است  ظاهربه  یدر دو سنت ادب  زیانگشگفت  یهاییبرجسته از همگرا  یانمونه  ،یسیانگل
های  ویژگی  فاصله جغرافیایی و تاریخی،  باوجود  .، سرشار از تحولات فکری، علمی و اجتماعی بودها این دوره  .شکوفایی رسیدند

  ،یشیاندکیچون بار  ییهایژگ یحاکم بود، با و  یبر شعر فارس  دوازدهم هجریکه از اواخر قرن    یهند  سبک  .مشترک زیادی داشتند
  ه یسبک که در دوره صفو  نیا  .شودیروزمره شناخته م  یزندگ  اتیدور از ذهن و توجه به جزئ  یهااستعاره  ع،یبد  یها ینیآفرمضمون

نو و   یزبان   یسوبه  یشعر فارس   کیکلاس  یهاگذار از سنت  انگر یشکل گرفت، نما  رانیا  یو فرهنگ  یو در بستر تحولات اجتماع 
 م یتازه و مفاه  باتیبا خلق ترک  ،یو طالب آمل  یکاشان  میکل  ،یدهلو   دلیب  ،یزیچون صائب تبر  یشاعران   .متفاوت به جهان بود  ینگاه

فارس  یدیجد  یها افق  ده،یچیپ انگلستان قرن هفدهم، گروه  .گشودند  یدر شعر  متاف  یدر  با عنوان  بعدها   یکیزیاز شاعران که 
iجان دان  .گرفتند  شی مشابه در پ  یریشناخته شدند، مس i  هربرت، جورجi i i اندرو مارول ،i vوان  ی، هنرv  کراشاو   چاردیو رviی، سبک  

زبان محاوره در   دعناصر ناهمگون، و کاربر  بیترک  بعید،  یهااستعاره  در اشعار آنها، استفاده از  .آوردند   دیپد  یسیدر شعر انگل  نینو
عرفان  یفلسف  قیعم  میمفاه  انیب استو  برجسته  عصر  نیا  .ی  در  آشفتگ   یشاعران  س  یمذهب  یاز  علم   ،یاسیو  و    یانقلاب 

 . ستندیزیم ییاروپا ینیبدر جهان نیادیبن یهای دگرگون

می ضروری  را  پژوهش  این  شباهتآنچه  کشف  فقط  نیسسازد،  ادبی  جریان  دو  این  میان  ظاهری    .تهای 
انسانی به چالشبلکه هدف، درک عمیق ها در بسترهای فرهنگی  این واکنش  .های مشابه استتر از نحوه واکنش ذهن خلاق 

  د، یعصر جد  یفکر  یها یدگیچیپ  ن،یشیپ  یادب  یها سنت  یهر دو گروه از شاعران، در مواجهه با فرسودگ   .گیرندمتفاوت شکل می
ن ب  ازیو  راه  اتیتجرب  انیبه  به  پافتندیدست    یمشابه  یهاحلتازه،  استعاره  ینوآور  ،ی ساختار  یدگیچی:  عناصر    بی ترک  ،یساز در 

  ل یبر تحل  ه یو با تک  یقیتطب  ات یادب  یاز چارچوب نظر  یریگمقاله با بهره   ن یا  . کهن  میمفاه  انیب  یتازه برا   یزبان  یمتضاد، و جستجو
آنها   یاصل  یها یژگیو  یقیتطب  لیآنها، و تحل  یریگشکل  یو فرهنگ  یخ یتار  یهانهیهر دو سبک، زم  ینظر  یمبان  یبه بررس  ،یمتن

ا  ،یهدف اصل  .پردازدیم ادب  نینشان دادن  مشابه عصر خود، به    یازهای پاسخ به ن  درمستقل،    ینکته است که چگونه دو سنت 
 .دارد یادب تی خلاق یجهان تیدرک ماه یبرا ییهاامر چه دلالت نیو ا اندافتهیدست  یمواز یها ینوآور

 
 پیشینه پژوهش   . 2-1

تطب  قاتیتحق  نهیشیپ  یبررس موضوع مطالعه  با  هند  یقیمرتبط  متاف  یسبک  آشکار    یتوجهقابلنکته    ،یسیانگل  کیزیو شعر  را 
درباره هر    رغمیعل  .سازدیم مطالعات گسترده  ا   ک یوجود  vi  نیاز  iو    صورتبه   یادب  انیدو جر پژوهش جامع  تاکنون  مستقل، 
  ی امطالعه  نیضرورت انجام چن  ،یخلأ پژوهش  نیا  .صورت نگرفته است  بپردازد، دو سبک    نیا  یق یتطب  سهی که به مقا  یک یستماتیس

،  حالنیباا  .آوردیمهم فراهم م  یدو سنت ادب  انیکشف روابط ناشناخته م  یبرا  فردمنحصربه  یفرصت  زمانهمو    کندیرا دوچندان م
viاستوار است که م   یاگسترده   یدستاوردها   هیپژوهش حاضر بر پا i i  دو    نیاز ا  کیگذشته درباره هر    یهادههحققان در طول
 دهند یارائه م یاسه یمقا لی تحل یبرا یمحکم انیهستند، اما بن یقیتطب کردی مطالعات، اگرچه فاقد رو نیا .اندسبک به دست آورده

 . قرار گرفته است مورداستفادهپژوهش   نیآنها در ا یهاافتهیاز  یاریو بس
 
 

 
i Metaphysical poetry 
ii John Donne  
iii George Herbert 

iv Andrew Marvell 
v Henry Vaughan  
vi Richard Crashaw  
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 اهمیت و ضرورت پژوهش   . 3-1

 اتیمطالعات ادب  یپژوهش به غنا  نینخست، ا  .است  ینظر  تیاز چند منظر حائز اهم  کیزیو شعر متاف  یسبک هند   یقیمطالعه تطب
از   میمستق  ریمختلف، بدون تأث  یهادر فرهنگ  یادب  یهاانیکه چگونه جر  دهدیو نشان م  دیافزایدر حوزه شرق و غرب م  یقیتطب

  ی مواز  ییاست که بر همگرا  یقیتطب  اتیادب  دیجد  یهاهینظر  د یامر مؤ  نی ا  .ابندیدست    مشابه   یهایبه نوآور  توانندیم  گر،یکدی
 ی ق یتطب  لیتحل  .کندیکمک م  یادب  یباشناس یز  یهاهیپژوهش به توسعه نظر  نیا،  بر اینافزون  .دارند  دی و تأثر تأک  ریتأث  یجابه

 ی فرهنگ  یفراتر از مرزها  یباشناختیاصول ز  یبند، پارادوکس، و اغراق در هر دو سبک، امکان صورتدیچون استعاره بع  ییهاکیتکن
ی خیاز منظر تار  .منجر شود  یشعر   یو نوآور  یادب  تیدرباره خلاق  ترجامع  یاهینظر  یریگبه شکل   تواندی امر م  نیا  .آوردیرا فراهم م

دوره  رغمیعل ،یسبک هند .کند یکمک م یسیو انگل یفارس  اتیادب خی از تار یاناشناخته یهاجنبه شدنروشنبه  قیتحق نیا هم
آن با    سهیمقا  .شودیمحسوب م  یفارس  اتیادب  یهادوره  نیتراز کمتر مطالعه شده  یکیهمچنان    ،یبر شعر فارس   تیحاکم  یطولان

از هر دو سبک را آشکار   ید یابعاد جد  تواندیقرار گرفته، م  یگسترده منتقدان غرب   موردتوجه  ریاخ   یها دهه  ردکه    یکیزیشعر متاف
و انگلستان دوره استوارت   یصفو  رانی ا  -مهم    یدر دو حوزه تمدن  یپژوهش به درک بهتر از تحولات فرهنگ  نیا  ن،یهمچن  .سازد

  افته یآنها بازتاب    اتیبودند که در ادب  یو علم   یمذهب  ،یاجتماع  قیدوره شاهد تحولات عم  نیهر دو جامعه در ا   .کندیکمک م  -
  .دهدیارائه م  یادب  تی بر خلاق  یتحولات اجتماع  ریتأث  یاز روح زمانه و چگونگ  یتر قیفهم عم  ها،اببازت  نیا  یقیمطالعه تطب  .است

مختلف    یها فرهنگ  انیکه به کشف نقاط مشترک م  یمطالعات   ،یفرهنگ ان یم  یبر گفتگو  ندهیفزا  دیو تأک  شدنیدر عصر جهان
 ی مشابه برا  یهاحلبه راه   توانندیم  یکه چگونه دو سنت ادب  دهدیپژوهش نشان م  نیا  .برخوردارند  یاژهیو  تیاز اهم  پردازند،یم

  ط یدر شرا  ن،یبر ا  علاوه  .یبشر  تی و خلاق  یتجربه انسان  نیادیاست بر وحدت بن  یدیامر تأک  نیا  . ابندیدست    یباشناخت یز  یها چالش
 یها یکه شاهد نوآور  ییهامواجه است، بازگشت به دوره  یمتعدد   یشناخت و روش   ینظر  یهابا چالش  یکه مطالعات ادب  یکنون

خلاقانه به    ی، در زمان خود پاسخموردمطالعههر دو سبک    .باشد  دیجد  یهاحلبخش راهالهام  تواندیاند، مدر شعر بوده   نیادیبن
 . آموزنده است ز یمعاصر ن اتیادب یکه برا یدرس -ارائه دادند  یادب یهابحران
 

 مبانی نظری پژوهش: ادبیات تطبیقی   . 4-1

ترین رویکردهای نقد ادبی معاصر است که فراتر از مقایسه صرف متون، به کشف روابط مطالعه تطبیقی در ادبیات یکی از مهم
ای که از اواخر قرن نوزدهم  رشتهاین رشته میان   .پردازدهای مسلط میهای قدرت و نقد جریانفرهنگی، انتقال مفاهیم، بازنماییمیان

ادبیات میان  تاریخی  روابط  مطالعه  از  گرفت،  اروپا شکل  حوزهدر  به  امروزه  و  شد  آغاز  بینامتنی، ها  مطالعات  برای  گسترده  ای 
دهنده گرایانه به نظریات پسامدرن و پسااستعماری، نشانتحول آن از رویکردهای اثبات   .ای تبدیل شده استرشتهبینافرهنگی و میان

 .پویایی این رشته است

ادبیات تطبیقی در تعریف سنتی »مطالعه ادبیات فراسوی مرزهای یک کشور خاص و مطالعه روابط میان ادبیات از یک سو و  
نامد المللی« میپل ون تیگم آن را »علم روابط ادبی بین  .(3:  1961های معرفت و باور از سوی دیگر« است )رماک،  سایر حوزه

فرناند بالدانسپرژه نیز آن را    .های انتزاعی تأکید داردها و پرهیز از مقایسه ( و بر مطالعه تاریخ روابط ادبی میان ملت170:  1931)
های مختلف  المللی، روابط واقعی که میان آثار، الهامات و حتی زندگی نویسندگان متعلق به ادبیات»مطالعه علمی روابط معنوی بین 

سوزان باسنت ادبیات تطبیقی   .یات پسااستعماری، تعاریف جدیدی مطرح شدبا ظهور نظر   .(29:  1921کند )وجود داشته« تعریف می
گایاتری اسپیواک    .( 47:  1993داند )های مختلف فرهنگی« میرا »نه یک رشته مستقل، بلکه روشی برای خواندن متون در بافت

نجومیان آن را گفتگوی متون در    .( 64:  2003خواستار حرکت »از مطالعه صرف تأثیرات به سمت مطالعه تحولات جمعی« است )
 . (120: 1393کند ) داند که مفاهیم دیگری، مرز و هویت را بازتعریف میفضای بینامتنی و بینافرهنگی می

رماک معتقد است این رشته شامل: مطالعه روابط میان دو یا چند ادبیات   .قلمرو ادبیات تطبیقی همواره محل مناقشه بوده است
های معرفتی دیگر )فلسفه، تاریخ، سازی، معماری(، روابط ادبیات با حوزهملی، روابط ادبیات با سایر هنرها )موسیقی، نقاشی، مجسمه
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این گسترش با مقاومت   .(5-4:  1961ها و اشکال ادبی است )ها، اسطورهعلوم اجتماعی، دین(، و مطالعه تطبیقی موضوعات، مایه 
مکتب فرانسه   .(67:  1963مواجه شد؛ رنه اتیامبل هشدار داد: »اگر ادبیات تطبیقی همه چیز باشد، در نهایت هیچ چیز نخواهد بود« )

(  28-12:  1951گویار )  .فرانسوا گویار، بر مطالعه روابط تاریخی و مستند تأکید داردماری کاره و ماریوس  با آثار بالدانسپرژه، ژان 
های انتزاعی، توجه به شمرد: تأکید بر روابط واقعی و تاریخی با شواهد مستند، پرهیز از مقایسهاصول این مکتب را چنین برمی

ها این رویکرد شامل مطالعه تطبیقی تیپ  .های دیگرعوامل واسطه )مترجمان، مسافران، مجلات(، و مطالعه دریافت آثار در فرهنگ
های ادبی )عشق ممنوع، قهرمان تراژیک(، تطور انواع ادبی، و انتقال  ها )پرومتئوس، ادیپ(، موقعیت)دن ژوان، فاوست(، اسطوره

 .ای، قلمرو را گسترش دادرشتهمکتب آمریکایی، متأثر از نقد نو و رویکردهای میان  .های ادبی استهای فلسفی و جریاناندیشه
های بیان انسانی، تأکید بر شمرد: گسترش قلمرو به روابط ادبیات با سایر حوزههای آن را چنین برمی( ویژگی15-8:  1961رماک )

این مکتب پیوند ادبیات تطبیقی با موسیقی،   .شناختی های زیباشناختی، استفاده از نظریات نقد ادبی معاصر، و انعطاف روش ارزش 
 . شناسی را ممکن ساختشناسی و جامعههنرهای تجسمی، سینما، معماری، فلسفه، روان

فرهنگ و ادوارد سعید در    .آورد  به وجوددر آن    یمیپارادارویکردهای نوینی در تعریف ادبیات تطبیقی شکل گرفت و تحولات  
های غیراروپایی را به حاشیه کند و فرهنگنقد کرد که ادبیات تطبیقی سنتی »جغرافیای امپریالیستی« را بازتولید می  امپریالیسم

ادبیات اسپیواک خواستار حرکت از »تطبیق« به »ترجمه فرهنگی« و توجه به »زبان   .(47:  1993راند )می های  های کوچک« و 
( متن    .(83-71:  2003حاشیه شد  »هر  کرد:  معرفی  پارادایم جدیدی  »بینامتنیت«  مفهوم  با  کریستوا  از    مثابهبه ژولیا  موزاییکی 

این نظریه تحولات مهمی ایجاد کرد: از   .(146:  1969شود؛ هر متن جذب و تحول متن دیگری است« )ها ساخته میقول نقل
ها، از تمرکز بر نویسنده به تأکید بر خودمختاری جستجوی تأثیرات مستقیم به توجه به شبکه روابط متنی، از منبع به بازی نشانه 

 دهیفرارسگوته معتقد بود عصر ادبیات جهانی    .شدن احیا شد مفهوم ادبیات جهانی با جهانی  .ایمتن، و از روابط خطی به روابط شبکه
فرانکو مورتی با »خوانش دور« روش نوینی پیشنهاد کرد: »مشکل ادبیات جهانی این است:   .و همه باید برای تسریع آن تلاش کنند

ها  خواندن متون منفرد، الگوها، روندها و سیستم  یجابه  .هزاران رمان را مطالعه کرد؟ پاسخ: با خوانش دورتوان صدها،  چگونه می
های ادبی، شناسایی الگوهای فراملی، دادهاین رویکرد کمیّ امکانات جدیدی فراهم کرده: تحلیل کلان  .(48:  2013را مطالعه کنید« )

 . های ادبی در مقیاس جهانیهای ادبی جهانی، و بررسی جریانمطالعه سیستم
ویکم ای در قرن بیسترشتهای گسترده و میان ای محدود به مطالعات تأثیر و تأثر در قرن نوزدهم، به حوزهادبیات تطبیقی از رشته

این تحول با نقدهای پسااستعماری، نظریه بینامتنیت، مطالعات ترجمه و مطالعات فرهنگی همراه بوده و ادبیات    .است  افتهیتحول
مسیر تحول از مکتب فرانسه با    .شدن تبدیل کرده است تطبیقی را به ابزاری ضروری برای فهم تعاملات فرهنگی در عصر جهانی

دهنده ای، و سپس به رویکردهای پسامدرن و پسااستعماری، نشانرشتهتأکید بر روابط تاریخی، به مکتب آمریکا با رویکرد میان 
های ادبیات تطبیقی به بررسی همه اشکال تبادل فرهنگی، از ترجمه تا رسانه  امروزه   .قابلیت انطباق این رشته با تحولات زمانه است

 . کندفرهنگی ایفا میپردازد و نقشی کلیدی در تسهیل گفتگوی میان دیجیتال می
 

 بحث و بررسی   . 2
 زمینه تاریخی و بافتاری   . 1-2

در دوره صفوی این فعالیت از رونق افتاد و دیگر   .اغلب درباری بودند و شعر مدحی بسیار رواج داشت   یصفوشاعران قبل از دوره  
میلی آنان به شعر  درواقع، »از سویی با استقرار حکومت صفوی و اظهار بی  .شعرا در دربار داشتند وجود نداشت  قبلاًجایگاهی که  

باورهای صوفیان سبب شد شاعران از دربار و کنج خانقاه با  ها خانهها به قهوه مدحی و از سوی دیگر مخالفت عالمان آن عصر 
آورد تا شعر بیشتر از پیش    به وجوداین اتفاق فرصتی را برای شعر فارسی    .(48:  1387ملکشاه و دیگران،    پوریغنکنند« )  مکاننقل

یکی از دلایل   .های قبلی در تعامل با مردم و زندگی آنها قرار گرفتبرای همین، سبک هندی بیشتر از سبک  .به میان مردم راه یابد
ها با زندگی  مایههیم و دروندر این سبک، مفا  .زبان کوچه و بازار است   و  تازگی و بدیع بودن شعر سبک هندی، استفاده از زبان مردم

در ابیات این شاعران، پس، با کلمات عبارت    .این شیوه، بر خلاف استفاده از زبان و مفاهیم درباری است  .اندعادی مردم عجین شده 
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، با تو  کندنجان، چیزی به دندان نبودن،  کاسههم،  سگ جگر،  بالانگرفتن  کارجان،  از فرهنگ کوچه و بازار مانند سگ  گرفتهوام نو  
، از گوش پنبه  کلاهان کجقرار من چه )در اشعار خاقانی( و سر به دیوار زدن، چه کسیم ما، قدم رنجه کن، سنگ به کاسه زدن،  

  .( 49درآوردن )در اشعار بابا فغانی( را دید )همان: 
در توسعه شهرنشینی   یصفو عصر  .توان به گسترش شهرنشینی ارتباط دادگیری سبک هندی را مییکی از دلایل دیگر شکل

خصوص اصفهان از لحاظ  شهرهایی مانند تبریز، قزوین و بهدوره،    نیدر ا  .و تحولات شهری نقش چشمگیری را در تاریخ ایران دارد
گیری شفیعی کدکنی درباره شهرنشینی و ارتباط آن با شکل   .های شهری رشد فراتر از تصوری را تجربه کردندشهرنشینی و فعالیت

در عصر   ....هندی است بلکه مکتبی ادبی است که    صرفاًایرانی و نه مکتبی    صرفاًنویسد »سبک هندی نه مکتبی  سبک هندی می
   .(47: 1372تاریخی )فشار داخلی و آزادی نسبی در هند و پیدایش شهرنشینی( بروز کرد« ) ضرورتبه صفویه بنا 

به بیانی، رشد   .گیرداز آن وام می ناچاربه همچنین در دوره صفوی، ایران شاهد رشد در بسیار از علوم مختلف است که شعر نیز 
شود همه در شعر این دوره و سبک هندی ظهور های مختلف و تغییر بنیادین در مفاهیم و رویکرد به جهان باعث می علوم و دانش 

اوج این رشد را  که    کندای پیدا مینیز جایگاه ویژه فلسفه    .یابددر این دوره، علوم دینی و کلامی رشد چشمگیری می  .و بروز یابد
هنرهای مختلف   .کنداین مکتب مفاهیمی چون وجود، ماهیت، حرکت جوهری و نفس را تبیین می   .توان در مکتب صدرایی دیدمی

علوم مهندسی و نجوم   .بافی و سفالگری از این هنرها هستندکاری، قالیمعماری، نقاشی، کاشی  .یابندمی  یتوجهقابل نیز پیشرفت  
توان  در بین شاعران سبک هندی، می  .کنندها نیز تحول و پیشرفت چشمگیری تجربه می آن  .هم از این قاعده مستثنی نیستند

   .کندگفت که خاقانی بیشتر از همه از دانش و علوم در استعارات خود استفاده می 
مینـال ـ من  راة  نـاهیـد  دل،  بـه  نـاخن   زنـد 

          

 ــ  ــازه  ةگـری ت رامـن  ــیــد  خـورشـ گــل  دارد   رو 
 

 ( 30: 1370، تبریزی )صائب

زینت که  است  انجم  است نه  فلک  نه   فروز 
          

صح  بر  نقطهیکه  افلاک  است فة  شک   های 

   (387: همان)

اما سبک هندی    .گرفتشعر بر پایه القا و الهام شکل میو    دارد  ییماوراپیش از این، در شعرسرایی باور بر این بود که شعر مبنایی 
این موضوع را های نقد ادبی در سبک هندی  نقد خیال؛ بررسی دیدگاهفتوحی در کتاب    . کندخوانی میبا این سنت شعری مخالف

ذهن و قدرت هنری شاعر است که شعر را  و    دانداو معتقد است که در سبک هندی، شاعر خود را منشأ شعر می  .کندبررسی می
 که: سدینوی صائب م نهیزم نیدر ا .این رویکرد برخلاف باورهای سنتی قبلی است .(144: 1379) آوردپدید می

نکردهخس  تتبع کس  هرگز ن   ام 
بر  به فکر  دست    نیزور   امافتهیطرز 

تلق  یکس  را  شعر  فن  من  به   نینکرده 
دست   آبله  ز   نیثم  افتیصدف 

 ( 3629: 1370 ،یزی)صائب تبر

قرن هفدهم    لیاوا  .نوشتندیدر انگلستان م  یاسیو س  یمذهب  سابقهیب  یاز آشفتگ   یادر دوره  یکیزیشاعران متافاز طرف دیگر،  
( 1651- 1642انگلستان )  ی شروع جنگ داخل   تیو در نها  سمیتانیوریظهور پ  سم،یسیو کاتول  سمیپروتستان   نیمداوم ب  یهاشاهد تنش

  یدر عصر  کیزی: »شاعران متافکندیگاردنر اشاره م  کهچنانگذاشت،    ر یتأث  ک یزیبر شعر متاف  قاًیعم  یمذهب  تیعدم قطع  ن یا  .بود
خود    یمذهب  سفر  .(15  :1957مختلف آگاه بودند« )  یساهایکل  بیرق  یاز ادعاها  داًیها شدکه انسان  نوشتندیم  یاز مناقشات مذهب

مقدس او    یهاغزل  .هاستتنش  نیاز ا  یانمونه  -  کانیانگل  شیکش  عنوانبهاو    ییتا انتصاب نها  کیکاتول  تیاز ترب  -جان دان  
 در »غزل مقدس   .کندینرم م  وپنجهدست  مانیا  تیو ماه  یقضاوت اله  ،یدرباره رستگار   ییهاکه با پرسش  کنندیرا آشکار م  یذهن

 : کندی استفاده م یمعنو یدگرگون یبرا اش دانه یناام  لیم انیب یخشن برا ریصاودان از ت«، 14

  پیکر، بر دلم بکوب! ای خدای سه 
  ای مرهمم نهیای و خواسته ای، بر من تابیده ای، در من دمیدهتا کنون تنها بر من کوفته 
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  بایستم، نخست مرا در هم افکن، اما تا برخیزم و استوار 

 ( 553: 2008).و با تمامی نیروی خویش مرا در شکن، در من بدم، بسوزان و از نو بیافرین
 ر ییکه اساساً تصورات از جهان را تغ  وتنیکپلر و بعدها ن  له،یرا نشان داد، با اکتشافات گال  یاوج انقلاب علم  نیهفدهم همچن  قرن
 ،یاز نظر فلسف  .را در آثارشان گنجاندند  یعلم   میو مفاه  ریشدند و تصاو  ریدرگ  دیجد یهاده یا  نی با ا  قاًیعم  کیزیشاعران متاف  .دادند

  تیوجود، عشق و الوه  یکیزیکاوش سؤالات متاف  یاست و از شعر برا  iکنیب  ییو روش استقرا  ی مونتن  ییگراها بازتاب شکآثار آن 
 ن یاز اول  کیزیقرار داد و شاعران متاف  دیرا مورد ترد  زیهمه چ  د ی »فلسفه جد  کند،یم  لاستدلا   کولسونین  کهچنان .کندیاستفاده م

 .  (82 :1950کردند« ) انیرا احساس و ب دیترد  نیبودند که ا یکسان
 :کندیکننده آن اشاره منگران یامدهایو پ دیدان صراحتاً به نجوم جد ،جهان«  یکالبدشکافدر »

  افکند،گرداب شک میو فلسفه نوین، همه را در 
  خاموش گشته است،  یتمامبه عنصر آتش 

  خورشید گم است، و زمین نیز، و خرد هیچ انسانی
  راه بجوید و بداند ،توان آن ندارد که چون او 

 ( 809:  2008).وجویش کرددر کجا باید جست 
iکه اسپنسر  ییجا  .نوشتندیم  یزابتیمرسوم شعر ال  ریروان و تصاو  یقیدر واکنش به موس  کیزیمتاف  شاعران i  بر شعر   روانشیو پ

 که چنان  .دادندیم  حیرا ترج  زیانگشگفت  یهاسه یتر و مقاخشن  یهاتمیر  هاک یزیداشتند، متاف  دی تأک  شده   آلده یا  ییبایو ز  نیآهنگ
کردند   یاز حد مرسوم شورش کردند و سع شیاز حد روان و ب شیب یهایزابتیال هیعل کیزی»شاعران متاف کند،یمشاهده م شمنیل

 . (12 :1934کنند« ) انیب ترقیو دق تریخود را فرد
 سازی نو و بدیع مضمون   . 2-2

 دانند:اساس شعر می ینوعبه دارند و آن را  دیتأکشاعران سبک هندی بیشتر از هر تکنیک و آرایه ادبی، بر استعاره 
 سخن که نیست در او استعاره، نیست ملاحت      

          

ندارد   استعاره  که  شعری  ندارد   نمک 
 

 ( 769: 1346)طالب آملی، 
شور              را  خود  طعام  نسازی  باش  هوش   به 

          

 که شعر همچو طعام، استعاره چون نمک است  
 

 ( 836: 1370)صائب تبریزی، 
 ةپل  ،یخاموش  ةسرم  ن،یلنگر تمک  ،ی ترزبانهای فراوانی از ترکیبات نو و بدیع را در اشعار صائب تبریزی مثال زد:  توان نمونهمی

برجست  زان،یم  ضِی ، فخواهخانهحواس،    زان یربرگ،  کردنتختهپردازِ روشنگر،    ،یبخشغلط  ر،یتقد  ةغنچ  ،یمی تیآه، گرد    ةمصرعِ 
 ،یمحراب، چرب نرم ۀازیو دور، خم ری، سوپربالی زاده، حناآواز، شعله ةفانوس، شعل ةشعله، جام باریجو ،یلوفرین ةشعل ،ی رچشمیس

جنتِ دربسته، فکرِ گلوسوز، ،  پوشخسکفِ افسوس،    ظرفان،  تنک  زار،نه ییناز، آ  ة، لنگر گهواره، پلامت یاسباب، نمکدان ق  یمصرف
  .(28: 1403)کریمی و دیگران، غیره و  سرددم  توبة، ره تفسیده، گانهیب ۀسبز

توان معنی و مضمون را از شکل و لفظ تفکیک کرد و هر با اینکه نمی  .سازی استآنها بر مضمون  دیتأکتر از استعاره،  اما مهم
 .دانندبیشتری دارند و آن را مقدم بر شکل و لفظ می  دیتأکدو به هم وابسته هستند، اما شاعران سبک هندی بر معنی و مضمون  
 که در شعر زیر مشخص است:  طورهمان .دانندآنها شکل و ظاهر شعری را بر خیال و محتوا امری فرعی و ثانوی می

بیگانگی مصراع  دو   میان 
نبالیده خود  بر  چو  معنی   ای ز 

به  نسبت  لفظ  از  صورت  آن   جاست در 
مکوش  چندان  لفظ  آرایش                         در 

          

کمان    عیب  یک چو  ز   خانگیدان 
تراشیده لفظی  که  حاصل   ایچه 

نکاست معنی  جان  نسبتش  از   که 
شود   معنی  رخسار   پوش پرده که 

 

 ( 849و  848: 1375)قدسی مشهدی،  

 
i Bacon  ii Spenser  
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توان دریافت که منظور در سبک هندی این است که زیبایی شعر فقط در شکل و ظاهر نیست و تا جایی که به معنی مزین  می
به باور شاعران این سبک، اصالت شعری در معنی و مضمون است و لفظ و شکل ظاهری وقتی    .کاستی استنشده باشد دچار  

  .انتقال دهد یدرستبهیابد که مضمون را ارزش می
های  آید آنها از تکرار و بیانبه نظر می  .سازی را این شاعران سعی دارند از طریق بیانی نو، متفاوت و بیگانه ایجاد کنندمضمون

،  خصوصن یدرا  .ها دیگر مضمونی وجود نداردای مانند ظاهر زیبای یار خسته و ملول هستند و معتقد هستند که در این بیان کلیشه
کنند که »اسلوب هندی به طور طبیعی نتیجه گریز از ابتذالی است که در عصر تیموری بر شعر فارسی دکتر شفیعی کدکنی اشاره می

قدری، به سراغ تجدد شدگی، معمولی شدن و بیپاافتادگی، اشباعبه همین دلیل، برای فرار از پیش   .(16:  1371حاکم بوده است« )
پیوندهای آشنایی که قبلا در   .تا به زمان آنها وجود نداشته و مطرح نشده استآیند و در پی معانی هستند که سازی میدر مضمون

تر با مضامین جدید بوجود  تر و ملموس شود و جهانی عینیشعر از لحاظ مفهومی شکل گرفته بود در سبک هندی نادیده گرفته می
های بیگانه، غریب  و دور از فهم و پیچیده دست یابد« )بابایی و دیگران، درنتیجه، تلاش شاعر این است »که به مضمون  .آیدمی

  ن یکه شاعران ا  یاریمع  .داند که در آن مفهوم بیگانه به نحوی بیان شده باشدسبک هندی شعری را باارزش می  .(145:  1396
حال ممکن است بیگانه تعابیر    .است  گانه یامر و موضوع ب  جادی ا  در  شاعر   ک ی  ییتوانا  دهندیم  رقرا   گرانید  شعر خود و  یسبک برا

توان به ابیاتی زیر  در این زمینه می  .متفاوتی به خود بگیرد: نامانوس، عجیب و غریب، تازگی، باریک اندیشی، دقت و قوت تخیل
 اشاره داشت: 

آر            کف  در  جاندار  معنی  بکوش   طالب 
          

لفظ  نهبر  کفن  پیچی،  چه  مرده،   ای! های 
 

 ( 853: 1346)طالب آملی، 
سخن              برآشنایان  زندگی  کردی   تلخ 

          

چیست   قدرنیا  بیگانه  معنی  تلاش   صائب 
 

 ( 623: 1370)صائب تبریزی، 
سپهر        می از  کرسی  فکر  پای  زیر  در   نهم 

          

می  کف  به  را  تا  بیگانه  معنی  یک   آورد 
 

 ( 91: 1336)کلیم کاشانی، 
ای  جهت ایجاد معنی تازه و بکر و بدیع، رابطه .کنندخوانی نیل پیدا میسازی بیگانه به مخالفشاعران سبک هندی از مضمون

خوانی بین اشیا و مظاهر  کنند تا اینکه به »به مخالفنو بین اجزا و عناصر مختلف نهادینه شده در فرهنگ و سنت ادبی ایجاد می
خوانی هم به معنای ستودن و تمجید از چیزی است که عرف و فرهنگ و یا  مخالف  .(235:  1374این جهان« برسند )محمدی،  

این نوع    .سنت ادبی به سرزنش و مذمت آن پرداخته و هم به برعکس به معنی نکوهش چیزی است مورد ستایش قرار گرفته است
شود زاویه دید جدیدی در اختیار مخاطب شعر قرار گیرد و جهان اطراف و تاریخ و اسطوره و سنت ادبی به شکل  نگرش باعث می

خوانی را پیدا کرد که او در پیروی از شعرای سبک هندی های بسیاری از مخالفتوان نمونهبیدل می  در اشعار  .متمایزی دیده شود
 کند: توان دید که بیدل در تضاد با سنت ادبی رفتار میخوانی آب حیات و خضر، میدر مخالف .به خصوص صائب آمده است

ساختن        علایق  با  باید  است،  باقی  نفس   تا 
          

پاست   زنجیر  بقا  آب  الفت  هم  را   خضر 
 

 ( 319: 1371)بیدل دهلوی، 
 های مذهبی، اساطیری و تاریخی است: بیدل با شخصیت یخوانمخالفنمونه دیگری از  جمجام

را             قدم  نقش  کنی  آیینه  نفس  یک   گر 
          

را   جم  ساغر  هوس  نشانی  خاک   بر 
 

 ( 222)همان: 
نشان از جلال و زیبایی یار در سنت ادبی است و بسیار با این مضمون در شعرها به کار رفته است، در شعر بیدل  که    زلف معشوق
 شود: متضادی روبرو می کاملاًبا زوایه دید 

می  ناله  نفس  کمند  خم  در   کند               دل 
          

است   داشته  دام  بتان  زلف  که  گمان  را   ما 
 

 ( 342)همان: 
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 داند:ستاید و عشق را نکوهیده میبرخلاف آنچه همیشه بوده که عشق بر عقل رجحت دارد، بیدل عقل را مییا 
ما         اجزای  از  خاطر  سازد  جمع  تا  کو   عقل 

          

 عشق مشت خاک ما را سر به صحرا داده است  
 

 ( 368)همان: 
این  آنچه    .دادندسازی داشتند و آن را از طریق استعاره بعید انجام میای روی مضمونگسترده  دیتأکشعرای متافیزیکی هم  

  ف یتعر  نر یما  ارل  کهچنان  .است  رمشابه یعناصر غ  زیانگشگفت  وند یو پ  یفکر  یدگیچیتوسعه گسترده، پ  کند،یم  زیرا متما  مفهوم
و از    دهدیم  وند یپ  ستندیرا که معمولًا مرتبط ن  ییهاده یا  ا ی  ایاشاست که    یاگسترده   هیتشب  ا ی»استعاره  این نوع استعاره،    کند،یم

از استعاره است    یاگونه   دیاستعاره بع  .(118  :1969را آشکار کند« )  رمنتظره یغ  یهاتا شباهت  ابدییتوسعه م  یاستدلال منطق  قیطر
آن   افتیکه در  یاگونه است، به  دهیچیپ  ای  میرمستقیدور، غ  اریبه« بس»مشبَّه« و »مشبَّه   انیم  یی معنا  رابطة  ایکه در آن، شباهت  

از   یارهیزنج  قیاز طر  معمولًا  ییدو حوزه معنا  وندینوع استعاره، پ  نیدر ا  .است  یشتریب  یتأمل و دقت ذهن  ازمندیمخاطب ن  یبرا
  د یفهم استعاره بع ل،یدل نیبه هم .آشکار یهایژگیو ای یمشابهت ظاهر  قینه از طر شود،یواسطه برقرار م یهایژگیو ای هایتداع

  یی فاصله معنا  د،یدر استعاره بع  گر،ید  انیبه ب  .است   یو هنر  ی تجربه خاص ادب  ایبا فرهنگ    ییآشنا  ،یانهیدانش زم  ازمندیاغلب ن
  م یمفاه برخلاف .شودیمتن درک م یریپذلیتأو تیو ظرف یزبان  تی ها تنها از خلال خلاقاست که ارتباط آن ادیقدر زدو طرف آن

 عنوانبه چشمان معشوق    ل،یس  عنوانبهعاشق    یها)اشک  کردندیعمل م  یاغراق عاطف  قی که معمولًا از طر  iی استعاره پترارک
متافدیخورش بعید  استعاره  اساس   یکیزی(،  م  تیاسم  مزیج  کهچنانآنها،    .است  یفکر  لیتحل  بر    یها »استعاره  کند،یاستدلال 

استعار  یاگسترده  آنها اصطلاح  م  یات یبا کمال و جزئ  یهستند که در  نگه   ابدییتوسعه  را در طول شعر در ذهن حاضر  آن  که 
درواقع، شعرای   .کندی م  لیتبد  فاز کش  یاوه یصرف به ش  سهی مفهوم استعاره بعید را از مقا  دار،یتوسعه پا  نیا  .(237  :1933)  دارد«یم

  .رسیدندکردند و بدین نحو، به نوآوری در شعر میسازی میمتافیزیک با کمک استعاره بعید، شعر و زبان را دچار تغییر و بیگانه
  ، ی استدلال منطق  کیسنت اسکولاست  .آمد  دیقرن هفدهم پد  لیدر انگلستان اوا  یسنت فکر  نیچند  یاستعاره بعید از تلاق  مفهوم
  . (45:  1930  امسون،یلیمفهوم استعاره بعید فراهم کرد )و  یساختار استدلال   یبرا  ییالگوها  ،یوسط قروناز فلسفه    دهیبه ارث رس

گذاشت )وارنکه،  ریمفهوم استعاره بعید تأث یشناخت ییبایمفصل، بر ابعاد ز نییو تز یفت باروک، با عشق به پارادوکس، شگ تیحساس
 ق یمختلف را تشو  یهادر رشته  یاس یکرد و تفکر ق  یرا معرف  ر یاز تصاو  ید یجد  یهاحوزه  یاز همه، انقلاب علم  ترمهم  .(76:  1961
استعاره بعید فراهم کرد: »تلسکوپ    میمفاه  یرا برا  یشناس و هم روش   ریهم تصاو  دیعلم جد  دهد،ی نشان م  کولسون ین  کهچنان  .نمود
توسعه مفهوم    ،یو استنتاج منطق  قیمشاهده دق  یروش علم  کهیدرحالرا آشکار کردند،    سهیاز مقا  یدی جد  یهاجهان  کروسکوپیو م

 ریو تصاو د«یدر »طلوع خورش ی نجوم ریدر استفاده دان از تصاو وضوحبه  یعلم ر یتأث نیا .(157 :1950استعاره بعید را شکل داد« )
در شعر »وداع:  های بعید در اشعار متافیزیکی را  ، یکی از زیباترین استعارهجان دان  .شودی: منع اندوه« ظاهر مهیدر »وداع  ییایجغراف

 :بردیبه کار م «یمنع سوگوار
  های ما[ دو باشند، اگر ]روح 
  است؛ پرگار  استوارشان چون دو پایه دوگانگی

  ست که در جای خویش پابرجاست، ایروح تو، آن پایه 
 نشانی از جنبش، بی

  .نکند درنگ آرام نیز او  دیگر،و با حرکت پایه 
  و هرچند در مرکز آرام گرفته باشد، 

  ها شتابد، چون دیگری به دوردست
  سپارد، شود و گوش جان میاو نیز به دنبالش خم می 

  و آنگاه که آن دیگری به خانه بازگردد، 

 ( 257: 2008).گیردایستد و آرام می او نیز راست می 
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با هر   .کندآید دیگری نیز حرکت میبیند که وقتی یکی به حرکت درمیاو در این شعر، خود و معشوق را در حکم دو پایه پرگار می
مکرراً از علم معاصر   دان  . رسنددر مرکز پرگار این دو به هم می  تاًینهاکند و  تغییری در یکی، دیگری نیز به همان جهت تغییر می

   .ردیگیم واماستعاره بعید برای  یاگریمیو ک
 : کندیم هیتشب یاگریمیک ی هاشیرا به آزما یقیعشق حق یعشق«، او جستجو  یاگریمی»ک در

  اید،تر به کانون عشق فرو رفتهای آنان که از من ژرف
  خوشبختی راستین او در کجاست؟  سرچشمةبگویید: 

  من عاشق شدم، و به دست آوردم، و بر زبان آوردم؛ 
 اما اگر چنان دوست بدارم، و به دست آورم، و بگویم 

 . (222: 2008).باز آن راز نهفته را نخواهم یافت  تا پیری،
با   یماده پست به طلا مواز  لیتبد  -  کندیآن استفاده م  یفلسف  یامدهایپ  یبلکه برا  نییتز  ینه برا  یاگریمیک  ریدان از تصاو

  ل یتبد  قیعم  یعشق به معدن  -«  فرورفتنتر  »کانون عشق« و »ژرفدر    .یکیزیدر تجربه ف  یمتعال  یمعنا  یعاشق برا  یجستجو
 یک یزیف  ییبه فضا  یاستعاره، عشق را از حالت احساس  نیا  .کنندیم  یمختلف آن حفار  یهاهیدر لا   انیمعدنچشده که عاشقان مانند  

از   یشده که خوشبخت  لی تبد  یبا منابع آب  ینیعشق به سرزم  -  ن«یراست  یخوشبخت   سرچشمة» در    .کندیم  لیو قابل کاوش تبد
 . کندیم لیتبد کشفقابل ییایعشق را به نقشه جغراف ر،یتصو نیا .ردیگیدر آن سرچشمه م یاچشمه

و    یاس یس  یمارول مفهوم استعاره بعید را به قلمروها  اندرو برای مثال،  .برندشعرای دیگر هم از این تکنیک استفاده فراوان می 
 : کندیاستفاده م یهندس  ریعشق«، او از تصاو فی در »تعر .دهدیگسترش م یفلسف
  –  راهکج   هایعشق چون –گونه که خطوط مایل همان

  ای ممکن است به هم رسند،در هر گوشه 
  ؛اما میان ما، رازی است از سنخ موازی

  اند، انتها کشیده شده امتداد بی که تا 

 ( 49: 2005).و هرگز، به هم نخواهند رسید
رسند، دو عاشق دهد، چنانچه دو خط موازی که هرگز به هم نمیاین استعاره، اصول اقلیدسی را در کنار حقیقت عاطفی قرار می

شده که    لیتبد  یدو نفر به دو خط مواز  ان یرابطه م  .هم در شرایطی قرار دارند که برای آنها امید به وصال و ملاقات وجود ندارد
اند که  شده   تشبیه  یکیزیف  یاحساسات به خطوط  .دهدیتنزل م  یاضیرا به قانون ر  یعمق عاطف  ر، یتصو  نیا  .رسند یهرگز به هم نم

   .کندیم  یرونیرا کاملاً ب یتجربه درون ر،یتصو نیا .شوندیم دهیدر فضا کش
 .ها کارایی داردیک ابزار برای کشف ناگفته   عنوان به و بیشتر    کندیعمل م  یبلاغ  نتیاز ز  شی ب  یکیزیمفهوم استعاره بعید متاف

 یا ینیبجهان یکیزیمتاف ده یچیمفهوم پ .آن فینه صرفاً توص شود،یم لیتبد تی کاوش واقع یبرا یالهیبه وس درواقع، استعاره بعید
که   کندیها را فرض ماز مطابقت  یجهان  این استعاره،  .ندیبیم  یتنوع ظاهر را در    ییربنایوحدت زیک نوع  که    بخشدیرا تجسم م
از طر  یگرید  چیزهر    تواندیم  چیزیدر آن هر   ا  وندیپ  قیاز طر  .سازدپنهان روشن    یهاکشف شباهت  قیرا    یهاده یجسورانه 

 .یابندبه شیوه شعری نوینی دست می کیزیناهمگون، شاعران متاف
 پارادوکس   . 3-2

های ( از دیگر برجستگی54:  1372کند« )شفیعی کدکنی،  پارادوکس که »دو روی ترکیب آن به لحاظ مفهوم یکدیگر را نقض می
دل، در کوی حیرتی که همه عین زبانی، آب آتشین، درویش سلطانتعابیری مانند زندگان کشته، زبان بی  .شعر سبک هندی است

 رسد: پارادوکس در شعر بیدل به اوج خود می .خوردآگهی است تعابیر پارادوکسی است که در اشعار خاقانی به چشم می
شیشه خاصیت  عیش،               م یدار  یمهای  به 

          

ما    لب  بر  خنده   گرید می  گاه گاهکه 
 

 ( 488: 1371)بیدل، 
 برای مثال: .اما پارادوکس در اشعار دیگران از جمله صائب هم بسامد بالایی دارد

داغ تازه  وضو،  آب  ز  ریا                    شود   های 
          

مرا    ردای  کند  نمازی  سراب،   مگر 
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 ( 308: 1370)صائب تبریزی، 
خرابی من      در  تعمیر  بتان،  چشم  چون   هاست 

          

مرا    کن  عمارت  ویرانی  ز  فرما   مرحمت 
 

 ( 89)همان: 
  ... با عرفان  قیعمترین علت رواج و گسترش مضامین پارادوکسی علاوه بر آمیختگی  برخی محققان بر این عقیده هستند که »مهم 

-248:  1384آفرینی است« )واحد،  پردازی و مضمونتحول و سیر تکاملی ادبیات و هنر از سادگی به ابهام هنری و توجه به نکته 
توان در تمایل شاعران این سبک »به جزئیات، به خصوص جزئیات زندگی و جهان هستی« دانست )دزفولیان این امر را می  .(249

گیرند را کنار هم جمع هایی که اغلب در تضاد با هم قرار میتواند دوگانهنما میپارادوکس یا متناقض  .( 64:  1389راد و دیگران،  
صائب در بیت زیر، وصال    .اندازهای نوینی برای دانش فراهم آوردکند، منطقی که این تضاد را بوجود آورده را زیر سوال برد، و چشم 

 .بیندپایه استدلالی یکسان میو هجران را با استفاده از استعاره و پارادوکس بر 
         عاشقان را وصل در سرگشتگی باشد که شمع 

          

را   پروانه  شود  پر  و  بال  پرگار     مرکز 
 

 ( 294: 1370 ،یزیصائب تبر)
کند  تشبیه می  های پرگارپرگار و بال و پر پروانه را به پایه کانونشمع را به او در این شعر که شباهت زیادی به شعر جان دان دارد 

پایه مانند  درنهایت  به هم میو  پرگار  مرکز  در  پرگار که  دور شمع میهای  به  پروانه هم  یکی میرسند،  با شمع  و    . شودچرخد 
  .کند تا آن ابهام و پیچیدگی که مدنظر اوست فراهم آیدپارادوکس، در سبک هندی، به شاعر کمک می

به همین   . کردند با ایجاد تنش، ثبات را از هنر بگیرندکه ذکر شد شاعران این سبک از سادگی حذر داشتند و سعی می  طورهمان
را به پیچیدگی که در   یومعلولعلتآنها منطق    .علت، اشعار آنها دشوارتر از چیزی است که در سنت ادبی قبل از آنها وجود داشت

آمدند تا خواننده را در حیرت و  بردند و جالب اینجاست که در جهت پاسخ به آن نیز برنمیمی  سؤالآورند زیر  می  به وجودشعر  
راستاست بلکه شرایط لازم معنایی و فنی برای هدف آنها را بینی این شاعران همپارادوکس، نه تنها با جهان  .نگه دارند یسرگشتگ

برجسته  نوگرایی،  برای  آشنایینیز  بودن، شگفتیسازی،  میزدایی، چندوجهی  فراهم  ایجاز  و  و  آفرینی،  )اسماعیلی   پورحسنآورد 
 . (18-12: 1395آلاشتی، 

بروکس در   نتیکل کهچنان  .اندافتهی یتجربه انسان یها یدگ یچیپ انیب یقدرتمند برا ینماها ابزارتناقض نیمنتقدان مدرن در ا
اصل را به اوج   نیا  کیزی»زبان شعر زبان پارادوکس است« و شاعران متاف  کند،یدر ساختار شعر« استدلال م  یعات آهنگ: مطال»چاه

  ی روش  ن،یو تحس  یزدگشگفت  یبرا  یبلاغ   یدارد: ابزار  یمتعدد  یکارکردها  کیزیپارادوکس در شعر متاف  .(3  :1947رساندند )
آنها عاجز    انیاز ب  یکه منطق معمول  ییهاتی درک واقع  یبرا  یشناخت معرفت  یاوهیاز همه، ش  ترمهمو    ،یاتیاسرار اله  انیب  یبرا

و   یمختلف فکر  یها از سنت  کیتکن  ن یکه چگونه ا  دهدیبرجسته، نشان م  ک یزیمتاف  شاعراندر آثار   یاصل  یهاپارادوکس  .است
)»مرگ مغرور   10 پارادوکس دان در غزل مقدس   نیمشهورتر  .شد  لیتبد  یمکتب شعر  ن یا  زهیمم  یژگیو به و  گرفتهنشئت  یادب

 : شودیمباش«( ظاهر م

 مغرور مباش، شیمرگ! به ناز و کبر خو یا
 خوانند؛ بیو مه رومندیتو را ن گرچه

 !نادان ی ا ،یکه پندار  ینه چنان که
 ، یابه خاک افکنده  یکه گمان بر آنان

 ن، ی مسک یو تو، ا اندجاودانه 
 . افتی یبر من دست نخواه هرگز
 ت،یاز افق ابد دیبرآ دیخورش چون
 ست؛ین ییجا گریرا د مرگ

 ( 540: 2008).رفت یخواه یستیمرگ! تو خود به کام ن یا
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 ی،اتیاله  سطح؛ در  است  یانتزاع   یمفهوم  رایز  رد؛یبم  تواندیمرگ نم  در سطح منطقی،  :کندیپارادوکس در چند سطح عمل م  نیا
 پارادوکس مرگِ در این شعر،    .رودیم نیترس از مرگ با انکار قدرت آن از ب  ی،عاطف  سطحرود؛ و در  از بین می مرگ    ز،یدر رستاخ

 . کندیم لیتبد روزیرا به پ یو قربان کندی مرگ دان تمام ساختار قدرت را واژگون م
 نویسد که ریشه در الهیات مسیحی دارد: جورج هربرت یک شعر با مضمون و تناقض تسلیم برای آزادی می

 دم یرا چون طبل جنگ کوب زیم
 !: »بس استدمیکش ادیفر و 

 غربت،  اریخواهم شد به د یراه
 .ریخاکِ آه و زنج نیاز ا دور
 تا ابد به بند ناله بمانم؟  چه؟

 انتهاست،یب یاچون جاده  شعرم
 رها چون تندبادِ کوهستان،  ام،یزندگ
 . نور یهامملو از خوشه  یچون انبار فراخ
… 

 ان، یطغ انِیمن، در هذ و 
 شدم،ی م ترپروایو ب زتریهر واژه ت با

 :دم یپنهان شن یناگاه، آواز که
 گشتم،  رام  و  لرزان من،  و  —!« فرزند»

 ( 112: 1991)«…زمزمه کردم: »سرورم و 
 میکلمه ساده )فرزند( کاملاً تسل  ک ی  دنیبا شن  ،ی گریدر اوج شورش و وحش  نده یگو  .است  زیانگشعر شگفت  ن یدر ا  لیلحظه تبد

که در تمام   رسدی م  یفرزند و گفتن )سرورم(، به آرامش  گاهیجا  رش یاو با پذ  .است  یروزیشکست؛ بلکه پاما نه    میتسل  ن یا  .شودیم
 .بیندخود را آزاد در تسلیم در برابر خدا می گونهن یاو  بود  افتهین «ی»آزاد یبرا شیاهتلاش 

  ی روش   و  شناخت  یبرا  یابزار  کیزیپارادوکس در شعر متاف  .پارادوکس در اشعار شعرای متافیزیک کارکردهای مختلفی دارد
و خواننده را وادار به    کندیپارادوکس توجه را جلب مهمچنین،    .ردیدر بر بگ  توانستینم  یبود که منطق عاد  یقیحقا  انیب  یبرا

و کارکردی   در مقابل اعمال بود  ضیبر ف  دیپروتستان با تأک  ات یاله  یع یزبان طب ،  پارادوکس  مان،یاسرار ا  انیب  یبرا  .کندی تأمل م
در عشق، مرگ، و   .کندیم  ان یرا ب  یتجربه عاطف  یها یدگیچیپشناختی دارد و  ، پارادوکس کارکردی روانبر اینافزون  .الهیاتی دارد

  .هستند انیبقابل که تنها از طرق این آرایه  وجود دارند زمانهماحساسات متناقض  مان،یا
 اغراق   . 4-2

تکنیکی برای تأکید بر بیگانگی به کار    عنوانبهاغراق    .شاعران سبک هندی تمایل دارند که بیگانه را در اشعار خود برجسته کنند
ای  خیالان به علت مبالغهپروری شعر نازکفریبی و رواندرواقع، »دل  .با اغراق آنها تلاش دارند به خیالات غریب برسند  .رودمی

انداز، و شدت نزاکت متصاعد شده«   ادا، بلندی  در سبک هندی،    .( است289:  1398)فتوحی،  است که در دقت معانی، رنگینی 
هایی آنها حیرت  .کننددهند و مطالباتی اغراق شده از آنها بیان میخیالی قرار میشاعران موضوعات و اجزائی خرد را موضوع نازک

  .کننددهند و با این کار شنونده و خواننده را دعوت به نگاهی متفاوت به آنها میهای طبیعت و جهان ارائه میاغراق شده از پدیده
 کند که: صائب، در توصیف لطافت یار اشاره می

آن خرامنزاکت  وقت  در  که  دارد            دنیقدر 
          

پا  پشت  از  قال   دید  شیتوان  روی     را   ینقش 

 ( 219: 1370)صائب تبریزی، 
هدف آنها  .توان اغراق را در شاعران این سبک دیدمیتغییرات و حوادث طبیعی، شعف، غم، حرکت و معشوق از مواردی است که 

مرزهایی است که در حواس و ادراک انسانی وجود دارد و برای این کار از عنصر    کردنمغلوبدر استفاده از این آرایه، گسستن و  
ما رنگ گل ز بوی گل ادراک  صدای خنده گل، صدای پای نگاه،    .هیچ مرز و محدودیتی ندارد  باًیتقرکنند که  خیال استفاده می

های ، نغمه رنگ، و آواز نگاه از مثالامشهیش  آخر صدا شد از شکست  یبوی م،  دمیجنبش مژگان چشم مور را د  الیخ،  میاکرده
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تواند تجربه انسانی را غنی کند و  می  قیطرن یبداغراق    .آمیزی در ابیات صائب داردمتعددی است که اغراق نقش پررنگی در حس
تواند حس و عاطفه را انسان تشدید کند  می  استگرایی  چون اغراق خارج از قواعد تجربه و واقع  .از عادت و تکرار کند  خارجآن را  

 .و اعجابی در خلق مُحالات پدید آورد
 ی فلسف  یدگیچیپ  ،یبا دقت فکر  یکیزیبودند، اغراق متاف  یعاطف  دیکه عمدتاً در خدمت تشد  یمرسوم پترارک  یهابرخلاف اغراق

استدلال   نریما  کهچنان  .کردند  لیتبد  یل یتحل  یبه روش  ینییتز   یاغراق را از ابزار  کیزیشاعران متاف  .و اغلب با طنز همراه است
  ک ی  یینها  یامدهایکشف پ  یبلکه برا  یعاطف  ری تأث  ینه صرفاً برا  کند،یخود عمل م  یبا منطق درون  یکیزی»اغراق متاف  کند،یم
کاوش حدود زبان،   یبرا  یو به ابزار  کندی صرف عمل م  هیآرا  کیفراتر از    کیزیاغراق در شعر متاف  .(234  :1969احساس« )  ای  دهیا
 در شعر زیر:  .شودی م لیمرسوم زمان و مکان، عشق و مرگ تبد میو چالش با مفاه ،یتجارب متعال  انیب

  ای پیر نادانِ پرمشغله، ای خورشید سرکش،
  پروا،چرا چنین بی 

  تازی؟ از درز پرده و قاب پنجره به حریم ما می 
  مگر روز و شب عاشقان 

 باید به طوق حرکات تو بسته شوند؟ 

  ات را گیر، برو و تازیانهای گستاخ خرده 
  آور،  به فرودآلود بر کتف شاگردان کُند و خواب 

  یا شکارچیان دربار را خبر ده 
  ،ندینشیبر مکه پادشاه به زین 

 . وار را به کار برداشت بخواندهقانان مورچه 
  شناسد، نه اقلیم؛ اما عشق، نه فصل می 

  هاها، نه روزها، نه ماه نه ساعت 

 ( 245: 2008)دان،  .اندزمان های پوسیده پاره که همه، تنها ژنده 
اغراق نه صرفاً    نیا  .عشق از زمان مستقل است  شودیم  یو مدع  نامدیم  ر«یرا »احمق پ  دیخورش  ز،یانگبا اغراق شگفت  دانجان  

اغراق، نه    نیا  .افتهیتنزل نادان و سرکش    یرمردی است، به پ  یهانیکه نماد قدرت و عظمت ک  دی خورش  .است  یبلکه فلسف  یاحساس
 دیبه خورش  یدهشاعر خود را در موضع فرمان  .کندیم  لیو مزاحم تبد  یمنف  یتیبلکه آن را به شخص  کند،یم  یرا انسان  دیتنها خورش

عاشق در   گاهیدر جا  قیعم  یاغراق  ،یوارونگ   نیا  .و قدرت مطلق است  تیها نماد الوهکه در تمام فرهنگ  یموجود  -  دهدیقرار م
  ن یا  .دهدیدربار، و ناظر کشاورزان تنزل م  نیخبرچرا به سطح معلم مدرسه،    دیشاعر خورش  .شودیمحسوب م  یهانیبرابر نظم ک
  .کندیمحدود م یرا به مشاغل روزمره و عاد یهانیک یروین نیترمیاغراق، عظ

 شود:هنری وان در شعر زیر مدعی دیدن ابدیت می
  دیشب، ابدیت را دیدم؛

  ای بس بزرگ، حلقه 
  کرانه، بیاز نوری ناب و 

  . آرام، جاودانه، روشن
 –  و بر گرد آن، زمان

 –  هاها، روزها، و سالدر ساعت 
  رانده به دست افلاک،

  ای سترگچون سایه 

 ( 140: 1976).چرخیدلغزید و میآهسته می 
شود که باز کارکردی عرفانی برای درک چیزهایی است  یم  انیرا ب  یفراتر از ادراک معمول   یاکه تجربه  یعرفان   یاغراقدر این شعر،  

  ی ادعا   .است  یاغراق ممکن در تجربه انسان  نیتربزرگ  ن،یجمله آغاز  .که با الهیات مرتبط هستند و انسان به آنها دسترسی ندارد
ادعا   نیا  .نورددیدرم  یکلبهرا    یانسان  یتجربه عاد  یاست که مرزها  یاغراق   ت،یمثل ابد  درکرقابل یغو    یانتزاع  یمفهوم  دنید
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سترگ«   یاه یو آن را به »سا  دهدیقرار م  تیشاعر زمان را در برابر ابد  .دهدیقرار م  ریو عارفان کب  امبران یپ  گاه یانسان را در جا
و    یکیزیف  یبه موجود  -است    یانتزاع  یکه خود مفهوم  -زمان را    ر،یتصو  نیا  .د«یچرخی و م  د یلغزی که »آهسته م  کندیم  هیتشب

 . کندی م لیتبد مشاهدهقابل
در شعر زیر، اندرو مارول، با تغییر در این رویه  .شود که منبع الهام استطرف در ادبیات شناخته میطبیعت اغلب موجودیتی بی

 دهد که طبیعت در اختیار و خدمت انسان است: نشان می 
  زیَم! چه زندگی شگفتی می

  بهانههای سرخ، بی سیب
  چکند؛بر موهایم فرو می 

  زده های انگورِ شبنم خوشه 
  شیرین خویش را  جرعة

 .چکانندبر لبانم می 

  شلیل و هلوی بازیگوش، 
  پیش از آنکه دست بجویم،

  سپارند؛ خود را به آغوش من می
  گذارم، پا بر پوست خربزه که می 

  روم،لغزیده به بستر سبز چمن می

 ( 100: 2005).کننددست، اسیرم می ها، گشاده و گل
و    بردیبهره م  عتیانسان از طب  که در آن  مرسوم  ریبرعکس تصو  -  کندیم  میفعالانه خود را به شاعر تقد  ،اغراق  نیدر ا  عتیطب

که خودشان اقدام به عمل   کند یم  لیزنده و فعال تبد  یها را به موجوداتو گل  هاوهیشاعر م  .اعتنا استطبیعت نسبت به انسان بی
  دن ی»لغز  ریتصو  .کندیم  لی تبد  یرعادیو غ  زیانگشگفت  یارا به تجربه  وهیساده خوردن م  تیواقع  ،ی افراط  صی تشخ  نیا  .دکننیم

 .کند یم لیو سورئال تبد یی ایرؤ یاشاعرانه است که حرکت ساده را به تجربه یبر پوست خربزه و رفتن به بستر سبز چمن« اغراق
از    یتعجب و شگفت  نیا  .است  یاز زندگ  تی و رضا  یاحساس شاد  انیدر ب  یاغراق!« خود  میزیم  ی شگفت  ی»چه زندگ  نیعبارت آغاز

 .شودیمحسوب م یاغراق عاطف ینوع ،یزندگ یامور عاد
 باروک   . 5-2

شود گفته می   -  یهنر  در هر زمینه  -  یباروک به آن دسته از آثار هنر  .شعر سبک هندی قرابت زیادی هم با آثار هنری باروک دارد
، غلیان احساسات، هیجان، نوآوری  وجوش جنبهمچنین، این سبک،    .دارد  دیتأککه بر عدم تقارن، ناهماهنگی، عدم تناسب و تضاد  

توان در عدم یقین و ناپایداری حیات بشری که از موضوعات سبک باروک هست می  .کنددر استعاره، اغراق و تضاد را برجسته می
 ابیات زیر دید:

بود خوشتر   ز درمان  از  که  دارم  لذتی          دردش 
          

   ز عشق او غم ی دارم که غمخوار است پنداری  

 ( 307: 1370)صائب تبریزی، 
یکیست  حیرت  عالم  در  جهان  اثبات  و           محو 

          

تمثال  شد  آمد  از  آیینه  است    ها فارغ 

 ( 489)همان: 
شود و به همین  می  زمانهمگیرد  هایی که انسان در زندگی به خود میاین ناپایداری و عدم اطمینان وجودی در جایگزینی نقش 

جسم انسان به طور استوار بر روی زمین استقرار نیافته و اغلب در  شود، چنان که »دلیل شعر سبک هندی بسیار دراماتیک دیده می
  . ( 13:  1391  ،یلیامجد و اسماع  ی)اسد «  رو به آسمان یا نقطة لایتناهی دیگری برخاسته است  وتاب،تبپرشور و با حالتی در    یئتیه

همچنین، این تغییر در زاویه  .را چاشنی تجربه کند وجوش جنبشود خواننده در تجربه خود ژرف شود و پویایی و این امر باعث می
هایی  کند یک تجربه را از ابعاد مختلف دید و از یک حقیقت، واقعیتپذیری عواملی هستند که کمک میدید و تحرک در نقش

  .متفاوت ایجاد کرد
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 یتضادها   ،ییگراچون اغراق، کثرت  ییهایژگیبا و  افت،یدر سراسر اروپا گسترش    یلادیدر سده هفدهم مکه    سبک باروک
  ،یمعمار   ،ی بصر  یسبک در هنرها  نیا  .شودیشناخته م  یرمزآلود و    قیبر احساسات عم  دیتأکو    یساختار   یدگیچیپ  ک،یدرامات
 .انگلستان است  یکیزیباروک، شعر شاعران متاف  ات یبارز ادب  یهااز جلوه   یکی  .گذاشت  یفژر  ریتأثدر شعر،    ژهیوبه   ات، یو ادب  یقیموس

اصل  یکی متاف  یهاجلوه   نیتریاز  شعر  در  زبان  یساختار  یدگیچیپ  ،یکیزیباروک  متاف  .است  یو  از    یکیزیشاعران  استفاده  با 
  نیا  .کنندیم  ر یتصو  رمنتظرهینو و غ  یاوه یدور از ذهن، جهان را به ش  میمفاه  ونددادنیپو    ب،ی غر  ریگسترده، تصاو  یها استعاره

  .است هینظم و آشوب، نور و سا  ،یوحدت و چندگانگ انیمداوم م یبر حرکت یباروک، مبتن یسبک، همانند معمار
شکوه و عظمت   ک،یاروت  یحتو    یحس   یهایی بایبر ز  دیتأکپراحساس، و    ریدوره با استفاده از زبان پرشور، تصاو  ن یشاعران ا

 ریاز تصاو  یریگبا بهره   ک،ی کاتول  سانیبا مضمون قد  ییدر شعرها  ژهیوبهکراشاو،    چاردیر  .کشندیم  ریرا به تصو  یروحان   یهاتجربه
 در شعر زیر از او:  .ندیآفریرا م یباروک و احساس  عرفان یآتش، نور، خون و زخم، نوع

 !آرزوها  باکی دختر ب یا 
 ها،از نورها و آتش  اتیی تمام دارا به
 تمام عقاب وجودت، تمام کبوتر وجودت، به

 ( 45: 1972)  .عشق تو یهاو مرگ  های زندگ همة به
  .گیردقرار می  مورداستفادهباروک    ییگراحس  ن«یبا تکرار و اغراق، تضاد عقاب )قدرت( و کبوتر )صلح( و مضمون »عشق آتش  نجاای

نماد قدرت،  عنوانبهعقاب  - نینماد یدوگانگ نیا .»عقاب« و »کبوتر« است انیشعر، تضاد م ن یباروک در ا یژگیو نیتریمحور
  ک یتجسم کامل روح باروک است که در آن تضادها در    -نماد صلح، لطافت و آرامش    عنوانبه در برابر کبوتر    یریگشکار و اوج

عناصر متضاد نور و آتش،    بی ها« با تکرار واژه »تمام« و ترکاز نورها و آتش  اتییعبارت »تمام دارا  .شوندیوجود واحد جمع م
  . بارز سبک باروک است  یهایژگیاحساسات و استفاده از صفات مطلق، از و  انیافراط در ب  نیا  .گذاردیم  شیرا به نما  یاغراق باروک 

ب  بیترک تشخ  باکی»دختر  شخص  دهیچیپ  یصیآرزوها«  به  آرزو  آن  در  که  تبد  یت یاست  جسور  و  نوع    نیا  .شودیم  لیزنانه 
توان ی را می پارادوکس و اغراق عاطفدر شعری دیگر، از جان دان،    .شعر باروک است  اتیاز خصوص  یو چندبعُد   دهیچیپ  یسازاستعاره

 های باروک است: دید که از ویژگی
  پیکر، بر دلم بکوب! ای خدای سه 

  ای مرهمم نهی؛ای و خواسته ای، بر من تابیده ای، در من دمیدهتا کنون تنها بر من کوفته 
  اما تا برخیزم و استوار بایستم، نخست مرا در هم افکن، 

 ( 553: 2008).و با تمامی نیروی خویش مرا در شکن، در من بدم، بسوزان و از نو بیافرین
 ی مفهوم محور  .کندکه انتظارات مخاطب را دچار چالش می  گذردیو خشونت م  یرانیو  ریاز مس  یو نجات روحان   ییرها  در این ابیات،

که او را نابود کند تا بتواند او را از نو   خواهدیشاعر از خداوند م .است یباروک  یپارادوکس  - یبازساز یبرا یران یدرخواست و -شعر 
هنر باروک است که در آن تضادها در کنار    یاصل  یهایژگیو خلقت، از و   یرانیو  ات،یمرگ و ح  ان یتناقض آشکار م  ن یا  .ندیافریب

شدت  نیا .شعر سرشار از افعال پرقدرت و خشن است: »بکوب«، »در هم افکن«، »در شکن«، »بسوزان« زبان .رندیگیهم قرار م
از تصاو  یعاطف استفاده  ادب  اتیاز خصوص  ک،یدرامات   ریو  به شکل  اتیبارز  را  ب  یافراط  یباروک است که احساسات  پرشور    انیو 

  ی گرکوزه  ا ی  کوبدیکه بر فلز م  یآهنگر  عنوانبه خداوند    ریمانند تصو  -   یتجربه معنو  فیتوص  یبرا  یکیزیف  یهااستعاره  .کندیم
 . است یانتزاع میمفاه یسازباروک به ملموس  شیدهنده گرانشان  - سازدیو دوباره م شکندیکه ظرف را م

هستند   ییابزارها  یانتظارات مخاطب، همگ  زدنبرهمو    رمنتظره، یدور از ذهن، استفاده از زبان غ  هاتیو تشب  ریتصاوهمچنین،  
همانند    ،یژگیو  نیا  .برندیبه کار م   ی ناآشنا ساختن جهان روزمره و واداشتن خواننده به تأمل فلسف  ی برا  یکیزیکه شاعران متاف

 یبرا  یاشعر را به عرصه   دهند،یم  شینما  گرید  یاگونه به را    تیتند، واقع  یهاروشنه یو سا  یباروک که با نورپرداز  یها ینقاش
به   یبلکه پاسخ ،یشناخت ییبایسبک ز کینه صرفاً  ،یکیزیسبک باروک در شعر شاعران متاف .کندیبدل م یکشف رمز و راز هست 

  ی تضاد و جستجو  د،یخود را به ترد  یجا  یسنت  یهانیقیکه در آن    یاست؛ عصر  هیعصر مدرن اول  یو معنو  یفکر  یهابحران
 یکیزیشاعران متاف  ده،یچیبر احساسات پ   دیتأکو    شاعرانه  یهااغراق  ک،یدرامات  ینو، تضادها   یهایساز بیاز خلال ترک  .معنا داده بود
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بخش است و نشان مدرن، همچنان الهامپست  یها در شعر مدرن و حت آن  راثیم  .دندیبخش  فردمنحصربهو    یبوم  یبه باروک رنگ
 .شدتازه با یورزشهیتجربه و اند یبرا یاعرصه تواندیکه چگونه باروک، با همه آشوب و شکوهش، م دهدیم

 

 گیری نتیجه   . 3
 همگرایی زیباشناختی و مبانی نظری مشترک   . 1-3

فاصله جغرافیایی بسیار، تفاوت   باوجودنتایج نشان داد که سبک هندی در شعر فارسی و جنبش شعر متافیزیک در ادبیات انگلیسی،  
از یکدیگر، واکنش آگاهی مستقیم  به بحرانزبان، و عدم  ادبی عصر خود داشتههایی مشابه  هر دو سبک، در    .اندها و تحولات 

زدایی و  های ادبی پیشین دچار فرسودگی و تکرار شده بود، زبان شعر را از نو تعریف کرده و بر ابداع، آشناییشرایطی که سنت
 اصلی مشاهده شد: حوزۀاین همگرایی در چهار  .پیچیدگی فکری تأکید گذاشتند

                                           سازی نو و بدیع مضمون   1- 1  - 3
شاعران هر دو جریان با کنار گذاشتن تصاویر و مضامین تکراری، به کشف ترکیبات تازه و بیان روابط غیرمنتظره بین مفاهیم و 

زده کردن ذهن مخاطب  در سبک هندی، این گرایش با مفهوم »معنی بیگانه« نمود یافت، که هدف آن شگفت  .ها پرداختندپدیده
شود که  در شعر متافیزیک، سازوکاری مشابه از طریق استفاده از »استعاره بعید« دیده می  .با معانی غیرمعمول و دور از انتظار بود

ی زبانی و فکری  هاهر دو رویکرد، در اصل، با شکستن عادت  .کند های معنایی برقرار میپیوندی غیرمستقیم و پیچیده میان حوزه
 . کنندای تازه و خلاقانه از شعر خلق میمخاطب، تجربه

 پارادوکس   کاربرد   2- 1  - 3

شناختی عنوان ابزاری معرفتشاعران از آن به  .نما نقشی فراتر از یک صنعت ادبی تزیینی داردسنت، پارادوکس یا تناقضدر هر دو 
های شعری صائب تبریزی و بیدل دهلوی پارادوکس  .های متضاد حقیقت و پیچیدگی تجربه انسانی را بیان کنندبهره گرفتند تا لایه 

نماهای جان دان و جورج هربرت دارد، جایی که تضاد ظاهری نه برای شوک  از نظر سازوکار و هدف، شباهتی چشمگیر به تناقض
 . رودزبانی، بلکه برای آشکارکردن همزیستی عناصر متناقض زندگی انسانی به کار می

  اغراق هنری   3- 1  - 3
عنوان ابزاری برای زینت کلام استفاده نکردند، بلکه آن را راهبردی خلاقانه برای گسترش مرزهای هر دو سبک از اغراق تنها به

روزمره عمل ةها دارای منطق درونی بودند و اغلب به عنوان ابزاری برای بیان حقیقتی فراتر از تجرباین اغراق .ادراک به کار بردند
 .آمیزدمیل درهم کرد که در آن، معنا و تخیّکردند؛ گویی اغراق شعر را به فضایی بعُدمند و چندلایه وارد می

  های باروک ویژگی     4- 1  - 3
اند: پیچیدگی ساختار روایی و ای مشابه در خود جای دادههای باروک را با شدت و گستره تحلیل نشان داد که هر دو جریان، ویژگی

 . سازی احساسات عمیق و اغلب متناقض تصویری، استفاده از تضادهای دراماتیک، پویایی مداوم در تصاویر و مفاهیم، و برجسته
توان بازتاب فضای پرتحول قرن هفدهم در ایران و انگلستان دانست، زمانی که ادبیات و هنر به شدت هایی را میچنین خصیصه

 .گرفتهای فکری، دینی و اجتماعی تأثیر میاز تنش
  گیری های تاریخی و فرهنگی در بستر شکل شباهت   2  - 3

که شباهت در تحولات علمی، مذهبی و اجتماعی ایگونه آوری مشابه بود؛ بهگیری این دو جریان، به طرز شگفتبستر تاریخی شکل
 . ها عمق بخشیدبه اشتراکات زیباشناختی آن

  انقلاب علمی     1- 2  - 3
شاعران هر دو    .ات و تغییرات بنیادین در علوم طبیعی، نجوم، ریاضیات و فلسفه طبیعی بودای سرشار از کشفیّقرن هفدهم دوره

این کار نه صرفاً برای نمایاندن دانش،   .های برگرفته از آن را وارد شعر کردندسبک با آگاهی از این تحولات، زبان علمی و استعاره
 .های فکری عصر پیوند داشتبلکه برای ساختن تصاویری تازه و عمیق از جهان بود که با دغدغه 

  تحولات مذهبی    2- 2  - 3
های سخت گیری هویت دینی منسجم، و انگلستان قرن هفدهم با کشمکشدوره صفوی با تمرکز بر تثبیت مذهب شیعه و شکل
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ها به شعرها عمق فلسفی و لحن جدلی  این تنش   .بین پروتستانتیسم و کاتولیسیسم، هر دو محیطی آکنده از تنش مذهبی بودند
 . خاصی داد و گرایش به تبیین تجربه انسانی در نسبت با امر قدسی و رازآلود را تقویت کرد

  تغییرات اجتماعی     3- 2  - 3
گسترش شهرنشینی در ایران صفوی و تغییرات طبقاتی در انگلستان دسترسی شعر به زبان محاوره و مضامین زندگی عادی را 

یا    . افزایش داد ارتباط برقرار کند و تنها در حوزه درباری  بازار نیز  با مردم کوچه و  این تغییرات باعث شد که شعر هر دو سبک 
 . دانشگاهی محدود نماند

  تأیید نظریه »همگرایی موازی«   3-3
های ادبی  کند؛ بر اساس این نظریه، جریانتحقیق حاضر به شکل قاطع، نظریه »همگرایی موازی« در ادبیات تطبیقی را تأیید می

ها و ساختارهای فکری  تأثر، مسیرهای مشابهی را طی کنند، زیرا در پاسخ به چالشتوانند بدون تماس مستقیم یا رابطه تأثیر و می
ای و جهانی را بیش از پیش  این یافته اهمیت پرداختن به »الگوهای فراملی« و رفتار ادبیات در مقیاس شبکه   .گیرندمشابه شکل می

 . کشدخطی و صرفاً ملی به تاریخ ادبیات را به چالش میکند و نگاه تکبرجسته می
  بازتعریف مدرنیته ادبی   4-3

هایی چون تأکید بر فردیت  سبک هندی، با ویژگی  .ای انحصاری به غرب نیستنتایج پژوهش نشان داد که مدرنیته ادبی پدیده 
ای ای از »مدرنیته شرقی« است که در مسیر و زمانه های کلاسیک فارسی، نمونهشاعر، پیچیدگی ذهنی، و گسست آگاهانه از سنت
توانند در بسترهای گوناگون  دهد که اشکال مختلف مدرنیته می این الگو نشان می  .موازی با مدرنیته اولیه اروپایی شکل گرفته است

 . فرهنگی و تاریخی سر برآورند 
  بندی اصول زیباشناختی جهانی صورت   5-3

توان اصولی فراتر از مرزهای زبان و فرهنگ تعریف کرد که به عنوان کند که میهای دو سبک ثابت میای تکنیکتحلیل مقایسه
سازی«، »پیچیدگی هنری«، و »نوآوری استعاری« در زمره این  مفاهیمی چون »بیگانه  .کنندهای خلاقیت ادبی عمل میشاخص

 .های شعری متفاوت و جغرافیاهای فرهنگی گوناگون را دارنداند که قابلیت اجرایی در سنتاصول 
  انداز تازه برای تاریخ ادبیات جهانی چشم 6-3

ای از روابط،  گرا، بر شبکهخطی و ملیهای تکگشاید که به جای روایتای تازه به تاریخ ادبیات جهانی میاین پژوهش دریچه
تواند به بازنویسی تاریخ ادبیات با رویکردی فراملی و جهانی  چنین نگاهی می  .کندتأثیرات غیرمستقیم، و روندهای موازی تأکید می

های خاص هر فرهنگ را در بستر تعاملات سازد و هم خلاقیتکمک کند؛ رویکردی که هم میراث مشترک بشری را برجسته می
 .کندفکری و هنری جهانی تحلیل می
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Abstract 

1. Introduction  

This article examines and analyzes two novels, "The Baghdad Clock" by Shahad Al  Rawi and 

"Two Landscapes" by Ghazaleh Alizadeh,  based on the Sociology of Language. The sociology 

of language is a branch of linguistics that studies the relationship between language and society. 

This field analyzes how language interacts with social structures and culture, as well as the 

impact of society on language. In the sociology of language, factors such as gender, social class, 

education, age, ethnicity, etc., play a fundamental role in creating linguistic diversity. 

In the present study, the authors seek to answer these questions: What are the sociological 

components of language in the novels "The Baghdad Clock" and "Two landscapes"? How are 

these components manifested in the novels "The Baghdad Clock" and "Two landscapes"? 

 

2. Methodology 

In this study, using a descriptive-analytical method, it is shown how these two novels reflect 

dominant and marginal discourses in the social contexts of Iraq and Iran through linguistic 

elements. The novel "The Baghdad Clock" by Shahad Al-Rawi narrates the social and political 

situation of war-torn and embargoed Iraq. This work seeks to discover individual and collective 

identity amidst social turmoil and identity crises. On the other hand, the novel "Two 

Landscapes" by Ghazaleh Alizadeh examines different aspects of Iranian life and identity and 

depicts the challenges existing in society. 

 

3. Discussion 

Throughout history, literature has been a reflection of the surrounding society and has been 

used as a window for the presentation and analysis of social realities. Through it, a deeper 

understanding of culture, identity, practices, and social challenges has been achieved. Literature 

directly and sometimes indirectly, and in social contexts, depicts economic, political, and 

cultural issues. Using characters, stories, and environments, writers present the real experiences 

of individuals and provide an analysis of the state of society. It is also able to depict social 

conflicts and tensions. In other words, literature is a mirror of social changes that constantly 

adapts to these changes. 

In the present study, Shahad Al-Rawi, the author of the novel "The Baghdad Clock", and 

GhazalehAlizadeh, the author of the novel "Two Landscapes", are women who pay special 

attention to the society around them, and the issues surrounding them are a reflection of their 

works. By studying and examining the novels of these authors, especially the language of the 

characters in the novels, one can depict the society, status, and behavior. of individuals. 

4. Conclusion 

The results of the research show that both novels, relying on narrative and linguistic techniques, 

recreate social developments and discursive tensions in their society. Shahad Al-Rawi uses 

multilayered and symbolic language to depict identity crises in post-Saddam Iraq, while 

Ghazaleh Alizadeh uses critical prose to employ feminine language as a tool to confront 

traditional structures and challenges in society. This research aims to analyze these two works 

and examine the role of language in reflecting social issues and discourses of power in 

contemporary Middle Eastern fiction.  The sociological components of language in the 
aforementioned novels include education, gender, occupation, religion, beliefs, and ideologies . 

 

 

Keywords: sociology of language, Shahad Al Rawi, Ghazaleh Alizadeh, Baghdad Clock, Two 

Landscapes 
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« دو منظره« از شهد الراوی و »ساعت بغدادهای »شناسی زبان در رمان . پژوهش حاضر به بررسی جامعه دارند  یاساس

 - گیری از شیوة توصیفیپردازد و نگارندگان در پی آن هستند که با بهره شناسی زبان میاز غزاله علیزاده بر پایه جامعه 
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دادن به  چگونه نمود یافته است؟ به منظور پاسخ   «منظره  دو « و »ساعت بغداد»  هایها در رمان است؟ این مؤلفه 

شناسی ها برمبنای جامعه مذکور استخراج و مؤلفه   رمان   و داز    زبان  یشناسجامعه   هایهای فوق، ابتدا مؤلفه پرسش 
  های شناسی زبان در رمان های جامعه زبان بررسی و تحلیل شده است. دستاورد پژوهش بیانگر آن است که مؤلفه 

مذکور عبارت از تحصیلات، جنسیت، سن، شغل، دین و مذهب، باورها و عقاید، طبقۀ اجتماعی و قدرت و بستر 
 تاریخی و سیاسی است.  
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   مقدمه.1

های اجتماعی  ای برای نمایش و تحلیل واقعیتعنوان دریچهبه   در طول تاریخ، ادبیات همواره بازتابی از جامعه پیرامون بوده است و
و طور مستقیم ادبیات بهدست آمده است. بههای اجتماعی تری از فرهنگ، هویت و چالشژرفو به واسطه آن شناخت کرده عمل 

پرده   به تصویر میواقعیتگاه غیرمستقیم و در پس  را  اقتصادی، سیاسی و فرهنگی  اجتماعی، مسائل  با  های  نویسندگان  کشد. 
.  دهندگذارند و تحلیلی از وضعیت جامعه ارائه می ها، تجربیات واقعی افراد را به نمایش میها، ماجراها و محیطاستفاده از شخصیت

  است که  ای از تغییرات اجتماعیآینه به دیگر سخن ادبیات، های اجتماعی را آشکار کند. ادبیات قادر است تضادها و تنشهمچنین 
 . کندمیتغییرات تطابق پیدا این طور مداوم با هب

ای عمیق و چندبعدی است  ابطه ادبیات و زبان، رابطهکند. ربازتاب تغییرات اجتماع آشکارا در رابطۀ ادبیات و زبان نمود پیدا می
هنرمندان قرار گرفته است. نویسندگان و شاعران از زبان به عنوان ابزاری برای   ، نویسندگان وکه همواره مورد توجه پژوهشگران
بازنمایی میادبیات، به واسطه زبان، هویت فرهنگی جامعهاند.  کرده های خود استفاده  بیان تخیلات، احساسات و ایده کند.  ها را 

ها  کنند و از این طریق، شخصیت و تاریخ آن فرهنگهای خاص را تولید میها و اشعار مرتبط با فرهنگهای مختلف، داستانزبان
را در  این رابطه    و  گذاردطور متقابل بر دیگری تأثیر میاند و هر یک به در مجموع، زبان و ادبیات به هم وابسته .  دهندرا عبور می 

به شناخت فرهنگ و تمدن و وضعیت توان مورد مطالعه و بررسی قرار داد و به کمک آن شناسی زبان میبستر علمی به نام جامعه
 یک اجتماع از نظر زبان و تفکرات پی برد.  
« از غزاله علیزاله در پی آن است که زبان رمان  دو منظره« از شهد الراوی و »ساعت بغدادپژوهش حاضر با مطالعۀ دو رمان »

شناسی زبان را که در این دو رمان  ها و متغیرهای جامعهشناسی زبان بررسی کند و مؤلفههای داستان را بر مبنای جامعهو شخصیت
 اند استخراج و تحلیل نماید. تأثیرگذار بوده 

 

 بیان مسئلهشرح و .1-1

زندگی  تواند سیطو  مختلفی از کند و مینقش بسیزایی ایفا میادبی ای برای بیان هویت و احسیاسیات، در آثار زبان به عنوان وسییله
گر دنیای خیالی نویسیندگان هسیتند بلکه شیما را به در  تنها نمایانها نهرمان. در میان آثار ادبی را به تصیویر بکشید افراد در جامعه

«  دو منظره « و »سیییاعیت بغیدادهیای »کننید. در این راسیییتیا، رمیانتری از فرهنیگ، زبیان و جیامعیه مخیاطبیان خود نزدییک میعمیق
ها فارسی مورد بررسی قرار گیرند که هر یک به نوعی در معرض چالشعربی و توانند به عنوان دو نمونه مهم از ادبیات معاصر  می

 گر وضییعیت اجتماعی و سیییاسییی عراق« به قلم شییهد الراوی، روایتسییاعت بغدادرمان ».  و تحولات اجتماعی و زبانی قرار دارند
های هویتی است. های اجتماعی و بحراناسیت. این اثر در پی کشیف هویت فردی و جمعی در میان آشوبزده و دچار تحریم جنگ

های موجود در پردازد و چالش« از غزاله علیزاده، به بررسی ابعاد مختلف زندگی و هویت ایرانی میدو منظرهاز طرف دیگر، رمان »
پردازد و بر این های موجود در هر دو رمان میو گفتمان زبانی  الگوهایاین مقاله به بررسیی و تحلیل .  کشیدجامعه را به تصیویر می

پژوهش حیاضیییر در  و نحوة گفتیار افراد تیأثیر بگیذارد. زبیان توانید بر  میهوییت فردی و جمعی  جیامعیه، کنید کیه چگونیه نکتیه تمرکز می
شیناختی های جامعهها پاسیخ دهند: مؤلفهتحلیلی به این پرسیش -وصییفیگیری از شییوة تنگارندگان در پی آن هسیتند که با بهره

چگونه   «منظره دو« و »سییاعت بغداد» هایها در رمان« کدام اسییت؟ این مؤلفهدو منظرهو »  «سییاعت بغداد»های زبان در رمان
 نمود یافته است؟ 

 

 وهشپیشینۀ پژ. 2-1

« از شهد  ساعت بغدادهای »تاکنون منبعی که دقیقا به مطالعه و بررسی رمانگرفته این نتیجه حاصل شد، های صورتطی بررسیی
که به   مقالاتیپرداخته باشیید، نگارش نیافته اسییت. اما از میان شییناسییی زبان « از غزاله علیزاده بر پایه جامعهدو منظرهالراوی و »

 اشاره کرد:به موارد زیر توان موضوع پژوهش حاضر نزدیک هستند، می
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های سیووشیون، شیوهر بررسیی رابطۀ زبان و جنسییت در رماننامه دکترای خود با عنوان »(، در پایان1392عرب )ملاحت نجفی -
« به بررسیی رابطۀ زبان و جنسییت پرداخته هاها و خانه ادریسییکنم، همسیایهها را من خاموش میآهو خانم، شیازده احتجاب، چرا 

اند اما در بعضییی از های ایرانی با اینکه در موضییوعاتی کامیاب بودهاسییت و حاصییل این پژوهش بیانگر این اسییت که نویسیینده
های فرهنگی، اجتماعی و ویژه زبان، جنسییت یا انگیزهموضیوعات به سیبب نداشیتن معلوماتا کافی از دسیتاوردهای اجتماعی، به

 اند زبانی متناسب با جنسیت قهرمان خود بیافرینند. عاطفی، نتوانسته

 پنج در ترغیبی  هایکارگفت  مدار  جنسییت  بررسیینامۀ کارشیناسیی ارشید خویش با موضیوع »پایان (، در1393پور )ریحانه مندی -
های ترغیبی را تفسیییر و شییر  داده و متوجه این موضییوع شییده اسییت که تفاوتی بین « جنسیییت کارگفتفارسییی  معاصییر رمان

 های ترغیبی زنان و مردان وجود ندارد. کارگفت

هیای بعید از هیای غزالیه علیزاده )رمیانتحلییل جیایگیاه زن در رمیان»ای بیا نیام  در مقیالیه  (1397)نگیار حییدری و مریم محمودی    -
پردازی  نقد فمینیسیتی آثار داسیتانی غزاله علیزاده پرداخته و شیخصییت  « به(های تهرانها، شیبتابسیتان، دو منظره، خانۀ ادریسیی

 اند. دادهز منظر تحلیل محتوایی مورد بررسی قرار ارا زنان 
در رمان عشیق   یپردازتیروا  یشیگردها یقیتطب  یبررسی نامه کارشیناسیی ارشید با عنوان »( در پایان1400) رمحمدزادهینسیترن شی  -

کند. در   سیهیو مقا قیتطبهای مذکور را در رمانی  شیناسی تیروا  یشیگردها اسیتکرده  تلاش  «جنگ و رمان سیاعت بغداد  یهاسیال
  ی شیدگو کانون دیدهیزاو رنگ،ینظم، بسیامد، زمان، تداوم، پ  ت،یازجمله شیخصی   رماندو   ییروا  یهایژگیو  نیترمهم  پژوهشاین  
 است. شده لیو تحل  یبررس
« شناسی زبانهای ابری از منظر جامعهتحلیل زبان رمان سال»  ای تحت عنوان( در مقاله1400)الیاس نورایی و سید محمد آرتا   -

د و رابطۀ زبان این اثر را با ناشییرف درویشیییان ارائه دههای ابریا علیشییناسییانه از زبانا رمان سییالتا خوانشییی جامعه اندکوشیییده
علاوه، نگیارندگان این جسیییتیار، در بخش پایانی  د. بهنی تحلییل کن منید و علمیهای مختلف اجتمیاع، براسیییاس یک روش نظیامبافت

 . اندشناسی زبان نویسنده در رمان نیز نقبی زدهمقاله، به جامعه
بغداد بر اسیاس    تکاوانۀ شیخصییت اصیلی رمان سیاعتحلیل روان»  ای تحت عنوان( در مقاله1401)  و دیگرانعبدالاحد غیبی،  -

آن، بپردازد و بازتاب سیه   یراو  یعنیرمان،   نیا یاصیل  تیشیخصی   یکاوبه رواناند « کوشییدههای روانی ژا  لاکانسیاحت  ۀنظری
 . او نشان دهد  یو اجتماع  یشخص یو واقع را در زندگ نینماد  ،یالیساحت خ

های  با مروری بر پژوهش « کوشیده استمسائل بنیادی در جامعه شناسی زبان»  ای تحت عنوان( در مقاله1402)ناهید بهمنش   -
ها و موضیوعات گوناگون برای شیناسیی زبان، ضیمن نگاهی اجمالی به رابطه زبان و جامعه، به جنبهداخلی و خارجی در زمینه جامعه

ریزی های میانجی، تنوعات زبانی و برنامهها، زبانشییناسییی زبان شییامل دو زبانگی و چندزبانگی، برخورد زبانهای جامعهپژوهش
 را مورد بررسی قرار دهد. زبانی 
 

 اهمیت و ضرورت پژوهش.3-1

هیای اجتمیاعی هیا و چیالشگر نحوه تعیامیل افراد بیا ویژگیتواننید نمیاییانعنوان شیییواهیدی از تیاریخ و فرهنیگ جوامع، میبیههیا  رمیان
های اجتماعی و فرهنگی در دو جامعه متفاوت پرداخته کند تا با دقت بیشتری به کنشباشند. پژوهش در این زمینه به ما کمک می

بررسی و تحلیل نحوه استفاده از زبان . همچنین  اند پیدا کنیمها با آن مواجهها و تضیادهایی که شخصیتو در  بهتری از درگیری
گیری هویت زنان و مردان در جوامع معاصییر باشیید و گر چگونگی شییکلتواند نمایان«، میدو منظره« و »سییاعت بغداد»رمان  در 

شیناسیی و ادبیات شیناسیی، زبانی مختلفی از جمله جامعههاتواند به عرصیهاین پژوهش می. های موجود را به تصیویر بکشیدچالش
سیاز تحقیقات بیشیتری در خصیوص نحوه  تواند زمینهها ایجاد کند. همچنین، این امر میکمک کند و نوعی ارتباط بین این رشیته

 .تأثیر متقابل زبان و جامعه در دیگر آثار ادبی باشد

 



 

 

 
 علیرضا حسینی و دیگران  | ...»دو منظره«   و های »ساعت بغداد«  بررسی رمان 

 

 

 

71 

 شناسی زبان جامعه . 2

اثر جامعه بر    یکه به بررسی   ،یاجتماع  یشیناسی علم با زبان نی. اپردازدیزبان و جامعه م  نیروابط ب  یبررسی به   iزبان  یشیناسی جامعه
شیناسیی و شیناسیی زبان از محل تلاقی زبانجامعه  .اسیت شیمنیعلم جاشیوا ف  نیا  شیگامانیدارد. از پ یکینزد  وندیپ پردازد،یزبان م
شیناسیی روییده اسیت.  شیناسیی و روانشیناسیی زبان نیز از مرز مشیتر  زباناسیت. همچنان که روانزدهشیناسیی جوانه  جامعه
کوشد به  طورکلی میشناسی بهکند. زبانگیرند، مطالعه میای که آن را به کار میجامعه  شناسی، زبان را فار  از فرد یا گروه یازبان

شیناسیی زبان جامعه(. 6:  1355کند« )باطنی،  شیده و چگونه کار میعنوان یک نظام چگونه سیاختهاین سیؤال پاسیخ دهد که زبان به
پردازد. زبان نه تنها به عنوان ابزاری یچیده میان زبان و جامعه میهای علوم انسیانی، به بررسیی رابطه پعنوان یکی از زیرشیاخهبه

ها نیز ای از هویت فرهنگی، اجتماعی و اقتصییادی فرد و گروهکند، بلکه به عنوان نمایندهبرای بیان افکار و احسییاسییات عمل می
پردازد و مطر  اسیت. این رشیته به تحلیل جوانب مختلف زبان، از جمله تأثیرات اجتماعی، قدرت سییاسیی، و سیاختارهای هویتی می

ها ها و گویشتواند به تبیادل معیانی و ایجیاد ارتبیاطات اجتماعی کمک کند. در جهانی که تنوع زبانکنید که چگونه زبان میدقت می
ها و چالشتواند به ما کمک کند تا گیری جوامع از طریق زبان میتری از نحوه شیکلبه سیرعت در حال افزایش اسیت، در  عمیق

 های مختلف اجتماعی و فرهنگی شناسایی کنیم.های جدیدی را در عرصهفرصت
 

 ساعت بغدادبررسی رمان  .1-2

 معرفی نویسنده

نقل مکان  هیآمد و بزرگ شد، اما به همراه خانواده به سور  ایاست. در بغداد به دن  یعراق  سندهی، نو1986  هیفور 1متولد    یشهد الراو
 فگرنینامزد شید و توسیط لو  ل  یبوکر عرب  زهیجا ی( برا2016) «سیاعت بغداد»کند. رمان اول او، یم  یزندگ یکرد و اکنون در دب

گذراند و شیناسیی را می. او در حال حاضیر در دبی دورة دکترای انسیان(62:  1400  رمحمدزاده،یترجمه شیده اسیت. )شی   یسی یبه انگل
« علاوه بر ترجمۀ آن به زبان انگلیسیی، در سیاعت بغدادهای بسییاری را به عربی ترجمه کرده اسیت. با توجه به اهمیت رمان »رمان

یی، غبرا یمهدی، الله عباسی بیحب،  زمغزیت  یهدهای متفاوتی از آن ارائه شیده اسیت. مترجمانی چون داخل ایران هم تاکنون ترجمه
جشینواره   ةدیکتاب برگز ةزیجا  یغبرائ یمهد  ۀبا ترجم «سیاعت بغداداند. »ی و... این کتاب را به زبان فارسیی ترجمه کردهحورا نبات

 یکیدر عراق و    آن  عیوقا( اسیت که 2020« )روی پل جمهوری»رمان دوم او    دسیت آورده اسیت.( را به2018)گ نبرویاد  المللینیب
 د. گذریم (2003)پس از اشغال بغداد در  ،عراق یۀهمسا  یاز کشورها

 
 معرفی کتاب 

کنند. شیخصییت اصیلی  زده رشید میای از دو دختربچه اسیت، که در بغداد جنگبه قلم شیهد الراوی قصیه «سیاعت بغداد»کتاب 
گوید. زمانی که عراق درگیر جنگ خلیج فارس  اش از دهه نود تا اویل قرن بیسییت و یک میاز زندگیداسییتان دختری اسییت که 

طلبی بر کویت کند. چرا که عراق به دلیل سیلطههای اقتصیادی علیه عراق اجرا میاسیت. در همین احوال هم سیازمان ملل تحریم
دو . محور اصیییلی داسیییتیان حول گیردهیا میکنید و آرامش را از آنهیا زنیدگی را بر مردم سیییخیت میبیایید تیاوان بیدهید. این تحریم

کنند  تعریف می  هایی راداستان برای فراموش کردن ترس و تاریکی،  و  اندهوایی پنهان شده ۀکه در پناهگاه حمل  گرددبچه میدختر
ها بغداد زندگی آنها از ن و آشنایان آنفرار دوستا، های متعدد و در پی آنشیود. اما بمباراندر این بسیتر متولد می  یو دوسیتی عمیق
 کند. را دگرگون می

ترین شییرایط در سییخت کند کهی را ترسیییم میکودکانگذارد و ناآرام را ابتدا به نمایش میاین رمان بزرگ شییدن در شییهری 
شیان  دسیت دادن عزیزان اجتماع سیبب ازشیوند که شیرایط سیخت  ها در حالی بزرگ میآنتوانند بیشیترین مقاومت را داشیته باشیند. می
 دهند،کنند. برای ورود به دانشیگاه امتحان میاز نوجوانی خود بیشیترین اسیتفاده را میپذیرند و ها این شیرایط را میاما آن  شیودمی

 
i. Sociology of language 
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کند. با سیقوط همه چیز را مختل می گیردشیدت میجنگ  که  روند. اما پس از آنهای مخفیانه میو به قرار ملاقاتشیوند عاشیق می
شیوند. هنگامی که دختران ها مخفی میشیوند و عزیزان آنها بازداشیت میبغداد، دوسیتان از یکدیگر جدا می شیوند، اعضیای خانواده

اند و برای محافظت از خاطرات ارزشییمند  ها رفتهگیرند برای احترام به کسییانی که از میان آنپیوندند تصییمیم میدوباره به هم می
 (62: همان)بنویسند. ۀ ای از محلها، تاریخچهآن

 دو منظره . بررسی رمان 2-2

 معرفی نویسنده

خود را  ۀمدرسی  ،یبا نام مهسیت یعلوم انسیان رسیتانیآمد. در دب  ایدر شیهر مشیهد به دن  1327در بهمن ماه سیال   زادهی)غزاله( عل  فاطمه
با   اماشید  رفتهیمشیهد و فلسیفه و حقوق تهران پذدانشیگاه    یفارسی  اتیادب ه چونشیتدر چند ر برای ادامۀ تحصییلرسیاند.   تمامبه ا

فلسیفه و   ۀرشیتدر  از دانشیگاه تهران   یمدر  کارشیناسی   افتیحقوق را انتخاب کرد. او پس از در  ۀدر رشیت لیمادر، تحصی   پیشینهاد
با مشقت   یحقوق به کشیور فرانسه رفت ول یکسیب مدر  دکترا ی. در اصیل او برارفتبه دانشیگاه سیوربن در کشیور فرانسیه    نمایسی 

اما با مرگ   بنویسید «مولانا»  با موضیوعخود را   ۀنامانیبود که پا  نیو غرض او ا  تغییر داداشیراق   ۀفلسیف  بهخود را   ۀفراوان، رشیت
 نی. نخسیتشید وارد عرصیۀ نویسیندگی  1340 ۀخود در مشیهد از ده  یهاپدر، آن را ناتمام گذاشیت. او با انتشیار داسیتان  ناگهانی

 منتشر شد.  1356در سال  «یسفر ناگذشتناو به نام »مجموعه داستان 
 1375 بهشیتیارد 21سیرانجام در  بود. ناموفقاقدام کرد که هربار  یخودکشی به  دو بار  ،سیرطان  یماریب پس از ابتلا به  علیزاده
چند ماه قبل از مرگش  ه شید. او به خا  سیپردامامزاده طاهر کرج و در  کرد زیآوحلق  یجواهرده رامسیر، خود را از درخت  یدر روسیتا

را   ایی دن  ی. کشییینیاختمیرا نم  ایی سیییالیه بودم، دن  زدهیسییی   دوازده،کنید: »عنوان می  خودش   مورد  درگردون    یدر گفتگو بیا مجلیه ادب
فاصله،  نیدر ار. گیبه طرف د  رودیم  یکیتار  کیو از  چدیپیرا که دور خودش م  رییمدام در حال تغ شکلبی  ةتود نیا  شناسد؟ یم
 گرانیدر خود و د تیوانیاز ح زیانگرتیح  یۀآن ما ،سیرشیت انسیان را عوض کرد شیودیم میکنیفکر م م،یبافیم  اویو کم ر شیما ب

 رتیح اوینوجوانان فار  از کابوس و ر یاز نگاه خالم ندار یتاسیف چی. همیاعتقاد داشیت یبه رسیتگار ،خواهآرمان میبود یرا. ما نسیل
:  میمقدس داشیت  یهااز زوال اسیت. ما واژه  یباشید، باز حاک شیتمعی  عقل ۀاگر هم نشیان ت،یبه ماد  یدرجه وابسیتگ نیتا ا  کنمیم
شییماره ، گردون یمجله ادب) ...«داشییت  یانهفته ی. تکان هر برگ بر شییاخه، معنایو تجل ییبایوطن، عدالت، فرهنگ، ز ،یآزاد
 (1374 مهر  ،21–51

 علیزاده چندین رمان، داستان کوتاه و مجموعه داستان به ادبیات فارسی تقدیم کرده است که عبارتند از:
 (1355«، )داستان کوتاه(، )بعد از تابستان» -
 .بیشاخ س پاندارا، با انار و با ترنج از  به،یشجره ط یهاداستان (، شامل:1356(، )داستانمجموعه) «،ناگذشتنی سفر» -
 (1363«، )رمان کوتاه(، )منظره دو» -
را از آن خود   یسی ینوسیال داسیتان سیتیب  ةزیکتاب سیه سیال پس از مرگ غزاله، جا(، این  1370«، )رمان(، )هایسی یادر ۀخان» -
 کرد.
 .سوچ ره،یبعد از تابستان، جز  ،یدادرس یهاداستان :شامل(،  1373(، )داستانمجموعه) ،«چهارراه» -
 (1378«، )رمان(، )تهران  یهاشب» -
خانه    یایروو    تالارها، چهارراه،  دو منظرهی،  سیفر ناگذشیتن(، شیامل: 1378های کوتاه(، )داسیتان«، )مجموعهغزاله تا ناکجا  با» -

 .است توسط نشر توس منتشر شده مجموعهکه این زوال   و کابوس 
 .ها، اول بهار، گرد و شکنان، تالارهانقش یهاداستان :شامل(،  1382(، )داستانمجموعه)  «،تالارها» -
 سال پس از مرگ او منتشر شد. ستیاست که ب زادهیداستان از غزاله عل نیآخر(،  1395«، )ابیآس ملک» -
 .نای: بجای(. بتای)ب«، )داستان بلند( عروس  یکشت» -
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 معرفی کتاب 

رمان سیر خطی  .  به چاپش رساند  1363در    اما  نوشت 1358  اسفند  آن را در  غزاله علیزاده  رمان کوتاهی است کهنام  «  دو منظره»
و   گذردمی  ی خشک و خشنپدر  ۀو در سای به نام قوچان  در شهرستانی دورکودکی او    .کندزندگی مهدی را از کودکی دنبال می

اندام با شود، دختری درشتآنجا با طلیعه آشنا میماند.  گیر میرود، همچنان ترسان و گوشهبه دانشگاه می مشهدهنگامی که در  
پیشه به نام  جوانی باجسارت و عاشق-دختر در شب زفاف از عشق پیشین خود    اماکند  ازدواج می  اوبا  چشمانی آبی و موهای بور.  

خود را هرچه بیشتر به  کوشد  میپس از این  ،  پنداردمیلیاقتی  ارزش و بیکم   خود را فردی  مهدی که هموارهدارد.  پرده برمی  -بهمن
همن را در نظر در تمام مسائل، سلیقۀ بکوشند  میشبیه کند و رفتار و پوشش خود را به بهمن نزدیک گرداند. مهدی و طلیعه  بهمن  

ای دلگرمی تازه و  شودتنها می آرام شود و مهدی آراموابستگی طلیعه به کود  بسیار می  -مریم- دخترشان بگیرند. با به دنیا آمدن 
کند.  میی  دل و    گاهی با او درکه    -الکلی  و  ارادهسست  ،پایهدونمردی  -  یابد به نام توسلییابد. در اداره همکاری میبرای خود می

 ت. شگفتا! این مرد همان بهمن رویاهای آنان اس

دسیتگیری شیود.  کند و روزی به علت کارهای سییاسیی دسیتگیر میشیود و به سیمت سییاسیت گرایش پیدا میمریم بزرگ می
درمورد لو دادن پاید و مهدی با پی بردن به خیانت دخترش انگیزد اما این احسییاس دیری نمیمریم شییوری در دل مهدی بر می
نیروی جدید به جان  آزادی مریم پس ازشیود.  بار دیگر سیرشیکسیته میها اقامت داشیته، روی آنمکان دختری که در منزل روبه

با  و کندها شیییرکت میهمراه جوانان در راهپیماییکشیییاند. او  را به دامن انقلاب میکارمند پیر و بیمار شیییود و مهدی دمیده می
اکنون در  کرده اسیتوجو میجسیتر دیگران  ها دبرای اولین بار آنچه را که سیال رد وداای مصیمم و سیری سیرفراز قدم برمیچهره

 .کندای عرفانی، او را دگرگون میانقلاب، چون جذبهسرانجام  ند.کخود پیدا می

 «دو منظره« و »ساعت بغدادشناسی زبان در رمان »های جامعه. مؤلفه3- 2
توان شناسی زبان، می« بر مبنای جامعهمنظرهدو  « و »ساعت بغدادهای صورت گرفته بر دو رمان »شایان ذکر است پس از بررسی

دسیت آمده از این دو رمان عبارتند از: تحصییلات، جنسییت، سین، شیغل، دین و مذهب،  شیناسیی زبان بههای جامعهگفت که مؤلفه
 شود. ها پرداخته میباورها و عقاید، طبقۀ اجتماعی و قدرت و بستر تاریخی و سیاسی. در این بخش به شر  و توضیح این مؤلفه

 مؤلفۀ تحصیلات . 1-3-2

تری  افراد با تحصیلات بالاتر معمولًا از واژگان گسترده تواند تأثیر قابل توجهی بر نحوه حرف زدن افراد داشته باشد.حصیلات میت
تر گفتار کمک  های رسیمیشییوهتری را بیان کنند. تحصییلات به یادگیری زبان و ها و مفاهیم پیچیدهکنند و قادرند ایدهاسیتفاده می

ها به آنموضوع  ها داشته باشند. این  ها و استعارهمثال  ،ممکن است توانایی بهتری در استفاده از تصاویر کردهتحصیل. افراد  کندمی
نظر احسیاس اعتماد معمولًا در مواقع بحث و تبادل ها. همچنین آنهای خود را به شیکل مؤثرتری منتقل کنندکند تا پیامکمک می

توانید بیه ارتقیاگ آگیاهی فرهنگی تحصییییلات می.  هیا تیأثیر بگیذاردتوانید بر نحوه بییان و نطق آنبیه نفس بیالاتری دارنید، کیه این می
ها افزوده و توانایی تعامل با دیگران را های مختلف آشینا سیازد. این تنوع به غنای گفتار آنکمک کند و افراد را با نظریات و دیدگاه

برقراری ارتباط نیز   ةگذارد بلکه بر نحودهند که تحصیلات نه تنها بر محتوای گفتار تأثیر میاین عوامل نشان می.  دهدیش میافزا
هنگام سیخن گفتن به لحا  آوایی نیز  داشیته باشیند یبالاتر  لاتیهرچه افراد تحصی . شیایان ذکر اسیت  کندنقش مهمی ایفا می

 انیدر م. دارند  اریدر اخت  یدودترمح یامکانات زبان ترنییپا  لاتیبرعکس افراد با تحصیی   تر اسییت؛تلفظشییان به تلفم معیار نزدیک
»عکس«،  یجاچون »عسیک« به یمثال اسیتفاده از کلمات یبرا  .شیودیم دهید  اریبسی اشیتباهات تلفظی    نییپا  لاتیافراد با تحصی 
   و...جای »یارانه« جای »رمز«، »رایانه« بهجای »ریسک«، »رزم« به»ریکس« به ،»مشق« یجا»مقش« به

 دایرۀ واژگان و سطح اطلاعات عمومی 

خصیوص در کرده بهافراد تحصییل اسیت.با تحصییلات کم تر از افراد تر و غنیکرده معمولًا وسییعواژگان در افراد تحصییل  ةیردا
متون تخصیصیی، مقالات علمی،   مطالعۀ گیرند.های مختلف قرار میمقاطع بالاتر، در معرض اصیطلاحات و واژگان تخصیصیی رشیته

ها را های اسیتفاده از آنها واژگان جدید و شییوهکند. این متون، به آنها کمک میها و منابع متنوع به ارتقاگ دایره واژگان آنکتاب

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF
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ها انتظار گیرند که از آنای خاصیی قرار میهای اجتماعی و حرفهکردگان معمولًا در موقعیتدر جوامع مختلف، تحصییل.  آموزدمی
. شودرود از زبان و اصیطلاحات مناسیبی استفاده کنند. این نیاز به تطابق با استانداردهای خاص، موجب افزایش دایره واژگان میمی
ها در تواند به آنتری باشیند که میتر و متنوعها دارای دایره واژگانی وسییعکردهشیوند تا تحصییلطور کلی، این عوامل موجب میبه

. به بییان دیگر »در یک جامعیۀ زبانی، هرچه میزان تحصییییلات افراد های خود کمیک کنیدارتبیاط مؤثر و توانایی بییان نظرات و ایده
های تحصییلی پایین سیبکی یا گنجینۀ زبانی در اختیار آنها قرار دارد و برعکس گروهتری از پیوسیتار بالاتر باشید، بخش گسیترده
 (.197:  1368ای هستند و امکانات زبانی محدودتری در اختیار دارند« )مدرسی،  دارای پیوستار سبکی بسته

خوان اسیت هنگام سیخن گفتن اطلاعات برگرفته از  « شیخصییت اصیلی و راوی داسیتان که فردی کتابسیاعت بغداددر کتاب »
هایی روی اسییتادان گیرد: »وقتی زندگی دانشییگاهی را از سییر گرفتم، پیش خودم لقبکار میهایش بهها را در خلال حرفکتاب

دانشییگاه گذاشییتم که از ده گارسیییا مارکز وام گرفته بودم: خوسییه آرکادیو بوئندیا، دکتر آئورلیانو، دکتر آماراندا، پروفسییور آئورلیانو 
توان گفت اسیتفاده از (. در توضییح بیشیتر می227:  1399خوسیه، پروفسیور اورسیولا، دکتر آئورلیانوی دوم، دکتر ربکا«. )غبرایی، 

و اینکه سیعی کرده اسیت متناسیب با نوع برخورد و دانش اسیتادان عناوینی چون دکتر، پروفسیور و... نشیان از آگاهی راوی به مطالعه 
سیازی کند و هر یک را به فراخور علم و رفتار به یکی از افراد بزرگ و دانشیمند تشیبیه کند. این نکته نمودی آشیکار از ها راشیبیهآن

 جامعه است. تاثیر متقابل زبان، فرهنگ و

 مؤلفۀ جنسیت . 2-3-2

بر نحوه صییحبت کردن افراد داشییته باشیید. زنان معمولًا تمایل دارند از زبان تأثیرگذارتر و   یقابل توجه راتیتأث تواندیم تیجنسیی 
تر و با مندند. در مقابل، مردان ممکن اسیت به سیمت زبان مسیتقیمتری اسیتفاده کنند و به ایجاد ارتباطات عاطفی بیشیتر علاقهمثبت

زنان معمولًا در مکالمات خود تمایل دارند بیشیتر از عبارات توجیهی، پرسیشیی و .یا اینکه ها میل کنندتمرکز بر اطلاعات و واقعیت
. از دیگر عوامل  همدلی اسییتفاده کنند، در حالی که مردان ممکن اسییت بیشییتر به دنبال هدایت گفتگو و بیان نظرات خود باشییند

ها تواند بر نحوه صییحبت کردن آنردان میدر مورد رفتار زنان و ماسییت که انتظارات اجتماعی و فرهنگی  تاثیرگذار در زبان افراد  
.  ها ممکن اسیت از زنان انتظار بیشیتری برای رعایت ادب و آرامش در گفتار داشیته باشیندتأثیر بگذارد. برای مثال، در برخی فرهنگ

زنان به طور معمول ازجمله مواردی اسیت که تاثیری آشیکار بر گفتار زنان و مردان در جامعه دارد،  احسیاسیات و عواطفهمچنین  
تر به بیان توانند احسیاسیات خود را در گفتگو بیان کنند و به احسیاسیات دیگران توجه بیشیتری دارند. مردان ممکن اسیت کمبهتر می

 . های منطقی و تحلیلی تأکید کننداحساسات تمایل داشته باشند و بیشتر بر جنبه

 اصطلاحات زنانه 

های گیرد یا به ویژگیشییود که معمولًا در مکالمات زنان مورد اسییتفاده قرار میها و عباراتی اطلاق میاصییطلاحات زنانه به واژه
. همچنین زنان توانند بسیته به فرهنگ و جامعه متفاوت باشیندین اصیطلاحات میاخاصیی از تجربیات و احسیاسیات زنان اشیاره دارد. 

 مطالعات دهند. »اولا طبقکاربردن شیییوة درسییت و انتخاب واژگان از خود نشییان میهمواره حسییاسیییت بیشییتری برای به

 اجتماعی اهمیت به نسییبت هاآن دلیل همین به آگاه هسییتند، خود منزلت و مقام به نسییبت مردان از بیش زنان شییناختی،جامعه

 هیک خصییصی  و اسیت زمختی کنندةتداعی که کارگر طبقۀ گفتار ثانیاً هسیتند، ترحسیاس  طبقۀ اجتماعی به مربوط زبانی متغیرهای
 غیرمعیار هایصیورت به زنان از بیش داردرا وامی مردان دارد، بیشیتری خوانیهم آن با مردانگی مفهوم و شیودمی محسیوب مردانه

 (.  115:  1376 )ترادگیل، باشند« داشته تمایل
 

 آمیزواژگان محبت

بر نهاد احسیاسیی زنان،   ، شیاید این موضیوع علاوهخوردیچشیم ماز مردان به  شیتریزنان ب  انیدر م  زیآممحبت  یهااسیتفاده از واژه
شیوند که بیشیتر به روابط عنوان افرادی معرفی میها، زنان بهدر بسییاری از فرهنگمتأثر از عوامل اجتماعی و فرهنگی نیز باشید. 

های  نقش. همچنین گذاردآمیز تأثیر میدهند. این بر تمایل آنان به اسییتفاده از زبان محبتعاطفی و ارتباطات اجتماعی اهمیت می
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آمیز و های محبتتواند باعث شییود از واژههای پرورشییی و مراقبتی میطور سیینتی در نقشبهها و قرار گرفتن آن زنان  اجتماعی
 . کننده بیشتری استفاده کنندحمایت

گیرد  کار می« در بخشیی از داسیتان، مادر راوی واژة »عشیق« را در کلام خود برای پاسیخ به دخترش بهسیاعت بغداددر رمان »
 گذارد: که این واژه احساسات و عاطفۀ مادرانه او را به نمایش می

 ]راوی[: بلند شدم و در تاریکی به طرف مادرم رفتم: »مامان«

 (22: 1399. )غبرایی، ]مادر[: بله، عشق من
کس از آشیناهای  شیوهر عزیزم، هیچکند: »نادره« هنگام صیحبت کردن با شیوهرش او را »شیوهر عزیزم« خطاب میهمچنین »باجی

 (269)همان:  گردد...«ما به آنجا برنمی
 

 اصلاحات زنانه درمقابل مردان 

برای  های مختلف ممکن است  ها و زباندر فرهنگ از جانب مردان  برعکس  اصطلاحاتی ویژه در کلام زنان درمقابل مردان و 
در زبان فارسی اصطلا  برای مثال  معانی متفاوتی داشته باشد.  توانند در جوامع مختلف  کار رود. این اصطلاحات میتوصیف زنان به

ثباتی، عدم وفاداری  بی ةدهنددهند که نشانرود که رفتارهایی از خود بروز می»لاس زن« معمولًا برای توصیف مردانی به کار می
عنوان ابزاری برای بیان نارضایتی  تواند بهمی  استفاده از چنین اصطلاحاتی در بین زنان.  به روابط عاطفی استها  آناحترامی  یا بی

مردانی   از  انتقاد  می   تلقییا  نظر  به  که  دشود  احساسات  به  یا  نیستند  جدی  خود  روابط  در  نمیرسد  احترام   .گذارندیگران 

کار »شیروق« در توصییف »خلیل« و برای نمایش متانت و درسیتی رفتار او این اصیطلا  را در کلامش به سیاعت بغداددر کتاب 
گشیت و آن روز از قضیا به شیروق برخورد کرده بود. هرگز به زن نبود. در این مرحله از زندگی دنبال زن مناسیبی می»خلیل از آن مردهای لاسگیرد:  می

 (115)همان:  برداری از ضعف آشکار شروق در برابر خود نبود«فکر بهره

شیمارند: داشیتن روابط مردان با زنان مختلف را نشیانی از رفتار نادرسیت برای مردان برمی ،زنان  دو منظرهحال آنکه در کتاب 
ریخت. پیشیانی می صیاف او بر یی ازموی چرب و سییاه که طره  نبوه و اریشیی  با  ،چهل سیاله ،تنومند اتاق مهدی بود. سیرزنده و اداره هم  دیگر گروه در  مرد»

 (74: 1363)علیزاده،  «.شده بوداما بعد از عروسی کاملا عوض ،بودم زدهبه زنان مختلف روابطی گفتند که باپشت سرش می
 

   توجه زنان به جزییات 
زنان معمولًا توانایی بیشتری  شود.ها شناخته میهای بارز سبک ارتباطی آنویژگیبه جزئیات در گفتار زنان به عنوان یکی از  توجه  

های عاطفی، روابط و تعاملات اجتماعی را ها ممکن است جزئیات بیشتری از وضعیتدر بیان احساسات و تجربیات خود دارند. آن
ها یا حوادث تر برای بیان داستانبه طور معمول از توصیف و تشریح دقیقها. آنکندتر موضوع کمک میبیان کنند که به فهم عمیق

تواند باعث توجه به جزئیات می .  تری به موضوع داشته باشندکند تا احساس نزدیک کنند. این به شنوندگان کمک میاستفاده می 
  د.تقویت ارتباطات و فهم متقابل شو 

خوبی آشییکار توجه به جزییات مسییائل پیرامون، در کلام او به« از آنجا که راوی یک زن جوان اسییت  سییاعت بغداددر کتاب »
  خشها را به خش زمسیتانی نشیسیت. نسییم ملایمی وزید و برگ درخت تاب دلنشیینشیان و لبخند بر لب در آفنادیه تنهایی رفت به با  خانهشیود: »می

(. توصیییف با  با جزییاتی 64:  1399)غبرایی،  «زمین ریخت هب ،ها مانده بودوبرگلای شییاخ   پیشب  شیی   خت و چند قطره آب باران را که ازاندا
 ها در کلام راوی شاهدی بر این مدعاست. خش برگان و قطرات باران بر برگچون وزش ملایم نسیم، صدای خش

اش در احاطۀ  بود. خانه عیخانۀ مادربزرگم وس»شود: در بخش دیگری از کلام راوی این نکته در توصیف خانۀ مادربزرگ او نمایان می
ها شینا  پشیت نرده  یدر اسیتخر کوچک دی. دو ارد  سیفدندیجهیآن م  رد یسیبز  یهاداشیت و قورباغه  انیجر ییبارهایجو  شیانیود که لابلابد نبل  یهادرخت
  سی خ  کهآنیب رفتندیآب راه م یهسیییت که رو   ادمی ،بودند  د ارچند جوجه  ندیآینم  ادمی قایارد  دنبالشیییان بود. دق  شیییش جوجه  -که پنج  کردندیم

 (33)همان:   «.شوند
همچنین در بخش دیگری از داسیتان توجه به جزییات در کلام زنانه، در خلال توصییفات »نادیه« از باران روی شییشیۀ ماشیین  

د  کر موسییقی دلنشیینی پخش می  وام. رادیمرم دیدهعای بود که به صیحنهترین ها قشینگکنپا ]نادیه[ به من گفت: »حرکت برفکند:  نمود پیدا می
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کردند و آب مثل  را جمع می  بآی اهو قطره  کردندمی  کتحر تنددنتها  کنپا برف د.شی یم  عه جمشی پشیت شیی  های آبهرام. قطتر از آن نشینیدهکه شییرین

( توصیف باران روی شیشه ماشین با تمام جزییات 118)همان:    حنه در عمرم بود«ص ترین. قشنگشدماشین جاری می  از کناروچک  ک  ریآبشا
 در سخن راوی شاهدی بر این مدعاست.

دارد، ماجرا را با جزئیات بسییییار برای که »طلیعه« از داسیییتان عشیییق خود به »بهرام« پرده برمیهنگامی  دو منظرهدر کتاب 
کند، اینگونه  هایی را که بهرام از یک کشییور دیگر برایش ارسییال میکند. برای مثال او تصییاویر روی کارت»مهدی« تعریف می

 کسیرهیپا  که   و  دیسیف  ییهاخانه و   سیاهایکل  یبارو  برج و  یاز آلمان درپاکت بود. نما یانداز شیهرچشیم  ... دیرسی   ییماه نامهاز نه پس»دهد: شیر  می
 شیهر مسیلط بود و  بالا بر  دوار از  یخکه چر  یشیب نوران  یک  . درشیاتر تختیپا  از .دیرسی  یگریماه عکس د از یک قرمز بود. بعداز سیفال  دهیپوشی  بامشیان

برهنه   یزن  که عکس ،برق  و   پرزرق ییبنا  ۀدرقل  ،قرمز بود  ابیپهن یک آسی   یهاپره ریتصیو  نیبودند. سیوم  دهیالماس پاشی   از  ییهاهخرد  ییدر تمام فضیا گو

 ( 43-44: 1363)علیزاده،  «سر در آن نهاده بودند را بر
 

 نمود حیا در کلام زنان 
ها ظاهر شود. حیا به معنای عفت، خودداری و احتیاط در های مختلفی در گفتار و رفتار آنتواند به شکلدر کلام زنان می  «حیا»

های  ها و واژهها ممکن است از عبارتکنند. آنزنان با حیا معمولًا از زبانی محترمانه و مودبانه استفاده می.  ارتباطات اجتماعی است
تر برای  در گفتار ممکن است از بیانات غیرمستقیم یا نرمها  . آنآمیز پرهیز کنندحاوی بار عاطفی کمتر یا اصطلاحات تند و توهین

نمود حیا در کلام زنان .  آمیز باشدبیان نظرات و احساسات خود استفاده کنند، به خصوص زمانی که موضوع حساس یا تحریک
د و در روابط اجتماعی مؤثر باشد. این ویژگی ممکن است تحت تأثیر فرهنگ،  تواند به ایجاد فضایی محترمانه و آرام کمک کنمی
 .  ممکن است زنان در بیان احساسات عمیق یا نظرات شخصی خود احتیاط کنند.  های اجتماعی مختلف قرار گیردها و آموزهارزش 

« راوی داسیتان به عنوان زنی جوان، ابراز عشیق به یک پسیر را کاری سیخت و در عین حال ناشیایسیت سیاعت بغداددر کتاب »
»چطور به او بگویم: »من هم عاشیق توام!« مشیکل این بود که در شیأن یک دختر نبود که برود سیرا  پسیری و به او بگوید: »عاشیق توام« این  داند: می

 (. 94: 1399)غبرایی،  کار نه راحت بود نه شایسته«
براز عشیق از سیوی زنان به مردان  ها اتوان این نکته را خاطر نشیان کرد که در برخی از فرهنگدر توضییح بیشیتر این مورد می

ناشیایسیت تلقی شیود.   و...  نگرانی از قضیاوتی،  خطوط قرمز اجتماعی،  تیجنسی  یسینت  یهانقشی چون  ممکن اسیت به دلایل مختلف
رود  های عاطفی خود محافظت کنند و انتظار میشیوند که باید از جنبهعنوان افرادی شیناخته میها، زنان بهدر بسییاری از فرهنگ

 . تواند مانع از ابراز علنی عشق و محبت از سوی زنان شودقدم شوند. این نگرش میکه مردان در ابراز احساسات پیش
هایش، مدل پردازد. در رنگ چشیمایسیتد و به کشیف زنانگی خود میروی آینه میدر بخش دیگری از این داسیتان »نادیه« روبه

توان نمادی از حیا در وجود او ترسید. ترس او را میشیود اما به سیرعت از این کشیف میهایش و اندامش دقیق میهایش، لبگونه
گان بلندش ژنداده بود. م تینز این دنآاز   رتدر واقع قشینگ؛ چه قشینگ اسیت شی. با خود گفت ابروهادیخود ترسی   یزنانگ  سودر»از این کشیف زبرشیمرد: 
  شا نیشیایاز پ  را طرة موییدلکش.   شیهالب سیرخ اسیت و   شیها. قبول کرد که گونهدیبخشی یم انیپر  یهاقصیه  ییجادو  یوهواچشیمانش حالبه رنگ  
کار ممنوعی  انگار دسیت به ،کرد  شیو بعد فوراً رها  دیرا تنگ دور کمر کشی   راهنشیفاصیله گرفت و پ  نهیاز آ ید. قدمتفیب رمیزد و بعد گذاشیت به ن  پس

شیود: »برای اولین بار از آینه فاصیله  ( همچنین این احسیاس شیرم از کشیف زنانگی در بخشیی از داسیتان، در کلام راوی منعکس می65زده باشید«. )همان:  

 (80)همان:  گرفتم تا سراپایم را ببینم و از این کار احساس شرم کردم«.
معمولًا اسیت که زنان در شیب خواسیتگاری  در زنان اسیت، متانت  حیا و وقار ها نمود  از دیگر مواردی که در برخی از فرهنگ

کند که بر اهمیت داشیتن وقار، آرامش و احترام در این لحظه تأکید دارند. در این شیب، های فرهنگی و سینتی را برجسیته مینگرش 
. در کتاب دهنده ادب و شیخصییتشیان باشیدکنند ظاهر محترم، متین و سیاده داشیته باشیند و رفتارشیان نشیاندختران و زنان سیعی می

بود و  پوشییده  سییررنگ آبی به دختر لباسیی»آشیکار دارد:  حیا و وقار در کلام و رفتار »طلیعه« در شیب خواسیتگاری نمودی  دو منظره
ور و سیرسینگین سیینی را گرداند سیپس کنار در  مغر  فیروزه گرد گردن سیپید او حلقه بسیته بود. زیر لب سیلام گنگی داد و   خشیید. گردنبندی ازدرمیچشیمانش

 (35:  1363)علیزاده،  «نشست
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 از شییام و  بعد»یابد: نمود می  -عشییق نخسییتین-در بخش دیگری از همین کتاب حیا در رفتار »طلیعه« پس از دیدن »بهرام« 
از   ،اما دوباره نشیسیت .ناگهان از جا جسیت وکلامی گنگ برلب آورد  ،نگاهی سیوزان ی بیرنگ و یبا چهره ،اشیق را فرو نهادقطلعیه    ،ضیمن صیرف بسیتنی

 (52)همان:  «داشت بهمنتن شباهتی نادر بهکیواردان میان تازه مهدی گفت که در با صدایی سست به هجوم شرم گلگون شد و 

 
 بازتاب احساسات زنانه در کلام 

زنان   گفتار  در  زنانه  احساسات  از مردان  نمود  مشاهده  بیشتر  این ویژگیقابل  به در  عمیقها میاست.  و تواند  از تجربیات  تر 
و احساسات خود را به راحتی با دیگران    کنندها کمک کند. زنان معمولًا احساسات خود را با صراحت بیشتری بیان میاحساسات آن

به کار بردن عبارات و  همچنین  تری در بیان تجربیات خود استفاده کنند.  های عمیقزنان تمایل دارند از توصیف.  در میان بگذارند
های توصیفی برای یادآوری یک تجربه خوشایند  اصطلاحات خاصی که نماد احساسات مثبت یا منفی است، مانند استفاده از عبارت

 ی احساسات زنان است.  یا ناگوار، نیز از دیگر نمودها
»هروقت شیروق صیدای گریۀ عمو « بازتاب احسیاس مادرانه در کلام »شیروق« مشیهود اسیت:  سیاعت بغداددر بخشیی از داسیتان »

: 1399)غبرایی،  داد: »بخواب، کوچولو، بخواب!«زد. شروق با ملاطفت مادرانه به او جواب میدنیا نیامده در شکمش لگد میشنید، بچۀ بهشوکت را می
 (. این توصیف بیانگر بازتاب احساس زنانه در کلام است. 154

خواهد که به مادر و زن ، در بخشی از داستان که مربوط به ماجرای سقوط مصدق است، زنی از مردم می«دو منظره»در کتاب 
 با و  دیلبان کبود او جنب  ،مردان رفت  یسیوبه... آمد  رونیب یکردند زنیتماشیا م رتیح  که با  یمردم نیاز ب  ،ملکۀ  نزدیک کوچمصیدق دشینام ندهند: »

 (26: 1363)علیزاده،  «آسوده بگذارند مادر مصدق را و التهاب از آنان خواست که دستکم زن 
 

 نگرانی مادرانه در کلام زنان 
نگرانی مادران برای فرزندانشان ریشه در عوامل  شود.  ها دیده میهای مادرانه برای فرزندانش همواره در کلام و رفتار آننگرانی

نگرانی درباره تربیت و آینده  ، های جسمی و روانیترس از آسیب ،غریزه مادری: ترین آنها عبارتند ازمختلفی دارد که برخی از مهم
گاهی    .تجربیات شخصی مادرو  تأثیرات محیط و جامعه   های مربوط به تحصیل، شغل، روابط اجتماعی و اخلاقیات فرزندان،دغدغه

کنند فرزندشان را از تکرار تر هستند و سعی میمادران بر اساس تجربیات خود در کودکی یا جوانی، نسبت به برخی خطرها حساس 
 .  آن تجربیات منفی حفم کنند

»در تمام این مدت  دهد، آمده اسیت: ای که بمباران جنگ را نماش می« در بخشیی از داسیتان و در صیحنهسیاعت بغداددر کتاب »

( یا در بخش دیگری از داسییتان شییاهد دعا و اسییتغاثه 22:  1399. )غبرایی، کردند«هایی از قرآن زمزمه میخواندند و آیهمادرهامان دعا می
شیان نشیسیته. چشیم به راه تنها پسیرش و به درگاه  نزار که بام تا شیام با چادر سییاه در درگاه خانه»اُممادری برای بازگشیت پسیرش از جنگ هسیتیم:  

 (231)همان:  کند که او را به سلامت از جنگ بازپس فرستد«خدا استغاثه می
معمولًا ناشییی از عوامل مختلفی اسییت که نسییبت به دختران جوان در برابر مردان  هاه، نگرانی آنمادران  هایرانیاز دیگر نگ

ممکن اسییت احسییاس   این نگرانی یکی از دلایلهای اجتماعی و فرهنگی تأثیرگذار باشیید. تواند بر رفتارها و نگرش می واسییت 
ها معمولًا نگران سیلامت عاطفی و روانی دختران خود هسیتند. آنمادران   باشید. مادراندختران از سیمت  از عواطف و روانحفاظت  

. یکی دیگر از احترامی قرار گیرندممکن اسیت نگران باشیند که دخترانشیان در روابط عاطفی خود با مردان آسییب ببینند یا مورد بی
یات منفی خود در روابط با مردان را به یاد داشییته باشییند و مادران ممکن اسییت تجربتواند تجربیات مادران باشیید. دلایل هم می

توانید شیییامیل قضیییاوت، عیدم احترام و بخواهنید از دخترانشیییان در مقیابیل تکرار این تجربییات محیافظیت کننید. این تجربییات می
 .  سوگاستفاده عاطفی باشد
تغییرات »شییود: مادر »طلیعه« پس از دانسییتن رابطۀ دخترش با »بهرام« نگران این رابطه می  «دو منظره»در بخشییی از رمان 

یا برای  شیون گفت که جوان باید یا برای ازدواج و  با محشیری برپا کرد و   خانه  را همدوش بهمن دید. در او  ،تصیادفاً شیبی درونی او موجب ظن مادر شید. و 

 ( 43: 1363)علیزاده،  «حبس حاضر شود
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همچنین در قسیمت دیگری از داسیتان نگرانی مادرانه این بار از سیمت »طلیعه« نسیبت به دخترش »مریم« در کلام او نمود  
« )همان: کردسیرزنش می ار  آشیفت ومادرمریم دارد. اما دختر برمی طلیعه عقیده داشیت که پزشیک جوان نظری به  ،مثل اغلب مادران»کند: پیدا می
112) 

)بیتابی طلیعه  93)نگرانی طلیعه در مورد کودکش(، صیفحۀ  57« در صیفحۀ دو منظرههای دیگر از این مؤلفه در کتاب »نمونه
 119)دعا خواندن زیرلب دعا توسیط طلیعه هنگام شیرکت کردن دخترش در تظاهرات(، صفحۀ   112از دسیتگیری دخترش(، صیفحۀ 

 )ممانعت طلیعه از شعار دادن دختر( آمده است. 
 

 اصطلاحات مردانه 
دهنده سبک گفتار، تواند نشاندان در کلام خود معمولًا به استفاده از اصطلاحات خاصی تمایل دارند که این اصطلاحات میمر

ای و تخصصی خود از زبان فنی و اصطلاحات تخصصی استفاده های حرفهمعمولًا در زمینه  هاآنها باشد.  ها و تفکرات آننگرش 
هایی مانند مهندسی، پزشکی، فناوری و... استفاده شود و به انتقال اطلاعات دقیق کمک کنند. این زبان ممکن است در حوزهمی
ها ممکن است به جای توضیحات طولانی، مستقیماً  بسیاری از مردان تمایل دارند از زبان مستقیم و مختصر استفاده کنند. آن. کند

. مردان در گفتارشان اصطلاحاتی  سرعت و وضو  مفاهیم را منتقل کند  به اصل موضوع بپردازند و از اصطلاحاتی استفاده کنند که به
توان گفت برخی از این اصطلاحات  کنند و میها در کلام خودداری میگیرند که زنان به دلایل مختلفی از استفادة آنکار میرا به

اصطلاحی مانند »بزن به چا « که در گفتار مرد فالگیر نمودی  ساعت بغداددر بخشی از داستان مختص مردان است. برای مثال 
  خواهد، همین امروز بزند به چا . نه فردا!« خواهد غرق شدن را امتحان کند، بماند. اما هرکس ایمنی می»هرکس می آشکار از کلامی مردانه است:  

 ( 89: 1399)غبرایی، 
رود، حیال این واژگیان و کلمیات گیاه بیار کیار میهمچنین برخی از کلمیات و اصیییطلاحیات در کلام مردان در توصییییف زنیان بیه

دو شیییونید: در کتیاب  هیا از جیانیب مردان ادا میرونید و گیاه بلعکس در نکوهش آنکیار میمعنیایی مثبیت دارنید و در سیییتیایش زنیان بیه
شیود، زنان را بدعهد دیده ظاهر میای از نمایشیی که »مهدی« در آن حضیور دارد بازیگر که در نقش مردی خیانتدر صیحنه  منظره

  هی و گر  پوشیاندیسیپس با آرنج چهره را م  .شیدیم  رهخینامشیخص    یینقطهبه  و  نهادیچانه دسیت م ریاو زخواند: و افسیونگر می
 (29: 1363)علیزاده، « دانستیزنان را بدعهد و افسونگر م و  فرستادیملعنت  نیزم بر آسمان و  ،دیپریصحنه م انی. مخاستیاز جا برم» .کردیم

چشیمش   در یشیهرسیتان  یهاخانم»در بخش دیگری از همین کتاب یکی از مردان هیات ویژه پس از نظارة زنان حاضیر در مراسیم، 

 (75)همان:  رسند«.« به نظر میدلساده حد شلو  و  ازشیب

 سنمؤلفۀ . 3-3-2

بر رفتارها و الگوهای زبانی است. سن یکی از عوامل مهم اجتماعی است    افراد   سن   شناسی زبان به معنای تأثیرسن در جامعه  ۀلفؤم
با گذشت زمان و افزایش سن، افراد  .  های ارتباطی تأثیر بگذاردها، و حتی شیوهتواند بر نحوه صحبت کردن، انتخاب واژه که می

گذارد. کسانی که سن بالاتری دارند، ممکن  ها تأثیر میهای زبانی آنکنند که به شیوه معمولًا تجربه و دانش بیشتری کسب می
های های مختلف ممکن است از اصطلاحات، عبارات و زباننسل.  تر یا زبانی با بار معنایی بیشتر استفاده کنندهای رسمیاست از واژه

ا فرهنگی متفاوت باشند. به عنوان مثال، زبان جوانان ممکن است شامل خاصی استفاده کنند که ممکن است دارای بار معنایی ی
در سنین جوانی، افراد ممکن است .  شودهای پیشین کمتر مشاهده میهای زبانی باشد که در نسل اصطلاحات عامیانه و نوآوری

تر  های رسمیتر ممکن است در موقعیتتمایل بیشتری به استفاده از زبان غیررسمی و صمیمی داشته باشند، در حالی که افراد مسن 
کند تا دریابیم چگونه زبان به  شناسی زبان کمک میسن در جامعه  ۀلفؤبه طور کلی، بررسی م.  تری استفاده کننداز زبان رسمی

 .  گیردشناختی و اجتماعی قرار میعنوان یک ابزار ارتباطی تحت تأثیر عوامل روان
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 کودکی 
« راوی داسیتان و دوسیتانش در سین کودکی به قصید آزار دختری دیگر که نام او ملائکه اسیت او را هنگام بغدادسیاعت  در کتاب »

 هاست: کنند. این الگوی زبانی نمودی آشکار از سن آنصدا زدن »شیطان« خطاب می

 گفتیم: »شیطان«ملائکه یعنی »فرشته«، اما بدون هیچ دلیلی به او می -
 من شیطان نیستم!

 چرا، هستی! 

 (24: 1399)غبرایی،  ملائکه زد زیر گریه و رفت کنار مادرش نشست.
ای آشییکار و مسییتقیم به سیین دختر در کودکی یا در بخش دیگری از همین کتاب در گفتگوی راوی و مادر، کلام مادر اشییاره

داشیت و آن گذاشیت. بعد برس قرمز کوچک را برمیاش میاسیت: »قبلا مادرم را دیده بودم که کمی کرم مرطوب کننده روی گونه
کرد و جلوی  نشیسیت و آرایش میمالید... یکبار یواشیکی رفتم اتاقش، روی همان صیندلی نشیسیتم که او میهایش میرا روی لب

آینه با پودرها وررفتم. ناگهان مادرم وارد اتاق شید، دسیتم را گرفت و جلوی پدرم به من خندید. مرا روی زانوهایش نشیاند و گفت: 
 (181« )همان: شویکنی و خوشگل می»بزرگ که بشوی، صورتت را آرایش می

ها برقصید؟ چطور یاد گرفته مثل آدم بزرگیابد: »در قسیمت دیگری از داسیتان اشیاره به سین کودکی اینگونه در کلام راوی بازتاب می

 (48)همان:    ...«
مهدی دسییت کود  را »« تلفم اشییتباه کلمات و حروف از جانب مریم، نمودی از سیین او در کودکی اسییت: دو منظرهدر رمان »

  ار  لغاتی مثل کفش و گریه گفت. و را شیین می  کرد. سیینمی صیدایی ناز  و لطیف صیحبت زدند. در سیراسیر راه بچه بادر خیابان قدم می گرفت و می
چای و کیک یا بسییتنی  رفتند و به کافه می  فشییرد. باهممشییت می میان  را  دسییت دختر  خندید و می  شیینیدن این کلمات  کرد. مهدی بامعکوس ادا می

 (63: 1363)علیزاده،  «.وردندخمی
 

 نوجوانی 
ا از  که در بین این گروه سنی است  ها و خصوصیات زبانی  ای از ویژگیمجموعهکنند که  استفاده می   لگوی زبانیاکثر نوجوانان 

کنند، شکل شناختی خاصی که نوجوانان در این دوره تجربه میمشهود است. این الگو به دلیل تحولات اجتماعی، فرهنگی و روان
این ویژگیگیرد.  می از  مثال یکی  زبانی  برای  زبانی عامیانههای  از اصطلاحات خاص و  از است.    استفاده  دارند  نوجوانان تمایل 

ها نامفهوم باشد. این  های سنی آنتر یا خارج از گروه اصطلاحات و واژگان خاصی استفاده کنند که ممکن است برای افراد بزرگ
 . و حتی لغات نوین باشد تواند شامل کلمات اختصاری، عبارات غیررسمیزبان عامیانه می

رود« را در کلام »نادیه«  کارگیری اصطلا  »چیزی توی مخم نمیتوان به« میساعت بغدادبرای مثال در بخشی از کتاب »
 ای آشکار از سن او در نوجوانی قلمداد کرد: اشاره

 ]راوی[: »سال آخر ماست. یالا، بیا تمامش کنیم و قدری بخوابیم«

 (145: 1399« )غبرایی، رودام! دیگر چیزی توی مخم نمی]نادیه[: کلافه شده
هایی صیطلا  در میان جوانان به نوعی به عدم در  یا فهم یک موضیوع اشیاره دارد. این عبارت معمولًا در موقعیتکاربرد این  

تواند  کند نمیشیود و احسیاس میرود که فرد با یک مفهوم پیچیده، موضیوع درسیی، یا حتی یک رفتار اجتماعی مواجه میکار میبه
 . آن را در  کند

در بخش دیگری از این رمان اسیتفاده از اصیطلاحی چون »عالما دهر« در کلام راوی شیاهدی دیگر بر این مدعاسیت: »پس از  
در .  (58)همان:  ای، عالما دهر!«»ما قبول شیدیم! اما برای خودت، برو مدرسیه و ببین انگلیسیی را افتادهمدتی رفتیم درا خانۀ احمد و به او گفتیم: 

. در زبان جوانان، رددر متون مختلف معنای خاصی دا که استیک اصطلا  یا تعبیر ادبی   «عالم دهرتوان گفت »توضیح بیشتر می
شیود. جوانان کنایه یا طنز اشیاره دارد که نسیبت به اوضیاع و احوال زمانه و جامعه اطرافشیان بیان می این عبارت معمولًا به نوعی

 استفاده کنند.  در گفتگوآمیز معمولًا به شکل کنایه وطنز برای  «عالم دهرعبارت »ممکن است از 
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»باجی نادره نسییمی کند:  نادره« نمود پیدا مییا در بخش دیگری از داسیتان گذر راوی از سین کودکی به نوجوانی در کلام »باجی
جا بیاورد... شییما خیلی بزرگ شییدید، یکی ما را بغل کرد و ناممان را پرسییید تا ما را بهناگهانی بود که از گذشییته، از دوران کودکی بر جان ما وزید. یکی

 (236)همان:  دخترهای عزیزم«
ای از دوران ها بودند نشیانههمچنین راوی در بخش دیگری از داسیتان فاصیله گرفتن از پسیران را که در کودکی همبازی آن

 ییما و پسیرها نیزم بود بلا گریشیده بود. حالا د ضما عو یدر زندگ  زهایچ یلی. خمیبود ییاکتبر بود و سیال اول دوره راهنما»شیمارد:  نوجوانی برمی

.  (60)همان:  «میسیبنو زیچ  وارهاید یو ر و   میبلندبلند بخند  ابانیود که در خبما مناسب ن  یبرا گری. دفتدیفاصله ب میها بزرگ شده بودبا آن یاز بچگ  هک
 )عاشق شدن نادیه( آمده است. 79و  64دهد، در صفحات های دیگری که گذر از دورة کودکی به نوجوانی را نشان میمثال

یابد: سین در احسیاس اسیتقلال و تملک »مهدی« به چند وسییله در آغاز دوران دانشیجویی بازتاب می  مؤلّفه  دو منظرهدر کتاب 
در نظرش  دید و یی در یک قصیر میغرفهرا چون  زندگانی جدید در شیهر ناشیناس چنان شیوری بودکه اتاقک غمزده بعلت اسیتقلال و  ،اما در قلب مهدی»

ک  ل تم آن بری  خودگرفت. مهدبه یشیکل  دیجداثثا  اتاق با یوقت.. رفت.مرد پی کارش صیندوقدار خلاصیه کرد و  کرد. گفتگو را باروشین جلوه می دلباز و 

 (19-20: 1363)علیزاده،  «شد معارضیب تیغرق لذ نیقی نیا از او بودند و  مال اگیافکند. تمام اش یوقار نگاه و  یشاد محدود با
های پدر و مادر در کلام در بخش دیگری از این کتاب اشییاره به عاصییی شییدن، خروج از سییلطۀ والدین و بازگو کردن عیب

 بود و   خارج شیده نینفوذ والد سیلطه و   ریز  بود. از  یدر خانه ملول و عاصی   اما  یمدرسیه سیاع  در»»مریم« نمودی از سین او در دوران نوجوانی اسیت:  

 (77)همان:  «گفتیم رو شیپ پردهیرا ب هاآن بیع
 
 پیری

جوانان و نوجوانان    ان یمثال در م  ی براگیرند که تفاوتی آشکار با کلام جوانان دارد.  افراد در سنین بالاتر از الگوی زبانی بهره می 
یا کمتر استفاده   شودینم  ده ید  گسالانچون بزر  گرید  یسن  ی ها گروهها در  که کاربرد آنشود  ی استفاده میاصطلاحات و کلمات 

افراد با سن بالاتر استفاده از کلمات و اصطلاحاتی چون »دخترم/ دختر جان«، »پسرم/ پسرجان«، »پیر شی  می شود. در میان 
 های زیر شاهدانی بر این مدعا هستند.  دخترم/ پسرم«، »بچه جان« و... مشهود است. مثال 

ها را با واژة تر داسیتان آنهای جوان« فالگیر که پیرمردی اسیت در کلامش با شیخصییتسیاعت بغداددر بخشیی از داسیتان »
خواهم  »فالگیر میگوید: دهد. در این داسییتان »شییروق« که دختر جوانی اسییت به فالگیر می»دخترم/ پسییرم« مورد خطاب قرار می

)غبرایی،   زنی دخترم؟«»از کیدام حقیقیت حرف میکنید:  حیال آنکیه فیالگیر پیر در جواب او را دخترم خطیاب می  حقیقیت را بیه من بگوییید!«
1399  :116) 

کند، پدربزرگ او را »بچه جان« یا دربخش دیگری از داسییتان راوی هنگامی که در خاطراتش با خیال پدربزرگ صییحبت می
« نترس بچه جانترسییم، پدربزرگ«. ]پدربزرگ[: »کند که کلام او نمودی آشییکار از سیین فردی پیر اسییت: ]راوی[: »میخطاب می
 (194)همان:  

و  ،زدیم  یاط چرخیگرد صیحن ح»یابد: سین پیری در کلام پدر »مهدی« بازتاب می مؤلّفهدر بخشیی از داسیتان    دو منظرهدر کتاب 
بیدمشیک و زعفران گلاب و  ،  ها در سیه قسیم مختلف)شیربت  خوردیشیربت م  نیورلب یوانیدر ل  ،و زرد  یآب  یبانیسیا ریز  شید؛یخارج ما  بزرگ کاروانسیر  از در

 (9: 1363)علیزاده،  .«کرد( دکود  را مسرف خواه ادیداشت که پول ز دهی)پدر عق دادیمحدودش را تماما به آن م بیبودند(. بچه پول ج
»پیرمرد در خانه را نشییان داد و با ای آشییکار به سیین پدر »مهدی« مشییهود اسییت: همچنین در بخش دیگری از این کتاب اشییاره

 (11)همان:  هایی تند وگزنده پسر را تهدید کرد«جمله
صیورت مسیتقیم در کلام مردی که در مراسیم عروسیی »مهدی« حضیور دارد، نمود سین در بخش دیگری از داسیتان نیز به  مؤلّفۀ

 (37)همان:  «کنند و مشترکا جشنی بگیرند کرد که با دو خواهر عروسیسال نصیحت میکارمندی به یک دلال فرش میانه مردعاقله»یابد: می
ها را به آرامش و سین پیری را در کلام بانویی پیر مشیاهده کرد که در مرگ پدر »مهدی« آن  مؤلّفۀتوان ای دیگر میدر جمله

را    هاآن  ،دارخش ییصیدا مهمانان با انیم  از ،ریپ ییشیدند. بانو ااو هماو  طبعاً با  زین  خواهران و ،  سیتیدوباره گر یمهد»کند:  گریه نکردن دعوت می

 (66)همان:  «فرونشست جیبتدر هیملامت کرد. تا موج گر
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 شغلمؤلفه . 4-3-2
به مطالعهشغل در جامعه  ۀلفؤم افراد و گروه  شناسی زبان  بر زبان و گفتار  یا  ها میتأثیرات شغل و حرفه  پردازد. هر شغل زبان 

و با کلمات ص پزشکی است  که خا   دارداصطلاحات و کلماتی کاربرد  پزشکی    در حرفه   عنوان مثال اصطلاحات خاص خود را دارد. به 
دهنده تواند نشان تواند بخشی از هویت اجتماعی فرد را تشکیل دهد. زبان افراد می شغل میو اصطلاحات مشاغل دیگر تمایز دارد. هر  

طور کلی،  به.  ها با شغل خود را مشخص کندها باشد و از طریق نوع گفتار و انتخاب واژگان، ارتباط آنشغل یا موقعیت اجتماعی آن
کمک    شناسی زبان، به تحلیل زبانشناختی، ارتباطات و تعاملات اجتماعیلفه اجتماعی و فرهنگی در جامعهؤعنوان یک مشغل به
با    هازبانژهی. معمولًا واندده ینام  iزبانژهیوها و موضوعات مربوط است،  هایی را که با مشاغل، تخصصشناسان گونه . »زباکندمی

 (.  132: 1376، لیاست« )ترادگ یها در سطح واژگانو تفاوت آن شوندی م زیمتما گریکدیاز  یاستفاده از واژگان خاص
مشییاغلی چون »باغبانی«، »فروشییندگی«، »عکاسییی«، »بازیگری«، »مسییتخدمی« و   دو منظرهو  سییاعت بغداددر کتاب 

های داسییتان معرفی  ها با کلمات و اصییطلاحات خاص خود از زبان شییخصیییت»وکالت« مشییهود اسییت که هر کدام از این حرفه
 شوند. می

ها پرونده تقریبا هر روز ده( »139:  1399« عمو شیوکت در اصیل بازنشیسیته بانک مرکزی اسیت. )غبرایی، سیاعت بغداددر داسیتان »

(. اما پس از بازنشستگی از بانک به باغبانی 140)همان:   گرفت تا پس از بررسی برای تأیید صحت و فقدان خطا امضا کند«روی میزش قرار می
که سیاکنانش رفته    ه رایاسی مه  ۀعمو شیوکت ناهارش را روی اجاق گذاشیت و به خیابان رفت تا خان»شیود. ها مشیغول میو حفاظت از خانۀ همسیایه

وقتی از این    .شیید..کاری که از آن خسییته نمی ،ها را به خودش داده بوداو مأموریت حفم این خانه  ،ها رفته بودندوارسییی کند. از وقتی این خانواده ،بودند

)همان: گوید: »دوسیتتان دارم. دلم برایتان تنگ شیده« ب سیقف به سیر برده بود خواسیت به هر عضیو خانواده که زیر آندلش می  ،کردها مراقبت میخانه
71) 

برد که مختص و معرف این شیغل کند از کلماتی بهره میحال آنکه راوی داسیتان هنگامی که او را در شیغل باغبانی معرفی می
در را باز کرد و وارد  (. »71)همان:    «.ابزار بوددسیت دیگرش جعبه در  کرد.یی منگیشیمخ  ولوقتلقکه ت  اددمی  له  ن رازچمن  دسیتیک  با هسیتند: »

خاطر رشیید  جا گذاشییت بهوپیش رفتن و طر  نوارهای درازی بهزن را به لب با  هل داد و بنا کرد به پسنچم  ،زمین گذاشییت ابزار راگاراژ شیید. جعبه
عمو شییوکت هرس چمن را تمام   ف خورد.که قدری پرتقال خونی از درخت به زمین افتاده بود. عمیقاً تأسیی های هرز در جوهای آب و اینها و علفتهربخا

به زمین ریخته بود، جمع کرد و شییلنگ  ه  کهای خشیک را  گبر  ۀی که در جوهای آب روییده بودند. همدحشیی بلنو های  بنا کرد به درآوردن سیاقهکرد... 

زن و همچنین توصیییف عمل ای مانند چمنها حضییور واژه(. در این مثال100)همان:  «ها را بگیرددرختآب را باز کرد که گرد و خا   
 ها، معرف شغل باغبانی هستند. هرس کردن چمن

(، 44(، ناخدا )ص 92و   29ها اشیاره شیده، شیغل معلم )صهای دیگری که در داسیتان »سیاعت بغداد« به طور گذرا به آنشیغل
 ( است.  231فروش )ص  (، گازفروش و سبزی87گیر )صفال
تجارت و کارهای اقتصیادی مشیغول   بهشیود. او و بازرگان شیناخته می عنوان یک تاجر« پدر مهدی بهمنظره دور داسیتان »د
ان  )میز تحریر و قابی از   با دو   ،رونق بودو بی  رمحل کار پدر اتاقکی کم نو»فروشید.  ای دارد و اجناس مختلفی می. در کاروانسیرا حجرهاسیت
ی  ی سیومین اتاق از سیی اتاق چفتاچفت اشیکوب دوم کاروانسیرا در آن بود. تمام سیال قفلی سینگین بر  یی بزرگ که درو گنجه  ،دیوار ه خط نسیخ برب 1(یکاد

 (8: 1363)علیزاده،  .ه«مخروب هایحجره گرم معاملات کلان در ،تبار و نامعخیل تجار صاحب ا با ،مهمترین سرای شهر و درعین حال و آجری کهنه
« معرف  های کاغذبسته»و   «های قماش طاقه» «،های شکستنیجعبه«، »های پنبه و پشمعدل»  در این داستان عباراتی چون

 آمدند و خمیده می ،هایی کندکه با قدم ،پای غرق عرقهنهای بار بردوش حمالان برهآب سیبز تیره و لنگه با  ،حوض نیمه پر»شیغل تجارت هسیتند: 
 ،های شیکسیتنیها را گشیوده بودند؛ جعبهمحض امتحان بعضیی از آن  های پنبه و پشیم کهنهادند؛ انبوه عدلآور را برسیطح صیحن مشیوش وا میثقل عذاب

 (8-9)همان:  .«یی ازهرجنس آنجا بودهای کاغذ؛ نمونههای قماش و بستهطاقه
مهدی پس از پایان امتحانات دوباره مدتی به حجره رفت »داستان »مهدی« در سن نوجوانی در حجره پدر مشغول کار است:  همیندر 

 (17)همان: « .کرددفتر دیگر منتقل می دفتر به را از یک ارقام گوناگون خمید و ها برمیز میساعت...  
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شیود و کلمات و عبارات مرتبط با این حرفه در داسیتان عنوان بازیگر تئاتر معرفی میهایی از داسیتان »مهدی« بهاما در بخش
 را بر سیر  ،نشیسیتبرصیندلی  ،رختکن  میان  ،رفت. او در طول اولین پرده پرده بالا  گفت و بلندگو برنامه را صیدایی ازرود: »کار میبه

  یا بود.وبعد غرق ر  ةشیروع پرد تا  وزید وهای بور بر او میرا بسیت. نسییم پرحلاوتی از روی انبوه کلاله چشیمان خود دیوارتکیه داد و
(. در این مثال کلماتی چون پرده، رختکن، دکور، صیحنه معرف حرفه بازیگری 28)همان:   «صیحنه را عوض کردند یناتیتز دکور و
 هستند. 

گفت.  خوشامد مین  انامهیم به بود و   مهدی کنار در»شود: های دیگری معرفی میهمچنین در بخشی از داستان و در یک مراسم شغل
  ةپیوسیتند. بازاریان دربار صینف خود می هریک به  ...نهادند. غالباً بازاری یا اداری بودندتالار پا می  گرفتند و با وقار بهاز سیرکلاه برمی ،از ورود  مردان پس

 (37)همان:  «گفتندات و انتصابات جدید سخن میعها از ترفیاداری ،کردندهای روز گفتگو میمظنه اجناس و 
همسیر –حال آنکه در شیاهد مثالی دیگر کلماتی چون عدلیه، وکالت و حقوق مختص و معرف شیغل وکالت پسیرعموی طلیعه 

او داد. پسیرعمو به  وکالتی به ،خواهش زن بنا به  ت و شی برگ  مشیهد پسیرعمویی داشیت که در عدلیه شیاغل بود. مهدی در زن جوان در»هسیتند:  -مهدی

 ( 67)همان:  «ایع شودضاجازه نداد حقوق مهدی درمورد تقسیم ارث  قوچان رفت و 
)مأمور بایگانی( و  73)مسیتخدم(،  50)سیمسیار(،   20)عکاس(،   13دار(،  )حجره 17و  7در صیفحات   مؤلّفههای دیگر از این  نمونه

 )نقاش( آمده است.  76
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هر دین دارای متون مقدس و  پردازد.شناسی زبان به بررسی تأثیر دین بر زبان، صحبت و ارتباطات انسانی میدین در جامعه ۀلفمؤ
توانند بر گویش و واژگان یک جامعه تأثیر بگذارند و اصطلاحات شوند. این متون میهایی است که به زبان خاصی بیان میآموزه 

تواند موجب تنوع زبانی در جوامع مختلف شود. به عنوان مثال، ادیان مختلف  دین می .  ای اضافه کنندخاصی را به زبان محاوره
های مراسم. همچنین  های محلی تأثیر بگذاردها و زبانهای متفاوتی عبادت کنند که این موضوع بر گویشممکن است به زبان

های مذهبی  کند که به انتقال معانی و ارزش صی استفاده می مذهبی و آداب و رسومی که در دین وجود دارد، معمولًا از زبان خا 
ای متقابل دارد؛ به این معنی که زبان ترین موضوعات زندگی بشر است و با زبان رابطه . به بیان دیگر »دین از مهم کند کمک می
دین و زبان در جامعه بر کسی پوشیده نیست، اگر زبان نبود انتقال    عنوان ابزاری در خدمت دین قرار گرفته است. رابطۀهمواره به

های بشری را به هر نسل  پذیر نبود. زبان همچون پلی است که تجارب و آوردهافکار و مفاهیم بشری نیز به این سهولت امکان
ارائۀ منتقل می  ارائۀ   کند. در این رابطه دین از زبان برای  ه و ایدئولوژی کمک گرفت  تصویر مورد نظر خویش از جهان هستی و 

در    (. عقاید و باورهای دینی افراد در جامعه184:  1401های خود بسیار سود برده است«. )سعیدی،  درجهت تبلیغ و گسترش آموزه 
 توان به دین و مذهبی که برآنند، پی برد. های افراد میشود و از خلال صحبتخوبی نمایان میها بهگفتگوهای آن

های راوی قصیه درمورد »نادیه« و اشیارة مسیتقیم او به عید فطر که یکی از « در بخشیی از صیحبتسیاعت بغداددر داسیتان »
اش رفت« )غبرایی، »در عید فطر نادیه به دیدن خاله و عمهتوان به مسیلمان بودن »نادیه« اذعان داشیت:  اعیاد مهم مسیلمانان اسیت، می

و   خواندندیمدت مادرهامان دعا م نیدر تمام اهمچنین دعا کردن و زمزمۀ آیات قرآنی نمودی دیگر از دین اسییلام در این داسییتان اسییت: ». (29:  1399

 (22)همان:  «کردندیاز قرآن زمزمه م ییهاهیآ
ریتا نقل مکان کردند و تندیس باکره را به خیابان ها به خانۀ اُم»چند روز بعد غریبهریتا« مسییحی هسیتند: حال آنکه در مقابل، خانوادة »ام

شیدیم تا با درخت کریسیمس که در کنج اتاق نشییمن ها عطا کرده بود، هرشیب سیال نو میلادی جمع میانداختند... در آن خانۀ بزرگ که خداوند به غریبه

( در این مثال  240)همان:    شیید«ها روشیین بود، جشیین بگیریم. زیر تصییویر باکره و نوزادش دعاها، سییتایش و سییرودها به هوا بلند میبه نور لامپ
 ای مستقیم به دین مسحیت دارند. کلمات و عباراتی چون تندیس باکره)حضرت مریم(، درخت کریسمس اشاره

ها نماز های اصیلی داسیتان چون مهدی و پدر، مادر و همسیر او بر دین اسیلام هسیتند. آن« شیخصییتدو منظرهدر داسیتان »
شیکسیته دعا  لد ریان و گبود. وضیو گرفت و پس از نماز   خیس از عرق  اندامش برخاسیت. موها و  پیش از سیپیده  ،زیر فشیار کابوسخوانند: ]مهدی[: »می

همچنین به انجام فرائض . (40«. )همان: تازه داماد اجازه گرفت برای نماز از را عقب کشیید و   خود(. یا ]طلیعه[: »31:  1363)علیزاده    «خواند
 را به را در گوشیش خواند او  پس از آن که دعای سیفر سیینه فشیرد و  را محکم به رین لحظات جوانکخدر آ  پدر»مذهبی و دوری از گناه توجه دارند: 
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جزوات    ازی  جز رسیاله و کتاب دعا و بعضی ». ها اگر هم کتابی باشیددر خانۀ آن.  (17)همان:    «اجتناب از گناه سیفارش کرد انجام فرائض مذهبی و 

 (10نیست. )همان:  ی«گریاب دتک یمذهب
 گانتنفرین رف خشیم فرشیتگان عذاب و ،والدینعاقدر بخشیی از داسیتان »مهدی« گناه نوشییدن مشیروبات الکلی را برابر با 

چلوکبابی غذا خوردند. اوایل غروب سییواری    در سییینما رفتند و  از ظهر بهیش  عیاشییی سییر کردند. پ  به  را با هم بودند و   تمام روز جمعه»شییمارد:  برمی
 عرق  اوردند و نوشیدند. مهدی درابتدخعرقی خریدند. رفقای جدید  نان و  شهر راه افتادند. آنجا کباب و   گردشگاهی درخارج سویبه ی کرایه کردند و اکهنه

های  مشیعله  ،کردوتباهی میبا اکراه جامی از آن تلخوش نوشیید. حس گناه  را چون پر کاه به جریان زورآور سیپرد و   از اصیرار دوسیتان خود  را ردکرد. اما پس

در دین اسیلام، خوردن (. در توضییح باید گفت که 22)همان:  «بودعمق روحش گدازان  گان درتنفرین رف خشیم فرشیتگان عذاب و   ،والدینعاق
یادآوری شیده طور کلی ممنوع اسیت. این موضیوع بر اسیاس آیات قرآن و روایات پیامبر اسیلام و ائمه معصیومین  به  مشیروبات الکلی

  أيَُّهَا   يَا﴿آمده اسیت:   90طور خاص، در سیوره مائده آیه  به د.در قرآن چندین آیه به صیراحت نهی از نوشییدن الکل اشیاره داراسیت.  

   ﴾٩٠كُمْ تُفْلِحُونَ أنَْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيطَْانِ فَاجْتَنِبُوهُ لعََلَّوَالْ وَالْمَيْسِرُ الْخَمْرُ  إنَِّمَا آمَنُوا   الَّذيِنَ

باشید که رسیتگار   دینیگز یها دورپس از آن طانندی]و[ از عمل شی   دندیقرعه پل یهاو رنیها و  شیراب و قمار و بت  ،دیاآورده مانیکه ا یکسیان  ایترجمه:  
  .دیشو

شیرکت در جلسیات قرآن و توان به خواندن نماز در مسیجد، های داسیتان میدر این داسیتان از دیگر گرایشیات مذهبی شیخصییت
را در   رسم پدر گهگاه نماز خود بود. بنا به  احیا شده رو  او   مدتی پیش در  دوران کودکی از گرایشات مذهبیزیارت حرم در شیب جمعه اشیاره کرد: »

های  کرد. شیبجلسیات قرآن شیرکت می  ها دربازاری با گروهی از... انداختغالباً روی دوش می  ادر خانه آنر  زرد نازکی خریده بود و   خواند. عبایمسیجد می

« )همان: نگریسیتدانه خوردن کبوتران را می عبور زائران و  نشیسیت و پس از طواف در صیحن نو کنار یک رواق می رفت و جمعه حتماً به زیارت حرم می
89) 

دهد زیرلب دعا خواندن مهدی )ص های این داستان نشان میدین و مذهب را در کلام شخصیت مؤلّفههای دیگر که  از نمونه
 ( است.  65الله« در کلام پدر )ص  ( و استفاده از ترکیب »سبحان25
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برقراری ارتباط و فهم زبان در یک    ة توانند تأثیرات عمیقی بر نحوشناسی زبان دارند و می باورها و عقاید نقش مهمی در جامعه
هویت    ةزبان یکی از ابزارهای اصلی بیان هویت فردی و جمعی است. باورهای فرهنگی و اجتماعی دربار.  فرهنگ خاص بگذارند

که   یصورت   به  ،و مرتبط است  وستهیم پهزبان و فرهنگ دو مفهوم به . »توانند شکل و محتوای زبان را تحت تأثیر قرار دهندمی
  رامون یپ  یها دهیجهان و پد  ،و مقولات زبان خود  میمفاه  یو ورفمن معتقدند هر فرد از منظر محتوا  ریچون ادوارد ساپ  یاساننشزبان

 ، تیحساس  ، آن  شورانای باشد گو  ها وجود داشته از رنگ  یقدق  یها یبندمیتقس  یعنوان نمونه اگر در زبان. به کندیدر  م  و   ریخود را تعب
 : 1378  ،مقدمر بی)د  .«ها وجود دارد نشان خواهند دادآن   رامون ی و در پ  عتیکه در طب  ییهانسبت به رنگ  یفیظر  و  قیدق  ربیدر  و تع
17-18  ) 

  رندیگیبه کار م  یها زبانشیان را به روشی آن  رایز» آن جامعه دارد  افراد در زبان ای بازتابی آشیکارهر جامعهفرهنگ  به هر روی  
کند بلکه بر روش اسییتفاده از ینم نعییسییاختار زبان را ت  ،نگفره  ،نظر نیسییازد. از ایمنعکس م  ،کنندیم  یکه آنچه را ارزش تلق

  انیی ب  لیهیوسییی   ی،ارتبیاط لیهیوسییی   نیبیان قیدرتمنیدترزگفیت  توانیگ و زبیان منی فره انیی در ارتبیاط م  یکل رطوهگیذارد. بی یم  ریزبیان تیأث
ا جامعه یت یک گروه  یکسیب و حفم هو یبرا یبان ابزار مهمزرو   نیو ابزار حفم فرهنگ اسیت. از ا  یفرهنگ  یها و آرزوهاارزش 

های مذکور، در این بخش گردآوری شییده . برخی از این باورها و عقاید ذکر شییده در رمان(179:  1401  ،یدیسییع)  «.خاص اسییت
 است.  

های جشین دچار سیرگشیتگی و بیماری که »شیروق« پس از دیدن فالگیر در میان میهمان« هنگامیسیاعت بغداددر کتاب »
»بعضیی حتی با خودشیان گفتند شیاید  دانند: شیود، برخی از حاضیرین، قرار دادن طلسیم را در مکانی از خانه دلیل بر حال پریشیان او میمی

 (151: 1399. )غبرایی، شان گذاشته و دختر را روز نامزدی دچار اختلال حواس کرده است«یکی از رقبا طلسمی در خانه
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 مادرش بغلش کرد و برای دفع شییر، وردی در گوشییش خواند«.خواند: »در همین بخش از داسییتان مادر »شییروق« برای دفع بلا ورد می
 (152)همان:  

سیفید که در جادو مهارت داشیتند و  های گیس»زن« مشیهود اسیت:  سیاعت بغدادباور به جادو نیز از دیگر مواردی اسیت که در کتاب »

 رسند.کدام برای درمان »شروق« به نتیجه نمی( اما هیچ152)همان:  ها بالای سرش آمدند«.سفید خبره در این زمینهمردهای ریش
خوریم. یکی از این  های داسییتان برمی« نیز به برخی از باورها و عقاید منعکس شییده در زبان شییخصیییتدو منظرهدر کتاب »
ویژه ها و رسیوم در فرهنگ اسیلامی و بهیکی از سینتاسیت که  های ائمه )علیهم السیلام(گذاری کود  با نامنامباورها و عقاید  

تواند معانی خاص  شیود و میهای مذهبی و تاریخی انجام میطور خاص به احترام و بزرگداشیت شیخصییتشییعه اسیت. این سینت به
توانند محبت و هایی اسیت که والدین میو مثبت را به همراه داشیته باشید. انتخاب نام و احترام به ائمه معصیومین )ع( یکی از راه

ذکور خانواده بود و به علت تقارنی که تولدش با ولادت حضییرت قائم  او آخرین فرزند : »های مقدس ابراز کنندارادت خود را به این شییخصیییت
خواب به زن بشیارتی درباب    در عالم  پرداخت. سییدی بزرگواررویایی که وقت حمل بچه دیده بود می ها به نقلپدر او را مهدی نامید و مادر تا مدت  ،داشیت

 (7: 1363. )علیزاده، «بینندمیت دس هایی از اینب مادران البته خوابلداده بود؛ و اغ میمنت جنین
. این زن زائو نباید هول شیود اسیت که  اور به این« بازتاب یافته اسیت اعتقاد و بدو منظرهیکی دیگر از باورهایی که در کتاب »

منفی بر سیلامت روانی  تواند تأثیر  مرتبط اسیت. هول یا ترس میپس از زایمان    های فرهنگیبه تعدادی از اعتقادات و نگرانیباور 
:  زن زائو بگذارد. فشیار روحی و اضیطراب ممکن اسیت بر روی توانایی او در مراقبت از نوزاد و سیازگاری با تغییرات تازه حاکم شیود 

مهدی نیز باتکان سیر  هول برای زائو پرداخت و   شیمارش خطرهای ناشیی از علت گناهی مبهم از او بخشیش خواسیت. مادرزن فورا به به شید و   مهدی وارد»

 (56)همان:  «صحه برعقاید او نهاد
از دیگر باورهایی که در این کتاب آمده اسییت، باور مادر »مهدی« درمورد طبع تند پسییر بزرگش اسییت. او اخلاق تند پسییر را  

 زیو مادر ن  دینامیسیر نو  مپشیم  خرا در اوج   او   یپدر گاه کرد. و یفرزند ناخلف را القا م  ریدر خانه تصیو ،برادر بزرگ»داند: متأثر از بیماری حصیبه می

 (10)همان:  «.دادیگرفته بود نسبت م یکه در زمان کودک ییحصبهتندش را به  عطب
بینی یا گرفتن ها، تفأل زدن به معنی پیشدر برخی از فرهنگتفأل زدن نیز یکی از باورهای مرسیوم در برخی از جوامع اسیت. 

کشییی اسییت. این عمل معمولًا برای کسییب گیری درباره آینده با اسییتفاده از وسییایل مختلف مانند فال، تعبیرخواب، یا قرعهنتیجه
های مختلف، شییود. در فرهنگآرامش، راهنمایی، یا یافتن پاسییخ به سییوالاتی درباره زندگی، عشییق، کار یا دیگر امور انجام می

. در داسیتان دو منظره »مهدی« برای کسیب آرامش و امید به گرفتن پاسیخ مثبت از طرف ها و معناهای تفأل متفاوت اسیتروش 
از   طلیعه از اتاق بیرون رفت. جوان .پیچیدخود میسیرافکنده بهمهدی »زند: خانوادة »طلیعه« در شیب خواسیتگاری با رنگ کبوتران تفأل می

زد  مهدی تفأل میریک  هفرود  با نشیسیتند و می  پس از پروازبام روبرو. کبوترانپشیت خیره شید به گوی داخل اتاقتاعتنا به گفسیر آسیودگی آهی کشیید و بی

 (36)همان:  «کردحس میآرامش ،خوانداو می حدس پرنده چون با رنگ و  .ی خواهد کردگزند طلیعه باشد با کبوتر بعدی چنین گرن زکه ا
 

 مؤلفۀ طبقۀ اجتماعی و قدرت . 7-3-2

 ی برخوردارند و منافع اقتصاد  یهمانند   یو اقتصاد   یاجتماع  تیاز وضع»که    شوداطلاق میاز مردم    یگروهبه    iی اجتماع  ۀطبق
ی اند، برخابراز کرده   یمتفاوت آراگ متنوع  یدانشمندان از منظرها  ،یطبقه اجتماع  فی. در تعرکندیها را با هم متحد مآن   یمشترک
افراد    طیشرا  یو گوناگون  یملا  نابرابر  یو برخ  (18:  1354  ،یبیاد)اند  آورده  ره یمنزلت، صنف و غی  هادر مقابل کاست، گروه  آن را

طبقه   فیرا مؤثر در تعر  دی عدم تول  ای  دیتول  لیوسا  تیها، قدرت و مالکارزش   ها،دهیجهان ا  زین  یو برخ  دانندیرا در طبقه مؤثر م
که جامعه را به دو طبقه بورژو   دانندیم  یملا  در طبقه را قدرت اقتصاد  نیتریاصل  هاستیمارکس(  12:  1357  چ،ی گورو«.)دانندیم

گیرند:  در نظر می  اجتماعیسه طبقه  برای افراد  شناسان  جامعهحال آنکه    (54:  1888مارکس و انگلس،  )  .استکرده  میتقس  ایو پرولتار
تجارت، مستغلات و امثالا آن امرار معاش   ن،یبر زم  تیاست که از راه مالک  یو کسان  دارنیطبقه شامل اشرافا زم  نیا،  ممتاز  طبقه
حکومت را   یو اعضا  ینظام  یروها ین  رؤسای  دولت،رتبه    ی. مستخدمانا عالنامندیم  یبورژواز  راها  آن  ها،ستیو مارکس  کنندیم
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 طبقه  .دهندیم  لیمتخصص و کارمندان تشک  طبقه را کارگران  نیا  ،(یانیمتوسط )م  طبقه.  داد  یجا  فیرد  نیدر هم  توانیم  زین
  رهیها و غبنا، رفتگر، کارگرانا کارخانه  ل،یاتومب  کیآشپز، مکان  شخدمت،یمثلاً پ  یدیطبقه از کارکنانا خدمات و کارگرانا    نیا  ،کارگر
 (  43 :1383 ،والاسو آبوت ) .دینام ایرا پرولتار هاآن که مارکس  شودیم لیتشک

اسیت. در این حوزه، زبان به   شیناسیی زبانحوزة جامعهتأثیر طبقه اجتماعی و قدرت بر الگوی زبان یکی از موضیوعات مهم در 
. بدین معنی  گیردعنوان یک ابزار قدرتمند برای نشییان دادن جایگاه اجتماعی، قدرت، هویت و روابط قدرت مورد بررسییی قرار می

کنند. مثلاً، افراد طبقه بالا ممکن اسیت از زبان های زبانی متفاوتی اسیتفاده میافراد در قالب طبقات اجتماعی مختلف، از سیبککه 
تر و تر ممکن اسییت زبان عامیانهتر، بهره ببرند، در حالی که طبقه پایینپایین  ۀرسییمی، فار  از لهجه و اصییطلاحات خاص طبق

ی و سیییاسییی اغلب با نوع و قالب زبان ارتباط مسییتقیم دارد. قدرت اجتماع. همچنین اصییطلاحات محلی را بیشییتر به کار بگیرند
داشیتن نفوذ خود اسیتفاده کنند.  شیده برای نگهصیاحبان قدرت ممکن اسیت از زبان رسیمی، قراردادهای اداری، و یا زبان محافظت

های قدرتمند  ها یا سیازمانهای رسیمی و اصیطلاحات خاص در دولتطور که زبانتواند ابزار کنترل و تحکم باشید، همانزبان می
هایی برای تمایز طبقاتی هسیتند. افراد ممکن اسیت با اسیتفاده از زبان خاص، نشیان  های زبانی، راهتفاوت.  کننداین نقش را ایفا می

 .دهند که به گروه خاصی تعلق دارند، یا برعکس با زبانی متفاوت، مرزبندی خود را معین کنند
آموزان بازتابی آشیکار از تمایز الگوی زبانی افراد مسیلط با « نحوة صیحبت کردن ناظم مدرسیه با دانشسیاعت بغداددر داسیتان »

ال زن ح  نیملامتمان کرد. اما در ع ییمایتر  راهپ  شییم و خروش به خاطرخبود. با   شییهیاز هم  ترنیخشییمگ  رماثم انخا»سییلطه اسییت: افراد تحت

 (110: 1399)غبرایی،  «گفت: »بار آخرتان باشد،  بدل شد  میوتشرش به سرزنش ملاکه توپوکش کرد. پس از آنرزود ف تشیعصبانو   بود  بیقلخوش

ای بالاتر از »مهدی« اسییت، پس از دیدن ارگردان که کارفرما اسییت و به نوعی از طبقهک«  دو منظرهدر بخشییی از داسییتان »
کند. که این الگوی زبانی در کارفرما نشیانی از قدرت و جایگاه اشیتباهات »مهدی« در اجرای نمایش، با لحنی تند با او صیحبت می

: 1363)علیزاده،  «اتاقک پشت صحنه رفت به گرانید  با . و دیسر شناز پشت  بارشماتتی  بینه ناگهان ،غرق تماشیا بود »مهدیشیود: او محسیوب می
28 ) 

او برآشیفت.  به  رختکن  اتاق  ردان درگکار»نحوة صیحبت کردن کارگردان حسیی از شیرمندگی و حقارت برای »مهدی« در پی دارد:  
آشفته    یرفت. باسر  رونیدر پشت ب  دزدانه از  ،برنامه  انیپا  ازشیصابون صورت شست و پ  را ازچانه کند. با  یدود  شیر لباس عوض کرد و   جوان سرافکنده

 (30)همان: « گفتیبا خود سخن م رلبیز . و دمشتعل بو ریحس تحق از او ی هاشد. گونه تاریک سرگردان یهادا  در کوچه گلگون و  ییو چهره
توان بیه نحوة سیییخن گفتن رئیس کیه بیازتیابی از طبقیۀ اجتمیاعی افراد اسیییت، می «منظره  دو»هیای داسیییتیان از دیگر بخش

رد.  کینطق آماده م  یرا برا  کوتاه خود  ییهاکه با سرفه  دیرس  اتیه  سئیر  نوبت به»ویژه در یک مراسم با کارمندان و حاضران شاره کرد.  هیات
هستند.  ینیع لئند مسایپا و   ،ندزیپرهیداشت که از زوائد م  قتعل رانیمد  از یقشر به گفت و یسخن م  مانهیصیم ی. او با لحنسیتادندیبرپا ا همه کف زدند و 

  باز یینهیزم دیجد  یهاپرونده یبسییپارند تا برا یگانیبا به یگ  دیو پس از رسیی  کنند  یبررسیی   رای  میقد  یهاندهپرو  تیفور دیقه اسییت که بخو نیولئمسیی   از

 (70)همان:  .«شود فراهم
ضمن »ها حتی طرز نگاه کردن او به حاضیرین قابل توجه اسیت. در میان اعضیای هیات ویژه نیز نحوة صیحبت کردن یکی از آن

نان نظر  ریاز خم  ییهاسیکیچون تند  نیبود و به مدعو  ینگاهش خال  ،تکلف داشیت  یسیاده و ب  ید. رفتاررآو یرا بالا م  صیحبت دسیت چپ خود سیلام و 

 (75)همان:  «.انداختیم
های پایانی داسیتان تأثیر قدرت آشیکارا در الگوی زبانی »مهدی« مشیهود اسیت. پس ار ارتقای جایگاه »مهدی« در  در بخش

کرد. و یصیحبت م  غیبل . مسیتدل و بردیپرده بالا مکیصیدا را   و   دادیجلو م  را یاسیتخوان ۀنیسی »کند:  اداره، نحوة صیحبت کردن او نیز تغییر می
  نیی پا  پردهکیهنگام صیحبت با او صیدا را    . و شیدندیاحترام او سیاکت م  به  شیدیم یبود. چود وارد اتاقهم زدهبه ییوجهه  زیاداره ن  ر بود. درؤثگفتارش م

(. نکته قابل توجه در این عبارت، الگوی زبانی همکاران او اسیت که هنگام 95« )همان: ندیگویسیخن م مارانبیکه با   ینحوبه  ،آوردندیم
 کنند بسیار آرام حرف بزنند. سخن گفتن با »مهدی« تلاش می

 
 
 



 

 

 
 1404،  32شماره  ،  17  دوره   ، ادبیات تطبیقی 

 

 

86 

 ستر تاریخی و سیاسی بمؤلفۀ . 8-3-2

 هایملت  و کشورها میان اقتصادی و سیاسی اجتماعی، فرهنگی، علمی، روابط در حال عین  در و افراد  بین تفاهم و تفهیم وسیلۀ زبان

ها ها و امپراتوریها، مهاجرتمانند جنگو سیاسی وقایع تاریخی  (.  20: 1390غفاری،  و )درخشهاست  اساسی نقشا ایفاگر مختلف،
ای از تاریخ، سیاست و فرهنگ است. هر واژه زبان مانند آینه. کنندهای کاملاً جدیدی ایجاد میها و حتی زبانواژگان جدید، لهجه

  .فرهنگی را روایت کند. فهم زبان بدون توجه به این بسترها ناقص خواهد بودتواند داستانی از جنگ، صلح، مهاجرت یا تحول  می
اصطلاحات و    د،یمنجر به وارد شدن واژگان جد  یاسیها، قراردادها و تحولات سجنگوقایع تاریخی و سیاسی در هر دوره مانند  

ها تأثیر  گیری، گسترش و تحول زبانبه طور کلی، سیاست و قدرت به شدت بر جهت .شوندیبه زبان م یو اجتماع یاسیس میمفاه
 . کنند ها را به عنوان ابزاری برای بیان هویت، قدرت و مقاومت فرهنگی تبیین میگذارند و زبانمی

سییاسیی و . وقایع  دهدهای سییاسیی و تأثیر جنگ بر گفتمان روزمره را نشیان مینظام ۀزبان سیلط« سیاعت بغداددر کتاب »
ها دارند. این وقایع غالباً فضیای داسیتان را تحت تاثیر قرار داسیتان و شیخصییت نقش مهمی در توسیعهدر این داسیتان اجتماعی  

اسیی  یوقایع سی .  کننددهند و به عنوان محر  برای وقایع بعدی عمل میها را شیکل میدهند و احسیاسیات و رفتار شیخصییتمی
ها ایجاد کند و به نوعی فضیای اضیطراب و تنش را در داسیتان عدالتی، یا ناامیدی در شیخصییتممکن اسیت احسیاس ناامنی، بی

گذارند،  سیی که بر بغداد و مردم آن تاثیر میها یا تحولات سییاتقویت کند. این تاثیرات، عمدتاً در قالب بیان شیرایط زمانه، بحران
 .کندشود و به ابراز یک فضای تاریخی و اجتماعی خاص کمک میدیده می

»در این بین آژیر به صیدا درآمد. از این صیدا خوشیم  احسیاس ناامنی و ناامیدی در برخی از جملات راوی داسیتان نمودی آشیکار دارد: 
خواندند و آمد... چیزی نگذشییت که بمباران شییدید را در پی آژیر خطر شیینیدیم... در تمام این مدت مادرهامان دعا میکس خوشییش نمیآمد؛ هیچنمی

( ییا در این جملیه: »هواپیمیاهیا رفتنید. ترس هم همراهشیییان رفیت«. )همیان:  22-21:  1399)غبرایی،    کردنید«هیایی از قرآن زمزمیه میآییه
ترسیم. حتی از  خیلی از جنگ میکند احسیاس ترس از جنگ بسییار چشیمگیر اسیت: »(. همچنین در این جملات که راوی بیان می22
پراکنند،  نوردند و در خطوط مسیتقیم مرگ میترسیم. وقتی هواپیماها آسیمان را درمیاش میمیهنیاش، از شیعار  هایش، از موسییقیهایش، از ترانهبیانیه

 (160)همان:  چطور نترسم؟«
کند: »زبان دیگر از سییلامت برخوردار نبود.  آنچه حائز اهمیت اسییت در این داسییتان با بروز جنگ، الگوی زبانی افراد تغییر می

(. لذا  212د همۀ این کلمات را برای یک روز به کار برد؟« )همان:  شییوآزادسییازی، سییقوط، اشییغال، تهاجم، ویرانی: آخر چطور می
هایی مانند: پناهگاه شیود. اصیطلاحات و واژههای داسیتان مکرر به کار برده میلغات و اصیلاحات مرتبط با جنگ در زبان شیخصییت

(،  92(، نظامی )ص 58و...(، مهاجرت )ص    295/  34(، بمباران )ص  177و  33(، موشیک )ص  25و...(، شیهید )ص   184/  23)ص 
)ص    2ای(، بمب کنارجاده218(، انفجار )ص  215(، محاصره )ص  215(، تفنگدار )ص 215های مبارز )ص(، گروه208مظنون )ص  

(، حملۀ تروریسییتی  230(، مرکز فرماندهی )ص  231های نظامی )ص (، پایگاه231(، یونیفورم ارتشییی )ص  219نامه )(، شییب281
 ها در این مقال نیست. خورد اما مجال ذکر تمام آنها در صفحات دیگر از کتاب »ساعت بغداد« به چشم می(. این مثال273)ص 

شیود و ها باعث سیخت شیدن زندگی مردم میاز دیگر وقایع سییاسیی تاثیرگذار در این داسیتان مسیالۀ تحریم عراق اسیت. تحریم
کار خوبی کردی ابوسیالی که دخترها را بردی خارج. محله دیگر جای زندگی نیسیت. دسیتاورد این موضیوع مهاجرت تدریجی مردم محلۀ اسیت: »

 (101-102« )همان: شودتر میروز زندگی در اینجا سختاند، دوست عزیز. روزبهها و دولت زندگی ما را تباه کردهتحریم
تغییر در سیاختار فضیا و  ،اضیطراب و ناامنیاحسیاس  تشیدید   توان درهای این داسیتان را میها بر زندگی شیخصییتتاثیر تحریم

در کل، وقایع سییاسیی در این داسیتان نه تنها وضعیت فیزیکی محیط را ی و... جسیتجو کرد. روان  تامنی  و  تعلق حس ، کاهشاجتماع
های ناپایدار دهد چگونه سییاسیتگذارند، و این نشیان میها نیز تأثیر عمیقی میدهند، بلکه بر روان و احسیاسیات شیخصییتتغییر می

 کند.کند و فضای اجتماعی را دچار تغییرات اساسی میو سخت، زندگی روزمره را مختل می
که روزگاری مکانی امن بودند،    ییهاخانه،  ها پر از زباله و جمعیت غریبهخیابان  ،های آهنی، دیوارهای بلند و درهای بسیتهقفل

، احسیییاس امنیت کاهش یافتههمگی نمادی از ها، ها و دزدیاکنون تنها فضیییایی برای پناه گرفتن اسیییت، افزایش دسیییتگیری
  ۀن صیح. »دهنده اثر منفی فشیارهای سییاسیی بر روان افراد اسیتنشیان وکاهش امنیت اجتماعی    ،ثباتیبی،  محدودیت و کنترل شیدید
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هایی کوچک با در  یا اتاق  ،هایی سیاخته شیدد؛ کلبهنکردتازه ازدواج می  ههایی کجایشیان برای بچهرفته ناپدید شید. بهها رفتهجلوی خانه  گهای قشینبا 
چهرة سیبز درآمد اضیافی فراهم کنند.  ا از دسیت داده بودندهرارزش واقعی خود   گرها که دیجنبی سیاختند که اجاره داده شید تا برای جبران کسیری حقوق

دیوارهای آجری و قدیمی   بهرفته محو شید. به همین نحو رایحۀ آب وقتی  بهارنارنج و چمن رفته  خ،های سیرید شید و همراه آن بوی خوش گلپدانمحله  
ها شد ها انباشته از آنزیاد شد. خیابان  یهای اسیقاطلیداد اتومبتعداد.  اش را از دسیت میکم حافظهبود و کم  پیر شیده  جوان ما  ۀشید. محلها پاشییده میخانه

ین زمانه را به گها بتوانند بار سناری پیدا کنند تا خانوادهکها ناچار شدند شدند. زباله کنار درها انباشته شد. نوجوانخیابان می  وآمد درکه موجب کندی رفت
دتر نحل بلهای مآلود به خود گرفتند. دیوارهای رو به خیابان مثل دیوارهای بین خانهای مهها هالهها زنگار بسیییت. پنجرهرفته دروازهدوش بکشیییند. رفته
پارس  م  رغبه   هاهای غریبه در محل اضیافه شید و تعداد دزدینشیسیت. تعداد چهره  سپ  رهای دورتهای آهنی اضیافه شید. زندگی به اتاقسیاخته شید. قفل

 -143« )همان: دسیت داد  زا ،جسیتهای ما اطمینانی را که در پس دیوارها میگذاشیت. خانه شایفزو به اشید، رکه شیب و روز قطع نمی ،ادیبر  کردن
« گشیییودای فیاقید امکیانیات و نیاشیییاد را میهیا پیش چشیییمیانمیان آینیدههیای تیازه محروم کرده بود. تحریمتحریم میا را از دفترهیای رنگی و کتیاب(. »142

معنای زندگی را ویران و   دادداد، بلکه به طور عمده به شیییوة زندگی ما پایان میها فقط سییلاحی نبود که به ما گرسیینگی میتحریم(. »148)همان:  

 (157-158« )همان: کردمی
ییابید مقیاومیت افراد آن جیامعیه در برابر این شیییود، آنچیه اهمیتی فراوان میای وارد میلیۀ تحریم بیه هر جیامعیهئکیه مسییی هنگیامی

خواهند روحمان را  کند که میمیدروغگو و فضیولی بیش نیسیت. برای منافع کشیورهای خارجی کار    -منظور فالگیر اسیت–آن مرد موضیوع اسیت: »
 (. »صیبور باشیید و قوی. مهاجرت شیربت تلخی اسیت، اما باید آن را نوشیید«.106کنیم« )همان:  ها مقاومت میسیرشیار از وحشیت کنند، چون در برابر تحریم

 (123)همان:  
تنها  دهی داسیتان دارند. این وقایع، نهگیری و شیکلنقش مهمی در شیکلنیز وقایع سییاسیی و تاریخی  «  دو منظرهدر کتاب »

در این .  گذارندها نیز تاثیر میهای آنگیریها، رفتارها و جهتکنند بلکه بر شیخصییتفضیای زمان و مکان داسیتان را مشیخص می
، نقش مهمی در تغییرات اجتماعی و فردی کودتاداسیتان، تحولات سییاسیی و اجتماعی دوران معاصیر ایران، مانند انقلاب اسیلامی،  

های درونی در های خاص آن دوره، به ایجاد تنشها و فضیاسیازیکنند. مثلا، فشیارهای سییاسیی، محدودیتها ایفا میشیخصییت
همچنین، تیاریخ معیاصیییر ایران، بیا  .  آوردهیای داخلی و خیارجی فراهم میای برای تعیارضکنید و زمینیههیا کمیک میشیییخصیییییت

توانند بر دهد که چگونه وقایع سییاسیی میگذارد و نشیان میهایی از سیرکوب، مقاومت و تغییر، بر زیربنای داسیتان تأثیر میروایت
های هویتی، اجتماعی و ای برای بررسیی بحرانسیرنوشیت فردی و جمعی تاثیرگذار باشیند. این تاثیرات، در واقع، به عنوان زمینه

 .  کنندها عمل میروانی شخصیت

هفته درماه مرداد    مهدی یک ،تابسیتان سیال دومیابد: »در بخشیی از این داسیتان سیقوط دولت مصیدق در هیاهوی مردم بازتاب می
رفت. گروهی بیرون لبیاس عوض کرد و  ،هان صیییدای فریاد و هییاهو برخاسیییت. ازجا جهییدگعرق خوابییده بود که نا خیس از  ،ناهار  مشیییهید آمد. بعید ازبه

سیکو پایین کشییده    پیش از سیوار را یکی دو روز دویدند. اسیب و میدان مجسیمه می  سیمتبه ،چاقو در دسیت سیاطور و  چماق و  ،های تیره از غضیبباچهره

 (25: 1363)علیزاده، . «میدان اکنون فار  از مجسمه بود بودند و 
شیود. فضیای داسیتان نیز رنگی تاثیر انقلاب در این داسیتان با واژگان و اصیطلاحات مرتبط با آن در داسیتان نشیان داده می

ویژه »مریم« ( در گفتار و رفتار جوانان شیهر به27« )همان: فضیای تار عصیر تموز از بوی باروت سینگین شیده بودگیرد: »انقلابی به خود می
 (77« )همان: نمودتولد این بچه سرباز از بطن آن نیلوفر آبی به چشم او غریب میشود: »مخالفت با رژیم منعکس می
ها در کلام اسیت: ]مهدی[ سییاسیی بر گفتار افراد جامعه در این داسیتان، به کار بردن شیعارها و خطابهاز دیگر نمودهای تاثیر وقایع  

منسییجم   ب و تت تکرار و تجربه مرلها بعصییف( »112)همان،    های تند«.های آتشییین و بحثهای جوانی خویش افتاد: تظاهرات، خطابهبه یاد سییال»
شیعارها    نیضیرب اول ن و تکرد. ممی  گسیترده منتشیر  یابعاد  مردم آنرا در  یصیدا نیسیپس طن  ،شیدیم  دهیشین  یدسیت ییک بلندگو ابتدا از  ار درعشی  هر بودند و 

 (113)همان:  .«شدحمله واقع مورد خطاب و  میمستق بدون رادع و  هشا عوض شد و  شعار ،اما پس از مجسمه ،بود میملا
و گفت:  دیکوب نیپا بر زم ،تند  یآمد و با ضیرب  دختر کنار پلهنمودی آشیکار دارد: »در بخشیی از داسیتان تاثیر انقلاب، در کلام »مریم« 

به داخل   سییاکت کرد و   ار  هاآمد. آن  رونیب  مهیسییراسیی  مطبخ  از  عهیپا ادامه داد: »مرگ بر شییاه«. طل  یهاضییربه او با یهمنوا برپاخاسییت و   می. مر«»بگو

 (119« )همان: عمارت آورد
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 گیری هنتیج. 3

دو « و غزاله علیزاده نگارنده رمان »سیاعت بغدادشیهد الراوی نویسینده رمان » نتیجه گرفت کهتوان میپژوهش حاضیر بر اسیاس  
ها بازتابی آشیکار در آثارشیان « هر دو ازجمله زنانی هسیتند که به جامعۀ پیرامون خود توجهی ویژه داشیته و مسیائل اطراف آنمنظره

توان جامعه، جایگاه، نحوة رفتار ها میهای رمانویژه زبان شیخصییتهای این نویسیندگان بهداشیته اسیت. با مطالعه و بررسیی رمان
 و... افراد را ترسیم کرد. 

عبارت از تحصییلات، جنسییت، سین، شغل، دین و مذهب،   «دومنظره» و «سیاعت بغداد»شیناسیی زبان در رمان  های جامعهمؤلفه
هایی  تواند تفاوتشیناسیی یاد شیده میهای جامعهاین مؤلفهباورها و عقاید، طبقۀ اجتماعی و قدرت، بسیتر تاریخی و سییاسیی اسیت. 

تحصییلات  لفۀؤلفۀ نخسیت، مؤوجود آمدن یک گونۀ زبانی خاص گردد. مآشیکار در گفتار هر فرد در جامعه ایجاد کند و سیبب به
نتیجه آورد. بوجود می یواژگانو  ییدر سیطح آوا یآشیکار یهاتفات سیوادیب ایسیواد کم کرده،لیزبان افراد تحصی   نیباسیت که 

پس از  سیاعت بغدادشیود که این متغیر در کلام راوی داسیتان های مذکور ما را به این نکته رهنمون میحاصیل از بررسیی کتاب
گفتن خوان اسیت هنگام سیخنکتاب یداسیتان که فرد  یو راو  یاصیل  تیکتاب شیخصی این  در یابد. ورود به دانشیگاه بازتاب می
تکییه    مؤلّفیهنویسییینیده بر این  دو منظرهحیال آنکیه در کتیاب  ؛ ردیگیکیار مبیه  شیهیاهیا را در خلال حرفاطلاعیات برگرفتیه از کتیاب
های مذکور با مواردی چون تفاوت در جنسییت اسیت. این موضیوع در رمان مؤلّفهدوم مورد بررسیی    مؤلّفهچندانی نداشیته اسیت.  

اصیلاحات ، زیآممحبت یهااسیتفاده از واژههای زبانی زنان در این دو رمان با  زنانه و مردانه بازتاب یافته اسیت. تفاوت  اصیطلاحات
بازتاب یافته اسیت. از آنجا  مادرانه ینگرانو  بازتاب احسیاسیات زنانه، در کلام زنان اینمود ح، اتیتوجه به جزئ، زنانه درمقابل مردان

در  یمورد بررس سوم مؤلّفههایشیان نمایش داده شیده اسیت. جنسییت در داسیتان مؤلّفهکه نویسینده هر دو رمان زن هسیتند، به خوبی 
ع سینی های داسیتان از تنوّشیخصییتتوان گفت های مذکور میسین در رمان مؤلّفۀ. در مورد نمود افراد اسیت  این پژوهش سین

شیود و در طول روایت از هاسیت. در هر دو رمان روایت از دوران کودکی آغاز میها کاملا نمایشیگر سین آنبرخوردارند و گفتار آن
دهد اما  زن جوانی اسیت که روایت را تا دوران بزرگسیالی ادامه می سیاعت بغدادشیود. راوی در رمان افراد یا سینین مختلف یاد می

تقریبیا   سیییاعیت بغیدادکنید. در کتیاب  کیه رواییت را از کودکی تیا پیری خود تعریف میمردی اسیییت    دو منظرهراوی در رمیان  
های جوان در ابتدای داسییتان حضییوری  شییخصیییت  دو منظرهتر دارند. درمقابل در رمان نگرهای جوان حضییوری پرشییخصیییت
.  افراد اسیت شیغل چهارم مؤلّفهشیوند.  سیال بدل میهای داسیتان به افرادی میانتر دارند و با بالا رفتن سین راوی شیخصییتبرجسیته
حضیور    یفروشی یو سیبز  ی، گازفروشی یریگ، فالاناخدی،  معلممشیاغلی چون باغبانی، کارمند بانک مرکزی،  سیاعت بغداددر رمان  

داری، عکاسیی، سیمسیاری، مسیتخدمی، مأمور بایگانی و حجرهدارند و در رمان دو منظره مشیاغلی چون بازرگانی، بازیگری، وکالت،  
توان نتیجه گرفت های داستان میاز کلام شخصیت ساعت بغداددر رمان . افراد است دین و مذهب  پنجم،  مؤلّفهنقاش آمده است.  
ها مسیلمان هسیتند و تنها در دو مورد در کلام نویسینده به مسییحی بودن یک همسیایه اشیاره شیده اسیت. نمود دین و که بیشیتر آن

های این داسیتان نیز دین اسیلام توان گفت دین شیخصییتای اسیت که میبه گونه  دو منظرههای داسیتان مذهب در گفتار شیخصییت
های  ر باورها و عقاید و نمود این متغیر در گفتار شیخصییتمتغیّ  در زمینۀافراد در جامعه اسیت.   دیباورها و عقاشیشیم،    مؤلّفهاسیت.  
ها به برخی از باورهای کهنه یا رایج در جامعه چون باور به توان نتیجه گرفت که بعضیی از شیخصییتهای مورد بررسیی میرمان

ی  اجتماع  ۀطبقنقش    هفتم،  مؤلّفههای رمان منکعس شده است.  جادو، خواندن ورد و... اعتقاد دارند و این باورها در گفتار شیخصیت
رفتار و   ةآشیکار در نحو یریتأث  یقرار گرفتن افراد در هرکدام از طبقات اجتماعبدین معنی که  اسیت.در الگوی زبانی افراد    و قدرت
سیتند، در های داسیتان که متعلق به طبقات بالاتر جامعه هدر این دو رمان برخی از شیخصییت. تواند داشیته باشیدمی هاآنگفتار 

تر ها در جامعه اسییت. درمقابل، افراد متعلق به طبقات پایینکنند که نمایشییگری از قدرت آنگفتگو از جملات آمرانه اسییتفاده می
سییاسیی و جایگاه زبان در بازتاب شیرایط  هشیتم   مؤلّفهها اسیت.  دهندة فرمانبرداری آنکنند که نشیانجامعه از جملاتی اسیتفاده می

عنوان عنصیری برای شیود و زبان بهداسیتان در بافت جنگ عراق و پیامدهای آن روایت می سیاعت بغداد  تاریخی اسیت. در کتاب
ها و نمادهای مرتبط با زمان و مکان )مثل ساعت بغداد( اسیتفاده از استعاره.  کندانتقال ترومای جمعی و فقدان هویت ملی عمل می

زبان عربی در این داسیتان حامل بار . فروپاشیی نظم اجتماعی و تلاش برای بازسیازی معنایی در فضیای پسیاجنگی اسیت  ةنشیاندهند
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، تحولات سییاسیی و دو منظره. حال آنکه در کتاب دهدعراق را بازتاب می ۀهای حاکم بر جامعتاریخی و سییاسیی اسیت و گفتمان
کنند.  ها ایفا می، نقش مهمی در تغییرات اجتماعی و فردی شیخصییتکودتااجتماعی دوران معاصیر ایران، مانند انقلاب اسیلامی،  

دهد که گذارد و نشیان میهایی از سیرکوب، مقاومت و تغییر، بر زیربنای داسیتان تأثیر میهمچنین، تاریخ معاصیر ایران، با روایت
 . توانند بر سرنوشت فردی و جمعی تاثیرگذار باشندچگونه وقایع سیاسی می

 

 ها یاداشت

و کافران چون قرآن را    ﴾وَمَا هُوَ إالَّا ذاکرٌْ لِّلْعَالمَاینَ   وَإان یَکَادُ الَّذاینَ کفَرَُوا لَیزُْلاقوُنَکَ باأَبصَْاراهامْ لَمَّا سمَاعُوا الذِّکْرَ ویَقَُولُونَ إانَّهُ لَمَجنُْونٌ *﴿  .1

تذکر    ه یکه قرآن جز ما یاست! * در حال وانهیاو د  دیتردی: بندیگویدرآورند[ و م یبود تو را با چشمانشان بلغزانند ]و از پا  کینزد  دند،یشن
 ( 51- 52)سوره قلم، آیه  .ستین انیجهان یو پند برا

 شود. های غیرمرسوم نظامی به کار گرفته میساز که به شیوه نوعی بمب دست .2
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focuses on the use of Kubler's psychological theory in fiction literature with the aim of 

comparative analysis of memoirs and explaining the admission propositions of mourning, 

the use of Kubler's psychological theory in fiction literature, The research method is an 

analytical approach with a comparative approach, The present article examines how much 

they have been able to accept the mourning psychologically and how the admission has 

on their pen, using the psychological theory of Mourning Kubler Ross. The results of the 

study show that emotional contexts and religious beliefs have made the acceptance of 

mourning in the disobedient. But Rafi has finally accepted this stage of absence and tied 

it to the theology of suffering, Inner music of the word and the use of vocabulary 

pronounced the unconscious, conveying the anger and the masses to the reader. However, 

Rafi has been able to artistically bright his anger, expressing the bitter social facts of 

women and male patriarchal, but the mourning remains at the individual level.  
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Abstract 

1. Introduction 

Mourning holds significant psychological and literary value, as it reflects the complex 

emotional and behavioral responses individuals experience following the loss of a loved one. 

This process often encompasses a blend of thoughts, emotions, and actions that people engage 

in when faced with loss or even the threat of it. Literature, as a medium deeply intertwined with 

human emotion, offers a unique space to explore and articulate grief. In this context, examining 

the relationship between literary expression and psychological theories becomes essential. 

This study focuses on the portrayal of mourning in the works of Shahrokh Meskoob and 

Mostafa Sadegh Rafi, both of whom have written autobiographical reflections centered on the 

loss of their mothers. Their memoirs transcend personal experience to engage with broader 

cultural and psychological dimensions of grief. This positions their work within the realm of 

comparative literature, which explores shared themes across different literary traditions and 

national boundaries. By analyzing how mourning is expressed both individually and 

collectively, this study seeks to uncover how a universal experience—such as the death of a 

mother—is shaped, narrated, and internalized through literature. 

The primary goals of this research are threefold: (1) to conduct a comparative analysis of the 

two memoirs, (2) to explore the representation of mourning as a literary theme, and (3) to apply 

Elisabeth Kübler-Ross's five-stage model of grief—denial, anger, bargaining, depression, and 

acceptance—to the memoirs of Meskoob and Rafi in order to better understand the 

psychological depth embedded in their narratives. 

 

2. Methodology 

This study adopts a descriptive-analytical and comparative approach to examine how mourning 

is represented in the selected memoirs. It relies on a close reading of Shahrokh Meskoob’s 

Mourning Mother and Mostafa Sadegh Rafi’s Matn-e Alam (The Text of Grief), focusing on 

the emotional trajectory of each author in response to maternal loss. 

The theoretical framework is grounded in Elisabeth Kübler-Ross’s model of the five stages of 

grief: denial, anger, bargaining, depression, and acceptance. These stages serve as a lens 

through which the psychological responses in both texts are interpreted. By combining literary 

analysis with psychological theory, the study aims to illuminate how each writer articulates and 

processes grief, and how their individual experiences resonate with broader patterns of 

mourning across cultures. 

 

3. Discussion 

The five stages of grief identified by Kübler-Ross—denial, anger, bargaining, depression, and 

acceptance—are clearly present in the writings of both Meskoob and Rafei. However, these 

stages do not unfold in a straightforward, linear progression, particularly in Meskoob’s case. 

Rather, they emerge sporadically, sometimes overlapping, creating a layered and fragmented 

portrayal of grief. It is essential to recognize that grief is not meant to linger indefinitely in any 

one phase; instead, it should ideally move toward resolution, which Kübler-Ross defines as 

acceptance. reaching this final stage, however, is rarely immediate or easy. For Meskoob, it 

takes years—if it happens at all. Outwardly, he may appear to accept his mother’s death, but 

his persistent return to her memory, his dreams of her, and his inability to let go suggest 

otherwise. He continues to live with her presence—both asleep and awake. 
-Shock and Denial 

For Meskoob, the news of his mother’s illness and passing provokes deep shock and disbelief. 

He cannot bring himself to accept it. At times, he even entertains the hope that the news was 



 

 

 

Psychological Analysis of Mourning Acceptance in   | Khaleghi and others 

 

 

93 

false. This denial stretches on for years; he continues to write letters to her as though she were 

still alive. Such resistance is rooted in the emotional closeness they shared—his mother was not 

only a parent but, in many ways, the foundation of his identity. 

In Rafei’s account, denial is equally vivid. Even after seeing his mother’s shrouded body, the 

protagonist struggles to believe she is truly gone. He still hears her voice and asks, “If my 

mother is not here, then why am I?” The simplicity of the question belies its emotional weight, 

conveying the total disorientation of that moment. 
-Anger 

Once the shock begins to subside, Meskoob finds himself overwhelmed by anger. He describes 

a “new misfortune” that makes him want to upend the world. His fury is not directed at a single 

cause—it extends to society, to fate, to life itself. This anger seems to stem from powerlessness: 

he could do nothing to stop what happened. Lacking a strong spiritual framework that might 

have offered solace or meaning, he remains trapped in despair. 

Rafei’s anger is more subdued, but no less real. The words he uses—muḥaṭṭama ("shattered"), 

ṭaḥṭaḥ ("crushed")—speak of emotional devastation. He is not only mourning his mother, but 

also railing against the social structures that left her vulnerable. His grief becomes a lens 

through which he views broader injustices. His sorrow is personal, but also political. 
-Bargaining 

In Meskoob’s writing, the bargaining phase is subtle but present. He does not negotiate in a 

traditional religious sense, but he does cry out to a higher power—asking to be “seen.” Even 

without a firm belief in God, he reaches beyond himself in a moment of vulnerability. This 

longing reflects a universal human impulse: the need for comfort from something greater when 

confronted with loss. 

Rafei’s bargaining is more direct. His protagonist pleads with God for mercy. The tone is quiet, 

even fatigued, but the appeal is sincere. It reveals a hope—however faint—that divine 

compassion might soften the pain. 
-Depression 

Meskoob’s grief is heavy and unrelenting. His sorrow manifests through weeping, a sense of 

suffocation, and a weight he cannot shake. At times, he writes as though death itself flows 

through his veins. His deep depression is tied not only to his emotional bond with his mother 

but also to his lack of religious belief. Without a sense of an afterlife, death becomes an absolute 

void. 

Rafei too expresses profound depression. After the burial, time seems to unravel. The world 

turns upside down. His mother, once the anchor of his existence, is gone—and with her, the 

ground beneath his feet. Her loss feels like the collapse of everything familiar. 
-Acceptance 

Meskoob never seems to fully accept his mother’s death. He clings to her memory, her presence 

in dreams, and the pain of her absence. His grief remains unresolved. For him, she was the 

center of existence, and without her, life feels fragmented. Lacking belief in an afterlife, he 

cannot envision her as having moved on—only as vanished. 

Rafei, by contrast, gradually reaches a place of acceptance. Though his mother’s death came 

too soon, he does not deny it. He narrates her passing plainly, accepting it as the outcome of a 

difficult life and a weary heart. His reflections show a person still in mourning, but learning to 

coexist with loss. 

 

4. Conclusion 

This comparative reading of Meskoob and Rafei highlights two deeply personal yet distinct 

approaches to mourning. In Rafei’s case, the temporal distance between his mother’s death and 
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the act of writing appears to have granted him some emotional clarity. The pain is still there—

palpable and unresolved in places—but there is also movement, a sense of coming to terms. His 

anger, while quieter than Meskoob’s, is present and socially aware. His grief stretches beyond 

the personal, pointing toward systemic injustices. When he bargains, it is with God—and even 

that is a subdued, weary hope. His depression, though profound, does not freeze him in time. 

By the time he writes, acceptance has begun to emerge—in his tone, his vocabulary, and his 

way of remembering. 

Meskoob, however, remains suspended in grief. He never reaches a point of resolution. His 

writing is introspective, personal, and solitary. He does not attempt to draw broader conclusions 

or speak to a collective experience. His sorrow remains internalized, circling endlessly around 

loss. 

Ultimately, the distinction between these two voices lies in how they direct their grief. Rafei 

externalizes his sorrow, transforming it into insight about the world around him—particularly 

the role of women in patriarchal Egypt. Meskoob internalizes his pain, dwelling in memory and 

emotional paralysis. Both narratives are powerful in their honesty, but only one suggests the 

possibility of healing. 

 

Keywords: Mourning  ,Memory , Kubler Ross , Meskoob , Rafei. 
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 . مقدّمه 1

 . شرح و بیان مسئله 1-1

تواند  آید که میطبیعی به حساب می ای( برای هر بشری تجربهLossتجربه از دست دادن )با توجّه به ماهیتّ این جهان،  
اندوه به تجربه فقدان پاسخ می با درجات متفاوتی از سوگ و  افراد  اما  انتظار باشد،  (؛ Howarth,2011دهند )ناگهانی یا قابل 

تجربه به طور    ن یدارد. ا  یاژهیو  تیاهم  شود،یم  داریپد  زان یکه پس از از دست دادن عز  یروان  یهاواکنش  دگاه یسوگ از دموضوع  
ترک  یکل رفتارها  یبیشامل  و  احساسات  افکار،  رو  ییاز  هنگام  افراد  که  فقدان    ییارویاست  سر    یحت  ا یبا  از  آن  وقوع  احتمال 
مورد توجه   یادب  یهاخود، در انواع گونه   یاحساسات روان   دنیکش  ریبا به تصو  بانیاد  (.1393همکاران،  عمار و    ر.ک:)گذرانندیم

رو   نیاز ا  ابد،یاطلاع    یروانشناخت  یهاه یاحساسات با نظر  انیب  نیا  ن یدارد از رابطه ب  ازین  یجامعه ادب  رند،یگیخوانندگان قرار م
شود، که واکنشی فردی و جمعی دارد، در این جستار در فرآیند پس از فقدان، سوگواری ابراز می  است.  تیپژوهش حاضر حائز اهم

ایم و قصد داریم در دو زبان فارسی و عربی این گونه ادبی را مورد  نویسی رفتهبه سراغ یکی از انواع ادبیات داستانی بنام خاطره
هایی نامهاند، سوگشاهرخ مسکوب و مصطفی صادق رافعی هردو خاطراتی در فقدان مادر از خود به یادگار گذاشتهپایش قرار دهیم.  

های ادبیات تطبیقی این است که مفهومی مشترک را در فراتر  از ویژگی  .که خاطرات فقدانشان را هنرمندانه به تصویر کشیده است
تواند چه بازتاب ادبی در ادبیات دو ملتّ از  دهد یک مفهوم مشترک می نشان می  از مرزهای ادبیات یک کشور مورد واکاوی قرار و

  رش یپذ  یهاگزاره  نییتب  ،یسیخاطره نو  یق یتطب  لی: تحلمیپژوهش درصدد آن هست  نیکه در ا  یاز جمله اهداف   خود به یادگار بگذارد.
خاطره نویسی های شاهرخ مسکوب و مصطفی راس در    کوبلر  الیزابتی  روانشناختیة  کاربرد نظر انیب  ،یاز انواع ادب  یکیسوگ در  

 . صادق رافعی 
 کنند؟  دو اثر »سوگ مادر« و »موت الأم« چگونه پذیرش سوگ را بازنمایی می -الف
براساس نظریه روانشناختی کوبلر راس چه تفاوت و شباهتی میان مفهوم سوگ در خاطرات مرگ مسکوب و رافعی وجود   -ب
 دارد؟

اند در خاطره نویسی خود  های پنج گانه پذیرش سوگ را توانسته رسد شاهرخ مسکوب و مصطفی صادق رافعی گامنظر میبه  
 های مشترک زیادی بین این دو اثر وجود داشته باشد.پشت سربگذارند.همچنین مفهوم مشترک فقدان مادر سبب شده مؤلفه

 
 پژوهش  نةیشی.پ2- 1

  های اینترنتی، پژوهشی مستقل یافت نشد که به صورت تطبیقی آثار ها و پایگاهپذیرفته در کتابخانه براساس جستجوهای صورت  
را از منظر روانشناختی پذیرش سوگ مورد مداقه قرار داده باشد و گونه ادبی خاطره نویسی   شاهرخ مسکوب  و  مصطفی صادق رافعی

را تحلیل نموده باشد. در این بخش مطالعاتی که پیرامون شاهرخ مسکوب و مصطفی صادق الرافعی صورت گرفته است جهت 
 :گرددآشنایی مخاطبان معرفی می

داستان ساداکو و هزار    ل یکودک، داستان کودک، و مواجهه با مفهوم مرگ تحلای با عنوان »( مقاله1392مصطفی صدیقی )
 یگرا از دختر واقع  ینوشتار، داستان  نیدر ا« در مجله تفکّر و کودک منتشر کرده است.  راس   کوبلر   یةنظر  یةبر پا  یکاغذ   یدرنا

  شده است. ریو تفس لیکوبلرراس« تحل زابتی»ال یة نظر یةمرگ قرار دارد، انتخاب و بر پا ةعلت سرطان در آستان ساله، که بهدوازده
ساداکو و   یسوم، زندگ  ةاما در مرحل  گذراند،یسرعت ازسر مانکار و خشم را به  یعن یسوگ    یشناسساداکو مراحل اول و دوم روان

 .کندیترس غلبه م نیو قصه بر ا ،یو با اسطوره، بازساداک شود؛ی متفاوت منتقل م یت یبه سطح و موقع تیخط روا زین
مجله    در  کوبلر راس«  زابت یال  ةیبه نظر   یو مسئلة مرگ: نگاه  دی»انسان جد  ای با موضوع مقاله  (1395)  ی و همکارانوسفیملا

به چاپ رسانیده اند. نویسندگان پژوهش حاضر تلاش نموده اند در این مقاله به بررسی نظریه پذیرش سوگ کوبلر    انیپژوهشنامة اد
کوبلر راس بپردازند وچگونگی مواجهه با مرگ محور اصلی این بحث است. و در این جستار ادبی به این نکته اشاره می کنند که  

و در این کتاب با استناد به مشاهدات تجربی مدعی شد    ،م( آغاز کرد1969راس کار خود را با انتشار کتاب در باب مرگ و مردن)
شوند. ای قادر به پذیرش مرگ خود مییان فرآیندی پنج مرحلهکه بیماران در آستانة مرگ به هنگام اطلاع از مرگ خویش، در جر



 

 

 
 1404،  32شماره  ،  17  دوره   ، ادبیات تطبیقی 

 

 

98 

. بیان سیر تاریخی شکل گیری این نظریه و همچنین زنی، افسردگی و در نهایت پذیرش این مراحل عبارتند از: انکار، خشم، چانه 
مؤلفه های اساسی آن، و چگونگی رویارویی انسان معاصر با موضوع مرگ وراهکار کوبلر راس درباره این موضوع محور اصلی بحث 

 می باشد. 
پژوهشنامه  « در مجله  سوگ  ةیرمان هرس بر اساس نظر  لیتحل( پژوهشی با موضوع »1399حسن زاده نیری و همکاران )

به چاپ رسانیده است. مقاله حاضر براساس نظریة سوگ کوبلر راس رمان هرس    رانیمعاصر ا  اتیشعر و داستان ادب  یشناس   انیجر
تر از همه خود و مهم   زانیبه سبب از دست دادن عز   اصلی رمان  تیشخصاثر نسیم مرعشی را مورد بحث و بررسی قرار می دهد.  

از حد به    شیب  یجامعه و اتکا  ةزانیستو نگاه زن  یشده و به علت مشکلات فرهنگ  یشیپرفرزند نوجوان خود در جنگ، دچار روان
 ةمرحل  نیتریکه عال   رش یپذ  ةکرده، به مرحل  ینتوانسته است مراحل سوگ را ط   انیاطراف  یعدم همدل  زیحضور مردان در جامعه و ن

 بعد از سوگ است برسد. 
سوگ   ه یبر اساس نظر  سیبلق  دهیدر قص  ینزار قبان  یها  یشی روان پر  یواکاو( مقاله ای با محوریت »1402غیبی و همکاران )    

  یة و با نگاه به نظر  یل یتحل-یفیتا به روش توص  کوشدیپژوهش حاضر م« در مجله نقد ادب معاصر عربی انتشار داده اند.  کوبلر راس 
 ده، یقص  ن یپژوهش، شاعر در ا  ج یکند. بر اساس نتا  یمذکور واکاو   ۀدیرا در قص  ینزار قبان  یو روان  یحالات روح   یسوگ، چگونگ

 رسدیم رش یپذ  ةمرحل  یعن یآن    ةحلمر نیتریو در آخر، به عال  کندی م  یسوگ را به صورت نامنظم ط  یة نظر  ة تمام مراحل پنجگان
شدن در کشته   لیو انزجار خود را از عوامل دخ  زندیم زیخشم ن  ةبه مرحل  یزی . او در هر مرحله، گردیآیو با مرگ همسرش کنار م

 . دهدی نشان م سیبلق
بررسی نگارندگان و عدم موجودیت اثری مستقل که با رویکردی تطبیقی به مطالعه روانشناختی یکی از گونه های ادبی در آثار  

گردد و تاکنون  پرداخته باشد، گواهی براین ادعاست که پژوهش حاضر نوآورانه محسوب می  شاهرخ مسکوب  و  مصطفی صادق رافعی
 اند.تبیین نگردیده کوبلر راس آثار مورد مطالعه از منظر نظریه سوگ 

 
 پژوهش یشناس. روش3- 1

بازنمایی -روش به کار گرفته شده در این پژوهش شامل مطالعه، و رویکرد توصیفی بر  با تمرکز  اثر ادبی  تحلیلی و تطبیقی دو 
 .ها استپذیرش سوگ در هر اثر، براساس چارچوب های نظری مرتبط و دیدگاه های انتقادی برای تحلیل داده 

 
 پژوهش  یمبان. 4- 1

 ی سینوخاطره -1-4-1

های تاریخی و آثار داستانی پیشینه دیرین دارد و سنگ بنای بسیاری از کتاب  ،ویژه ایراندر فرهنگ و ادب جهان و به  نویسی  خاطره
شمیسا، )  «دانندنویسی میژانر زندگینامه   ررا زی  نویسیخاطره»وهی از منتقدان  (، گر172  :1401حدادیان،  ر.ک: )است    خاطره  ،کهن

بنابراین  269:  1386 نو(  عنوان    یسیخاطره  شاخهبه  از  نویسیهای  یکی  می  زندگینامه  حساب  روایت ».  آیدبه  نگاری،  خاطره 
در خاطره نویسی  ها را از افراد آگاه شنیده و به خاطر سپرده است.  ها بوده و یا آن رویدادهایی است که یا نویسنده شاهد وقوع آن

استفاده از »منِ روایتی« است که از   همچنین  و  بخشدمیاهمیت دارد، بیان روایی خاطره است که به آن سرشت داستانی  آنچه  
صورت نویسی به نویسی، در داستان سازد. حضور »منِ« فعال نویسنده در خاطره نَفْس می  حدیثگاه  جلوه همان آغاز، خاطره نگاری را  
ندانه، بسیاری از نویسندگان، هنرمکند، ( و آن را به داستان نزدیک می57:  1394)رضوانیان،«آیددر میزاویه دید اول شخص مفرد 

که ترکیب ذوق و عاطفه و تکنیک، بر ادبیتّ خاطره   اندهای نویسندگی و ذوق ادبی خود را در تحریر خاطرات دخالت دادهظرافت
 (. 76: 1402حدادیان، ر.ک:) ها افزوده استنوشته

 
 



 

 

 
 خالقی و دیگران |...  ی ها   یس ی سوگ در خاطره نو  رش  یپذ   ی روانشناخت   ل ی تحل 

 

 

 

99 

 iراس  کوبلر  سوگ  ةی. نظر1-2-4

ا این پیشامد برای انسان از  مخلوقات است که از آن گریزی نیست. امّهای زندگی انسان و تمامی  ترین پیشامد مرگ یکی از مهم 
این    ةکند. دامنتنها زندگی فرد بلکه زندگی اطرافیان او را نیز دستخوش تغییراتی میکه نه   رازیت دوچندانی برخوردار است  اهمیّ

تغییرات بسته به عواملی چون میزان رابطه عاطفی بین فرد و اطرافیان، حدود تأثیرگذاری فرد در زندگی دیگران و...، متفاوت خواهد 
دادن یکی از    بود. مرگ انسان خواه و ناخواه با اندوه و غم همراه است. این اندوه و غم و یا به اصطلاح سوگ، یا در فراق از دست 

یک بیماری لاعلاج در انسان پدیدار   الوقوع خود؛ که این حالت غالباً با پیدایشفرد با مرگ قریب  ةباشد و یا در اثر مواجهعزیزان می
کنند که افراد سوگوار دورانی را طی می  ةشود. چگونگی مواجهه و برخورد با این پدیده، در افراد مختلف یکسان نیست. اما هممی

با مرگ در افراد مختلف به عواملی    ةتر است. شدت عوارض ناشی از مواجهبسته به شرایط برای برخی کوتاه و برای برخی طولانی
آسیب میزان  آموزه مانند  فرد،  بودن  داردپذیر  بستگی  و...  وی  با  دیگران  همدردی  و  همراهی  میزان  تربیتی،  و  فرهنگی   های 

 . (20: 1389یالوم، ر.ک:)

شود، چند مرحله روانشناختی رو مییکی از عزیزانش روبه  مرگالیزابت کوبلر راس بر این باور است که وقتی انسان با پدیده  
باشند. کوبلر راس در  زنی، افسردگی و در نهایت پذیرش میگذارد. این مراحل شامل انکار، خشم، چانهسر میمشخص را پشت  

  ن یمردم را به ا  یپزشک  یها شرفتیبر انکار مرگ دارد. به باور او، پ  ینقش پزشک  ریبر تأث  یاژهیو  دیمرگ، تأک  رش یمراحل پذ  هینظر
دارند از مواجهه   لیافراد تما  شود،یمعنا م از درد و رنج باشد. از آنجا که مرگ اغلب با درد هم  یعار  دیبا  یباور رسانده است که زندگ

باور   نیا  او بر  شروع به مطالعه در مورد مرگ نمودند.  1953کوبلر راس و گروهش در سال    (49:  1376راس،ر.ک: )کنند  یبا آن دور
  زم یبه درک مکان  توانیها، مآن  یها و واکنش  ازهاین  لیدر آستانه مرگ و تحل  مارانیاز ب  یادیتعداد ز  یو علم   قیدق  یبود که با بررس

انجام   یها تلاش موثرتررفع آن  یبتوان برا  قیطر  نیکرد تا از ا  ییرا شناسا  مارانیب  نیا  یروان   یازها یو ن  افتیمرگ دست    رش یپذ
  ی مطالعه قبل  ای  نهیزمشیپ  گونهچیبدون داشتن ه  مار،یپس از کسب موافقت از ب  یقاتیگروه تحق  ماران، یب  نی. در روند مصاحبه با اددا

 انیشود. پس از پا  یریوگو جلوگگفت  ندیدر فرآ  یذهن   تیهر گونه محدود  جادی تا از ا  کردندیاو، مصاحبه را آغاز م  تیدر مورد وضع
  ت، یقرار دهد. در نها  لیو تحل  یابیتا اطلاعات به دست آمده را مورد ارز  کردی برگزار م  ماریرا بدون حضور ب  یامصاحبه، گروه جلسه 

پنج مرحله مختلف به    یافراد ط  ن یکه ا   دیرس  جه ینت  ن یپژوهش به ا  میبه مرگ، ت  ک ینزد  مارانیبا ب  های متعدد   با انجام مصاحبه
م  رش یپذ نترسندیمرگ  به    یاهینظر  یریگلمطالعات، شک  نیا  جهی.  انکار،    بود.«مرگ  رش یپنج مرحله پذ»معروف  پنج مرحله 

زنی، افسردگی و پذیرش.البته این مراحل لزوماً جدا از هم نیستند و در بسیاری از اوقات با هم تلاقی دارند و به صورت  خشم، چانه
افراد مختلف ممکن است همیک طیف ظاهر می این    ة شوند. همچنین  از  اینکه مدت زمان هر یک  یا  نکنند و  مراحل را طی 

 . (50: همان) ها متفاوت باشد ها برای آنوضعیت
 شاهرخ مسکوب  اثر  « سوگ مادر». 1-4-3

مادر ادبی خاطره1386)سوگ  قالب  از جمله دل ( که در  دارد،    ( 1384-1304)شاهرخ مسکوب  ۀنشد  چاپهای  نوشتهنویسی قرار 
آوری  جمعاین اثر    اش حسن کامشاد پس از مرگ مسکوب به کوشش رفیق دیرینه   ها را رقم زده است،آن   در فراق مادر باشد که  می

و سپس به چاپ رسید. در واقع این کتاب کوششی است برای ادای دین شاهرخ به مادرش که در اواخر عمر خود از آن صحبت به 
درنگ ، شاهرخ در پاریس از احتمال سرطان خون خود آگاه شد. بی(75ماه  )دی  1996های سال  میان آورده بود. »در واپسین روز

»نگرانی برای غزاله... هنوز از نظر عاطفی و مالی خیلی به   (مدوّ «؛ام»انگار با تنم بیگانه شده (نخست: داد سه احساس به او دست
دارد« احتیاج  »نقشه  (مسوّ؛  من  و  دلواپسی  فردوسی  مادرم،  به  دین  ادای  ازجمله  ناتمام؛  کار  سه  دو  و  ساله  چندین  های 

پرستم گرچه او  کنم مرده خیال می »  :پرستیدداشتن او را میاز دوست  مادری که به گفته خود شاهرخ بیش  (9  :1386مسکوب،مرتضی«)

مادری که پس از اندوه مرگ شوهر و پسر کوچکش در کمتر از فقط یک هفته، بار سخت   (8  :)همان  «پرستیدمرا در زندگی هم می 
 ترش را به دوش کشید. کردن و به سامان رساندن شاهرخ شانزده ساله و دو خواهر کوچک بزرگ

 
i - Elisabeth Kübler-Ross 
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هایی که بعد از  های پایانی عمر مادرش و همچنین نامه شاهرخ است در روز ةروزانهای خاطره نویسی ، حاصل سوگ مادرکتاب 
دانست که به کدامین نشانی باید هایی که حتی خود او هم نمیمرگ مادر و در سفری که به فرانسه داشت برای او نوشت. نامه

احساسات عمیق   (99« )همان،  ای که تو در آنی چگونه راهی بیابم؟نویسم و نشانی تو را ندارم. به شب تیره این منم که نامه می ارسال کند؟ »
های او هستند  نوشتهها در واقع دلای ملموس آشکار است. از آنجا که این نوشتهها به گونهشاهرخ نسبت به مادرش در این نوشته

که عواطف و احساسات خالص او را  شود بلها دیده نمیگونه تصنع و زرق و برق اضافی در آنها را ننوشته، هیچو به قصد چاپ آن
ها پس از مرگ مادر نیز از فکر  ای که سالغم و اندوه از دست دادن مادر برای او بسیار سخت است به گونه   اند.به تصویر کشیده 

دانست و خود را گیاهی که در این زمین  شاهرخ مادرش را زمین می  کند.شود و بارها او را در رؤیاهایش مشاهده می او فارغ نمی
پرورش می دارد و  نیست و شاهرخ هم... »ریشه  این زمین دیگر  و من گیاهی که  همیشه فکر می یابد. حال  مادرم زمین است  کردم که 

دیدم. ی کردم انگار پاهایم را روی این زمین، استوار مکشم. هر وقت که به او فکر می هایم در دل این خاک است. در او هستم و از او به بیرون سر میریشه
کشم.  کند و به دشواری نفس می شود، بلکه هوا سنگینی می تنها این گیاه آبیاری نمی ام فکر او بود. اما حالا که مرده است نه ها استخوان و ریشه آخر سال 

 .(33« )همان، او زمین و آسمان من بود

به تصویر کشیده شدهنامهاین کتاب سوگ  به خوبی  از مرگ عزیزان  ناشی  اندوه  این  ایست که در آن غم و  نیز در  ما  است. 
 پژوهش قصد آن را داریم که به بررسی این موقعیت بر اساس نظریه سوگ الیزابت کوبلر راس بپردازیم. 

 ی رافع  صادق یمصطف  اثر الأمّ« »موت. 4-4 -1

را   «موت الأمّ»  کتاب  ،عاطفی  گونه   در.  بود  اصلطرابلسی  مصرینویسنده  (  1937مه    10  -1880ژانویه    1مصطفی صادق رافعی )
نامه رافعی، مرگ مادر همواره به صورت امری یقینی و قطعی مورد پذیرش قرار نگرفته  در سوگاز خود به یادگار گذاشته است،  

های روحی مختلفی که در طی نگارش است. با اینکه نویسنده در مجموع این پدیده را پذیرفته و باور کرده است، اما عواطف و حالت
 .نامه و به عبارتی در مواجهه با مرگ مادر با آن مواجه استاین سوگ

 
 ی بررس و  بحث . 2

ها نتوانست او را فراموش کند. یا بهتر است بگوییم نتوانست مرگ او را بپذیرد. مادر گرچه  مسکوب پس از مرگ مادرش تا سال
من در تن  »  :کرد و در اندیشه خود او را به همراه داشتزندگی میمرده بود و دیگر حضور فیزیکی نداشت اما شاهرخ همچنان با او  

کند. من باید بمانم تا او بتواند زندگی کند. تا روزی که نوبت من نیز فرارسد به نیروی تمام و با  مادرم زندگی کردم و اکنون او در اندیشه من زندگی می 
است باید بکوشم  ای که مرگ در من پنهانش کرده است. دیگر بر زمین نیستم، خود زمینم و به یاری آن دانه مانم. اکنون او به من سپرده شده سختی می جان

 ( 40و   4 :1386مسکوب،) «تا بارور باشم

پنج آمدهمراحل  راس  نظریه کوبلر  در  نوشتهگانه سوگ که  در  در است  مراحل  این  اما  است.  نمایان  به خوبی  های مسکوب 
 شود.آنچه که در این ها دیده میاند بلکه پراکندگی در بروز این رفتاربه صورت منظم ظهور پیدا نکرده رفتارهای شاهرخ به ترتیب و  

کدام از این مراحل نباید متوقف شود بلکه باید به آخرین مرحله یعنی پذیرش  وار در هیچرابطه اهمیت دارد این است که فرد سوگ
که بر باشد و مقداری طول بکشد، اما در هر صورت برای این برسد. گرچه ممکن است رسیدن به مرحله پذیرش برای برخی زمان 

شود گویای آن است که های شاهرخ مشاهده میچه که در نوشتهزندگی به روال عادی خود برگردد باید به مرحله پذیرش رسید.آن
تواند حضور او  پذیرفته اما در حقیقت نمیکشد.شاهرخ گرچه در ظاهر مرگ مادر را  ها طول می رسیدن به این مرحله برای او سال 

که چرا رسیدن به مرحله پذیرش برای  این  کند.را از زندگی خود حذف کند و همچنان چه در خواب و چه در بیداری با او زندگی می
 : پردازیماو این مقدار به طول انجامید خود دلایلی دارد که در طول پژوهش به آن می 

 
 انکار  ا ی. شوک 1-2

از مرگ فرد یا یکی از عزیران به انسان دست دهد.    قبل یا بعد»این مرحله ممکن است    ،لین مرحله از مراحل سوگ استانکار اوّ
 (142:  1395)ملایوسفی و همکاران،«  دادن عزیزانش را به حداقل برساند  فرسای از دستکند تا درد طاقتانکار به انسان کمک می

. انکار به انسان کمک  دهد  داده یا قرار است به زودی از دست  برای انسان سخت است که باور کند فرد مهمی را در زندگی از دست
دادن، غم و اندوه عاطفی ناشی از آن را کمتر کند. در طی این مرحله، فرد ممکن است    کند که ضمن پردازش واقعیت از دستمی
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غم فقدان با دیگران خودداری کند. انکار فقط تلاشی در راستای تظاهر به رخ ندادن فقدان   ۀ از تصدیق یا صحبت کردن دربار
در  (  55:  1376راس،ر.ک:)  کنیم که آنچه را که در حال رخ دادن است درک کنیمنیست. در طی این فرایند ما همچنین تلاش می

 : خواهد آن را باور کندآور است که نمیبینیم که فقدان مادر برای شاهرخ بسی رنجمی « اثر شاهرخ مسکوبسوگ مادر» کتاب
از نوشتن گریزانم. هنوز نمیچند روزی » را مسجّل می ست که  او  این مرده مرگ  درباره  انگار نوشتن  و  باور کنم  را  مادرم    «کندخواهم که مرگ 
   (61 :1386مسکوب،)

مادر به او شوک وارد   یبیمار خبر  شود. شنیدن  انکار کردن مرگ مادر برای شاهرخ مراحل مختلفی دارد. ابتدا از بهت آغاز می
 ( 32 :)همان بودم« زدهوقتی ناگهان فهمیدم که مبتلا به سرطان است یک هفته تمام بهت » :برد در حیرت فرو میاو را کند و می

ای شنود مانند هر انسان دیگری سعی در انکار آن دارد به گونه همان ابتدایی که خبر مرگ مادر را میبعد از مرحله بیماری از  
 : باشند که در خیالات خود دوست دارد مرگ مادر دروغ باشد و اطرافیان به اشتباه او را مرده فرض کرده 

خورد،  نماید و پس از چند ساعتی تکانی می های ناقص کرده باشد که مریض مرده میگفتم کاش مامان از آن سکته با این همه پیش خود می »

 ( 76  :)همان ؟«پرسد چه خبر استنشیند و میخیزد و میکنند بعد مریض برمی ترسند و یکی دو تا هم غش میاطرافیان می 

این مرحله از انکار طبیعی است و ممکن است برای هر کسی پیش بیاید. اما انکار مرگ مادر برای شاهرخ در همین مرحله متوقف  
 :خواهد مرگ مادر را بپذیردها نمیبینیم او تا سالماند بلکه مینمی

دید و کمتر روز و شبی گذشت که به مادرش نیندیشد: گاه مادرش را از یاد نبرد. حضور غایب او را پیوسته در خود می توان گفت هیچشاهرخ می »
ها بود در صبح بهار،  شنیدم مثل صدای پرندهامروز صبح حالم خوب نبود، گیتا غزاله را بیدار کرد و برد مدرسه، در خواب و بیدار صدای غزاله را می

های اردیبهشت صبح با صدای مامان از خواب بیدار شدم داشت  یک روز، اول   1342خیال. سال  صدای سبز، روییده و ترُد و نازک، بازیگوش، بی

 ( 7 :همان[ )1985/ 4/ 14] «بود ها بیدار شده جیک آن گفت، خودش از جیک ها میگفت جان، جان! به گنجشک می

نویسد و محتوای برای مادر خود نامه می کند. او همواره ست که در خواب و بیداری او را رها نمیایاین انکار برای شاهرخ به گونه 
نویسد نه صرفاً به عنوان نوشتن آنچه در دل دارد برای عزیر سفر  ست که انگار دارد برای یک انسان زنده میایگونه  های او بهنامه 

ها مثلاً برای سلامتی مادرش نگران است و هنوز مادر را در دوران بیماری قبل از مرگش تصور  بینیم که در نامه اش. ما می کرده
پندارد نه اینکه صرفاً خواب یک انسان  هایش هم او را زنده میبیند و در خوابها بعد نیز در خواب مادر را میلکند. او حتی تا سامی

اما شاهرخ سالمرده را دیده باشد. » نویسد که نگران  ه می بیند و در بیداری برایش نام ها خواب او را می مادر در ظلمت خاک سرنگون شده است 
رسد  ام... و کار به جایی می ام... من مثل چشمه هستم و تو آب. بی تو خشک و بیهودهتر از هر کسی دوست داشته ات هستم و همیشه تو را بیش سلامتی 

 ( 8 :« )همانپرستیدمپرستم گرچه او را در بیداری هم می کنم مرده افتد: خیال میشود و به توّهم می که خیالاتی می 

افتد. بلکه مادر او نیز وقتی از بیماری سرطان خود آگاه  بینیم که مرحله انکار فقط برای شاهرخ اتفاق نمیمی  خاطره مسکوب در  
 :شود و به زودی باید این دنیا را ترک کندشود، گویی دوست ندارد این را بپذیرد که به مرگ نزدیک میمی

توانم  خواهد ده سال دیگر زنده بمانم. حالا دیگر می گفت هنوز زود است. گفتم چی؟ گفت مردن. دلم می در بیمارستان که بود یک روز به من  »

 ( 40 :همان« )کنم زندگی  کمی راحت

خواهد مرگ مادر را بینیم که او تا انتها سعی در همین انکار دارد و گویی نمیهای شاهرخ میدر تمام طول کتاب با بررسی نوشته
کتابْ  موضوع  مشخص نیست زیرا    کتاب این  بپذیرد. اینکه سرانجام شاهرخ در واقعیت توانسته از این مرحله عبور کند یا خیر در  

 :باشد نامه شاهرخ نیست که تا لحظات پایانی عمرش را روایت کردهزندگی
 (62 :« )همانکنم و از بیداری بیزارمهایم را ]از خواب[ باز میام. با اکراه چشم هنوز به مرگ او عادت نکرده »
، مرگ مادر همواره به صورت امری یقینی و قطعی مورد پذیرش قرار «موت الأمّ»رافعی با عنوان    مصطفی صادق  نامهدر سوگ

های روحی مختلفی که در نگرفته است. با اینکه نویسنده در مجموع این پدیده را پذیرفته و باور کرده است، اما عواطف و حالت
آلود  نامه و به عبارتی در مواجهه با مرگ مادر با آن مواجه است گاهی سبب بروز عباراتی انکارآمیز و وشوکسوگطی نگارش این 

 آمده است:در رابطه با مرگ مادر شده است. مثلاً در نمونه زیر 
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يٌّ في  ها حَوتَصُ  إنَّ ت! فَاتَ ها مَأنَّ  صدقُلا يُ ويّته وَفي طَ  هُری أمَّو أن يَرجُا يَمَ، کأنَّفيفةِة خَاضِإغمَ  يف  ينيهِيُرخي عَ  مَّ»ثُ

 (. 540: 2017)رافعی،  «!ن أمسِمِ هُسمعُيَ  لايزالُ نيهِأذُ

که ای است  که به صورت روایی ماجرای پسر مصیبت دیده  کندرا روایت می  نویسنده در اینجا با استفاده از ضمیر غایب داستانی
کند و با وجود تصویر تأثیرگذار به مادر پیچیده در کفن به طور مختصر و گذرا نگاه میسوژه در این  نویسنده است.نماینده شخصیت  

کند. نویسنده در کند و صدای مادر را حاضر در صحنه و گوشنواز تلقی میاینکه مادر در مقابل او از دنیا رفته است، اما او باور نمی
اینجا طبق نظر کوبر راس، به ترسیم واکنش انکار بعد از اولین مواجهه با مرگ سخن گفته است. در واقع چنین واکنشی معمولًا در 

شود و نویسنده در ثبت آن موفق عمل کرده است. در واقع توانسته است حالات و وضعیت شخصیت داستان  مرحله نخست ایجاد می
ابتدا از مرحله شک با پدیده مرگ به صورت واقعی به تصویر بکشید. شخصیتی که  انکار به مرحله پذیرش قدم    را در مواجه  و 

 . گذاردمی
 در نمونه دیگر آمده است:  

!« )رافعی،  ي: »يا أمِّهذه الكلمةِه بِه کلّسمِجِ  ينطقُ، فَهِ جلسِفي مَ  تململُيَ، وَالاستسلامِوَ   ارِالانكسَ  هِجهِإلى وَ  ودُعُيَ  مَّثُ»

2017 :540 .) 
اینجا شخصیت در حالت رنجور و ملال  ب آور به  در  او  خاطر از دست دادن مادر در شوکی عظیم  ه  تصویر کشیده شده است. 

دهد که او انگار مرگ مادر را باور نکرده است  کند. تعبیر ندایی )یا أمیّ( نشان می فرورفته و خود را سرتاسر در نام مادر خلاصه می
طلبد. او در مرحله تردید میان پذیرش و شوک قرار دارد. از یک طرف در شرایطی  و مادر را خطاب قرار داده و او را به حضور می 

مکرر نام مادر را   بنابراین داند مادرش را از دست داده است، اما از یک طرف قادر نیست با این واقعیت کنار بیاید، قرار گرفته که می 
 کند. زند. این شوک و تردید گاهی در قالب تعجب و شگفتی بروز پیدا میصدا می

 به عنوان نمونه:

لَفسَنَ  سألُه يَ، کأنَّعجبِه التَجهِعلى وَ  ارتسمَوَ»   خرجُ يُيناه فَرت عَغرغَتَ  مَّ ثُ  نا؟!«ا هُلماذا أنَنا، فَي هُن أمّم تكُه: »إذا 

)همان، «  !عاني يُتْمهاه مَجهِعلى وَ  موعِهذه الدُبِ  ا أن ترسمَأبى إلّتَ  تيمةُه اليَ وحُ، ولكن رُغيرةِه الصَيدِه بِمعَدَ  يمسحُه وَنديلَمِ

540 ) 
پرسد که اگر مادرش مرده است، پس خودش در اینجا چه کار  نویسنده در اینجا در شوکی عظیم فرو رفته است. او از خود می

بیند خودش زنده است. پس مادر نیز زنده است او به چنین کند مادر دیگر در این جهان نیست، زیرا میکند. در واقع باور نمیمی
تفسیری از مرگ مادر بعد از اینکه خود را برابر ما مادر دانسته دست یافته است.در واقع با فرض این واقعیت که مادر با شخصیت  

شود. شخصیت بعد از آنکه دچار چنین شوکی شده است و از خود و حضور غیر عادی  نویسنده یکی است چنین شوکی ایجاد می
زند، اما با این وجود روح او غرق در این شوک است و از  گوید، دست به گریه و زاری میخود بعد از مرگ مادر در دنیا سخن می

 کند. نظر میپذیرش این واقعیت صرف

 
 . خشم 2-2

مرحله،   ن ی. در اشوندیآن م نیگزیحسادت و تنفر جا ظ،یخشم، غ رینظ یانکار، احساسات وارید یاول و فروپاش ة مرحل افتن ی انیبا پا
هر   ت،یوضع  نی. در اکندیمعطوف م   رامونش یپ  طیو مح  انیخشم خود را به اطراف  یمشخص  ۀقاعد  ایسوگوار بدون نظم    ا ی  ماریفرد ب

اش،  خانواده  یاز جمله پزشکان، پرستاران و حت  ان،یکه اطراف  شودی خشم باعث م  نیاو شود. ا  یتیارضامنجر به ن  تواندیم  یزیچ
موجب    تیکاهش توجه در نها  نیحال، هم  ن یاجتناب کنند. با ا  یبه توجه به او داشته باشند تا از مواجهه با خشم و  یکمتر  لیتما

 شودیآغاز م ییباور است که مشکل از جا نیکوبلر راس بر ا(  144:  1395ملایوسفی و همکاران،ر.ک:شد)خشم فرد خواهد  دیتشد
و    یکه خود را محروم از انرژ  ماری. فرد بم یو احساسات او را درک کن  میسوگوار بگذار  ای  ماریفرد ب  یخود را به جا  میستیکه قادر ن
خشم ممکن    ن ی. اشودیخشم م  چارو د  خوردی ها برخوردارند، حسرت منعمت  نیکه هنوز از ا   یگرانینسبت به د  ند،یبیسلامت م
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  ی مرحله، زندگ ن ی. در امارستانیکارکنان ب یحت ا یشود؛ خدا، سرنوشت، دوستان، خانواده، پزشکان،  تیهدا یاست به سمت هر کس
  ن ی. با ادهدی از خود نشان م  یازودرنجانه  یهاو واکنش  دیشد  تیّاو معمولًا حساس  را یز  شودیدشوار م  ار یبس  ی فرد  نیکردن با چن

با ا   دیحال،  که  داشت  در حق  نیتوجه  عم  قتیرفتارها  اطراف  یق یبازتاب خشم  نه  است،  به خود مرگ  انسان انینسبت   ی هنگام  . 
منتقل   رسدی که قابل کنترل به نظر م  یزیخشم به چ  نیا  یخارج از کنترل اوست. گاه   یزیکه احساس کند چ  شودیم  نیخشمگ

حالاتی از خشم و عصبانیت در    «سوگ مادر»  کتابدر  (  65:  1376راس،ر.ک:)  دهدیرخ م  یاحساس   ییجاجابه   یو نوع  شودیم
ست که بر ایهای روزمره باشد بلکه علت آن بدبختی تازهتواند مشغلهکه به گفته خود او علت آن نمی  شودشاهرخ مشاهده می

 :سرشان نازل شده
کنم این خستگی و زودخشمی فقط از مطالعه و کار ناچیز توانم بر خودم مسلط باشم. گمان نمیام و کمتر وقتی می کنم خیلی عصبی شده حس می »

ها را کار فکری بگذارد. علتْ بدبختی دیگری است که به تازگی پیش آمده است. صبح زود شنبه دهم  کشد اسم این چیز خجالت می فکری باشد. آدم  
آلود رفتم پیش مامان. دیدم به شدت دارد استفراغ  العابدین مرا از خواب بیدار کرد و گفت حال خانم به هم خورده است. سراسیمه و خواب اسفند زین

«  بود ای بر همه ما نازل شده کند... زود رساندیمش به بیمارستان پهلوی... خلاصه مامان سکته قلبی کرده بود. بدبختی تازه کند و قلبش درد می می
 ( 13 - 12 :1386مسکوب،)

خواهد خشم خود را بر اشیاء و  های مختلف مشاهده کرد. او حتی میتوان در جازده را میاین خشم و عصبانیت شاهرخِ فقدان
دیگر مخلوقات خالی کند. انگار که دوست دارد هیچ کس و هیچ چیز از خشم او در امان نباشند. او علت بدبختی و بیچارگی خود  

ها را نابود کند تا خود را  ها بگیرد و آنخواهد انتقام خود را از آن داند و به همین خاطر است که گویی میرا جامعه و هستی می
 : نجات دهد

گاه گرفتار  چیز را در هم بریزم و خراب کنم. گاه   خواستم همه از ظهر در اداره آشفته و دیوانه بودم. در دلم آشوب و غوغایی بود. انگار می دیروز پیش»
خواهم این اجتماع و محیط گرداگرد را که مثل باتلاق اندک  کند و در چنین حالتی میشوم. میل به ویرانی مثل سیل بر من غلبه میاین حالت می 

 ( 27 :1386مسکوب،« )کند درهم بریزم و خودم را بیرون بکشمبلعد و خفه می اندک مرا می 
باشد. گاهی اوقات این خشم فقط در حد یک خودخوری ساده است و گاهی های مختلفی در فرد داشتهتواند وضعیتخشم می

شود که فرد تمام نظام هستی را مقصر  شود. این خشم گاهی آنقدر شدید می شود و بر سر اطرافیان خالی مینیز مقداری بیشتر می 
داند و به همین دلیل میل دارد که حتی جهانی را نابود کند تا خود را نجات دهد. این مسئله به نوع  رو یا افتاده شده می اتفاق پیش

بینیم. شاهرخ به قدری  گردد. در سوگ مادر نیز همین مسئله را میهای درونی شخص برمینگاه فرد به جهان و همچنین ضعف
هد. این مسئله شاید به دوران کودکی و نوجوانی او برگردد عصبی شده که حاضر است تمام دنیا را نابود کند که خودش را نجات د

تواند اثرگذار باشد که نتوانسته در  های شخصیتی او میهایی بزرگ شده است. و همین مسئله نیز در برخی ضعفکه با چه سختی
ترین عامل در این زمینه تفکرات و اعتقادات شاهرخ باشد که چون مبنای دینی مستحکمی برابر مشکلات ایستادگی کند. و شاید مهم 

ها را عاملی برای رشد و تعالی خود به حساب داند نه این که این سختیهای زندگی را ناشی از ظلم جهان هستی میندارد، سختی
 آورد. 

نامه، تاحدود زیادی از فوران خشم ناشی رافعی بدلیل فاصله زمانی میان مرگ مادر و نگارش این سوگ  «موت الأم»در نوشته  
از مادر کاسته شده است، اما با این وجود نویسنده نتوانسته به طور کامل خود را از همینه خشم ناشی از مرگ مادر در لابلای این 

ل نوشته از نحوه  دهد. در همان بند اوّای خود را نشان می در برخی نقاط این خشم به طور ویژه  بنابراین نامه بر حذر دارد،  سوگ
 گوید:شود. نویسنده در همین بند می کاربرد واژگان، بوی خشم استشمام می

  آدميةٌ   ؤلؤةٌلُ  ت في النعشِکانَ، وَأشعةٌوَ  ها ترابٌرابُالتي تُ  في الطريقِ  اعةَدميَّ سَأن غبَّرتُ قَ  بعدَ  نازةِن الجِعتُ مِجَرَ»

نا  ا دَى إذَها، حتَّيُهلكُ  أخذَ ا فَحييهَها يُقلبُ  کانَ، وَوتِالمُ  عِلَلِ  فرَّقتها بينَفَ  الأمراضُ  احتهحطَطَ  صديقِ  وجةُ، هي زَحطَّمةٌمُ

 ورةِصفُالعُ لَّته کَه في عِلبِن قَ ه مِلم يرَ وَ  لبِالقَبِ   ريضٌمَ  لهُ  مَن ذا الذی ماتَه، وَضاءَقضى فيها قَفَ  ها اللهُحمَا رَقضي عليهَأن يَ

 ( 537: 2008« )رافعی، ؟!ينيهِعَ مومُا سُعليهَ لَّطَسَ عبانَيني ثُعَ التي تَهْتَلكِ تحتَ
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شود. استفاده از کلماتی که بر هایی از خشم ناشی از مرگ مادر دیده میشود، جلوهدر این نمونه که روایت سوگ مادر آغاز می

کند. همچنین کاربرد واژه طحطح حالتی از ، فرّقتها و غیره این خشم را نمایندگی میمحطّمةکند مانند غبرت،  شدت دلالت می

دهد که نویسنده در هنگام روایت مرگ مادر بروز داده است. به ویژه زمانی که از بیماری مادر سخن  خشم فوران یافته را نشان می
کند، بر استمرار این خشم تأکید دهد. سرانجام با پرسشی که مطرح می میگوید و از علت مرگ او مراتب خشم خود را نشان  می

 دارد. او که سرشار از تعجب و عصبانیت از مرگ مادر است و از اینکه چگونه مادرش به چنین وضعیتی دچار شده، آرام و قرار ندارد.
گیرد، چنین بستری زمانی فراهم  گاهی این خشم عاملی اجتماعی ندارد و صرفاً بر اثر یک عامل فردی و عاطفی شکل نمی 
 گشاید:شود که از وضعیت زن در جامعه زبان گلایه می می

  لرجلِ لِ  تكونَت لِقَلِالتي خُ  هي تلكَ  رأةِ المَ  حقُّ  رأةُ، ولكن المَجلٌه رَأنَّنها بِمِ  أعظمُ  الرجلُفَ  ن العِلْمِمِ  رأةُالمَ  بلغُا تَمهمَوَ»

 كونَن تَولَ  .هِن آلامِنقصًا مِوَ  هِرورِفي سُ  ، أی: زيادةٌةًوقوّ  عزاءًإلهامًا وَوَ  حياًوَ  لهُ  تكونَ، فَوالإيمانُ  الصبرُوَ  ضيلةِالفَ  ةَمادّ

 (. 537، 2008« )رافعی، نهامِ جُلها أعظمَرَ جعلُها التي تَفاتُو صِ، هُاحدٍوَ شيءٍا بِإلّ ن الرجلِمِ أعظمَ ياةِفي الحَ رأةُالمَ

ای برای بیان برخی از حقایق تلخ اجتماعی عنوان کرده است و این قضیه نشان از خشم  نویسنده موضوع مرگ مادر را وسیله
اسلامی است و در صدد شرح این وضعیت و تبیین جایگاه    –سالاری و سنّتی عربی  اجتماعی وی برای جایگاه زن در اجتماع مرد 

ها همچنان از مرگ فروتر قرار دارد احساس خشم دارد و مادر از  زن در این بستر است. رافعی از اینکه زن با وجود کسب بزرگی
 ال و منبع انرژی و الهام است. دست رفته برای او با وجود اینکه از جهت اجتماعی فروتر از مرد قرار دارد، بسی بزرگ و الگو و ایده 

شود، دهد و نویسنده از اینکه با واقعیت خشن زندگی بعد از مرگ مادر مواجه میاین خشم در پی از دست دادن مادر رخ می
 کند: احساس خشم و ناامیدی می

 ، بعدَاعةِالسَ  نذُنيا مُالدُ  شونةَخُ  مسَلَ  وَ  .أمَّهُ  کانَ  الوُجودَ   لأنَّ  الوُجودِ،  في  ضَاعَ  قَد  أنَّهُ   —  ريَبَ  وَلا  —  أحسُّ»     

 ( 540« )همان، اهَوحُرُوَ هُأمُّ لبٌقَ فيهِ ؛ لأنَّياةِه لين الحَحدَالذی فيه وَ الصدرُ دَأن فقَ

در چنین حالتی مرگ و تباهی مادر معادل مرگ و تباهی خویشتن است. در واقع شخصیت بعد از مرگ مادر خود از هم گسخته 
و خشمگین است و خود نیز انگار وجود ندارد. در واقع وجود مادر برابر با نرمی زندگی و آرامش و آسودگی است و نبود مادر برابر با  

 ها برآورد خاص خود را دارد. ست و هر کدام از این موقعیتخشم و خشونت و قساوت و سختی ا
 
 ی زن. چانه 3-  2

های امید خود را فرد بیمار در آستانه مرگ آخرین روزنه»سومین مرحله از مراحل روانشناسی مرگ است. در این مرحله  زنی  چانه
دارد که در صورت زنده ماندن  شود. مثلاً به خداوند ابراز میکند و وارد معامله با خانواده و تیم درمان و... و حتی خدا میمیامتحان 

هایی  فلان کار را انجام دهد یا فلان کار بد را ترک کند. حتی فرد ممکن است گمان کند که خانواده یا تیم پزشکی به علت پرخاش 
فرد   خواهد که کاری کنند.ها میاند؛ از این رو به حالت تواضع از آنکه داشته است تمام توان خود را برای درمان او به کار نبسته 

برنمی مبارزه  از  دست  مرحله  این  در  سوگوار  یا  می بیمار  تغییر  او  مبارزه  نوع  بلکه  حالت  دارد  به  فعال)خشم(  حالت  از  و  کند 
 . (90: 1376)راس،  «آیدزنی( در میمنفعل)چانه

دارد،   انیو خداوند جر  ماریب  نیآن، که غالباً ب  یذات درون  ل یمرحله به دل  نیو مطالعه ا  یباور است که بررس  نیکوبلر راس بر ا
تلخ را   یها تی واقع  میاگر در مرحله نخست نتوانسته باش»که    کندیم  انیمرحله ب  نیا  حیو دشوار است. او در توض  دهیچیپ  اریبس
. میفتیمصالحه ب  یمرحله ممکن است به فکر نوع  نیدر ا  م،یشده باش  نیخشمگ  گرانیبه خداوند و د  بتو در مرحله دوم نس  میریبپذ

ببرد و به   ا یدن نیانداخت. اگر خداوند قصد دارد مرا از ا  ریسرنوشت محتوم را به تأخ نیتا ا افتی یبتوان راه دیشا مییگوی به خود م
این مرحله معمولًا در مورد  (  91:  همان) دهد«  رییبتواند نظر او را تغ  مانهی صم  یامذاکره  دیشا  کند،ینم  یو خشم من توجه  ادهایفر
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پذیرند که ها پس از مرحله انکار معمولًا با قاطعیت میافتد نه فردی که عزیزی را از دست داده. چراکه آن بیماران لاعلاج اتفاق می
 .زنی برای برگشت او فایده ندارداند و دیگر چانهعزیزشان را از دست داده 

زنی برای رهایی از درد و رنج حاصل از  کنیم بیشتر در این حیطه است که چانهمشاهده می  «سوگ مادر»چه که ما در  اما آن 
توان به صورت شود. اما می های شاهرخ مسکوب یافت نمیسوگواری به صورت مستقیم در نوشتهاین مرحله از    فقدان مادر است.
خواهد این واقعیت را انکار کند که خداوند از حال او  جا که می های او دید. مثلاً آنزنی را در نوشته هایی از چانهغیرمستقیم نشانه 

گذاشتی  گاه مرا تنها نمیچنین ظالم نیستی و اگر واقعاً از حال من با خبر بودی هیچخواهد بگوید که خدایا تو اینآگاه است. گویی می
 : رنج نجاتش دهد وکند که از این درد دادی. انگار که دارد به خدا التماس میو مرا نجات می

دانست دانست محال بود که بتواند چنین ظلمی بکند. اگر میداند. اگر میداند که هرگز روح من این همه دردناک و بیچاره نبوده ولی خدا نمیخدا می »

 ( 33 :1386مسکوب،« )توانستنمی

 : کندکند و از او طلب کمک میجا که دیگر به ستوه آمده در دل با خداوند نجوا میبینیم که آن و یا در جایی دیگر می
 ( 37« )همان، گفتم ای خداوند مرا دریابو خود را آسوده کنم. اما در دل می  ﴾راجِعُونإنَّا لِلّهِ و إنَّا إلَیْهِ ﴿توانستم بگویم  افسوس که نمی»        

ها با اینکه شاهرخ اعتقادات مستحکمی ندارد و همین مسئله سبب شده بود که در مرحله قبل به خدا و هستی خشم گیرد و آن
کند تا نجاتش دهد. این مسئله به  بینیم که او از خداوند درخواست کمک میجا میهای زندگی خود بداند اما در این را مقصر سختی

ها و مشکلات به نیاز از خدا بداند اما هنگامی که سختیگردد که هرچقدر هم انسان خود را بیهمان فطرت خداجوی انسان برمی
یابد و به ضعف و زبونی خود پی برده و از  جاست که دیگر هیچ پناهگاهی جز آغوش خداوند مهربان نمیآورند، آناو هجوم می

اد و بعد از کم آوردن در برابر مشکلات به ندای درون گوش  کند. دقیقا همان اتفاقی که برای شاهرخ افتخداوند طلب کمک می
   سپرد به سمت خداوند پناه آورد.

هایی از تلاش شخصیت  شود، اما نشانه مصطفی صادق رافعی هم سوگ مادر به طور مستقیم دیده نمی  »موت الأمّ«در نوشته  
برای اینکه بتواند فراتر از مرگ حرکت کند و شرایط را تغییر دهد در نوشته او پیدا است. مثلاً در نمونه زیر امید بستن به رحمت  

 زنی است که شخصیت در مقابل پدیده شوم مرگ امید به رهایی از آن دارد:الهی نوعی از چانه

 « ! وتِالمُ  اعةِها في سَقلُم عَوا هُکانُ م. وَهُأحلامَ  سمعُها تَت: إنَّالَقَ، وَمدودِالمَ  الإلهيةِ  حمةِالرَ  ناحِجِ  تحتَ ائمينَم نَاهُرَإذ تَ»

 (. 539: 2008)رافعی، 
در واقع در چنین حالتی ساعت مرگ فرار رسیده و اطرافیان با واقعیت مرگ مواجه هستند و در چنین زمانی درخواست از خدواند  

زنی به طور دقیق بیان نکرده است، کند. گرچه نویسنده این درخواست را به طور مستقیم و در قال چانهو امید به رحمت او اقتضا می
شود. در واقع وی با اینکه مرگ را پذیرفته اما همچنان امید به سلامتی و حل این ای در درخواست او دیده می اما چنین مشخصه 

 معضل همچنان در دل او پا برجا است.  
 شود:تری دیده میدر نمونه زیر که این مؤلفه به طور مستیقم

وَ  سارُالانكِ  ظهرَوَ» أحسُّقَ  هُأنَّ  لاغةِبَبِ  عبِّرُ يُ  هِجهِفي  وَحَ  د  ضَعْفِه  نَ  صيبةِالمُ  اءِإزَبِ  هِولتِطفُقيقةَ  بِلَزَالتي  وَت    لسَ جَه، 

 (. 541: 2008)رافعی،  «ي!فقًا بِ: »رِلمةِعانيَ هذه الكَمَ  يئتُهُهِ تترجِمُ سلِماًستَمُ

در اینجا نویسنده در حالت به طور مشخص حالت شکستدگی و درمانگی در هنگام مرگ را به تصویر کشیده است. شخصیت 
شود و در قالب درخواستی زنی با خدا میبه ضعف و درماندگی خود اعتراف دارد و با توجه به همین واقعیت دست به معامله و چانه 

تواند فراتر از  خواهد که با او مهربانی کند. در واقع او هیچ پناهگاهی جز خدا ندارد و در چنین مواقعی این خداست که میاز خدا می
گیرد و امید  های پایانی خود را برای تغییر شرایط به کار میزنی و معامله او قرار گیرد. او با این کارتلاش از چیز دیگری، هدف چانه 

 به تغییر را همچنان حفظ کرده است. 
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 ی . افسردگ4-2

ه اش چیره شده و افسرد ای ندارند، احساس عدم کنترل بر زندگیهای قبلی نتیجهکدام از راهکارشود که هیچه میوقتی فرد متوجّ
وار  در این وضعیت غم و اندوه بر زندگی فرد سوگ.  شود. امید فرد به ناامیدی تبدیل شده است و درد و رنج وی فزونی یافته استمی

کند و یا اینکه نبود او چه خلأیی در زندگی وی  است را مرور میشود. فرد وقتی خاطراتی را که با فرد از دست رفته داشتهمیچیره 
این افسردگی را اثر شاهرخ مسکوب    «سوگ مادر»در رمان    دهد.آورد غمگین شده و حالت افسردگی به او دست میبه وجود می

 شود:  های گوناگون در شاهرخ مشاهده کنیم. گاهی این وضعیت به صورت گریه و اشک نمایان میتوانیم به صورتمی
کردم و ام را بگیرم. گریه میکرد در بازگشت از بیمارستان نتوانستم جلو گریه شنبه گذشته که حال عمومی مامان بد بود و نفسش تنگی میسه »

 ( 14 :1386مسکوب،« )بود باره زیر پایم خالی شده دیدم. انگار یک راندم و پشت رل درست جایی را نمی می

 و گاهی هم به صورت گرفتگی دل:
شب کند و حالش خوب نیست. بعد از نیمه است. دیشب که به خانه رفتم دیدم قلب مامان درد می  دلم گرفته است. انگار منجمد و سنگین شده »

 ( 26 :« )همانهای خوبی نیستها نشانه هرحال این درد ساکت شد و خوابش برد. امروز صبح هم حالش بد نبود ولی به 
که بدتر  تواند در همان مرحله خوب شود، باقی بماند و یا این دگی است که میرگرفتگی دل و گریه کردن از مراحل اولیه افس

شود. آید سبب گریه شخص میشود و به مراحل شدیدتر برسد. خیلی از اوقات یک تشویش و استرس که در زندگی فرد به وجود می 
این تشویش درونی ممکن است یک نوع احساس خطر در برابر یکو مشکل یا ناتوانی در برابر کنترل شرایط باشد که باعث می 

شود همین تشویش بینیم که وقتی شاهرخ از حال بد مادر باخبر میجا نیز میشود احساسات فرد به شکل گریه تخلیه شود.در این
تواند انجام دهد ناخودآگاه احساساتش یت کاری نمیبیند که در برابر این وضعدهد. وقتی که شاهرخ میو استرس به او دست می

 به صورت اشک از چشمانش سرازیر می شوند.  

کنیم که او دلایل  های افسردگی در شاهرخ فقط مختص به بیماری و مرگ مادر نیست بلکه در خلال کتاب مشاهده می حالت
 : زدگی دارد از جمله پدرش دیگری نیز برای غم 

و دلم غمگین است. دم صبح پدرم را بعد از مدتی در خواب دیدم. من و مامان و او زیر کرسی نشسته بودیم... همیشه از دیدن او افسرده بودم  »

 ( 21 :همان« )بینمای را به خواب می احساس شومی داشتم که این دیدار گذراست اما هرگز برایم آشکار نبود که مرده 
زده کند که چرا شاهرخ از دیدن پدرش غم گردد. در کتاب مشخص نمیبه دوران کودکی او برمی   این حالت در شاهرخ مطمئناً

توان دریافت که گویی رفتارهای گذشته پدر نسبت به مادر موجب این حس شاهرخ به پدرش شده  شود اما از خوابی که دیده می می
ها که پدر نیز دیگر زنده چه که در این زمینه از اهمیت بیشتری برخوردار است این که شاهرخ هنوز نتوانسته پس از سالاست. آن

های شخصیتی ها یا ویژگینیست که بخواهد دوباره باعث حس بد او شود، بر این مشکل فائق آید و این خود گویای برخی ضعف
 اند. شاهرخ است که باعث دیگر مشکلات او در زندگی نیز شده

گذرد و  های پس از مرگ مادر دید. این روزها بر شاهرخ بسیار سخت میتوان در روزو اندوه و افسردگی شاهرخ را می  اوج غم
 : های او خود گویای همه چیز استکلمات و نوشته

شوم، انگار  آورد سنگین و لخت میام. هر وقت غمی به من هجوم می زده گذرانم. سنگین و غم های بحرانی بدی را می ست که روز ای دو هفته»
کند. و این هجوم مثل سیل نیست که ناگهان فرارسد و هر چیز را با خشم و خروش درهم بریزد. سیلابی است همه نیروی حیاتی مرا خشک می 

 ( 28 :« )همانگذردکند، آب از سر من میگیرد و غرق میآید و همه چیز را دربرمی اندک بالا می گیرد، اندکمیرا فرا  که انگار دشتی 

کند و خود را در حال نابودی  تک اعضای بدنش حس میرود که گویی او سنگینی مرگ را در تکزدگی تا جایی پیش میاین غم 
 :یابدو غرق شدن می

کنم: نه تلخ است، نه اندوهگین و  هایم جریان دارد. احساس مرگ می ام که انگار مرگ در رگقلبم خفه شده است. چنان سنگین و افسرده»
روم، از آفتاب و هوا  کشد، فرو میگزاست، هیچ نیست. سنگین است و مثل سنگی که به پای مردی در دریا بسته شده باشد، مرا به اعماق می جان

 ( 133 :)همان «ناپذیر من...شوم در ظلماتی بی هیچ امید آبِ حیاتی. این است احساس وصف دور می 
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رساند. غم و اندوه و حتی افسردگی ناشی از مرگ  همچنین اوج مرحله افسردگی شاهرخ را میاین دو نوشته اوج غم و اندوه و  
جا که شاهرخ وابستگی عاطفی عزیزان ممکن است برای هرکسی پیش بیاید اما مدت زمان آن برای هرکس متفاوت است. از آن

شود و گویی او تمام زندگی خود را به بسیار زیادی به مادر خود دارد و حتی این وابستگی به حوزه عاطفه و احساس محدود نمی
تواند به  تواند این تلقی را برای انسان به وجود بیاورد که دیگر پس از او نمیمادر وابسته است، از دست دادن چنین شخصیتی می

به میان آورد اما گویی    بینم که شاهرخ سخنی از خودکشیزندگی ادامه دهد و حتی به فکر مرگ و خودکشی بیوفتد. البته ما نمی
 کند. می  دیگر امیدی به زندگی ندارد و سایه مرگ را بر سر خود حسّ

کند و مرگ را پلی برای ورود  توان به عقاید شاهرخ مرتبط دانست. کسی که دنیا را محل گذر تلقی میاین وضعیت را نیز می
داند و جا که زندگی خود را متکی و متصل به مبداء هستی نمیشود. شاهرخ از آنگاه دچار این وضعیت نمیبه زندگی ابدی هیچ

چنان تفکری نیز نسبت به مرگ دارد که مرگ را به معنای  گویی مادرش را پروردگار خود تلقی کرده است، مسلم است وقتی که آن
بیند منشاء هستی خود )مادر( را از دست داده، دیگر امیدی برای ادامه زندگی در خود که مینیستی و نابودی تلقی کند، هنگامی

 شود. زدگی میگونه دچار افسردگی و غمیابد و ایننمی
ای سرشار از اندوه و ناراحتی در رابطه با مرگ مادر  شود. نویسنده نوشتهاحساس افسردگی در نوشته رافعی به وضوح دیده می

شود. افسردگی با اینکه طبق نظر کوبلر راس تنها یک  سپرده است و این افسردگی گاهی به سمت یأس فلسفی سوق داده می 
توان کند میمرحله از مراحل تجربه مواجهه با مرگ است، اما بدلیل اینکه در نوشته رافعی این مراحل ترتیب خاصی را دنبال نمی

 های را در سرتاسر نوشته کوچک او استشمام کرد. در بخش آغازین افسردگی بر زندگی نویسنده سیطره انداخته است: چندن مؤلفه

  حبةِني في صَ؛ لأنَّياةِالحَ  قِرُن طُمِ  ريقَى الطَلا أرَ، وَ منِن الزَت مِرجَها خَ؛ لأنَّقيقةًدَ  تينَت سِيسَلَ  اعةٍي في سَأمشِ  وَ»

  « رتْهَا ظَمَ  ةِن شدّخَفِيَتْ مِ  ةِالألوهيّا، کَهِضوحِوُ  ةِشدّنها لِى عَمِيَ الناس عَغرافية أخرَأيي جُ في رَ  لأرضِلِ  تصبحُ، وَتٍيّمَ

 ( 538: 2017)الرافعی، 
غم و اندوه وجود او را در بر گرفته است و این دقیقاً زمانی است که او مادر را به خاک سپرده است و وارد مرحله افسردگی شده 

بیند.  مسیر و راه گریزی مقابل خود نمیاست. در این مرحله به قدری درگیر افسردگی است که گویی از زمان خارج شده است و هیچ  
برد. این غم و اندوه به قردی است که او مرگ را با خود زمین و دنیا برای او واژگون شده و دیگر در حالت طبیعی خود به سر نمی

ای است که توانایی بازگشت به زندگی طبیعی را از دست کند و گویی با مردگان نشست و برخواست دارد و دقیقاً در مرحلهحس می
 ای از نگاه رافعی بدلیل جایگاهی است که مادر در زندگی او اشغال کرده است. داده است. چنین مرحله 

ای  وجود مادر برابر با هستی و زندگی کردن است و عدم وجود مادر معادل تباهی و از بین رفتن است. این به معنای ظهور مرحله 
شود. لمس خشونت ای مقابل خود متصور نمیگردد و دیگر هیچ آیندهخاص بعد از مرگ مادر است که شخصیت از خود تهی می

ای از افسردگی است که دیگر روال زندگی از حالت طبیعی خود خارج شده و به مانند گذشته  زندگی بعد از مرگ مادر نشانه مرحله
گوید، زیرا از نگاه قلب و روح او با قلب و روح نیست. شخصیت از این مرحله بدلیل این رابطه تنگاتنگ میان مادر و خود سخن می 

دن روح و قلب او و سرانجام افسردگی شدید اوست. این قضیه سبب  مادر در هم تنیده است و از دست دادن مادر برابر با متلاشی ش
 گویی بپردازد و غم و اندوه خود را بازتعریف زندگی نشان دهد:شود تا نویسنده به فلسفه می

إنَّونَ ولُيقُ»   وَبَطنِ  الأمِّ   بطَنِ   بينَ   الدَائمةَ  الصِلةَ  هذه  تَرونَ  أفَلا  المَغروُرونَ؛  أيُّهَا!  وَيحَكُم  ماذَا؟  هي   …هي  ياةَالحَ  : 

 ( 539: 2017« )رافعی،؟!الأرضِ 

در چنین حالتی نویسنده با سیل غم مواجه است و غم و اندوه نگرش او را نسبت به زندگی تغییر داده است. او دیگر برای زندگی  
آغوشی شکم  معنای خاصی بعد از مرگ مادر متصور نیست و گویی زندگی بعد از این حادثه از مرگ مادر تهی شده است. بعد از هم

 مادر با شکم زمین به تعبیر او، دیگر جایی برای شادابی و غروب نیست و این اندوه است که سرتاسر زندگی او را در بر گرفته است. 
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  رشی . پذ5-2

در این مرحله بیمار کاملاً مرگ نزدیک خود را پذیرفته است و فاقد هر گونه خشم، »  ،آخرین مرحله از مراحل سوگ پذیرش است 
کند. احساس کند، زندگی فرد پویایی و تحرک بیشتری پیدا میاز این مرحله عبور میافسردگی و یا اضطراب است. هنگامی که  

های بسیاری که با پذیرش کند و چه انسانعمرِ خود را به بهترین نحو سپری می  ۀآورد و زمانِ کوتاهِ ماندآرامش به او روی می
مرحله   اند و این خاصیت در آغوش کشیدن مرگ است.عمر خود گذرانده  ةمرگ خود، باقی مانده عمر خود را بسیار پُربارتر از بقی

رساند که فرد چون هیچ چاره دیگری ندارد بنابراین با حالتی  شدن در برابر مرگ نیست و این تلقی را نمیپذیرش به معنای تسلیم
 « آیدبه صورت منطقی کنار می پذیرد و با واقعیت  منفعل و زبون تسلیم مرگ شود بلکه فرد مرگ را به عنوان جزیی از زندگی می 

ترین مرحله بینیم این است که این مرحله که در واقع مهممیشاهرخ مسکوب    «سوگ مادر»  اثر  چه که درآن(  122:  1376)راس،
ها به طول انجامیده است. او تا آخرین  از مراحل سوگ است، در شاهرخ اتفاق نیفتاده است یا اینکه پذیرش این واقعیت برای او سال

خواهد مرگ گوید نمیکند و همانگونه که خود می لحظات نیز مرگ مادر را پذیرا نیست و همواره در اندیشه خود با مادر زندگی می
 :را قبول کند

ها که داشتیم تا بزنیم.  ها که از تو داشتم و چه حرف توانستی چه نامه های مرا بخوانی یا جوابی برایم بنویسی. اگر می توانی نامه آخر تو چطور می »

 (114 :1386مسکوب،) «که او آمده استخواهم مرگ را قبول کنم و حال آن نمی

ها تر مرگ مادر را بپذیرد و این مراحل سال های معمولی دیگر راحتاند که شاهرخ نتواند مانند انسان عوامل مختلفی سبب شده 
 های عاطفی و اعتقادی شاهرخ دانست. توان زمینه میها را ترین آنبرای او طول کشیده است. از جمله مهم 

 های عاطفی زمینه الف(  
دانست و خود را  گونه که قبلاً گفته شد او مادر خود را زمین میاز لحاظ عاطفی بسیار به مادر خود وابسته بود و همان  مسکوب

گیاهی که در دل این زمین رشد و نمو یافته است. شاید دلیل این همه وابستگی عاطفی این بوده باشد که او در سنین کم پدرش  
 :های زیادی را تحمل کرده استترش سختیکردن او و دو خواهر کوچکرا از دست داد و مادرش برای بزرگ

باشد و که یک لحظه در فکر آن  آنهایم جمع شده بود و در این فکر بودم که مادرم یک عمر برای ماها فداکاری کرد بیاشک توی چشم » 
کشیدن عادی و طبیعی بود. به همین سبب آخرش مریض شد و مثل  خاطر فرزند مثل نفس باشد. برای او ایثار نفس به   یا منتّی بر کسی داشته 

 ( 94 :1386مسکوب،« )شمعی که ناگاه از تندبادی بمیرد خاموش شد

خواهد پایان زندگی خود را  داند، نمیجا که شاهرخ زندگی خود را مانند گیاهی که به زمین مادر وابسته است، متصل میاز آن
شود که شاهرخ مرگ مادر خود را که  افتد، قبول کند. بنابراین این وابستگی مانع از آن میکه با پایان یافتن زندگی مادر اتفاق می

 در واقع به نوعی مرگ خود است بپذیرد. 

 های اعتقادی زمینه ب(  
کند، گویا که به بسیاری از مسائل اعتقاد  هایش اشاره میگونه که او خود در نوشتههمان ،به عقاید شاهرخ برگردد عامل دیگر شاید

بخشد نپذیرد و آن را  ای از زندگی که انسان را حیاتی دوباره میشود که مرگ را به عنوان مرحله نداشته است. همین امر سبب می
 : خواهد این ظلم را قبول کندظلمی از طرف خدا تلقی کند که او نمی

حال بود که من به خواست او گردن نهادم و توانست به نذرش که اجابت  دانست که اعتقادی به زیارت حضرت معصومه ندارم ولی خوش می»

 ( 56 :1386مسکوب،) «شده بود عمل کند
فطرتا خداجوی است و عشق و محبت ثیر نبوده باشد. انسان  أتاین عقاید شاهرخ شاید در میزان وابستگی عاطفی او به مادرش بی 

شود و  ها در او به ودیعه گذاشته شده است. اما این انسان گاهی در تشخیص معشوق حقیقی دچار اشتباه میبه سرچمشه خوبی
جا که شاهرخ اعتقاد راسخی به خداوند ندارد بنابراین گویی مادر خود را  کند. از آنعشق به ودیعه گذاشته را خرج یک نفر دیگر می 

 دهد.داند و تمام محبت خود را به او می ها میمظهر تمام خوبی
 مثال:
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گویم و گویی بس است، کفر نگو. ولی من کفرم را می دانم که میتواند. مینصیب و محروم کند. خدا هم نمی تواند مرا اینطور بیچه کسی می »

 ( 100 :« )همانقدر هوای کارش را داریاست که این ات را بکن. آخر این خدا چه تاجی به سر تو زده تو هم از جانب من توبه 

 ( 61 :)همان « ای. به تو هیچ امیدی ندارمتوانی آن بهشت کذایی را بیافرینی چرا ما را اسیر چنین جهنمی کرده خدایا تو که می »    
تواند یک ظالم  داند. و مسلما انسان نمیرود که حتی شاهرخ خداوند را عامل ظلم به خود میجا پیش میها تا آناعتقادیاین بی

گزیند و تمام هستی را خدای خود بداند در نتیجه آن کسی را که بیشترین مهر و محبت را از آن دیده، به جای خدای خود برمی
کند و برای داند و نبود او را نبود خود حس میجا نیز شاهرخ مادرش را مظهر خدای خود میداند. در اینخود را متعلق به او می

 تواند مرگ مادر را بپذیرد.همین نمی
رافعی مرگ مادر را پذیرفته است و این پذیرش با اینکه سخت است و مرگ مادر با اینکه در سنین جوانی مصطفی صادق  

کند، تدفین را روایت میکند و بعد از آنکه روایت خود از بازگشت از مراسم  صورت گرفته است، اما رافعی از این واقعیت فرار نمی
آن را تماماً درک کرده است.   مادر و تمام شدن  بدون تردید مرگ مادر می   بنابراین دیگر مرگ  این مرگ  به روایت  از  پردازد و 

شود. زیرا او از بس سختی کشیده بود که در سنین جوانی بسان پیرها شده بود و مرگ او چیزی طبیعی زده نمیزودهنگام شگفت
 و عادی است: 

و هُوَ  بابِنِّ الشَ؛ هي في سِ ذلكَ  وقَأو فُ  مانينَفي الثَها فَلبُا قَن سِنِّها، أمَّمِ  العشرينَوَ  امسةِفي الخَ  سكينةُت المِکانَ»

 ( 537: 2017)رافعی،  «وتُنِّ المُفي سِ تهدِّمُمُ

لحنی قاطع به جای انکار یا بیان تردید آمیز آن  نویسنده در اینجا مرگ مادر را پذیرفته است و به روایت این مرگ و نقل آن با 
کند که او در چه سنی و با چه وضعیتی از دنیا رفت. مرگ او پذیرفته شده است و مبادرت کرده است. در واقع با تصریح بیان می

 آنچه در اینجا اهمیت پیدا کرده، چگونگی روایت و شناخت این مرگ است. 
 توان پذیرش مرگ از جانب او را با قاطعیت بیان کرد:  کند میخود را بعد از تشییع جنازه توصیف میهمچنین زمانی که او روایت  

  يتُ في جنازةِ شَمَ   نذُأنا مُوَ  سَ الميتةَ معنى البيتِ الذی ألبَ  ، إلى القبرِ برِسَتْه الميتةُ معنى القَالذی ألبَ  ن البيتِيتُ مِشَمَ  وَ»

 ولَا   رَجلًُا  ليسَ  صَديقًا  الميِّتِ  مِن  فَأتبعَ  المُوتى،  معَ  ولكن  الأحياءِ،  معَ  الطَريقِ  هذه  يف  أسيرُ  لا  -  اللهُ  رَحِمَها  -ي  أمِّ

 ( 538 ن:)هما« الدُنيا هذه غيرِ مِن لأنَّه امرَأةً؛

نویسنده شک شود و  ای روایت تشییع جنازه مادر را روایت کرده است. داستان به صورت واقعی و مسلّم روایت مینویسنده گوشه 
شود، ماجرای مرگ مادری است  های نسبت به واقعیت مرگ مادر و بیان چگونگی این وضع بیان نکرده و آنچه روایت میو شبهه

 ای کنار آید. که شخصیت آن را پذیرفته و به جای انکار این اصل و واقعه در تلاش است با آن به گونه 
 کند: های قطعی همین پندار را تقویت میدر نمونه زیر کاربرد افعال و گزاره  

الغَشيتْهَغَوَ» وَاتَمَفَ  شيةُا  تَ ت  تَضحكُهي  إذ  نَراهُ،  وَمدودِالمَ  الإلهيةِ  حمةِالرَ  ناحِجِ  حتَتَ  ائمينَم  إنَّالَقَ،  تَهَ ت:    سمعُ ا 

 ( 539 :)همان  «!وتِ المُ اعةِها في سَم عقلُوا هُکانُ م. وَهُأحلامَ

در نقش فاعل آمده و یک    (الغشیة)که با کلمه    (تشیَغَ)سخن گفت. همچنین از فعل    (تاتَمَ)در اینجا نویسنده از فعل ماضی  
لات عاطفی ناشی از آن را به طور واقعی  کند. نویسنده با پذیرش این واقعیت مبنای فکری و تحوّ واقعیت مسلّم و قطعی را بیان می

ها داند که او با واقعیتی مسلّم مواجه است. نویسنده با توجه به اینکه نامه خود را مدت واقع مخاطب میبه تصویر کشیده است. در  
کشد، این مرگ با وجود اینکه غیر منتظره و زودهنگام بود اما پذیرفتنی است. نویسنده که از کودکی  پس از مرگ مادر به روایت می

 نامه با توجه به مؤلفه زمانی به مرحله پذیرش تمام عیار مرگ رسیده است. با این واقعیت مواجه شده در هنگام نوشتن این سوگ 
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 ی ری گ جهی. نت3

مطالعه پیش بررسیدر  نگریسته شد،  داشتند  قرار  نویسی  قالب خاطره  در  ادبی که  اثر  دو  به  تطبیقی  نگاه  با  در  رو  داد  نشان  ها 
دلیل فاصله زمانی میان  ه  مستقیم و جزئی مورد پردازش قرار گرفته و این بنامه صادق رافعی مرحله شوک به صورت غیر  سوگ

نامه است. در هر صورت نویسنده نتوانسته است شوک ناشی از مرگ مادر را به طور کلی کتمان کند  مرگ مادر با نگارش این سوگ 
های آغازین و خود را از آن در امان نگه دارد. نویسنده همچنان روایت شوک ناشی از مرگ مادر را در نظر دارد و به بازنمایی صحنه

پردازد. خشم به مانند مؤلفه شوک به طور کمرنگ با توجه به فاصله زمانی به  مرگ مادر که موجب شوک پایدار در نزد او شده می
خشم را در کلمات و  شود و نویسنده سعی کرده این ی آن شعله ور میرکار رفته است. این خشم ناشی از عواملی است که باز یادآو

تعابیر نشان دهد. فهم حقیقت مرگ مادر از مهمترین عوامل بروز خشم در نزد مادر است و وابستگی شدید او به مادر سبب شده تا 
زنی این مؤلفه به طور محدود و تنها در رابطه با خداوند به کار رفته است و  او از این رخداد عصبانی شود. در رابطه با مؤلفه چانه

آمیز به دنبال رحمت وسیع الهی جهت نجات مادر است. نویسنده با وجود گذشت زمان خود را از غم نویسنده با زبانی نرم و گلایه
های افسردگی و اندوه در نوشته او پدیدار است. افسردگی گاهی با یأس فلسفی همراه  جلوه   بنابراینمرگ مادر نتوانسته نجات دهد،  

میق واقعه مرگ مادر و عدم امکان بازگشت او به افسردگی عمیق دچار شده است. در رابطه با مؤلفه  است و نویسنده با درک ع
پذیرش نیز فاصله زمانی میان نگارش و حادثه مرگ مادر سبب شده تا نویسنده این حادثه را به طور کامل بپذیرد و در مقابل آن  

سایه افکنده است و نویسنده با پذیرش مرگ به دنبال تلطیف و تسلی   مقاومت نکند. سایه این مؤلفه در قسمت اعظم نوشته رافعی
 خاطر خویش است.  

وارانه خود هنرمندانه گریز زده است به بیان حقایق تفاوت بارزی که این دو اثر باهم دارند این است که رافعی از خشم سوگ
مسکوب در مرحله سوگواری فردی باقی مانده و بازتاب اجتماعی که  تلخ اجتماعی قشر زنان در جامعه مرد سالارانه مصر درحالی

 ر نشده است.برای آن متصوّ
 

   کتابنامه 
 الف: منابع فارسی 

 قرآن کریم
دگردیسی خاطره به داستان در ادبیات دفاع مقدس با رویکرد به رمان آتش به اختیار،    .(1401)  .عباسی، حبیب اله  ؛حدادیان، محمود
  https://doi.org/10.22059/jpl.2022.283078.1441 / .186- 165، (29) ،12، سال ادب فارسی

- 169. ( 2) 32، ادب فارسیخاطره به مثابه یک ژانر متن پنهان داستان های دفاع مقدس،  (.1402حدادیان، محمود. کرمی، لیلا. )
188. https://doi.org/10.22059/jpl.2024.367476.2213 

 ان یپژوهشنامه جر،  سوگ  ةیرمان هرس بر اساس نظر  لیتحل  .( 1399حسن زاده نیری، محمّدحسن؛ اعظم زنگنه؛ آزاده اسلامی )
 . 165-149، 3شماره ، رانیمعاصر ا اتیشعر و داستان ادب یشناس

 ، ترجمه مهدی قراچه داغی، تهران: اوحدی. آشتی با مرگ .(1376راس، الیزابت کوبلر )
 . مازندران: انتشارات دانشگاه مازندران.از سرگذشت نویسی به داستان نویسی .(1394رضوانیان، قدسیه )

  . 17 – 7، 24شماره ، یرودک مجله،  زبان شعر در نثر شاهرخ مسکوب رانیا اتیادب .(1387) هیسم ،یزارع
 .انواع ادبی، چاپ دوم، تهران: نشر میترا( 1386)شمیسا، سیروس 

 یة بر پا  یکاغذ   یداستان ساداکو و هزار درنا  لیکودک، داستان کودک، و مواجهه با مفهوم مرگ تحل  .( 1392صدیقی، مصطفی )
 . 73-53، 2، شماره مجله تفکّر و کودک، راس  کوبلر یةنظر

( منیره  پیچیده: مطالعه شیوع شناسی توصیفی   .(1393عمار، مرضیه؛ فیروزکوهی مقدم، محبوبه؛ کریمی، مریم؛ حسینی،  سوگ 
 40-4، 2، شماره 1، سال مجله روانشناسی و روان پزشکی شناختمقطعی در ایران، 



 

 

 
 خالقی و دیگران |...  ی ها   یس ی سوگ در خاطره نو  رش  یپذ   ی روانشناخت   ل ی تحل 

 

 

 

111 

، سوگ کوبلر راس   ه یبر اساس نظر سیبلق  ده یدر قص  ینزار قبان  یها  یشیروان پر  یواکاو   .(1402غیبی، عبدالاحد؛ سجاد صدقی )
 https://doi.org/10.22034/mcal.2024.19202.2281 .316-298، 25، شماره مجله نقد ادب معاصر عربی

 . تهران: نشر نیچاپ اوّل، ، سوگ مادر(، 1386مسکوب، شاهرخ ) 
مجله پژوهشنامة    انسان جدید و مسئلة مرگ: نگاهی به نظریة الیزابت کوبلر راس،  .(1395باقری )ملایوسفی، مجید، محمدرضا  

 . 150-133، 20سال دهم، شماره  ،ادیان
 ترجمه مهدی غبرایی، مشهد: نیکو نشر.  ،خیره به خورشید)غلبه بر هراس از مرگ( .(1389یالوم، اروین )

 ب: منابع لاتین 
Howarth R.)2011   ( Promoting the adjustment of parentally bereaved children. J Ment Health 

Counsel.; 33(1):21-32 

 

 



 

 
A Comparative Study of Objective Elements Used in Three Nobel Prize-

Winning Novels  
Mehdi Rezaei1  | Farzane Rakhsha2   

 
1. Corresponding author  .Professor, Department of Persian Language and Literature, Humanities Faculty, Salman Farsi 

University of Kazerun, Kazerun, Iran.  

E-mail:   Rezaei@kazerunsfu.ac.ir 

2. PH. D Graduated, Department of Persian Language and Literature, Yasuj University, Yasuj, Iran. 

 E-mail: F.Rakhsha@yu.ac.ir  

 

Article Info ABSTRACT  

Article type:  

Research Article 

 

Article history:  

Received: 12 April 2025 

Received in revised form: 16 

July 2025 

Accepted: 28 July 2025 

Published online: 16 

September 2025 

 

 

Keywords:  

Anecdotes of our  

neighborhood, 

description, 

 objective writing, 

nausea,  

the opinions of a clown 

 

In fiction, narrative and descriptive parts are directly related; In fact, every story includes 

a part related to the narration and events, and another part related to the description of 

characters, objects, places, etc. The two main elements of the story are description and 

narration, complementing each other.  

Objective description is the accurate and correct choice of the details of the author's 

perceptions of the surrounding world. Considering the importance of description in 

fiction and the need for accuracy in description, this research examines the extent and 

manner of objective description in the novels of Najib Mahfouz's Tales of Our 

Neighborhood, Jean-Paul Sartre's Nausea, and Enrich Bell's Thoughts of a Clown, by 

authors who were awarded the Nobel Prize for Literature.  

After examining the application of the elements of objective description used in the 

above three novels, it is clear that all three authors have used all the elements of objective 

description, but with different ratios. 

 The novel Anecdotes of our Neighborhood has used the element of movement the most, 

which is necessary for the movement and revolutionary atmosphere of this novel. All the 

objective elements are used in all three novels with different and meaningful, and the 

objective elements used in all three novels are only the result of two factors, the skill and 

accuracy of the author and the society where the events of the novel occur. 
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Abstract 

1. Introduction  

In the novel, “description” primarily serves a narrative role, as the author seeks to minimize his 

intervention and wishes to present himself subtly. This is where the description of things, 

places, and characters must be so vivid that it narrates the story without the author’s interference 

or explanation. In modern rhetoric, description is a form of expression related to the impact that 

the world has on our senses. Considering the importance of the role of description, especially 

objective description, this research aims to examine and compare the extent of the use of 

objective elements in the works of Nobel Prize-winning authors. It seeks to answer the question 

of how contemporary world-class authors have employed description, to what extent, and in 

what manner they have utilized objectivity, to engage readers more effectively and provide a 

clearer pathway for writers and aspiring authors. For this reason, three novels have been 

selected for analysis: “The Tales of Our Neighborhood” by Naguib Mahfouz, “Nausea” by 

Jean-Paul Sartre, and “The Opinions of a Clown” by Heinrich Böll. 

2. Methodology 

This research analyzes objective elements at three levels, inspired by the framework of Mir-

Sadeghi and Meymoun (1998: 1) Sensory elements (color, sound, smell), 2) Spatial-temporal 

elements (movement, location, distance), and 3) Qualitative elements (temperature, material, 

light). This method is structured and traces back to the early development of the realism 

movement, which was a reaction against subjectivism and emphasized objectivity; Flaubert 

stated that the novel should adopt the same methods as science (Seyed Hosseini, Vol. 1, 2006: 

277). 

3. Discussion 

Objective elements in Nobel Prize-winning novels are used abundantly and are closely related 

to the story’s environment. These works not only pay special attention to description but also 

correctly utilize objective elements according to the story’s theme. The use of objective 

elements varies according to the characters and the psychological and climatic atmosphere 

prevailing in the story. All objective elements can be observed in all three novels except for 

taste, which is not found in “The Tales of Our Neighborhood” and “The Opinions of a Clown.” 

One reason for the lack of attention to this element can be attributed to the central themes in 

these two stories, which depict poverty in society at that time The authors themselves were not 

unfamiliar with it during their lifetimes, leading to this element being overlooked. “The Tales 

of Our Neighborhood” has the highest number of movement elements, which corresponds to 

the warm climate and the struggle depicted in the story. In this narrative, cold is mentioned less 

due to the climatic context. The author's personal experiences and mental preconceptions can 

also be identified as reasons for this dynamism; a poor boy wanders through the streets from 

morning until late at night, spending most of his time playing, while also being forced to 

perform physical labor to earn money alongside his family. 

In this novel, time receives less attention since, for people in the impoverished society of that 

day in Egypt, time holds little significance; in contrast to the other two novels, which were 

written in culturally different environments, time is given more attention and significance. This 

issue is also observable regarding color; the Egyptian society during Mahfouz’s time, 

overwhelmed by poverty, could not pay much attention to color, which represents the 

superficial and luxurious aspects of life. The dilapidated homes and faces have not drawn the 

writer’s attention in terms of color. Consequently, compared to the other two novels, the 

element of color receives less focus in this one. 
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4. Conclusion 

The elements used and their respective proportions are the result of five factors: 1) the lived 

experience of the author, 2) the skill and precision of the author’s writing, 3) the intellectual 

concerns of the author, 4) the society in which the events of the novel take place, and 5) the 

main character of the novel and the author's internal and external characteristics. Among these, 

the author’s lived experience and the characteristics of the main character are also derived from 

and inseparable from the society and environment where the events of the novel occur. In simple 

terms, the objective elements used in the story are the result of three factors: 1) the skill and 

precision of the author, 2) the society and environment in which the events of the novel occur, 

and 3) the lived experience and intellectual framework of the author. “The Tales of Our 

Neighborhood” and “The Opinions of a Clown” utilize a top-down approach in their 

descriptions, both of which have a social perspective, while “Nausea,” with its movement from 

the part to the whole, represents a philosophical and meaningful novel that aligns with the 

existentialist philosophical perspective, which tends to move from existence toward discovering 

other aspects of being. 

 

Keywords: description, objective writing, anecdotes of our neighborhood, nausea, the 

Opinions of a Clown. 
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عقاید یک    هوع وت های مجلۀما، حکایت  بررسی تطبیقی عنـاصر عینی به کار رفته در سـه رمان
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   ها: واژه کلید 

 توصیف، 

 نویسی، عینی 

 های مجلۀما، حکایت 

 تهوع، 

 عقاید یک دلقک. 

ی و توصیفی با هم ارتباط مستقیمی دارند؛ درواقع هر داستان شامل بخشی ایدر ادبیات داستانی، همیشه دو بخش رو 
. دو رکن  غیره  ها، اشیا، مکان و ست و بخش دیگر مربوط به توصیف شخصیتا  هامربوط به روایت حوادث و اتفاق

های  ند. توصیف عینی انتخاب دقیق و درست از جزئیات دریافتاتوصیف و روایت است که مکمل هم  ،اصلی داستان
نویسنده از جهان پیرامون است با توجه به اهمیت توصیف در ادبیات داستانی و نیاز به دقت در توصیف این پژوهش  

اثر ژان پل    تهوع   اثر نجیب محفوظ،های محلۀ ما حکایتهای  به میزان کاربرد و چگونگی توصیف عینی در رمان
اند. در پی بررسی میزان  پردازد که هر سه برنده جایزه نوبل ادبی بودهاثر هانریش بل می  عقاید یک دلقک سارتر و  

از همه عناصر  می مشخص    فوق،کاربرد عناصر توصیف عینی به کار رفته در سه رمان   شود که هر سه نویسنده 
بیشترین استفاده از عنصر ،  های محلۀ ماهای متفاوت. رمان حکایتاند، ولی با نسبتتوصیف عینی استفاده کرده

حرکت داشته است که مقتضای تحرک و فضای انقلابی این رمان و همچنین تجربه زیسته نویسنده است. عناصر  
. جامعه و اقلیم محل وقوع حوادث  2 ؛. مهارت و دقت نویسنده1عینی به کار رفته در هر سه رمان، معلول سه عامل 

و هر دو  . تجربه زیسته نویسنده است؛ بنابراین عناصر عینی در ارتباط مستقیم با متن و فرامتن قرار دارند  3  ؛رمان
 عامل در کاربرد این عناصر موثر است.   

 

 

 

 
ادبیات تطبیقی.  دلقک  کی  دیتهوع و عقا  ما، ۀمجل  های¬ تیبه کار رفته در سـه رمان حکا  ینیعنـاصر ع  یق یتطب  یبررس(.  1404)  رضائی، مهدی؛ رخشا، فرزانه.:  استناد  ،

17 (32 ،)132 -113 . 

                  http//doi.org/ 10.22103/jcl.2025.25086.3831 

 
 نویسندگان.  ©                                                                 شهید باهنر کرمان.شر: دانشگاه نا

 



 

 

 
 1404،  32شماره  ،  17  دوره   ، ادبیات تطبیقی 

 

 

118 

 مقدمه  .1
 . شرح و بیان مسئله1-1

  خواهد خودمی  و  کند می  دوری  رمان  در  دخالت  نویسنده از  که  است  دلیل  بدین  این  و  دارد  برعهده  روایی  نقش  بیشتر  رمان  در  »توصیف«

 نویسنده  دخالت  بدون  که  باشد گویا ای به اندازه باید  اشخاص و  ها  مکان چیزها،   توصیف ست کها آنجا سازد؛  گرجلوه پنهان صورت  به را

  انتریگ   نابود شدن  با  آنکه  ویژه   به  شود،دیده می  طورکامل  به  رمان نو  در  توصیف  روایینقش    بپردازد.  داستان  روایت   به  او  تفسیر  و  و شرح

  سنگینی   بار   درحقیقت  و کندمی   را جبران  همه کمبودها  توصیف،  پس.  . است  ماند، توصیفمی  باقی  نو  رمان  در   آنچه  داستانی  و شخصیت

  ها شخصیت شناختی  روان  موضوع داستان، به خود باید ، طولانی  و  شماربی لای توصیفات لابه  از ،نو رمان  خواننده کشد.می به دوش  را

 ..گذاردمی  ما  حواس  بر  دنیا  که  شودمی  بیان است و به تاثیری مربوط  ای ازتوصیف در بلاغت جدید، گونه»ببرد.    حوادث پی  روند   و
  و  است  موضوع  تجسم  و  تصویر  توصیف، القای  هدف  دهد.  می  ارائه  را  رفتار  و  اعمال  احوال و  و  اوضاع  اشخاص،  اشیاء،  کیفیت  توصیف؛

  و   است  روایت   بنیادین  واحد  رخداد همچنین،    (74  :1377  میرصادقی و میمنت،« )آید. می  بیننده  چشم  به  نخست   بار  در  گونه  همانبه  

  در  و  روایت  مهم  عناصر  از  توصیف  دیدگاه،  این  از.  سازدمی  میسر  روایت  برای  را  امکان  این  توصیف  که  اندو مکان  فضا  نیازمند  ،حوادث

نگاری،  گاه)  ها، زمان(نگاریجای)ها  نگاری«، اشیاء، مکاندهد اشخاص را از راه »پرتره/ چهرهمی   امکان  توصیف  آن است.  خدمت
   (208: 1381ویی پور، مکهن)نشان دهیم.  (از راه صحنه)و اعمال  (نگاریتاریخ و وقایع

نویسنده در شرح یک رویداد، به صورت  بدون شک توصیف عینی، جزو جدایی ناپذیر روایت است و در توصیف عینی، دقت  
  کشد.ای که نقاش به تصویر میگیرد یا منظرهای مشهود است؛ دقیق و جزیی همانند عکسی که عکاس از یک منظره میبرجسته
  این  و  دارد  تفاوت  روایت  با  توصیف  گوید؛ بنابراینمی  سخن  زمان  از  خارج  و کندمی   کمک جهان  از  غیرزمانی  تصویری  ساختن  به  توصیف

  جز   ها توصیف  که  نیست  روشن هم  این  حتی  و  هستند   هاییتوصیف حاوی ها  از روایت  شماری  دیگر، سوی از  است.  شناخته شده تمایزی

  هم و شود  می ظاهر روایت ضد عنوان هم به توصیف سان بدین باشند.  داشته وجود اصولًا بتوانند روایت، متشکله اجزای در سازماندهی

ای یا موضوعی را با  ای که نویسنده صحنه( به نوشته47  :1376  متز،)مهم روایت.    لحظات  از  یکی  دست کم  یا  اجزا  از  یکی  عنوان  به
ای که شنونده یا خواننده بتواند به خوبی آن  دیدگان خویش تماشا کرده باشد و سپس جزء جزء آن را روی کاغذ آورده باشد به گونه

 (  72: 1371گویند. )شریعت، منظره یا شیء را در ذهن خود ترسیم کند، نوشتۀ عینی می
تواند مقدمه و سرآغازی برای نویسندگی باشد. هر نوشته در مرحله اول، از دو  نویسی به عنوان یک سبک نگارشی میعینی

گیریم و از قلمرو حس ظاهر فراتر  گانه بهره میحالت عینی و ذهنی خارج نیست. هنگام نوشتن متن عینی، معمولا از حواس پنج
ها را »محسوس، یابد به همین سبب این نوشتهشنود و... دقیقا در نوشته بازتاب میبیند، گوش میرویم؛ یعنی آنچه چشم مینمی

گویند. هدف نویسنده هنگام نوشتن متن عینی ارائه اطلاعات واقعی و مستندات است که از دریچه حواس  میدیداری یا واقعی« هم  
( چخوف معتقد است وقتی 42:  1395گیرد. )احمدیان،  بهره نمی  شود و از احساساتنگرد و وارد فضای ذهن و خیال نمیها میبه آن

های ای فراهم آید که از ناراحتیخواهیم چیزی بر خواننده اثر کند، باید خود این چیز را به طور عینی و ملموس نشان دهیم تا زمینهمی
گذارد که عینیت داشته باشد.  های داستان با برجستگی بیشتری خود را نشان دهند، چون داستان وقتی بر خواننده تأثیر می شخصیت
 ( 268: 1382)ایرانی، 

این پژوهش در نظر دارد با بررسی وتطبیق میزان کاربرد عناصر    ،عینیاهمیت جایگاه توصیف و مخصوصاً توصیف  با توجه به  
توصیف را    معاصر،  عینی در آثار نویسندگانی که برنده جایزه ادبی نوبل شدند به این پرسش پاسخ دهد که نویسندگان برتر جهان 

تا ضمن حساس کردن و جلب نظر بیشتر، ترسیم راه بهتری باشد    اندبه کار بردهو تا چه اندازه با نمود عینیت  چگونه  به چه میزان و  
اثر ژان پل سارتر   تهوع ، اثر نجیب محفوظهای محلۀ ماحکایتبه همین دلیل سه رمان  مندان به نوشتن.برای نویسندگان و علاقه

 ل برای بررسی انتخاب شدند. اثر هانریش ب عقاید یک دلقک و
ها، از اولین موارد بسیار معدود ین مقاله به دلیل پرداختن به یک ویژگی مهم داستان نویسی و تمرکز به سه نوع از برترین رمانا

ها باشد. همچنین این مقاله با گشودن  تواند پیش درآمدی برای این دست از پژوهش پژوهشی در این حوزه قلمداد می شود و می
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نویسان  تواند الگویی برای برجسته سازی ودقت هنر داستان نویسی و مخصوصا آموزش داستاناین افق در عرصه داستان نویسی، می
 های زیر هستند: نگارندگان در این پژوهش در پی پاسخ به پرسشمبتدی و راهی برای آموزش بهتر این هنر قلمداد شود. 

 چه میزان عناصر توصیف عینی به کار رفته است؟  ،های مجلۀما، تهوع و عقاید یک دلقکحکایت های در رمانالف( 

 ؟استو در چه عناصری به چه میزان  مذکورهای های توصیف عینی در رمانتفاوت و شباهت  ب(

 
 پیشینه پژوهش .2-1

نویسی و های زیر به صورت پراکنده به بررسی عینی با توجه به اینکه در زمینه این عنوان، پژوهشی صورت نگرفته است، پژوهش
 رود. اند؛ این پژوهش نخستین اثر مستقل در این زمینه به شمار میتوصیف پرداخته

نویسی بدون انطباق با متن خاصی اشاره  ( در مقاله »عینی نویسی سرآغاز نویسندگی«، به اصول عینی1390رضایی، مهدی )
 کرده است.

الهام ) و  1391بصیرزاده،  مقاله »بررسی توصیف  به توصیف و جایگاه آن در رمان ( در  برجسته آن در رمان«  کارکردهای 
 دهد. گری به عهده دارد، توضیح میپردازد و نقشی که توصیف در ترکیب کلی روایتمی

زاده و  های کوتاه جمال( در پژوهشی با عنوان»نقد مبتنی بر توصیف عملی در داستان1392انصاری، نرگس و خالقی، علی ) 
 پردازد. های کوتاه مییوسف ادریس« به بررسی نقش و جایگاه توصیف عملی و تاثیرگذاری مثبت کاراکتریزاسیون در این داستان

( در پژوهشی با عنوان »کارکرد توصیف در چند داستان کوتاه معاصر فارسی« به  1395اعلایی، مینا و شکریان، محمدجواد )
پردازد و کارکردهای گوناگون توصیف را در آن بررسی زاده، هدایت، علوی، آل احمد و چوبک میهایی از جمالبررسی داستان

 کند.  می

سیمین    جزیره سرگردانیآل احمد و  جلال  مدیر مدرسهای با عنوان »مقایسه میزان عینی نویسی  نامه ( در پایان1398عرشی، فهیمه )
 پردازد.نویسی در این آثار می دانشور« به بررسی عینی

 
 شناسی پژوهش روش.3-1

های نوشتن پرداخته  ها به بررسی توصیف به عنوان یکی از عناصر داستان و عینی نویسی به عنوان یکی از شیوهدر این پژوهش
شده است، اما پژوهش حاضر قصد دارد تأثیر توصیف عینی را به عنوان یک شیوه نویسندگی در تاثیر و تاثر از سبک نویسنده در  

 ها بررسی کند و میزان عوامل متنی و فرامتنی دخیل در کاربرد و بازتاب این عناصر عینی بپردازد.  سه عنوان از بهترین رمان
    

 چارچوب نظری تحقیق  .1-4

  در مقاله »تأثیر واقعیت« و (  1997) رولان بارت  پردازانی چونای کلیدی در روایت، توسط نظریه»توصیف عینی« به عنوان مؤلفه
داند، در حالی  نمایی حسی« می« تحلیل شده است. بارت توصیف عینی را ابزاری برای »واقعرواییدر »گفتمان  (1980)ژرار ژنت

(،  1377کند. این پژوهش با الهام از چارچوب میرصادقی و میمنت )مندی روایت« بررسی میکه ژنت آن را در چارچوب »زمان
  ؛ (زمانی )حرکت، مکان، فاصله-عناصر مکانی(.  2  ؛(عناصر حسی )رنگ، صدا، بو (.1:  کندعناصر عینی را در سه سطح تحلیل می

گردد که  مند، به ابتدای گسترش مکتب رئالیسم بازمیهمچنین این روش به صورت چارچوب  ( عناصر کیفی )دما، جنس، نور(.  3
گوید که رمان باید همان روش علم را برای فلوبر میشد؛ به طوری که گرایی میگرایی بود و تاکید بر عینیواکنشی در برابر ذهنی

(. »نویسنده رئالیست هنگام آفریدن اثر، بیشتر تماشاگر است و افکار و احساسات خود 277:  1385،  1خود برگزیند )سیدحسینی، ج 
گویند: می(. در همین چارچوب است که »والیس گریوز« و »ویلیام ج. لیری«  287را در جریان داستان ظاهر نمی سازد« )همان:  

کنیم، کجا هستیم و اصلا متوجه اتفاقاتی که در اطرافمان  »همه ما گهگاهی، چنان مجذوب داستانی می شویم که فراموش می
های خاص ها و لمس کردنیافتد نیستیم. ... چرا که شما دیگر در این حالت در جهانی دیگر و با دیدنی ها، صداها، بوها، چشیدنی می

گریوز آورید« )های جهان داستان به حالت تعلیق درمیشوید و با کمال میل، حس ناباوری خود را در درون احساس می  خودش غرق
(. ایشان به درست باور دارند که »نویسندگان، برای انجام این کار جادویی، چنان زنده، 379:  1374به نقل از سلیمانی،  و لیری،  
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بوها، چشیدنیدیدنی قابل حس را وصف میها، صداها،  پیرامون ما واقعیها و کلا چیزهای  از جهان  داستان  تر کنند که جهان 
شود« )همان( همین توجه به جزئیات حسی را دیگر پژوهشگران حوزه داستان نیز به صورت کلی و سربسته مورد توجه قرار  می
( در مقاله »عینی  1390( در امتداد همه موارد رضائی )305و    301،  37:  1379؛ یونسی،  455:  1390اند. )ر. ک. میرصادقی،  داده

تواند  نویسی، سرآغاز نویسندگی« اغلب موارد عینی نویسی را بدون اتکا و استشهاد از متن خاصی مورد بررسی قرار داده است که می
 به عنوان تنها الگوی بررسی دقیق مقاله حاضر قلمداد شود. 

؛  توانیم با حواس پنجگانه درک کنیمسر و کار دارد؛ یعنی چیزهایی که ما می عالم واقع بیرون از وجود انسانتوصیف عینی با 
برای نمونه ما به کمک حس بینایی می توانیم اندازه، رنگ، فاصله، حالت چهره، نور/ تاریکی، حرکت، مکان را درک کنیم. به کمک  

توانیم به گرمی، سردی، زبری و نرمی پی ببریم. به کمک دهیم و به کمک حس لامسه میحس شنوایی انواع صدا را تشخیص می
برای  ها را تشخیص دهیم. خوش و ناخوش را تشخیص دهیم و همچنین به کمک حس چشایی مزه توانیم بوهایحس بویایی می

ب باید در کانون توجه نویسنده قرار گیرد که توجه  دان و توصیف به کمک آن کانون اصلی عینی توصیف عینی، عناصری مهم 
 نویسی و توصیف دقیق و هسته رئالیسم است. 

شوند، های درختان در اثر وزش باد خمیده میمعمولا شاخه  .توان طبیعت را بدون حرکت در نظر گرفتنمی  حرکت و پویایی: 
بهترین کاربرد حرکت ببینیم و بشنویم.    چرخانیم تا بهتر بتوانیم پرندگان بر روی درختان در تکاپو هستند و ما نیز به اطراف سر می

حرکت، کنش   (88:  1390، رضایی )شوند تا به جوشش و جنبش نوشته افزوده شود.  ها با حرکت پر میدر نوشته آن است که فاصله 
تواند دریک طرح ثابت یک شکل یا انرژی جنبشی یک ترکیب بندی است. حرکت همواره در طراحی صحنه وجود دارد. حرکت می

های مکمل و ایجاد اختلاف حرکت نیز وجود داشته باشد. تکرار یک نقش یا یک شکل یا یک حجم، استفاده از رنگو ظاهرا بی
ی تدریجی یک شکل  بزرگ شدن  آن،سطح،  تدریجی  با شدت  تکرار  ا کوچک شدن  مسیر  در یک  نور  مختلف، سایه  یک  های 

   ( 75:  1365 علیاری،)کنند.  را روی صحنه ایجاد می های ریز و درشت و غیره احساسی از حرکت  های رنگی واستفاده از بافت روشن
های  کرد. در داستان  توجه  شدر مورد کارکرد زمان باید به این دو موضوع برجسته شدن زمان و تقویمی یا خطی بودنزمان:  

ج  1389پاینده،  )مند و تا حد زیادی روز، ماه، و حتی سال را مشخص کنند.  هایشان را زمانکنند داستاننویسندگان سعی می  گرا،واقع
ای است که از سینما وارد روایت شده است و اکنون برای توصیف هرصحنه یا اپیزودی در یک  واژه  نگر یا فلش بک،گذشته  (62  :1

پس از نقل رخدادهای سپری    ،نگری روایت رخداد داستانعبارت دیگر گذشتهه  شود؛ بنمایش، رمان، داستان یا شعر استفاده می
  (288: 1368 پورعمرانی، مهدی. )شده متن است

دهد  باید قادر باشد جایی را که داستان در آن رخ میاهمیت مکان داستان به این دلیل است که خواننده به طور کلی می  مکان:
تصور کند،  در ذهن مجسم کند. برای باورپذیر کردن داستان باید خواننده را به فضایی واقعی و عینی که بتواند آن را به وضوح  

ذیرد زیرا از فضای روزمره خارج شده و به پانتقال دهید. زمانی که خواننده به این مکان پا بگذارد، هر چیز دیگری را بی درنگ می
  (93: 1387، بیکهام) طور تخیلی وارد دنیای داستانی شما شده است.

های که یک نویسنده باید به آن تسلط داشته باشد مهارت خوب گوش دادن است. گوش دادن به همۀآنچه از دیگر مهارت  صدا:
تواند خود یک ایدۀ مناسب برای خلق یک داستان باشد. البته در اینجا  افتد؛ چراکه هر اتفاق و هر عاملی میدر اطراف ما اتفاق می

   (11:1392 طاهری،) شود.است که یک مهارت محسوب می دقیق که گوش دادن تنها گوش دادن به اطرافیان نیست بل
نور در داستان  (  88:  1390  رضایی،)  کم بودن نور.  ،طبیعت بی نور قابل تصور نیست. حتی تاریکی نیز نبود نور است و سایهنور:  

و کم نور    کند تا فضای داستان توسط خواننده درک شود. فضای تاریکمانند چراغی است که روشن یا خاموش بودنش کمک می
 نومیدی دارد و نور و روشنایی یعنی امید و عدالت. همیشه حکایت از خفقان و 

باید توجه داشت،  کند.های مختلف و نویسنده با دقت، این هارمونی را در نوشته خود منعکس میجهان پر است از اندازه اندازه: 
های متناسب در  ارتباط یک حجم کوچک با یک حجم بزرگتر و یا ارتباط دو حجم کوچک یا دو حجم بزرگ با هم و رعایت فاصله

های  توان به وسیله رنگ، نور و بافت مورد هریک در ارتباط نزدیک با رنگ، نور و بافت آن صحنه دارد؛ یعنی فواصل و تناسبات را می
  (58: 1395  علیاری،)یا زیاد کرد.  گوناگون کم
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 ،هاتواند با توجه به این همه تنوع رنگطبیعت ما زیبایی خویش را از تنوع رنگ ها به دست آورده است. نویسنده می:  رنگ 
  ، باشد  شای برای ورود به شخصیتتواند دریچههمان طور که رنگ لباس انسان می(  88:  1390  رضایی،)تر کند.  نوشته را رنگین

ای  دهد و چه اندیشهتوانند به خوبی نشان دهند که داستان در چه فضایی رخ میروند نیز میهایی که در یک نوشته به کار میرنگ
  بر آن حاکم است.

کند. در عنصر  از عنصر فاصله استفاده می  ،خواهد جایگاه افراد و اشیا نسبت به یکدیگر را نشان بدهدوقتی نویسنده می:  فاصله
فاصله دوری، نزدیکی، بالا، پایین، داخل، بیرون و سمت و جهت مورد نظر است؛ یعنی جایگاه دقیق یک چیز نسبت چیز دیگر.  

دور بودن قاشق از بشقاب روی سفره یا دور بودن دو شهر    باید مشخص شود دور نسبت به چیزی. مثلا  «دور»گوییم  وقتی می
 شود. متن مشخص می بندینسبت به یکدیگر. این مسأله در جمله

موجود در طبیعت حس بویایی یکی از حواس پنجگانه است و سهم آن از طبیعت بوهای مختلف است. برای درک بوهای    بو: 
 ( 88: 1390 رضایی،) باید به دقت بویید و با زیبایی به نوشته بو داد. 

، بیان کننده حالتی خاص و کیفیتی مخصوص به خود است. چوب، فلز، پارچه، کاغذ و... ممکن شیانوع بافت یا جنسیت ا  جنس: 
 علیاری،)مختلف دارند.    تاثیرصحنه وجود داشته باشد که هریک از نظر بصری    دراست از بسیارخشن تا بسیار صاف و صیقلی  

1395 :75)  
اگر هرکدام از این    ؛شودگیرد. پوست بدن سرد یا گرم میدرک سردی یا گرمی دمای هوا از طریق حس لامسه صورت می  دما: 

  ،دهد. نامتعادلی آب و هوا علاوه بر اینکه معرف منطقه جغرافیایی استیندی به انسان دست میا دو کم یا زیاد شوند احساس ناخوش
 نشان دهنده فضای حاکم بر داستان نیز هست.  

دار شود. وقتی نویسنده های عینی باید به آن دقت کرد تا نوشته طعمیکی از حواس آدمی حس چشایی است که در نوشتهمزه:  
خواهد غذا خوردن شخصیتی را توصیف کند یا باید به صورت مستقیم به مزه اشاره کند یا از طریق به تصویر کشیدن غذا خوردن  می

 شخصیت، مزه به مخاطب القا شود. 
است ولی اگر از موضوع    ء«کل به جز»  ،زاویۀ توصیف  ،اگر جهت دیده نویسنده از زمینه به سمت موضوع باشد  زمینه توصیف: 

 ( 88: 1390 رضایی،. )گویندمی «به کل ءجز»به آن زاویۀ توصیف  ،به سمت دیگری باشد
ها را از جهت کاربرد عناصر عینی، به دقت و بر اساس مقاله حاضر برآمده از یک رساله کارشناسی ارشد است که این رمان

های دقیق استخراج شده است که به  ای از بررسیاستقرای تام بررسی و تحلیل کرده است. اطلاعات موجود در این مقاله از گستره
ها به دلیل نیاز به دقت هایی معدود اکتفا شده است.  برای استخراج اطلاعات ارائه شده و نمونهاقتضای حجم مقاله، فقط به نمونه 

در محتوای متن، راهی جز شیوه مطالعه دقیق و چندباره و استخراج مورد به مورد نبوده است؛ به همین دلیل با حوصله و دقت در 
م به استخراج اطلاعات درباره عناصر عینی در متن این سه رمان شده  متن و در نظر گرفتن همزمان عناصر زبانی و محتوایی، اقدا

  پایایی، از اطمینان برای. شدند استخراج عینی عناصر دستی شمارش   و روش تحلیل محتوای کیفی های این پژوهش بادادهاست. 
شناسی تحقیق شامل به دست آمد. روش   0.82کاپای کوهنتوافق   ضریب و شد تحلیل مستقل کدگذار دو توسط هامتن از 20%

محاسبه درصد هر عنصر نسبت (  3  شمارش بسامد هر عنصر در هر رمان(  2  عنصر عینی کلیدی  15شناسایی  (  1  :این مراحل بود
 و عناصر فرامتنی چون تجارب زیسته و فضای واقعی وقوع داستان. تحلیل کیفی ارتباط عناصر با سبک نویسنده( 4 به کل

 
 ها  معرفی رمان .1-6

 های مجلۀما حکایت. 1-6 -1

در مصر متولد شد و در مجلۀفقیر   1911ترین نویسندگان مصر، بلکه جهان عرب، در سال  ترین و معروفنجیب محفوظ یکی از بزرگ
های او تأثیر بسزایی داشت. او تحصیلات خود را در ها در داستانو قدیمی قاهره پرورش یافت. بافت قدیمی و فرهنگ این محله

رشته فلسفه به پایان رساند و نخستین اثرش درباره تاریخ فرعون بود و نزدیک به پنجاه داستان بلند و کوتاه نوشت که اکثرا به 
میلادی درگذشت. جایزه ادبی نوبل    2006( وی در سال  3:  1392های فرانسه و انگلیسی ترجمه شده است. )نجیب محفوظ،  زبان
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دارای یک مقدمه و پنج فصل است؛ ادهم،  های مجلۀما،  بچهیا  اولاد حارتنا    به رمان او تعلق گرفت. داستان بلند  1988در سال  
روند. آنان کوشیدند بر ستم، فقر و بی عدالتی قیام های اصلی این داستان به شمار میجبل، رفاعه، قاسم و عرفه؛ هر کدام شخصیت

 کنند؛ اما هر یک دچار سر نوشتی جدا از یکدیگر شدند. )همان( 
خیزد  ای در مصر در گذر چندین نسل می پردازد. در هر فصل یکی از میان مردمان برمیسرگذشت کوچهداستان به  خلاصه داستان:  

اند، بگیرند. هر  شان را چپاول کردهتا با بی عدالتی ها به مبارزه بپردازد و حق مردم را از کلاه برداران و ستمگرانی که اموال موروثی
برد؛ اما مدتی پس از ستیزد و آن را از بین میکند و به همین دلیل با مردم عادی فرق دارد، با ستم، میمبارز یک نشانه پیدا می
های پیش از خود را به  های قهرمان نسلها، داستان از خودگذشتگیخانهشوند و مردم در قهوهها آغاز میمرگ مبارز، دوباره ستم

مجلۀرا در زمان خود  آفریند. در فصل آخر نویسنده،  اش را میو حماسه  کنداش را پیدا میآورند تا اینکه قهرمان جدید نشانهیاد می
ای  ه مجلۀجز افسانهاند در حالیکه از خاطرات گذشتشان، عدالتکند و مردم مجلۀهمچنان به دنبال گم شده قدیمیتوصیف می

 رنگ از خانه جبلاوی )جد بزرگشان( چیزی باقی نمانده است. کم

 . تهوع 1-6-2
واقعۀ بسیار مهمی در تاریخ اگزیستانسیالیسم است. اگزیستانسیالیسم نه فقط در آثار فلسفی ژان پل    1938انتشار »تهوع« در سال  

رمان  ،سارتر در  نمایشبلکه  و  مینامهها  مطرح  نیز  سارتر(  61 :1387  خانی،کریم)  شود.هایش  پل  نویس،  ،  ژان  رمان  فیلسوف، 
حالتی روشمند به خود  ،  که اگزیستانسیالیسم با آثار اواست  نمایشنامه نگار و سیاست پرداز مشهور فرانسوی به عنوان اندیشمندی  

را به رشته    تهوع جه قرار نگرفت و سپس رمان  ورا پدید آورد که چندان مورد ت  تخیلای به نام  ابتدا رساله  1938  گرفت. او در سال
(  254: 1354 ستغیب،)د دانست.اش میتحریر درآورد که نه تنها توجه منتقدین را جلب کرد، بلکه خود او نیز آن را بهترین اثر ادبی

های بشر و نیز درونمایه فلسفی آثارش را بازتاب داده است. موضوع ها و ترین پرسشسارتر در رمان تهوع به زبانی نمادین اصیل
 ،دهقان )  اند.ها و روایت داستانمفاهیمی همچون: هستی، نیستی، حضور، وجود و موضوع انسان درونمایه اصلی گفتگوها، توصیف 

1397 :232)   
شود. این رمان از سه بخش تشکیل شده  وایت میش رآنتوان روکانتن است که رمان از زبان  ،شخصیت اصلی رمان:  خلاصه داستان

های روزانۀ راوی  ای از یادداشتاست: بخش اول که پیشگفتاری کوتاه در معرفی شخصیت اصلی داستان است. بخش دوم مجموعه
است اند. بخش سوم که در واقع بخش اصلی داستان است واکنش و چگونگی برخورد راوی با جهانی  است که با ذکر تاریخ آمده

یابد. خودش را در احساس تهوع به او دست می دهد و آن را غیرقابل تحمل می ،اش پی برده بودکه او در بخش دوم به دگرگونی
 بیند. های ناگهانی میمعرض دگرگونی 

  عقاید یک دلقک. 1-6-3

است. بیشتر آثار   عقاید یک دلقکبرای رمان  1972( زاده کلن آلمان و برنده جایزه ادبی نوبل در سال 1917 -1985هانریش بل )
انتقاد   سبک بل در این کتاب حداکثر سادگی خود را به دست آورده است.پردازد.  وی به جنگ جهانی دوم و آثار پس از آن می

اش خالی از هرگونه رنگ و بوی ایدئولوژیک یا دفاع ایدئولوژیک است. این انتقاد به تمام آنچه قوه تشخیص را از انسان  اجتماعی
کند، بدبین است و به هیچ چیز جز  گیرد، آنچه باید طبق آن زندگی کند، آنچه مدعی است سعادت دوجهان را نصیب انسان میمی

  (یشگفتار پ :1396لنکرانی، )اش اعتقاد ندارد. دگیها و ساانسان با ضعف
»ماری« او را ترک کرده است. او    اش ساله به نام »شنیر« است که معشوقه  27  داستان دلقک  ،عقاید یک دلقک:  خلاصه داستان 

کند«. او خودش »دلقکی که به مشروب روی بیاورد، زودتر از یک شیروانی مست سقوط می  هبه مشروب روی آورده است و به گفت
محل    «،بن»شود؛ بنابراین به  کند و در یکی از اجراها زمین خورده و پایش مصدوم میهایش را به خوبی تمرین نمیدیگر نمایش

شود که فقط یک سکۀ یک مارکی برایش باقی مانده است. به دوستان و اطرافیانش  پس از چند روز متوجه می  .گردداش برمیزندگی
گوید به شرط می  ،رفته   حتی پدر و مادرش. در آخر پدرش به دیدارش   ؛شوند به او کمک کننداما هیچ یک حاضر نمی  ، کندتلفن می

پس خودش را گریم    ؛ بود  برایش باقی مانده   ه اما شنیر آدم تحصیل نبود. فقط یک را  ،پذیرداش را میادامه تحصیل مخارج زندگی
 اش را دریافت کرد.  کرد و گیتارش را به دست گرفت و به سمت ایستگاه قطار رفت و اولین سرودش را خواند و اولین سکه
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 ها . بررسی و تحلیل داده2

ها و برای بیان تفاوتای  هی مقایسر، نموداآمده بر اساس مطالعه محتوایی و استخراج دستی اطلاعاتبه دستبا توجه به آمارهای  
 د.شومیها پرداخته طراحی شده است که در ادامه به شرح و تحلیل آن ،موجود در سه رمان نام برده عناصر عینیهای شباهت 

  

 های مجلۀما، تهوع و عقاید یک دلقکتعداد عناصر عینی در سه زمان حکایت - 1جدول

 عناصر عینی   ما   ۀمحل هایحکایت تهوع   عقاید یک دلقک 

 حرکت   %33,30  %9,80  %4,66 

 حالت  %20,91  %18,29 %15,91 

 زمان  %10,88  %17,41 %21,45 

 مکان   %10,00  %9,11  %14,67 

 و شمارش  تعداد %3,06  %4,22  %6,55 

 اندازه  %2,50  %9,56  %6,49 

 صدا  %7,11  %6,82  %9,03 

 بو   %0,48  %0,53  %2,15 

 رنگ  %1,28  %8,12  %6,98 

 نور  %2,74  %1,81  %2,38 

 فاصله  %6,80  %10,59 %7,07 

 جنس  %0,44  %1,32  %0,82 

 دما   %0,36  %1,57  %0,95 

 نرمی و زبری  %0,07  %0,32  %0,88 

 مزه   %0  %0,51  %0 

 کل  %100  %100  %100 

 
 حرکت  . 2-1

تنها ناشی از فضای فلسفی نه    (%33.3)های محلۀ ماحکایت نسبت به  (%9.8)تهوعرمان    درتفاوت معنادار بسامد حرکت  
(. این 61،  1387خانی،  دارد )کریم  تأکید  انسان  وجودی  سکون  بر  که  است  مکتب اگزیستانسیالیسم  رمان سارتر است، بلکه بازتاب

با پژوهش علیاری ) ست که حرکت فیزیکی را فدای کنش ا  های فلسفی« همسو( درباره »کارکرد حرکت در روایت1395یافته 
های ها بیشتر شامل حرکتنثر نجیب محفوظ پویا و زنده است. حرکت بیشترین بسامد را در داستان دارد. این حرکت  .کنددرونی می

های ارادی بسیار پایین  های غیرارادی هم در داستان وجود دارند در حالی که بسامدشان نسبت به حرکتاند. حرکتارادی و انسانی
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های  حرکت جزء حرکت   38های ارادی انسان و  حرکت جزء حرکت  1333حرکت در داستان وی انجام گرفته که    1371تر است.  
های محلۀ حکایتعنصر حرکت در رمان  غیرارادی است و همین مطلب ارتباط تنگانگی با روحیۀ انقلابی و جو حاکم بر رمان دارد.  

های رمان شخصیت  است وآلود  فضای حاکم بر داستان یک فضای جنگ  چونبیشترین بسامد را نسبت به دو رمان دیگر دارد.  ما
های انسانی  طبیعی است میزان حرکت و پویایی هم بالا باشد. از میان انواع حرکات، حرکت   ،اندیریرگمدام با هم در حال جنگ و د

بیشرین بسامد را دارند و کمترین مربوط به حرکت طبیعی و حیوانی است. جالب توجه است که با توجه به این که هنوز ماشین ها  
فقر و بدبختی   نشان ها که  ای در آشغالگربه  وحرکت موش  ؛ مانند  ولی باز هم حرکات حیوانی بسامد پایینی دارند  ،وارد زندگی نشده

ای علاوه بر عوامل متنی، سبک زندگی فقیرانه و جغرافیای زندگی نویسنده عامل مهم کاربرد بالای حرکت است برای نویسندهاست.  
 که ایام کودکی خود را فقیرانه در تکاپوی بازی و کار گذرانده است. 

مورد حرکت به کار رفته است. شخصیت اصلی رمان تهوع یک انسان تاریخ نگار و نویسنده است که بیشتر    536  تهوعدر رمان  
های به کار رفته در رمان مشغول کتاب خواندن و نوشتن است. طبیعی است که میزان حرکت در این رمان کمتر از میزان حرکت 

حیوانی   ،هاماشین  ،حرکت طبیعی  ،اندها از نوع انسانی بودهباشد. برخلاف رمان نجیب محفوظ که بیشتر حرکتهای محلۀ ماحکایت
 و غیرارادی نیز به میزان قابل توجهی به کار رفته است.  

مورد حرکت به کار رفته است. شخصیت اصلی داستان دلقکی افسرده و تنهاست که پایش    143در رمان عقاید یک دلقک  
هم زخمی شده است. طبیعی است در چنین فضایی شخصیت داستان در یک گوشه بیفتد و حرکت خاصی انجام ندهد جز چند  

 . مثل حرکت قطارها و ترامواها  ،خوردهای ماشینی نیز گاه به گاه به چشم میحرکت کوچک که لازمه زندگی روزمره باشند. حرکت
بلکه  ؛باشدزیاد به یک مورد نمیدقت  دقتی یا برعکستوجهی و بیتفاوت میان میزان حرکت در این سه داستان به معنی بی

در کنار این عوامل، عنصر استفاده کنند.  این  دانند نسبت به فضای داستان چگونه و به چه میزان از  هنر نویسندگان است که می
ناخودآگاه ذهن نویسنده نیز در پیدایش این عوامل دخیل است. حرکت ارادی انسان: آن گاه از جا برخاست و در کنار در ایستاد.  

اش گذاشتم دستم را روی شانه  (71:  1393،  ر. )سارتبا یک قدم از روی کاغذ و چاله شلنگ برداشت(  10:    1392)نجیب محفوظ،  
   (85: 1396، بل. )و پهلو به پهلو به طرف در رفتیم

آمد  (188:  1392حرکت غیرارادی: خون سرازیر شد. )نجیب محفوظ،   بیماری  زانویم زق زق    (63:  1393. )سارتر،  به طرز یک 
   (47 :1396)بل،  پرید.می

مگسی  (  252:  1392حرکت طبیعی و حیوانی: عقربی را دید که با سرعت زیر تخته سنگی در حال پناه گرفتن بود. )نجیب محفوظ،  
  (204: 1393. )سارتر، مالدکند و پاهای جلویش را به هم میکشد، خودش را گرم میگیج و منگ خودش را خرخر می

  (324  :1396)بل،   اندازد.دستگاه نان برشته کن را به کار می (61:  1393،  ر. )سارتقطار پاریس همین حالا وارد شد   :حرکت ماشینی

 حالت  . 2-2
مورد است. با توجه به فضای داستان کاملا طبیعی است که عصبانیت    861های مجلۀماحکایتهای به کار رفته در رمان  حالتمیزان  

های غم و  های داستان نیز حاکی از حالتبنابراین چهره شخصیت   ؛ها داشته باشد و خشمگینی بیشترین میزان را در میان حالت 
 ها بیشتر حاکی از تمسخر است.  های آرام، آسوده یا خنده بسیار پایین است و خندهو میزان حالت  است و ترس   یناراحت

نشیند ها میها و کتابخانه. شخصیت اصلی داستان کسی است در کافه استمورد  1000 تهوعهای به کار رفته در رمان حالت
 ،کند پس حالت چهره؛ علاوه بر این در خلوت خود نیز به مردم و به مسأله وجود و هستی جهان فکر میپایدمیو رفتارهای مردم را  

 بسامد بالایی در داستان دارد.
ای که نسبت به دو رمان دیگر کمتر است. هانس شنیر گوشه  استمورد    488  عقاید یک دلقکهای به کار رفته در رمان  حالت

ها عبور  ای از آنفقط به صورت خاطره  ،ها نداردکند، به دلیل اینکه ارتباط مستقیم با شخصیت ته و خاطرات خود را مرور می سنش
 کند.  می

 ( 71: 1396، بل) او هم سرخ شد و گفت.( 16:  1392های کلفتش نیز بانمک است. )نجیب محفوظ، لب های ظاهری:حالت
   (6: 1396. )بل، لنگان خود را از صحنه بیرون کشیدم( 16:  1392های رفتاری: دختر با نگرانی گفت. )نجیب محفوظ، حالت
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  زمان. 2-3
دهد که زمان داستان مربوط به  موضوع داستان نشان می  است.مورد    448های محلۀ ماحکایتهای به کار رفته در  میزان زمان

  به همین دلیل زمان بیشتر به صورت مبهم   .ها نبودتقویم  و  هازمانی که هنوز خبری از اختراع ساعت  ؛های خیلی دور استگذشته
شب، صبح، دیروز، پارسال، چندسال پیش   به صورت کلیو  ها، هیچ وقت، همیشه و... یا موقع چیدن فلفل و لیمو  بعضی وقت  است؛

بینی آینده  کند و پیشهای جوانمردان را زنده میست و خاطره رشادتا  هاها. نگاه به گذشته که تسلی خاطر شخصیت و مانند این
. در این رمان چون  استمورد    952  تهوعهای به کار رفته در  بیشتر حاکی از یأس و ناامیدی است. میزان زمان  ،بسامد پایینی دارد

زمان مثل   برد. انواع مختلفها را به کار میتر زمانای دارد و دقیقپس به زمان توجه ویژه ،تاریخ نگار است ،شخصیت اصلی رمان
به زمان در این رمان به مقدار قابل   گذشته و حتی اشاره مستقیمبینی آینده، نگاه به  زمان تقویمی، زمان تاریخی، زمان آیینی، پیش

 علاوه بر عوامل متنی، ذهنیت فلسفی نویسنده نیز بر این میزان فراوان از کاربرد زمان تاثیرگذار است. اند. توجهی به کار رفته

مختلف زمان به کار رفته است. با   . در این رمان نیز انواعاستمورد    658  عقاید یک دلقکهای به کار رفته در  میزان زمان
 مربوط به خاطراتی که است؛بیشتر از نوع نگاه به گذشته  ،است توجه به اینکه شخصیت اصلی رمان در حال مرور خاطرات گذشته

هایش درست از  بینیای که امید به بهبودی و رونق زندگی در آن کم است و اتفاقا پیشاش ماری بوده است .آیندههمراه با معشوقه
 تاریخی، ساعتی و آیینی نیز توجه شده است.  رسد. همچنین به زمان تقویمی،آید و کسی به دادش نمیآب درمی

 مکان . 2-4
مثلا درآن    ؛مورد است. گاهی به صورت کلی و عام به مکان اشاره دارد  412و  بالا  های محلۀ ماحکایتمیزان کاربرد مکان در  

شود مانند صخره هند، مجلۀجبلاوی مورد؛ گاهی که از اسم خاصی برای مکان استفاده می  128  باسرزمین بیابانی، کلبه، اتاق و...  
کند که مکان داستان جزئی توصیف  می  اقتضاهای قبل است مربوط به خاطرات نسل که فضای حاکم بر داستان . مورد 184 با .و..

ها و  نیست و کوچه  ...هنوز خبری از کافه، هتل، رستوران وو  ها بیشتر به صورت عام و مبهم به کار رفته نشود. در این رمان مکان
 اند. گذاری نشدهها نامخیابان

های مکان  ،نگار است. با توجه به اینکه شخصیت اصلی رمان یک تاریخاستمورد    498  تهوعهای به کار رفته در  میزان مکان
اند. آنتوان روکانتن مورخی که  ها با آدرس دقیق نام خیابان، کوچه و گاهی حتی شمارۀ دقیق آپارتمان آمده. مکاناستخاص بیشتر  

نشیند و به مسألۀ  بیند، به کتابخانه می رود و در خانه میرود و مردم را میها میکند به خیابانتک و تنها در شهر بوویل زندگی می
قدر عینی و ملموس که کند که وجود در آن قرار دارد آنمسألۀ وجود هم خود را مکانی توصیف می  کند در رابطه با وجود فکر می

 ها معلول دقت فلسفی نویسنده است. مسلم است که دقت در نام مکان کند.درک میاین مسائل فلسفی و ذهنی را بعینه  مخاطب

به کار رفته در   مکانفضای خانه بیشترین بسامد را در میان انواع    .مورد به کار رفته است  450  عقاید یک دلقکمکان در  
و نه از لحاظی روحی و  رودزیرا هانس تنها و زخمی در خانه نشسته و نه از لحاظ جسمی توان دارد که از خانه بیرون  ؛داستان دارد

های به کار رفته هم مربوط به  نشسته و تنها رفت و آمدش در فضای خانه است. دیگر مکان نار تلفنشکپس در گوشه خانه  .مالی
 گذشته است.   خاطرات

 صدا . 2-5
که معلول جغرافیای  دارد    که از بین انواع صدا، فریاد بیشترین بسامد را   به کار رفته استمورد    293  لۀماحهای محکایت صدا در  

ای در پایین شهر است و سبک زندگی نویسنده که در چنان محیطی شلوغ و پرازدحام سپری شده  درونی داستان است که محله
مورد و   10و پس از آن سکوت. به این معنی که فریاد ظالمان و در برابرش سکوت مظلومان. میزان کاربرد صداهای طبیعی  است  

پس طبیعی است که جز در عروسی   .دهدحاکم فراغتی نمیدهد که جو  نشان می  است. این آمارمورد    4  موسیقیکاربرد صدای  
 ادهم خبری از صدای ساز نباشد. هنوز ماشینی اختراع نشده است پس صداهای ماشینی در این داستان به کار نرفته است. 

. از بین انواع صداها، سکوت بیشترین کاربرد را دارد. به دلیل اینکه آنتوان روکانتن شودشنیده میمورد    373  تهوع صدا در رمان  
برد و گاهی نیز به  ست که مدام در حال نوشتن و فکر کردن است و در میان این سکوت آنتوان به موسیقی پناه میا  یک فرد تنها

پس میزان توجه به این دو نوع از صدا با توجه به شخصیت قهرمان داستان نسبت به دو رمان دیگر بیشتر است. در کنار    .طبیعت 
  ست.افریاد و صداهای بلند نیز به کار رفته ،این صداها
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. از یک دلقک حاکم است  صدای  سکوت بیشترین  تهوعکه باز هم مانند  بار به کار رفته است    277عقاید یک دلقکصدا در  
بهترین راه سکوت است.   ، رسدو وقتی فریادش به جایی نمی   آیدتنها، زخمی و طرد شده جز سکوت و فکر کردن چیزی دیگر برنمی

 ، کند طبیعی است برای آدم افسرده و تنهایی که در طبقه پنجم یک آپارتمان زندگی می  کهکند  نمی  تزیاد توجهی به صداهای طبیع 
ست. گاهی به موسیقی پناه می برد اما موسیقی هم حالش را بهبودی  ا  ها و ترامواهاصدای ماشین  ،صدایی هم اگر به گوشش بخورد

 تگاه قطار و صدای افتادن اولین سکه در کلاه کنارش. گیتار نواختنش در ایس یابد؛ صدایداستان با صدا پایان می اما ،دهد نمی

 تعداد و شمارش . 2-6
گیری نیست و از انواع شمارش، خبری از وسایل اندازه  حوادث،  . در زماناستمورد    126  های محلۀ ما حکایتتعداد و شمارش در  

چیزی یا عددهای   های عددی مثل تعدادبیشترین بسامد را دارد و پس از آن شمارش با سن و سال و انواع شمارش   ،زمانبا  شمارش  
   .ترتیبی

و    یک تاریخ نگار است  با توجه به شخصیت اصلی رمان که.  مورد می باشد  231  تهوعهای به کار رفته در  میزان شمارش 
  تهوع طبیعی است که میزان شمارش به وسیله زمان بیشترین بسامد را داشته باشد. در    همچنین نویسنده به عنوان یک فیلسوف،

استفاده شده است و در سه مورد به شمارش    گیری مثل متر، کیلومتر و...از شمارش با وسایل اندازه  ما   لۀحهای محکایتبرخلاف  
است. اما مسأله    افزایش یافتههمچنین شمارش پول    .ای به درجه نشده استبا درجه اشاره کرده است که در دو رمان دیگر اشاره

به همین دلیل  .  زمان است و این در حالی است که مسأله اصلی قهرمان داستان عقاید یک دلقک پول است  ،تهوعاصلی قهرمان  
 ریق پول.  برد و هانس از طآنتوان بیشتر از طریق زمان شمارش را به کار می

باشد که با توجه به موضوع داستان و نیاز شخصیت اصلی مورد می  201  عقاید یک دلقکهای به کار رفته در  میزان شمارش
کند به چه میزان پول نیاز  باشد. هانس در تنهایی خودش مدام فکر میبیشترین کاربرد مربوط به شمارش پول می  ، داستان به پول

تواند از دیگران قرض بگیرد یا در گذشته چه مقدار پول خرج کرده است. پس از شمارش پول شمارش با دارد یا چه مقدار پول می
چند مدت است که   کند چند وقت پیش برایش چه اتفاقی افتاده است وفکر میزمان بسامد بالایی دارد؛ چون هانس با خودش  

 ماری او را ترک کرده است.  

 اندازه . 2-7
اندازه در  میزان  رفته  کار  به  ماحکایتهای  در    103های محلۀ  در    523  تهوعمورد،  دلقکو  در  199  عقاید یک  باشد.  می  مورد 

بیشتر به کوتاهی/ بلندی، کوچکی /بزرگی، پیری/ جوانی و یا کم و زیاد بودن چیزها توجه شده است. توجه به های محلۀ ماحکایت
این نوع از اندازه نشان دهنده تبعیض و بی عدالتی حاکم بر فضای داستان است. قد بلند جبلاوی و قصر بزرگش نشان دهنده  

 هاست.  انی و ضعف آنوس نشان از ناتعظمت و قدرت است در حالی که کلبه کوچک ادهم و ادری

ها با توجه به موضوع رمان طبیعی است. کاربرد اندازههای محلۀ ماحکایتها در حد رمان  نیز توجه به اندازه  عقاید یک دلقکدر  
ها پرداخته از تنگی/ گشادی، چاقی/ لاغری گرفته تا حتی اندازه تر به اندازهاست. در حالی که در رمان به تهوع بسیار ریزتر و دقیق 

ها و البته این تفاوت در بسامد با توجه به موضوع کاملاَ طبیعی است به این دلیل که نجیب  انگشت اشاره و یا حتی اندازه لحظه
گشادن بودن چیزی کمکی به   کند و نشان دادن چاق یا لاغر بودن یا تنگ ومحفوظ از فضایی عصبی و در خفقان صحبت می

اندازهروند داستان نمی با این وجود به خوبی به  گیری  ها توجه شده است. درحالیکه صحبت سارتر از وجود است و از شکلکند 
ها، صحبت از تبدیل یک دانه کند. صحبت از بالقوه و بالفعل بودنچیزها؛ پس همه چیز را با دقت و ریزریز می بیندو توصیف می 

ای  فیلسوف جستجو توان در روحیه دقیق نویسنده. همه این کثرت و بسامد قابل توجه را میهاها و نبودنبه درخت، صحبت ازبودن
 کرد. 

 نور  . 2-8
مورد مربوط به   25تاریکی و  مورد آن مربوط به   50باشد کهمورد می 113محلۀ ما یهاحکایتمیزان نورهای به کار رفته در رمان 

موردی که به نور اشاره شده است غالبا نور کم و ضعیف است که این کاربرد نور به خوبی   38سایه است. لازم به ذکراست که  
همان بی عدالتی حاکم است    ،شودها و کورسویی از امید که روشن و خاموش میدهد؛ تاریکی فضای حاکم بر داستان را نشان می
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اما این روشنایی دوامی ندارد و پس از مدتی کوتاه  ،خیزدشود قهرمانی است که از بین مردم برمیآید و خاموش میو نوری که می
 شود. ران خان خاموش می یتوسط باجگ

تاریکی و سایه نسبت به نور بیشتر است.  میزان کاربرد نیز باشد. در این رمان مورد می 99 تهوع میزان نورهای به کار رفته در 
ها برد. آنتوان به کافهبه تاریکی و سکوت به فکرکردن پناه می  ،در تنهایی خود  ،آنتوان روکانتن که دچار یک یأس فلسفی شده است

تر بتواند فکر کند و این طبیعی است که درصد کاربرد نور کمتر از انواع دیگر باشد.  رود تا راحتهای تاریک و خلوت میو خیابان
در رمان تهوع این کمبود و نبود نور نشان دهنده   ،که حاکی از سیاهی سیاسی است  ما لۀحهای محکایتبرخلاف کورسوی نور در 

   آمده از شخصیت رمان است و هم نویسنده آن.که این یاس هم بر سردرگمی و یأس فلسفی شخصیت است

 مورد مربوط به تاریکی است. میزان نور و روشنایی  50که    بار است  73  عقاید یک دلقکمیزان نورهای به کار رفته در مان  
و محیط اجتماعی مشوش سده  و این تقدم تاریکی بر نور نشان دهنده وضعیت روانی هانس است استمورد  15و میزان سایه  25

ایام پرتنش و دشوار پس از شکست در دو جنگ جهانی را طی   آلمانی که  بیست آلمان، جغرافیای زیست نویسنده رمان است؛ 
اش امیدی برایش ها می اندیشد و زندگی کنونیای از خانه کز کرده و به گذشته. دلقکی که تنها و افسرده مانده و در گوشهکندمی

 به جا نگذاشته است باید هم تاریکی در فضای داستانش چیره بر نور باشد. 

 رنگ . 2-9
مورد آن مربوط به رنگ پوست است و نشان دهنده نژاد و    30است.  مورد    53های محلۀ  حکایتهای به کار رفته در  میزان رنگ

، محل زیست های مصررنگ پوست مردم آن سرزمین است که بیشتر سیاه و گندمگون مد نظر است. گویی گرد و خاک بیابان
بر همه چیز سایه انداخته و همه چیز رنگ تیره و تار به خود گرفته است. علاوه بر نشان    های اصلی و نویسنده رمان،شخصیت

باشد و تیره بختی مردم و ظلم و خفقان حاکم برزندگیشان را هم   مصر  دادن نژاد و اختلاف طبقاتی برگرفته از تأثیر هوای بیابانی

  25شان است. گذشته از این  سبز محله  کند که خانقاه تنها فضایدهد. به طوری که نویسنده در رمان دو بار اذعان مینشان می
در این جغرافیای فقر و خشک، رنگ و  های فرعی نیست.  اند و خبری از رنگهای اصلیمورد رنگ به کار رفته در داستان رنگ

 تواند مورد توجه قرار گیرد.   لعاب و طراوت، کمتر از هر چیزی می

مربوط به چهره است  مورد    132های کلی و  رنگ مربوط به رنگ  312.استمورد    444  تهوعمیزان رنگ های به کار رفته در  
دقیق و جزئی به رنگ ها توجه شده است از رنگ  های محلۀ ماحکایتمانند رنگ پوست، چشم، مو و ... . در این رمان برخلاف  

کند. این ها استفاده مینگرد و از آنها و وسایل اطراف میصورتی گرفته تا نارنجی و بنفش و خاکستری. با دقت به رنگ لباس 
پس باید همه چیز را زیر ذره بین    ،کندچرا که آنتوان دارد به وجود فکر می  ؛توجه بالای به رنگ به اقتضای موضوع داستان است

تفاوت بماند حتی در ها بیتواند نسبت به رنگنمیو همچنین نویسنده رمان با دقت نظر فلسفی و هستی شناختی خود    قرار دهد
در اینجا نیست یا خیلی کم رنگ در   ،شوددیده میهای محلۀ ماحکایت. در مورد رنگ چهره نیز آن اختلاف نژادی که در  رمان

کند و تیرگی و زردی بیشتر حاکی از حالت رنگ پریدگی است. بیشتر صحبت از بوری و  موارد کمی به رنگ پوست تیره اشاره می
 بیشتر پوست سفید دارند.   ، سرزمین مادری نویسنده وزیرا مردم در مکان داستان  ،سفیدی است و البته این طبیعی است

های اطرف است که با دقت خاصی مورد مربوط به رنگ  123  .استمورد    214عقاید یک دلقکهای به کار رفته در  میزان رنگ
های ماری را به دهد حتی رنگ تک تک لباس های اطرافش را نشان میکند و رنگبه رنگ لباس و همه وسایل اطراف نگاه می

شود با توجه به  توجهی نمی   ،مورد دیگر مربوط به رنگ چهره است که جز در سه یا چهار مورد به رنگ سیاه پوست  91  یاد دارد.
. در بیشتر موارد رنگ پوست نشان دهنده واکنش افراد در مقابل  توجهی نویسنده بدانبیمردم آن سرزمین که بیشتر سفید پوستند و  

 ها است برای نمونه سرخی صورت در حالت شرمندگی و خجالت یا رنگ پریدگی در حالت ترس . کنش

 بو . 2-10
بوی خوش. طبیعی است که در بحبوحه جنگ و   6بوی ناخوش و    14؛  مورد است  20های محلۀ ماحکایتبوهای به کار رفته در  

ها را پر کرده و فرصتی چرا که بوی توتون، افیون و خون مشام  ؛ها شودنباید توجهی به بوی خوش و غذاها و خوردنی   ،هاجدال
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شوند تا از  چرا که مردان دور هم جمع می  ؛شودنیز صحبتی از بوی قهوه نمیها  خانهحتی در قهوه  گذارد؛باقی نمی  ،برای بوییدن
 و سیاست صحبت کنند.   جنگ

 ، جهان  در این رمان،ست.  ا  هامورد بوی ناخوش که مربوط به توتون وگندیدگی  15؛  مورد است  29  تهوعبوهای به کار رفته در  
چرا که دغدغۀ آنتوان غذا   ؛شودمیتوجه  ها کمبه بوی غذاها و خوردنی .شودتر و بدبوتر میمتعفن روزگوشتی گندیده است که هر 

وجود است. علاوه بر این دو نوع بو، نوع سومی از بو در این رمان آمده است که در دو رمان دیگر به کار فلسفی  نیست و مسألۀ  
به عینیت برای خواننده به تصویر    ،نرفته است: بوی غیرحقیقی مثل بوی مرگ، بوی دشمنی که با وجود عینی نبودن این موارد

 کشد. می

که نشانی از    ستا  هابیشتر بوی غذا  و  بوی ناخوش   29بوی خوش و    39؛  مورد است  66  عقاید یک دلقکبوهای به کار رفته در  
دهد؛ به هر کسی که تلفن  بوها را از پشت تلفن تشخیص می  .پردازدمی  بافی. هانس تنها و گرسنه به خیالفقر شخصیت رمان دارد

دهد. در این میان با توجه  بوی چه نوع خوردنی یا نوشیدنی و گاهی حتی سیگاری را می  ؛کند آنجا چه خبر استمی  تصور  ،کندمی
»انتظار داشتم صدای لطیف یک   گوید: کند. حتی در یک مورد میبوها تغییر می ،به او و بدش  به شخص پشت خط که حس خوب

راهبه و بوی قهوه رقیق کیک خشک را بشنوم. به جای آن صدای گرفته یک مرد و بوی کلم شنیدم، این بو به قدری تند بود که  
  (100: 1396، بل) ام انداخت.«به سرفه

 مزه . 2-11
مورد به کار رفته است که به دو نوع حقیقی  28به کار نرفته است و در رمان تهوع  عقاید یک دلقکو های محلۀ ماحکایتمزه در 

های بد و غیرقابل تحمل مثل مزه خون، دود و مزه شکرین هوا.  های حقیقی بیشتر مزهمورد. مزه  16  با  مورد و غیرحقیقی12  با
 آمیزی،با حس  اما  اندهای غریب که اگرچه مربوط به مسائل ذهنیمزه  یا  مزه یا مزه قدرتهای غیرحقیقی مثل فکرهای بیمزه

اند ها شدهها و بدبختیقدر غرق در سختی  چرا که مردم آن   ؛شودبه مزه توجهی نمی  ،های مجلۀماحکایتدر    اند.عینی توصیف شده
از گرسنگی نمیرند. در  کافی است تا    ،ای بدهد و همین که چیزی نصیبشان بشود بخورندکه برایشان فرقی ندارد دهانشان چه مزه

شان  برد؛ اما کاری به مزهاز غذاها نام می  .کندهم هانس آنقدر الکل خورده که دهانش مزۀ دیگری را حس نمی  عقاید یک دلقک
 ای بدهد.  کند که غذا چه مزهچه فرقی می  ،ای که دیگر چیزی برای خوردن نداردندارد. برای آدم تنهای گرسنه

 جنس  . 2-12
طبیعی است که مردم توجهی به    ،باشد. با توجه به محیط حاکممورد می  18های محلۀ ماحکایتهای به کار رفته در رمان  جنس

 باشد. چون مورد می  72  تهوعهای به کار رفته در  است. جنس   جنس نکنند یعنی هر چیزی که به دستشان برسد بهترین جنس
کند و از هر لحاظ مورد بررسی قرار  پس همه چیز را با دقت نگاه می  ،آنتوان شخصیت اصلی رمان به مسأله وجود فکر می کند

 زبری و مزه در این رمان از دو رمان دیگر بیشتر باشد.   ،دهد و طبیعی است که میزان کاربرد رنگ، بو، نور، جنس، دما، نرمیمی

باشد. با توجه به اینکه راوی داستان یا همان هانس در خانه  مورد می  25های به کار رفته در رمان عقاید یک دلقک  جنس
کند. ولی آنتوان به  بیشتر از خاطرات گذشته استخراج می  ،چیزهای زیادی اطرافش وجود نداردو    استخاطراتش    در حال نشسته و  

توجهی پس این میزان کاربرد به اقتضای داستان است نه در بی  ؛بیندها را از نزدیک میآن  ؛با وسایل رو به رو است  ،طور مستقیم
 یا کم توجهی نویسندگان.  

 دما . 2-13
این برگرفته از   .گرمابار به  12کند و به سرما اشاره می بار. که فقط سه استمورد  15های محلۀ مادماهای به کار رفته در حکایت

ها طبیعی است که میزان کاربرد دمای گرم بیشتر از سرد باشد؛ گذشته از این سختی  .بیابانی وسیع است  بامکان جغرافیایی داستان  
های ها دغدغهمردم را آنقدر سخت بار آورده که متوجه دما یا گرمی و سردی هوا نیستند. آن  ،و همچنین همین فضای بیابانی

 است.   کم ارزش برابر   دارند که دمای هوا در چون رهایی از ظلم و فقر و ... تریبزرگ

. بعضی از مواردی که به است  گرما  مربوط بهدیگر  مورد    40سرما و  آن  مورد    46  است که  مورد  86  تهوعدماهای به کار رفته در  
وجود پی ببرد بیشتر در  فلسفه  خواهد به  که می  فردیولرم بودن چیزی اشاره شده هم زیر مجموعه گرما به حساب آمده است.  

بیشتر بیانگر تنهایی   ، علاوه بر جغرافیای داستان و تجربه زیسته نویسنده،این سرما  .کندای سرد کز کرده یا ایستاده و فکر میگوشه
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در حالی که گرمای به کار رفته بیشتر    ،ستا  . سردی و سرما بیشتر مربوط هوا است  شخصیت رمان و نویسنده آن می  گو سردر
 ی است. فتواند ثابت کند که سرمای حاکم نشانی از تنهایی و یأس فلسست و همین بیشتر میا مربوط به غذاها

های هانس تنها و سرد گرما. ماری رفته است و دست بار  9سرما و    بار20  ؛است  بار  29  عقاید یک دلقکدماهای به کار رفته در  
های سرد است.  اشک   کرده. صحبت از سرما و لرزش وهای سرد ماری را گرم میه دستنآورد که قبلا چگوبه یاد می  مانده؛ هانس

مثل یک حمام آب داغ تا درد و التهاب   ؛حمام چیزهای گرمی است که سرما را بهبود بخشد ،آیدآنجا که از گرما حرف به میان می
 زانویش را کمتر کند یا کیسۀ آب جوشی که حال ماری را بهتر کند.  

 نرمی و زبری . 2-14
کمبودهایش    . همان طور که قبلا ذکر شده زندگی بیابانی وبار به کار رفته است  3های محلۀ ماحکایتنرمی و زبری به کار رفته در  

را سخت بار آورده تا جایی   ها و نویسنده، شخصیتهای مجلۀماو همچنین فشارهای معیشتی و سیاسی حاکم بر داستان حکایت
سنگ و پنه   های سخت،اند. این جسمها درگیر دغدغه زنده ماندنآن ؛جنس و دما برایشان معنایی ندارد ،بو، مزه که دقت به رنگ،

 . شود که حساسیتش کم شده باشدکه البته همین امر نویسنده و زندگی سختش را شامل می برایشان یکی است

انگار   است؛  مورد است؛ که همه موارد مربوط به نرمی است و از زبری صحبتی نشده  18  تهوع نرمی و زبری به کار رفته در رمان   
چیزهای    و  ای آن حالت بالقوه و تشکیل نشده نطفه و جنینبه گونه  ؛زنندوجود همه چیز نرم و سبکبال رها شده و در فکرش موج می

 اند. گیری یا نابودیپیرامون که در حال شکل

کند از همان تخت  مورد است. روزگاری که با هانس درشتی و زبری می27عقاید یک دلقکنرمی و زبری به کار رفته در   
دارد و پوست هانس را اذیت  شود. انگار همان ابتدای داستان وقتی ماری ملحفه را از روی تخت برمیخواب خانۀ ماری شروع می

جایی که یک    تافرجامی و تنهایی است و همین طور ادامه دارد  دهد که سرانجام این عشق بیهمان جا دارد نشان می  ،کندمی
 ها را هم برای تمرین ندارد و این زبری و سختی ادامه دارد.  فرش پلاستیکی مناسب دلقک 

 زمینه توصیف . 2-15
در   ادامه یافتهمجلۀ  درشود و سپس  شروع می  ،ن قرار داردآداستان از یک مجلۀکه خانه جبلاوی در  های محلۀ ماحکایت در رمان  

های دیگر از مجلۀشروع و سپس  است و همینطور در فصل  ءیابد. در فصل اول زمینه توصیف از کل به جزقصر جبلاوی پایان می
زمینه توصیف از کل به   ،شوندها یکی پس از دیگری تشکیل میه شود. ولی در فضای کلی که محلبه جزئیات مجلۀپرداخته می

 است.   ءجز

رسد. از روز و ساعت شروع و سپس همۀ تاریخ را زیر نظر دارد. سپس به کل می شروع و  )جزء( از یک روز دوشنبه  تهوعرمان  
 رسد. از خود که جز کوچکی از جهان است شروع و به کل جهان هستی می

اش  سپس شروع به مرور خاطرات کل زندگی  .کندراوی از پنج سال گذشته یعنی کل صحبت می  ،عقاید یک دلقکرمان  در  
 است.  ءکند؛ زمینه توصیف از کل به جزپنج سال گذشته می و مخصوصاً

 گیری . نتیجه3
رمان    در  الگوی پویا(  1:دهدهای این پژوهش سه الگوی متمایز را نشان مییافته در پاسخ به هر دو پرسش پژوهش باید گفت که  

  زمان   بر   تمرکز  با   تهوع رمان    در  الگوی تأملی(  2اجتماعی  رئالیسم  با   متناسب(  %33.3)  حرکتی  عناصر   غلبه   با های محلۀ ماحکایت
 صدا   و(  %14.67)  رنگ  بر  تأکید  با   عقاید یک دلقک  در  الگوی حسی(  3یالیسماگزیستانس  با   همسو(  %18.29)  سکوت  و(  17.41%)
 .انتقادی رئالیسم دهندهانعکاس ( 9.03%)

هایی که جایزه نوبل ادبی دریافت عناصر عینی در رمان.  کند شناختی آثار ادبی ارائه میاین نتایج چارچوبی نو برای تحلیل سبک
ای به توصیف  نه تنها توجه ویژه  به فراوانی و به صورت مرتبط با محیط داستان مورد استفاده قرار گرفته شده است. این آثاراند  کرده
های داستان و اند. عناصر عینی به اقتضای شخصیتکردهبه درستی استفاده    عینیبلکه به اقتضای موضوع داستان از عناصر    ،دارند

مشاهده کرد به جز مزه که در    توان در هر سه رمانفضای روانی و اقلیمی حاکم بر داستان، متغییر است. همه عناصر عینی را می 
توان به موضوع محوری  شود . از دلایل عدم توجه به این عنصر میمشاهده نمی های محلۀ ماو عقاید یک دلقکحکایتدو رمان  
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تجربه درون این دو داستان اشاره کرد که بیان کننده فقر در جامعه آن روز هستند و حتی نویسندگان نیز در ایام حیات خود از آن بی
 اند و به همین دلیل، این عنصر مورد بی توجهی قرار گرفته است. نیوده

دارای بیشترین شمار عنصر حرکت است که مقتضای اقلیم گرم و محیط مبارزه حاکم بر این داستان    های مجلۀما،حکایترمان  
های  است و در همین داستان به اقتضای اقلیم، از سرما کم یاد شده است. همچنین به تجربیات شخصی نویسنده و پیش انگاشت

ای فقیر صبح تا پاسی از شب حیران و سرگردان در اشاره کرد؛ پسربچهتوان در یافتن دلیل این تحرک و پویای  ذهنی وی نیز می
 پردازد و در کنار خانواده ناچار از انجام کارهای جسمانی برای کسب درآمد است. های شهر که بیشتر وقت خود را به بازی میکوچه

زده آن روز مصر و غرق در فقر، زمان  در این رمان، زمان کمتر مورد توجه قرار گرفته است چون برای مردمی در جامعه فلاکت
اند، زمان، بیشتر و به یک اندازه  چندان اهمیتی ندارد؛ برخلاف دو رمان دیگر که در محیطی متفاوت از نظر فرهنگی نوشته شده 

مورد توجه قرار گرفته است. همین مساله درباره رنگ و توجه بدان نیز قابل مشاهده است؛ جامعه مصر دوران محفوظ از شدت  
های رنگ و رو رفته از ها و چهرههای رویین و تجملی حیات است، چندان توجه کند و خانهتواند به رنگ که از لایهفلاکت، نمی

یل نسبت به دو رمان دیگر، در این رمان به عنصر رنگ، کمتر نظر رنگ چندان نتوانسته است، جلب نظر نویسنده کند. به همین دل
 توجه شده است. 

آید که مقتضای اندیشه نهفته در زمینه فلسفی و بحث وجود آن و همین طور  بیشتر به چشم می  تهوعفاصله در رمان فلسفی   
معلول دقت نویسنده است. توجه به حالت در هر سه رمان مورد توجه قرار داشته با افزایش اندکی در رمان مصری که نشان دهنده  

 بیشتر توجه شده است. روحیه انسان مداری بیشتر جامعه شرقی و نویسنده آن است که به حال و روز دیگران 

عامل   پنج  معلول  کدام،  هر  میزان  و  رفته  کار  به  نویسنده،  1عناصر  زیسته  نویسنده،  2(تجربه  نویسندگی  دقت  و  (مهارت 
های درونی و بیرونی وی است.  (شخصیت اصلی رمان و ویژگی5(جامعه محل وقوع حوادث رمان و  4های فکری نویسنده،  (دغدغه3

های شخصیت اصلی نیز برآمده و غیرقابل تفکیک از جامعه و اقلیم محل وقوع حوادث  از این میان، تجربه زیسته نویسنده و ویژگی
جامعه و اقلیم    -2مهارت و دقت نویسنده،    -1رمان است. به زبان ساده، عناصر عینی به کار رفته در داستان، معلول سه عامل  

از زاویه    عقاید یک دلقکو  های محلۀ ما حکایت  تجربه زیسته و چارچوب فکری نویسنده است. رمان  -3محل وقوع حوادث رمان و  
از جزء به کل است که رمانی فلسفی و معناگرا و   تهوعتوصیف کل به جزء استفاده شده که هر دو رویکردی اجتماعی دارند و  

 اقتضای نگاه فلسفی اگزیتنسیالیسم وجود گرا است که از وجود به سمت یافت دیگر ارکان هستی متمایل است.
 و   سبک نویسنده   تنها تابعی از فضای داستان هستند، بلکه تحت تأثیردهد عناصر عینی نههای این پژوهش نشان مییافته

دارد و  او پیوند اجتماعی رئالیسم با محفوظ، آثار در »حرکت«  بالای بسامد نمونه، برای. دارند قرار و تجربه زیسته وی مکتب ادبی
.  است  اگزیستانسیالیسم  بازتاب  »سکوت«،  و  »زمان«  بر  سارتر  تمرکز  که  حالی  در  به نوعی خاطره ایام کودکی و نوجوانی وی است،

 . کندشناختی سایر آثار برنده نوبل فراهم میکیفی، زمینه را برای تحلیل سبک-یکم الگویی ارائه با مطالعه این
 

 های مقاله و پژوهش محدودیت

و به جز برای کی   دارد  ها و عناصر عینیذکر شاهد برای همه بخش  محدودیتحجم مقاله و کثرت شواهد،    به دلیل این پژوهش  
ها،  دادهو حجم  آوری  به دلیل ماهیت تحلیل محتوای کیفی و روش دستی جمعهمچنین  .  دو عنصر نتوانسته است شاهد ذکر کند

 .برای افزایش دقت استفاده کنند NVivo افزارهای تحلیل متن مانندشود از نرمپیشنهاد میهای بعدی، برای پژوهش

  
 کتابنامه

( محمدجواد.  و شکریان،  مینا  فارسی«،  1395اعلایی،  معاصر  کوتاه  داستان  چند  در  توصیف  »کارکرد  علمی(.  پژوهشی  -فصلنامه 
 . 117-87، شمارۀ چهل و دوم.پژوهش زبان و ادبیات فارسی

فصلنامه زاده ویوسف ادریس«،  (. »نقد مبتنی بر توصیف عملی در داستان های کوتاه جمال 1393انصاری، نرگس و خالقی، علی. )
 ، سال دوم، شمارۀ دوم. تخصصی مطالعات داستانی
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 . تهران: آبانگاه.1. چاپهنر رمان(. 1380ایرانی، ناصر)

الهام ، ادب پژوهی(. »بررسی توصیف و کارکردهای برجستۀ آن در رمان«،  1391قویمی، مهوش. )  ؛ تشکری، منوچهر  ؛بصیرزاده، 

 .77 – 103.صص 19شماره 

 ، ترجمۀ شریف لنکرانی. چاپ پنجم. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی. عقاید یک دلقک. (1396. )هانریشبل، 

 ، ترجمه: مریم اسکندری، اهواز: نشر رسش.راهنمای نوشتن داستان کوتاه (، 1387بیکهام، جک. )

 . تهران: انتشارات نیلوفر.1جلد ناتورالیستی(.های رئالیستی و  داستان کوتاه در ایران )داستان (. 1389پاینده، حسین. )

 166-143. صص2. شماره مجله ادب پژوهی(. »کارکرد رنگ در شاهنامه فردوسی«. 1386احمدیان ، لیلا. ) ؛لی، کاووسحسن

 تهران: انتشارات بامداد.   .فلسفۀ اگزیستانسیالیسم(. 1354. )دستغیب، عبدالعلی

 سسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی.  ؤمشهد: م .انواع ادبی و آثار آن در زبان فارسی (.1372. )رزمجو، حسین

 .58ـ  71، صص 10، شمارۀ مجله انشا و نویسندگی(. »عینی نویسی سرآغاز نویسندگی«، 1389رضائی، مهدی.)

 .تهران: نشر چشمه. عناصر توصیف عینی در ادبیات داستانی (.1390)رضایی، مهدی.  

 تهران: انتشارات نیلوفر.   .ترجمه امیرجلال الدین اعلم . تهوع. (1393.)ان پلژسارتر، 

 ، ترجمه اعظم السادات میرقادری، تهران: دادار. ایستگاه آخر: نجیب محفوظ(. 1388سلماوی، محمد. )

 . تهران: امیرکبیر.  فن داستان نویسی(. 1374سلیمانی، محسن. )

 . تهران، اساطیر.زمینۀ بحث دربارۀ آیین نگارش(. 1371شریعت، محمدجواد. )

 تهران: نگاه.   .آیین نگارش(. 1371شریعت، محمدجواد. )

 تهران: مرکز.  .گفتمان و ترجمه. (1377. )صلح جو، علی

استاد   .«بررسی میزان عینی نویسی در مدیر مدرسه اثر جلال آل احمد و جزیره سرگردانی اثر سیمین دانشور»  (.1398. )عرشی، فهیمه

   راهنما: مهدی رضائی. دانشگاه سلمان فارسی کازرون.

 های درسی.. تهران: شرکت چاپ و نشر کتاباصول و مبانی طراحی صحنه(. 1395علیاری، فریدون. )

 . تهران: سخن  هاشناسی نظریه ها،رویکردها و روشسبک .  (1390. )، محمودرودمعجنی فتوحی

 .  . تهران: تهران1. جلدتاریخ تحول هنر و صنعت رنگ در ایران وجهان. (1377. )فرزان، ناصر

 تهران: نشر دانشگاه تهران.    .فرهنگ توصیفی نقد ادبی. (1381.)پور، ژاله و دخت خطاط، نسرین و افخمی، علیوییمکهن

 .نبوی. تهران: نشر مرکز. ترجمه محمد  تأثیر واقعیت(. 1977بارت، رولان. )

 .21 -45 (،3)12های ادبی، . پژوهش های فلسفیکارکرد حرکت در روایت (. 1395علیاری، فریدون. )

 . 66-59، 5شماره  ،مجله علمی دریچه، «تاریخ ادبیات و اندیشه در فرانسه قرن بیستم»  (.1388. )خانی، حمیدکریم

 ترجمه روبرت صفاریان، تهران: رسالت.   .مقاله های درباره دلالت در سینما ؛نشانه شناسی سینما. (1376. )متز،کریستین

 . تهران: تیرگان آموزش داستان نویسی. (1386. )مهدی پور عمرانی، روح الله

 چاپ هفتم، تهران: نشر سخن. . عناصر داستان. (1390. )میرصادقی، جمال 

 ، تهران: سخن.  عناصر داستانی. (1380. )میر صادقی، جمال

داستان نویس های نام آور معاصر ایران با نقد و بررسی آثار یک نویسنده از آغاز داستان نویسی ایران تا   .(1382. )جمال میرصادقی،
 . تهران: چشمه.  1357انقلاب

 . چاپ پنجم. تهران: نشر سخن. ادبیات داستانی. (1386. )جمال میرصادقی،
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 .تهران: انتشارات نگاه . هنر داستان نویسی  (.1379. )یونسی، ابراهیم
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Childhood is a culturally constructed concept, shaped by diverse definitions across 

different societies and historical periods. To understand this multifaceted notion, 

interdisciplinary approaches are essential. This study employs qualitative content analysis 

to explore representations of childhood in the literary works of Sadegh Chubak, a 

prominent Iranian writer. The analysis focuses on identifying recurring patterns in the 

depiction of childhood, both through sociological lenses and within the cultural context 

of Iranian society during the Pahlavi era. Although this era is often regarded as a period 

of increased attention to childhood, it was also marked by persistent challenges such as 

poverty, child labor, and social inequality. Chubak, adopting a naturalistic literary style, 

centers his narratives on children from lower socioeconomic backgrounds, portraying 

their suffering with unflinching honesty and emotional depth. Middle- and upper-class 

children, when present, primarily serve to underscore the stark class divisions and the 

privileges denied to the underprivileged. In Chubak’s fiction, childhood is not idealized; 

rather, children are depicted as victims of harsh realities. Consistent with naturalistic 

themes, they are entrapped in cycles of misery, psychological trauma, and environmental 

determinism. These children are subjected to physical and emotional abuse and are bound 

by decaying traditions and superstitions. The only exception appears in the realistic story 

Tangsir, where the protagonist’s son inherits his father's spirit of resistance against 

oppression. This research highlights Chubak’s critical portrayal of childhood, 

emphasizing its entanglement with broader socio-political conditions and the inescapable 

weight of fate and social class. 
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1. Introduction 

Childhood, as a vital social and cultural institution, represents the most formative period in 

shaping an individual’s personality. However, the concept of childhood is fluid, varying across 

societies and historical eras, and is experienced differently based on social, economic, and 

geographical contexts. During the Pahlavi era, modernization and governmental policies 

redefined childhood, promoting a vision of children as independent individuals who require 

education and attention. Nevertheless, in the second Pahlavi period, despite improvements for 

the middle class, governmental reforms had little tangible impact on the lives of disadvantaged 

children. This study investigates Sadegh Chubak’s literary portrayal of children during this 

period, aiming to determine whether his depictions reflect the social realities of the era or 

primarily express his naturalist worldview. 

2. Methodology 

This research employs a descriptive-analytical approach, grounded in qualitative content 

analysis within a sociological framework. Content analysis, not limited to a specific theoretical 

paradigm, allows for the integration of diverse theories and terminologies. Since data collection 

relies on written and library sources, the study is documentary in nature. By analyzing Chubak’s 

selected novels and stories, relevant information is extracted, categorized, and interpreted 

according to specific thematic and sociocultural patterns. While sociological models are applied 

to explore patterns of childhood, distinct features of Iranian culture are also taken into account. 

 

3. Discussion 
Focus on Disadvantaged Children 

     Chubak primarily emphasizes children from lower socio-economic backgrounds, rarely 

portraying those from middle or upper classes. When they do appear, their presence serves to 

illustrate class disparity and social contrast. 
Physical and Psychological Harms 

Disadvantaged children in Chubak’s works suffer from social challenges such as 

discrimination, injustice, and lack of access to education and healthcare. These adversities 

affect their personal development and social integration. Chubak gives voice to their struggles, 

shedding light on their suffering through vivid literary representation. 
Narrative Examples: 

- In Last Autumn Afternoon, Asghar, a poor child, is subjected to verbal abuse by a teacher 

and suffers sexual exploitation. The story reveals the damaging effects of poverty, hunger, and 

lack of familial support. It incorporates naturalist elements such as determinism and subtle 

critiques of religion. 

- The Listener’s Stone explores family violence and humiliation, showing how these factors 

lead to psychological trauma in children. 

- In The Car Sticker Thief, a child attempts to steal out of poverty but is labeled a criminal 

and violently punished, with no regard for the underlying socio-economic factors. 
Class Conflict 

Chubak’s texts highlight the stark class divide of the Pahlavi era, where privileged classes 

had access to education and power, while underprivileged groups remained excluded. This class 

disparity profoundly impacts children, as demonstrated in Last Autumn Afternoon, where the 

teacher’s treatment of the poor student Asghar sharply contrasts with that of the affluent 

Fereydoun. 

Naturalism and Determinism 
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As a naturalist writer, Chubak emphasizes environmental and material determinism. 

Individuals, especially children, are portrayed as powerless victims of their surroundings, 

deprived of agency over their lives and futures. 

4. Conclusion 

Sadegh Chubak’s works—mainly produced between the 1940s and mid-1960s—reflect the 

socio-political tensions of the Pahlavi era. His naturalistic style sheds light on poverty, 

inequality, and the suffering of disadvantaged groups, particularly children. Stories like Last 

Autumn Afternoon,Yahya, and The Car Sticker Thief depict class conflict and childhood trauma 

without offering idealistic solutions. Even when middle-class children are represented, as in 

The Wooden Horse, the narrative remains focused on hereditary and environmental 

determinism. Only in the realistic novel Tangsir does a child character embody resistance and 

protest. Overall, Chubak portrays children as deeply vulnerable, victimized by their 

environment, and subjected to physical and emotional abuse. Through this stark and unflinching 

lens, he exposes the brutal realities of childhood among the oppressed and critiques the societal 

structures that perpetuate their suffering. 

Keywords: social condition, fictional literature, Pahlavi era, Sadegh Chubak, childhood 
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  اطلاعات مقاله                  چکیده 

کودکی مفهومی فرهنگ مبنا است و در جوامع و ادوار مختلف، تعاریف متفاوتی از آن ارائه شده  
  .های گوناگون بهره گرفتتوان از دانشیابی به شناختی جامع از این مفهوم، میدستاست. برای  

  صادق   آثار  در  کودکی  مفهوم  بررسی  به  کیفی،  محتوای  تحلیل  روش  بر  اتکا  با  حاضر،  پژوهش
  الگوهای   چارچوب  در  هم  کودکی،  بازنمایی  الگوهای  شناسایی  تحلیل،  این  هدف.  پردازدمی   چوبک
  است.  دوم پهلوی دوره  در ایران  جامعه  فرهنگی هایمؤلفه بر تمرکز با هم و  رایج شناختیجامعه 

  فقر،  نظیر  هاییچالش   اما  آید؛اگرچه این دورة تاریخی، دورة شکوفایی مفهوم کودکی به شمار می
دارد و سهم کودکان فرودست از امکانات همچنان ناچیز    وجود   همچنان  نابرابری  و   کودکان  کار 

  نشان   فرودست  طبقه  کودکان  به   ایویژه  توجه  ناتورالیستی،  سبک  به   گرایش  با  چوبک،   .است
  کودکان  حضور. است کشیده تصویر به عریان و  عمیق  شکلی به را آنان  دردهای و  هارنج  و  داده

  کودکان   با  طبقاتی  تقابل   سازیبرجسته   راستای   در  غالباً  او،  آثار  در  فرادست  و   متوسط  طبقات
از آن  .است  فرودست های  که مسائل اجتماعی عصر پهلوی و راهدر آثار داستانی چوبک بیش 

مؤلفه  با  مطابق  شود،  کشیده  تصویر  به  ظلم  و  فقر  از  رفت  داستانبرون  های  های 
رنجور در چنبرة سرنوشت شوم ناتورالیستی،کودکان قربانیانی هستند که همچون بزرگسالان روان

خود گرفتارند و گریزی از بدبختی و جبر محیط و سرنوشت ندارند. این کودکان معصوم و قربانی  
تنها در داستان  اند.  ها و خرافات پوسیدههای جسمی و روانی و اسیر در سنتدر معرض انواع آسیب

 رئالیستی »تنگسیر« است که فرزند قهرمان در مسیر ظلم ستیزی پدر گام برمی دارد.
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 .مقدمه 1
 لهئ. بیان مس1-1

  جسمی   روحی،  هایپایه  زندگی،  هایدوران  ترینحساس   و  ترینمهم   از  یکی  عنوان  به  و  است  فرهنگی  و  اجتماعی  نهادی  کودکی،
 پس، در تمام طول عمر فرد تأثیرگذار است. این  و از دهدمی شکل را فرد شخصیتی و

  ، یافتهها و مبانی حقوقی و قانونی خاص خود را دارد. عموماً جوامع توسعهها، سیاستاستراتژی  با کودکانای دررابطه  جامعه  »هر
نظر دارند. در این راستا شناخت در  ،در جهت تربیت  نیروی انسانی مؤثرگذاری  دوران کودکی را یک نقطة عطف برای سیاست

 (. 216: 1401)شعبان،  ای از موضوع به ما ارائه نماید«جانبه که درک همهی باشد. شناختکودک و کودکی امری مهم و مبنایی می
از  نمی و    ال استکودکی سیّمفهوم   تاریخی گوناگون، کودکی در  جوامع و دوره  در  زیرا  کرد؛ارائه    آنتوان تعریف واحدی  های 

اند. مطالعات تاریخی، بر مبنای های متفاوتی آن را تجربه کردهنهادینه شده است و کودکان به شکل  و های مختلفی درکچارچوب 
شود. کودکی، حتی در زمان و میزان رفاه یا فقرشان مشخص میعواملی مانند موقعیت اجتماعی و جغرافیایی کودکان و جنسیت و 

 . (16و15: 1397ووهد،ر.ک ) مکان معین، وضعیتی مبهم است
از سایر متغیرهایی مانند طبقه، جنسیت آن را  توان  نمیکه    ، دوران کودکی متغیری از تحلیل اجتماعی استشناسیجامعهاز نظر  »

کنند. کودکان  یا عام آشکار می  فردمنحصربهای  کودکی را پدیده  هایدورهفرهنگی، تنوع  ای و میانمقایسهیا قومیت جدا کرد. تحلیل  
کنند، دارای نقش ها زندگی میرا باید در ساخت و تعیین حیات اجتماعی خودشان، حیات اجتماعی اطرافیانشان و جوامعی که در آن

 .(52: 1388جنکس،) « فعال دانست
 دولتی  هایگذاریسیاست  و   فرهنگی-اجتماعی  تحولات  مدرنیزاسیون،  تأثیر  تحت  کودکی  و  کودک  مفهوم  پهلوی،  عصر  »در

  مستقل   فرد   یک   عنوان   به   را   کودک  به  نگرش   اجتماعی،  نهادهای  تأسیس  و   خانواده  ساختار  آموزشی،  نظام  در  تغییرات.  شد  دگرگون 
  توجه   توسعه،  به  نیاز  و  کودکی  دوران  المللیبین  اهمیت  به   توجه   با  نیز   رضاشاه  حکومت.  کرد  ترجدی  وپرورش آموزش   نیازمند  و

   .(26: 1397حاتمی، ) داد«  نشان کودکان به ایویژه
میانة طبقة  گسترش  دوم  پهلوی  دورة  بهداشتی،  نشین،شهر   در  کودکان   بهسازی  زندگی  در  دگرگونی  به  اجتماعی  و  اقتصادی 

ی مدرن آشنا شدند، اما آموزشی نو با دستاوردهای زندگی در جامعه ودست نیز از راه دسترسی به سامانةانجامید.کودکان طبقات فر
های ویژه برای کودکان به مردم و اختصاص برنامه  ساختارهای ذهنی تودةپهلوی دوم با  حکومت    های  به سبب ناهمسازی برنامه

)ر ک.محمدی   اندیشه و زندگی کودکان و نوجوانان بر جای گذاردای در دگرگون کردن  تر جامعه نتوانست تاثیر گستردهبخش کوچک
 (. 56- 34: صص8ج،1393و قایینی، 

آرمان خواهی و تبلیغ، شکست و    اجتماعی به سه دورة-س شرایط سیاسیرا می توان براسا  عصر پهلوی دومادوار نثر فارسی در  
 ( 2و1: ج1380رک.میرعابدینی، .)تقسیم کرد (1357-1320) آییگریز و بیداری و به خود

در عصری چوبک  .  است  این عصربه کودکی و کودکان در    ای نام آشنادرک و دریافت نوع نگرش نویسنده  ،پژوهشاین  هدف از  
  این نویسنده .  داشت را  های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی  سوی تغییر زیرساختسازی و حرکت بهمدرن  داعیة  ،زیست که جامعهمی
ها و جبرگرایی را در  پلیدیها،  پلشتی  نوشته شده است،  ناتورالیستی آمیخته با رئالیسمسبکی  پژوهشگران با    گفتةآثارش به    که

او    دریافت نگرش   ،هدف ما  (.105:  1366؛سپانلو،148:  1385؛ثروت،242:  1380)میرعابدینی،  دهدهای عمیق اجتماع نشان میلایه
انعکاسی از شرایط ،  های کودکهای داستانتا دریابیم شخصیت  ،شدن اسیرندای در حال مدرنجامعه  کودکانی است که در چنبرة  به

 های ناتورالیستی نویسنده.  اندیشه  دوم هستند یا نمایانگر واقعی جامعة عصر پهلوی
 پژوهش پیشینة .1-2

قصد شناخت کودک که به   پژوهش وجود دارد چنـدین    اام  ؛مشاهده نگردید  های انجام شده، پژوهشی با این عنوان به بررسی  باتوجه
 شود:ها اشاره میآثار و منابع دیگر انجام شده است که به آنو الگوهای کودکی در 

اندکه کودک ایرانی در روند نوسازی دورة رضاشاه، چه جایگاهی ، به  این مسأله  پرداختهای( در مقاله1393)   رحمانیان و حاتمی-
با   ،حکومت رضا شاه هدهد کپژوهش آنان نشان می ة نتیج یی شده است؟ هاداشته و مفهوم کودکی در این دوره دچار چه دگرگونی

 در جامعه گردید. ایگسترده رح و اجرا کرد که سرمنشأ تغییراتهایی را طمحوریت قرار دادن کودکان، سیاست
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دکتری خود، با تحلیل متون شاخص ادبیات کودک، بازتاب »برساخت کودکی« را در ادبیات رسالة  در    (1394)حسین نیای نازی 
توجهی به کودکی تا تبدیل آن به موضوعی  بررسی قرار داده است. این پژوهش، سیر بیکودک ایران پس از انقلاب اسلامی مورد 

 .دهدهای کودکان را شرح میمحوری در داستان
های کوتاه بزرگسال »بررسی و تطور مفهوم کودکی در داستان  خود با عنوان  ارشدنامة کارشناسیدر پایان  (1397)خاکساری  

  مفهوم   ،از دیدگاه او  .است  نیافته  کودک  راوی  با   بزرگسال  کوتاه  داستان  از  موردی  ،1320ها تا  با بررسی داستان  ،«(1357-1300)
-پیش  عنصری  عنوان  به  کودک  و  بوده  ابتدایی  1330  دهة  در  غالب  نگاه بود.    نگرفته  شکل  جدی  صورت  به  دوره  این  در  کودکی

پنجاه نیز،    گیرد و در دهة مفهوم کودکی در دهة چهل مورد توجه روشنفکران و نویسندگان قرار می  .شدمی  محسوب  شناختیامعهج
  گیری و ارتقاء مفهوم کودکی قابل ملاحظه است.هایی از شکلنشانه

های بزرگسال پرداخته است.  به بررسی مفهوم کودکی در نمایشنامه  ،شناختیبا رویکردی جامعه  ،خود  در رسالة  (1400)مطوری
اهمیت یافتن  های زن نگار این دوره، با در نمایشنامه. یابدساختار می ،اصلی پیرامون کودک چگونه باید باشد ، ایدة رضاشاه در دورة

ساز در تداوم این تحت تعلیم تبدیل و تصویر کودک درسخوان، کنجکاو، مطیع و مرتب و آینده  کودک به ابژة   کودک و تربیت آن،
خوان وجود ندارد و کودک خارج از مدرسه به تصویر  محصل درس   ،قبل  ، بر خلاف دورةدوم پهلوی  شود. در دورةها پدیدار میاندیشه

 حرکت  ،نویسندگان از گفتمان سنت به سمت پذیرش هویت کودک، بدان گونه که هست  ،های این دورهنمایشنامهدر   .  درآمده است
 است. در این دوره بوده های بزرگسال ویژه، از غایبان اصلی نمایشنامه هایکودک با نیاز شود کهکنند. در نهایت مشخص میمی

 .چارچوب نظری: 1-3 
 :اشنویسیو سبک داستان . چوبک1-4

در غربت از    1377در بوشهر زاده شد و  در سال  خورشیدی  1295در سال  ، ایران  معاصر  بزرگ  ان از داستان نویس  ،صادق چوبک
جامعه، توجهی ناشی از رشد   از نظر دورماندة های تاریک و  گذران ستمدیدگان و پرده برداشتن از گوشه  توجه به نحوة   .درگذشت

سال در  گرایانه  مردم  دوره»است.    1320-30های  مفاهیم  این  می  ، در  بیروشنفکران  زندگی  در  تعمق  راه  از  پناهان،  کوشیدند 
 (. 242:  1380،های اجتماعی را نشان دهد و لزوم تغییر را گوشزد کنند« )میرعابدینیعدالتیبی
ای بیمار و دهد. او با کاوش در اعماق جامعهی فرو دست را نشان میفقر و فلاکت طبقه   ،چوبک در این دوره با خلق آثار خود»

پرده و فارغ از اخلاقیات متعارف، در جهت پرده برداشتن  دهد. چوبک با بیانی بیتصویری هراسناک از آن به دست می  ،اسیر خرافات
   .(همان)هاست«کوشد که جامعه با ریاکاری درصدد پنهان نگه داشتن آنهایی از جامعه میاز بخش

  .پرداخت  خود   آثار  خلق  به    ،یعنی دوره پهلوی دوم  ،(شمسی  1340  تا  1320  دهه از)  بیستم  قرن اول   نیمه  در  عمدتاً  چوبک،  صادق
ا نیم نگاهی به  ب برهه، این در چوبک .بود روروبه فرهنگی و سیاسی  اجتماعی، تغییرات با ایران که اندشده نوشته ایدوره در او آثار

چوبک با به تصویر    .است  کرده   تأکید  پذیرآسیب  اقشار   مشکلات  و  زندگی  بر   ایران  جامعه  فرهنگی  و  اقتصادی  اجتماعی،  مسائل 
تماعی عصر پهلوی، از ناتورالیسم به عنوان ابزاری برای نقد اججامعة مدرن ، در فرودست  های تلخ زندگی کودکانکشیدن واقعیت

»نگاه    است.سو  همناتورالیسم چوبک با شرایط اجتماعی و اقتصادی عصر پهلوی  .  زندگی استفاده کرده استة  رحمانو نمایش بی
های او بازبینی و داستان  ده است تا خود را به عینه در آینةای از تاریخ ایران انگار جزء لوازم تنفس جامعه بوناتورالیستی، در برهه

 (. 148: 1385اطراف پلید و کثیف خود باشد«)ثروت،بازرسی کند و متوجه 
 تلخ   هایواقعیت  کشیدن  تصویر  به  با  او.  رودبه شمار می  فارسی   ادبیات  در  ناتورالیسم  جریان  نمایندگان  از  یکی  چوبک،  صادق

 . است داشته ایران  گرای عریانواقع ادبیات توسعة در بسزایی سهم فرودست، طبقات زندگی ناخوشایند هایجنبه و
 شرایط  و   محیط  تأثیر   تحت  هم  و  است  وراثت  تأثیر  تحت عادات   و   غرایز  نظر   از   هم  انسان   که  بودند   باور  این   بر  هاناتورالیست»

  در   زبان   کنند؛ برای مثال،می  استفاده   محاوره  زبان  از  است و  تراژیک  معمولًا  ناتورالیستی  هایپایان داستان .  اجتماعی   و  اقتصادی
  مسئول  انسان بودند معتقد زیرا  نبودند، پایبند معمول اخلاقیات به هااست. ناتورالیست ایران جنوب محاوره زبان چوبک، داستانهای
 (. 98: 1390)شمیسا،  «نیست اعمال خود
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؛ زیرا معتقد أثیر وراثت بر وضع روحی اشخاص بودهای خود مطرح کردند، تها در رمانیکی دیگر از مسائلی که ناتورالیست
 ( 407: 1387رسد. )سیدحسینی، بودند که شرایط جسمی و روحی هرکسی از پدر و مادرش به او می

 پژوهش  روش. 1-5

حلیل محتوا تنها بر اساس  شناختی است. ت محتوای کیفی با رویکرد جامعه  ی مبتنی بر تحلیلتحلیل  –  این پژوهش، توصیفی  روش 
آوری به اینکه گرددر آن به کاربست. باتوجه  لاحات راطها و اصتوان جمع وسیعی از نظریهگیرد و میخاص شکل نمی  یک نظریة 

 با مطالعة   ،این پژوهشدر  ماهیت این پژوهش اسنادی است.    گیرد، ای صورت میهای تحقیق از طریق منابع مکتوب و کتابخانهداده
بندی و تدوین شده برداری و سپس طبق الگوهای مشخص طبقه، مطالب مرتبط یادداشتچوبک  های منتخبها و داستان رمان
گیرد و در کنار شناختی برای شناخت الگوهای کودکی موردتوجه قرار میهای مختلف جامعهمدل  ،هادر ضمن واکاوی داستان  .است

 های زیر پاسخ داده شود: شود به پرسش تلاش می ،درنهایتاز الگوهای خاص فرهنگ ایران نیز غافل نخواهیم شد.  ،آن
 تأثیر شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه است یا دیدگاه ناتورالیستی او؟تحت ،های چوبک از کودک. بازنمایی1
رایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی  آثار داستانی صادق چوبک، چه پیوندی با ش  های کودک و جهان کودکی در. بازنمایی 2

 دارد؟   دوم پهلوی عصر
 . است  چوبک صادق هایرمان و هاداستان مجموعه ،حاضر پژوهش جامعة

 بحث. 2

با . و به ندرت به کودکان طبقات متوسط و فرادست پرداخته است   ندهای چوبک معمولًا از طبقات فرودست و فقیرداستان کودکان
کودکان و الگوهای کودکی در میان طبقات مختلف مورد    ،او  برای نشان دادن تصویر روشن و جامعی از کودک در آثار  ،این حال

 های ناتورالیستی و انعکاس مسائل اجتماعی کاملاً روشن شود.  توجه قرار گرفت تا میزان توجه به جنبه
 

 های اجتماعی و آسیب  .کودکان فرودست2-1
 بر کودکان  روانی -های جسمی و روحی آسیب

عدالتی و عدم دسترسی به امکانات  از جمله تبعیض، بی  های اجتماعی متعددیچالشهای چوبک با  کودکان فرودست در داستان
توانند بر ساختار اجتماعی و  بلکه می  گذارند،می  ها نه تنها بر زندگی فردی کودکان تأثیر این آسیب.  مواجهند  آموزشی و بهداشتی

.  رساندها به گوش جامعه می صدای کودکان را در مواجهه با این چالش  ،نقد این مسائل  اب  فرهنگی جامعه نیز تأثیرگذار باشند. چوبک
  و   هستندجامعه    افراد مختلف  خشونت فیزیکی والدین، معلمان یا  قربانی  پردازد کههای خود به نمایش کودکانی میدر داستان  او

 . کنندمی نرم وپنجهدستها دردهای ناشی از این خشونت، روحی و های جسمیمعمولًا با آسیب
شخصیت اصلی داستان، پسربچة فقیر    ،اصغر  (از مجموعه داستان خیمه شب بازی)،  ( 1324در داستان »بعدازظهر آخر پاییز« ) 

حال گوش دادن به آموزش نماز توسط معلم است. راوی به شیوة   شود و او درسوم دبستانی است. داستان در کلاس روایت میو  
همچون غالب کودکان  نیز  کند. او  بازگو می  ،وقایع و ماجراهایی را که در زندگی از سرگذرانده  ،جریان سیال ذهن و تک گویی درونی

ای از دست داده و کند. پدرش را در حادثهآثار چوبک، از طبقات پایین اجتماع است که با فقر و گرسنگی دست و پنجه نرم می
با   ،نوع برخورد معلم با اصغر  .شودتوجهی اصغر به کلاس میبی  متوجه  معلم،  کند.مادرش با رختشویی مخارج زندگی را تأمین می

 و همراه با توهین و تحقیر است:  بارشماتت ط زندگی او، علم به وضعیت و شرای
ه تو میگم که فردا که روز امتحانه مثل خر لنگ  ینارو واسیکردی؟ من ار مییرو س  حواست کجا بود؟ کجاان گوساله! آهای تخم سگ!  یآهای سپور»

خ برسرگردن  خاک  نمونی.  گل   گیرم«می  ناخوناتو  بگی  پیش  و   پس   شو   کلمه  یک   اگه   خونی،  می  ته   تا   سر  از  نماز  یه   جلو  این  میای   فرداد...ورتو 
 . (126-125: 1334)چوبک،

برگزیده که نمایان گر طبقة اجتماعی    را برای او  «سپوریان»و فامیل    «اصغر»  نام  ،بار کودکتبیین وضعیت حقارتچوبک برای  
 دهد.وار مورد آزار و اذیت کلامی قرار میاو را حیوان ،دادن به این کودکضمن دشنام ،و فقر اوست. معلم 

خورشیدی تشدید شد؛ قانونی که به موجب آن دولت 1322پهلوی دوم در سال    اجباری شدن تعلیمات عمومی در دورةقانون  
به نقل از آرتیدا و 9:  1400)شعبان،   مکلف است تا مدت ده سال تعلیمات ابتدایی را در تمام کشور به تدریج عمومی و اجباری سازد

واقعیتی    شود؛مسئولین مدرسه به کودکان طبقات فرودست نمیآمیز  این قانون مانع از نگرش تحقیر  با این حال،  ،(1391تقی زاده،
 که چوبک در این داستان کوتاه به خوبی منعکس کرده است. 
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تک گویی  گذار »چوبک بنیانقربانی آسیب اجتماعی تجاوز شود.  فقر و گرسنگی و عدم اعتماد به نفس کودک موجب شده او 
با لحنی معصومانه به  اصغر این تکنیک از زبان ،(. در این داستان609:  1368)براهنی، ایرانی است« درونی طبقات فرودست جامعة

پندارد اصغر او را فردی مهربان می  رغم سوءاستفادة مش رسول، علی  جنسی دارد.   اصغر با شاگرد نانوا رابطة  رسد.گوش مخاطب می
 گاهکند مش رسول تکیهتصور می  ،پدر برخوردار نیست  حمایتکند. او که از  تعجب می   ،دانندو از اینکه دیگران او را آدم بدی می

 اوست. 
الملک  ...تو اون برج گندهه» نه  یبیچرا هر وخت تقی منو م  ...چرا مردم میگن بده؟..با مش رسول.  ...مینون و کباب با ماس خورد  ...تو باغ سراج 

  مش   به  بزنه   بهم   بد  بد   حرفای  ازون  تقی  دیگه   دفه   این  اگه  ...اونوخت  ..شه.یکنازم م  ، نهیکماچم م،  کنهیکارم میمگه مش رسول منو چ   ..ده؟یسرکوفتم م

 (. 130: 1334چوبک،)«.. .بکنه خُردش میگم  رسول
 با   دقیق  طور  به  ،مذهبضمنی    نقد  و  (128گرسنگی )همان:    و  فقر  خاطرات  مداوم  ذکر  ،«پاییز  آخرین  ظهر  از  بعد»  داستان  در

ها هر نوع سنت و ارزش اخلاقی را با »ناتورالیست  :کندمی  اشاره  ثروت  که  همانطور  .دارد  همخوانی  ناتورالیستی  داستان  هایلفهمؤ
حالت افراطی چنین برداشتی مضمونش آن بود که هر گونه ایمان و اعتقادی خرافه    کردند؛این اتهام که خرافه است مذمت می

  انسان  بر مادی و محیطی عوامل تأثیر بر تأکید با را زندگی  تلخ واقعیت داستان، این در چوبک (. 194: 1385پنداشته شود«)ثروت،
  نشان  و  دارد  کیدتأ  جبرگرایی  ناتورالیست، بر  ایهنویسند  عنوانبه  او.  پردازدمی  مذهب  نقد  به طور ضمنی به  و  کشدمی  تصویر  به

ناتورالیستی فرض بر آن است که    در جامعة   . نیستند  خود  سرنوشت  کنترل   به   قادر   و  هستند  شرایط  قربانی  بیشتر   هاانسان   که  دهدمی
که در اختیار خودش باشد در اختیار شرایط  شود؛ بنابراین قهرمان رمان ناتورالیستی بیش از آنتقدیر از بیرون بر شخص تحمیل می

   (.135)همان: است
.  است   تر  بیچاره   و   تر  بدبخت  دبستان   هایبچه   تمام   از   اصغر   که  رسید  می  نظر  به .  سوخت  او   برای   دلش  ناگهان  کرد  نگاه   اصغر   صورت  به   که   »خوب

 (. 126: 1334چوبک،) داد«   می نان را دیگر کوچک دختر  تا دو  و  اصغر و  خودش و  کردمی شوییرخت  هاخانه  تو  اصغر  مادر که آمد یادش
کوشد قالپاق ماشینی را بدزدد. مینیز کودک به دلیل فقر  ،  (چراغ آخراز مجموعه داستان  )  ، (1342در داستان »دزد قالپاق« )-

شوند، به  می  ی پسرکمتوجه دزد  محض اینکهبه  هاآن  ؛رحمانه استبی  اورفتار مردم با  کیدی بر فقر کودک است.  نام داستان نیز تأ
دازند. این  پراز شرایط او، به قضاوت و تنبیه او می همدلی یا درکی    دون هیچها بآندر واقع     .زنند کتکش میکنند و  حمله میاو  

های فقر و ناچاری  جای توجه به ریشهبه مردم عدم درک و همدردی با وضعیت اقتصادی و اجتماعی اوست. ةدهندها نشانواکنش
  ناتورالیستی فقر،  هایلفهمؤ .بینندعنوان یک مجرم می و او را به شوندبر دزدی او متمرکز میکه او را به این عمل وادار کرده، تنها 

 شود.دیده می  گرسنگی و پایان غم انگیز در این داستان
کند و  زیرا او با شوهر معتادش زندگی می   ورزد؛هایی است که به گوهر حسادت میبلقیس یکی از همسایه  ،»سنگ صبور«در  
ی که  عبارات  ترسد.بلقیس می  از    گیرد ومورد خشم و حسادت بلقیس قرار میزری نیز مانند مادرش گوهر،  . کاکلندارد   فرزندی

 : ستاتحقیر و توهین  تهدید،پر از  بردبلقیس به کار می
 .(220:  1369« )چوبک،میزنهترسم. هیچوقت بم نمیگه »قربونت برم«، همش میگه »ورپریده.« بم میگه »تخم حروم.« تو سرمم  »از چشاش می

 ، صاحبخانه  ةبه خان  رنبود ماددر    زریکاکلاز سوی دیگر    زری را ترسو و ضعیف کرده است.آزار کلامی و جسمی، کاکلاین   
مردها با  ه  ک  ییهایاز باز  ی ت با وکشو  کند که  او با لحنی کودکانه بیان می  گیرد.تجاوز قرار می  مورد  اما  رود؛می  ،رزا اسداللهیم

آقا( از خانه   یبا پسرش )عل  بدکردن  یارها کل  یزن اسدالله او را به دل  که  کندتعریف می  سپس  .استنند، انجام داده  کیمادرش م
  داده است: گاهش را نیز ازدستکند تنها تکیه. او گمان مینزد احمد آقا  یحت   ،ش را برده استیجا هم آبرورده است و همهکرون  یب

خیلی می بندازه« »اووخ  تف  تو روم  و  گردنم  بزنه پس  اونم  بگن،  احمدآقا هم  به  مورد198:  همان)  ترسیدم که  دو  در هر  اینکه    ،(.  با  کودک 
 شود. متهم نیز واقع می ،دیده استآسیب

تنهایی و ترس و    آینده،حقوق و کودکان بیسرنوشت تلخ زنان بی   شاه،خوردگی روشنفکران عصر رضاترس  ،در این داستان
فساد  و  بدبینی  و  تک  سکوت  طریق  از  شهوترانی  شیوةو  به  و  درونی  است  گویی  شده  تصویر  ذهنی  معانی  )ر    تداعی 

 (. 446-443: 1380ک.میرعابدینی،
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 دو قطبی:  در جامعة تضاد طبقاتی هایآسیب-

های  مشترک، منزلت اجتماعی معین، فعالیت های  شود که به لحاظ داشتن ارزش طبقة اجتماعی به بخشی از جامعه اطلاق می»
دارائی دیگر  و  ثروت  میزان  جمعی،  بخشدسته  دیگر  با  معاشرت،  آداب  نیز  و  شخصی  باشد« های  متفاوت  جامعه  همان    های 

 . ( 239: 1381)کوئن،
معمولًا شامل دو یا چند گروه هستند که بر اساس معیارهای اقتصادی )مانند درآمد و ثروت(،   ،طبقاتی که در تضاد قرار دارند

 ( 239همان:ر.ک . )شوندبندی میها و باورها( تقسیماجتماعی )مانند تحصیلات و شغل( و فرهنگی )مانند ارزش 
 طبقة .  فرودست  طبقة  و  فرادست  طبقة:  شودمی   تقسیم  اصلی   طبقة  دو  به  اجتماعی  و  اقتصادی  لحاظ  از  عصر پهلوی  جامعة

  افرادی   شامل  فرودست  طبقة  مقابل،   در.  دارند  دسترسی  بیشتری  هایفرصت  و  قدرت  مالی،  منابع  به   که  است  افرادی  شامل  فرادست
در این » .دارند قرار نابرابری اجتماعی و  اقتصادی وضعیت در شغلی،  هایفرصت و آموزش  به دسترسی عدم فقر، دلیل به که است

کرد دیگر، ساختار اجتماعی را تهدید می  یمردم از یکسو و ثروتمندترشدن تجار و زمینداران از سو  یهاتوده  یدوره فشار و گرفتار
ها  (. پژوهش165: 1395« )امیدی،شدت ناراضی بودند و طبقات پایین از کمبود شدید مواد غذایی، لباس، دارو، درمان و آموزش به

ایرانی از یک ویژگی بارز برخوردار است. او در آوردگاه سنت و نوگرایی آونگان  دهد که در دورة پهلوی دوم، زندگی کودک  نشان می
 ( 69-68: 5ج  ،1384)محمدی و قایینی،  کند.داران را لمس میاست و ستیز و ناهمسازی طبقاتی کارگران و سرمایه

داستان پاییز»  کودک در  آخر  پایین(1324)  «بعدازظهر  از سطوح  د،  نویسنده  با توصیف دست جامعه است.  تقابلی دوجزئی  ر 
طبقاتی و تفاوت پایگاه    لةو فاص  تضاد  این  روشنی به تصویر کشیده است.آموزی از طبقة مرفه، فاصلة طبقاتی را بهدانشفریدون،  

  دلیل   به  را  اصغر  که  حالی  در   ،کندتوجهی می بیعمداً  فریدون  ادبیبی  به  معلم  .توان دیدفقیر و غنی را حتی در نگاه معلم نیز می
  عدم   و  شرم   با  او  ؛است  گذاشته  منفی  تأثیر   اصغر  روان  بر   بلکه  جسم،   بر  تنها  نه   فقر،  .دهدمی  قرار  کلامی  اذیت  و  آزار  مورد   فقر،

سبب حقارت و گسستگی فکری شخصیت  رسوخ شکاف طبقاتی در این داستان، .کندمی سکوت  هاتوهین  برابر در  نفس، به  اعتماد
 اندازد. های فطری و اجتماعی می را به یاد نیازشود و او داستان می

کند جای فریدون باشد تا شرایط و امکانات او را  معصومانه آرزو می  او  اما  ای با اصغر دارد،با اینکه فریدون دشمنی کودکانه
 انکارغیرقابل  و  تلخ  یواقعیت   عنوانبه  فقر  داستان،  این  . درقایسه می کندمخود را با این شخصیتّ    بارحسرتو در نگاهی    داشته باشد

داند گریزی از آن  این تضاد را پذیرفته و می ،اصغر .نظر استطبقات و عدالت اجتماعی مد لةأبیشتر مس و شودمی  کشیده تصویر به
بلکه تنها در   برد،ادی شده است را زیر سؤال نمیای که باعث چنین تضنیست. نفرتی به فریدون ندارد و اجتماع و شرایط اجتماعی

  مرفه   طبقة   خدمت  در  آموزگار  تصویر،   این   در .  بودکند از این طبقه میکند و آرزو میمحکوم میعدالتی  به بیمعلم را    ،خود  تخیل
 : هاستآن ةسفر هایماندهته فقط اش،خانواده و اصغر سهم که حالی در دهدمی فریدون به بیشتری آموزشی امکانات و است

کاشکی من به جای این  کنه... ای خدا  گی یه چیزی به این فریدون بگو اونا داره بمن دهن کجی می اگه راس می: کرد»اصغر پیش خودش خیال می 
مثه اونی که  خوره شه. شیرین پلوای چرب با خرما و مغز بادوم میده و تو اتولشون سوار می ره خونشون بهش درس میفریدون بودم اون که آقا معلم می

 (. 128: 1334 چوبک،)  «..بود و آورد خوردیم که یه گردن مرغم توش بود. اون روز ننه جونم تو دستمالش کرده
 با  ماشین،  صاحب  پسر  .دهدرا در مقابل هم قرار می  متفاوتنیز کودکان دو طبقة    (1342)   «دزد قالپاق»چوبک در داستان  

این کودک به امکانات مادی طبقة خود دست    .آلود استخورده و خونگر پسر دزد کتکنظاره  هایش،بازیاسباب  و  شیک  هایلباس 
 یافته است. 

آگاهی پدران و مادران طبقة میانة مدرن از مفهوم دوران کودکی و فراهم بودن امکانات زیستی و فرهنگی سبب    40در دهة  »
   .(54: 8،ج1393)محمدی و قایینی،و به خواست و حقوقشان توجه کنند«  ها به زندگی کودکان اهمیت دهندشد آن

  به  اشتکیه کنجکاو به مردم نگاه کرد.    چشمان  باسبز شد و    درگاهی  توهم با رخت گاوبازان آمریکائی ده تیر بدست آمد جلو پدرش    اش»پسربچه 
  بود«   شده  قاتی  توهم  خونش  و   اشک  و   خوردمی   وتاب  پیچ   خودش  دور  زمین  رو   و   بود  شکمش    تو  هاش   دست  که   بود  پسرکی  سال  سن  هم.  بود  پدرش

 (. 67: 1399)چوبک، 
 این .  است  جامعه  اقتصادی  و  اجتماعی  مشکلات  نمایانگر  خوبیبه  ماشین  صاحب  پسر  و  دزد  قالپاق  پسربچة  بین  طبقاتی  تضاد

  فاحش   تفاوت  بر  تأکید.  است  رحمبی   و  نابرابر  ایجامعه  در  زندگی  تلخ  هایواقعیت  از  یبازتاب  دزدی،  سادة  روایت  یک  از  فراتر  داستان



 
 

 

یبازنما یطاهرییویدیگرانیی|ییدریآثاریچوبکیکودکیویجهانیکودکیییهایی 

 

143 

  گروه   اختیار  در فقط  را  خود نمایشی  امکانات  که  دارد  ایجامعه به   چوبک   اعتراض از  نشانشخصیت،    دو   این  موقعیت  و  امکانات   در
  دهد.قرار می محدودی

 در جامعۀ طبقاتی  فقر آسیب های-

  تأثیرات  بلکه  اقتصادی منجر شود،واند به مشکلات  تتنها میعدم دسترسی به منابع لازم برای زندگی مطلوب است که نه   ،فقر 
  چوبک  آثار  در  اجتماعی  هایآسیب  اصلی  رکن  فقر،  .گیرندمعمولًا در حاشیة جامعه قرار می  ،فقراروانی و اجتماعی به دنبال دارد.  

 . است
که خانمان و آواره است  پسری بی   )در مجموعه داستان روز اول قبر(  ،(1344شخصیت اصلی داستان »عروسک فروشی« ) -

روایت تلاش این پسر  برای زنده ماندن است. گرسنگی و سرما دو   ،فلاکت سپری کرده است. داستاندر    تمام عمر کوتاه خود را
   .ای نان استلقمهه کند. او در سوز سرما در پی دست یافتن بها دست و پنجه نرم میمعضلی است که این پسر با آن

شود.  به قشر  که از مواهب اجتماعی برخوردار نیست و در جمع آحاد جامعه پذیرفته نمی  استبزهکاری رانده شده از جامعه  »
های تروچسب« گذران عمر دزدیخانمان است، به کار ثابتی اشتغال ندارد، از راه »آفتابه دزدی و دله تحتانی جامعه تعلق دارد و بی

 . (329: 1391)پاینده،  «دری اوستشخصیت، نسخة بدل دربه  وخویشی ندارد. هویت اینکند، خانواده و قوممی
گذشت، پدر و مادر و  ها در تهران. در این سیزده چهارده سالی که ازش میها در اهواز و تابستانها و زمستاناش یا تو زندان بود یا تو کوچه»خانه

 (. 110: 1399)چوبک،  وخویشی برای خود ندیده بود و نشناخته بود«قوم
  اندعبارتهای زمستان،  در ادبیّات نیز »معنای فراقاموسی یا دلالت  .فصل سرد سال است  برای تأثیرگذاری بیشتر،  ،زمان داستان

های فقر و محرومیت در ظاهر پسرک هویداست. علاوه بر گرسنگی و ( جلوه37:  1391از: افول انسانیتّ، بیماری و مرگ« )پاینده،  
 . ( 111: 1399)چوبک،دهدازپیش نشان می نداشتن پاپوش مناسب گشاد گرفتاری و پای در گل بودن او را بیش آوارگی،

ناپذیر شرایط اجتماعی است، آوردن به دزدی، نتیجة اجتناب دهد که رویبه روشی ناتورالیستی به خواننده نشان می  این داستان»
 (  331: 1391کند مگر از راه ارتکاب به بزه« )پاینده، شرایطی که بقا را ناممکن می

  و  علتاین توالی    .بیندخود را ناگزیر از دزدی می   برد وراه به جایی نمی  ،رفع گرسنگی های ملتمسانة پسرک برای  درخواست 
 شود.می منجر شخصیت اصلی داستانتوسط به سرقت  سرانجام ،از جبر اجتماعی  اشیگرسنگی نفقر و دهد که نشان می معلولی

  کند؛ کلمات »ماما« و »پاپا« را تکرار میفقط    عروسکی سخنگو است که،  آوردمیبه چنگ    تنها چیزی که    ای،خانه  او با ورود به
تنها به این اشاره شده است که    ؛از فضای خانه تصویری در مقابل چشم مخاطب نیست  هایی که برای پسرک بیگانه است.واژه

پیش از    ،هایشاو در مونولوگ.  برانگیز و معصومانه استترحم  ،ای دزدیده شده است.گفتگوی پسرک با عروسکعروسک از خانه
 پی  با  سپس  کند. ، فکر میآیا او را از گرسنگی نجات خواهد دادو اینکه  به قیمت آن    ،بیندیشد  بازیآن که به کاربرد این اسباب

 : سازدمی نمایان را خود حیاتی نیاز انگیزغم گفتگویی در عروسک، گفتن سخن توانایی به بردن
خوابی، باید زنی، تو که میپاپا چیه؟ ماما چیه؟... امروز چی خوردی؟ تو که حرف می...  خرنش؟ دو تومن؟ حرف میزنه!»پسرک ذوق کرد. »چقده می

 (. 119:چوبک)  «حتماً چیزی بخوری...
ای که  کسی حاضر نیست به پسربچة گرسنه.ماندمی  نتیجهبی  تلاشش  اما   شود،می  بالاشهر  راهی  عروسک  فروش   برای  او 

 ؛ یابدای ناتورالیستی پایان میهداستان به شیو.  گذرندمی  کنارش از    تلخیاوقاتبا  توجهی کند و    ،زندبرای فروش عروسک جار می 
 های جامعه است. فقر و نابرابری هویت، قربانیاین کودک فقیر بی میرد.میاز سرما و گرسنگی پسرک 

کند؛ تا  قحطی و فقر زندگی می سی است. کودکی که در جنگ و وحشت، »در این الگو کودک قربانی نیروهای اجتماعی و سیا 
در مورد این    -ن  جها  کودکان  وضعیت  -د  خو  نشریه  در  سالانه،  ؛ یونیسفشودماند و به رسمیت شناخته نمیحد زیادی ناشناخته می

 . (18: 2005سرین،) شوند«می فراموش  راحتیبه  ما روزمره و شلوغ زندگی در آنها دهدکودکان گزارش می
. ماندمی  ناکامدر این کار  اما    ،کنداقدام به سرقت میبه دلیل فقر و بیچارگی  پسرک    نیز،(  1342»دزد قالپاق« )داستان  در  -

. افزایندمی او  رنج شدت بر  کودک، به  زدن لگد با  هاآن  از یک هر .است  رحمیبی  و خشونت از مملو  صحنه، در  حاضر افراد واکنش
علاوه بر فقر و نابرابری   ،چوبک در این داستان   .دهدمی  پایان  پسرک  این  زندگی  به  مرگبار،  ایضربه  با  ماشین  صاحب  نهایت،  در
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یک عمل فردی، بلکه بازتابی از مشکلات ساختاری   تنهانه  ،دزدی پسرک.  کندقد میننیز  جامعه را    مناهنجاری رفتاری مرد  اجتماعی،
 دهد. دهد که بوی تعفن و بیماری میای رخ میسرقت پسرک در زمینة اجتماعی و فرهنگی؛ جامعه است
 گر: عصیان خواه، بازتولید پدرآرمان  کودک .2-1-1

چوبک   ،رئالیستیرمان  این  در    .شودمی  منتشر  حکومت،  علیه  مردمی  مبارزات  گیریاوج  با  ، همزمان1342رمان تنگسیر در سال  
را به  جامعه  های طبقاتی و فساد  ها و وقایع داستان، نابرابری پردازد و از طریق شخصیتوضعیت اجتماعی و اقتصادی می  نقد  به

:فصل  1393)رک.پاینده، .های ناتورالیستی قابل تشخیص استلفه، مؤبه گفتة پژوهشگران  ،هر چند در این داستان  .کشدچالش می
ذرد و به مبارزة  گکند و از مسائل فردی میها را رها میف زشتی توصیگرا،  ( اما به گفتة برخی دیگر چوبک در این رمان واقعدوم

 (. 20: 1369کند)آژند، اجتماعی توجه می 

موزد که وظیفة آدر روند مبارزة پدر می محمد،فرزند پسر شیر .استها عدالتیدر برابر بینمادی از مقاومت مردمی  ،زائر محمد 
های اجتماعی،  عدالتی و نابرابریدر مواجهه با مشکلاتی نظیر فقر، بی  سهراب  خیز به عهده دارد.را در جامعة ظلمتولید نقش او  باز
 ،گوو  در این گفت  سهراب و تفنگچی هستیم.  گوی طولانیو  شاهد گفتدر این داستان،    یابد.بلوغ دست میآگاهی و    نوعیبه

سهراب که همچون پدر نامی نمادین دارد، جسورانه و به گفتة چوبک »با    الگوبرداری پسر از پدر به روشنی قابل تشخیص است.
 دهد: های تفنگچی پاسخ میدهان پر« به پرسش

 خندید. ...»اسمت چیه؟« تفنگچی تنگسیر از پسرک پرسید و  -

 جواب داده بود.هن پر او خیره شده بود و با دآمد و به »سهراب. اسمم سهرابه.« پسرک از او بدش می -

 دونی که سهراب اسم پهلوونی بوده؟« »تو می -

 تونم بزنم.«تر را میهای از خودم بزرگ »منم پهلوونم. بچه  -

 »خبر داری بابات آدم کشته؟«  -

 »کشته باشه. به من چه؟«  -

 دونی بووات کجاست؟« تو می -

 (. 116: 1384)چوبک، گم«»اگه بدونم هم نمی -

ای به پرداخت این شخصیت چوبک به گونه  گذراند.های متفاوتی را از سر میسهراب به دلیل شرایط خاص اجتماعی، تجربه
 درک کند. پردازد که مخاطب به روشنی بازتولید نقش پدر توسط پسر را می

 :در جامعۀ مدرن و نشان نامکودک بی .2-1-2

نام مشخصی ندارد و پدر و مادرش  نامعلومند.   که  دوازده ساله است  دهحدوداً  ، پسری  کودک  ،(1344)  عروسک فروشی«»در داستان  
الگوهای جامعه شناختی این کودک »کودک   از منظرکند. تر میهویتی کودک، آوارگی و در به به دری او را عینینداشتن نام و بی 

در دورة »  است.  فردی  دادن هویتترین نشانه برای نشاناصلی  ،که شناسنامه؛ در حالی پسرک شناسنامه ندارد.  استنام و نشان«  بی
نظام ثبت هویت به عنوان یک راهبرد مراقبتی برای تشخص کودکان ظهور    ،شاه برای کودکان ورقة هویت صادر شد و در ادامهرضا

مطرح    اهمیت انتخاب نام، نام خانوادگی، نسبت و تبار و عاملیت و تابعیت فردی برای کودکان تازه متولد شده  ، در پی آن  یافت.
 (. 10: 1400)شعبان، شد«
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 دهد:  نشان میچنین اش را هویتی، بی نویسنده در تحلیلی دقیق از او
پدرش یک سرباز آمریکایی یا  گفتند مادرش روسپی بوده و  ..می.کردندمی   صداش  را  همه  علی،  اکبر،  جواد،  جعفر،.  نداشت  خصوصی  به  نام  پسرک»

  روش   اسم  این  و   بود  شده  ضبط  «تِخی  خونه  حسن»  اسمش  زندان  دارالتأدیب  دفتر  در  اما  نداشت؛  انگلیسی یا لهستانی یا روسی زمان جنگ بوده. شناسنامه

 (  110: 1399)چوبک،  .«بود مانده
.  شودتلقی مینامشروع و او  مجهول   پدر نوزاد   نیز  ،(قبراز مجموعه داستان روز اول ) (1344ها« )در داستان رئالیستی »گورکن

  جایگاه   و   هستند  شدن  طرد  یا   مرگ  به   محکوم  آیند،می   دنیا   به  ازدواج  چارچوب  از  خارج  که  کودکانی  بر اساس اعتقادات مردم جامعه،
  سرنوشتی با اغلب و گیرندمی قرار «قربانی کودک» بندیدسته ذیل شناختیجامعه  منظر از کودکان این. ندارند مشخصی اجتماعی

 . شوندمی  مواجه شوم
های فرعی در پی او  های وضعیت خدیجه،کودکانی را به عنوان شخصیتها و ناخوشیبرای تشریح و تبیین تلخینویسنده    

  دادندکردند. هلش میمیه  جه ورجپیش رو و پشت سرش ور »دهند:  می  آزار  را  او  ،  و سمج  این کودکان ناآگاهانه  کند.روان می
 دند: خواندنو می زدندکردند، سنگش میانگولکش می

 ه. حرومزاده دار ةبچ، هو، »هو

 ( 11: 1399)چوبک، «حرومزاده دارهة بچ  ، هو، هو 
کودک دو  بین  ناآگاهی  آزار  حین  در  ،گفتگوی  که  آن  .سازدمی  آشکار  خدیجه  گناه  از  را  هاآن  خدیجه،  وجودی  با  معنی ها 

نمی  «زادهحرام» بزرگ  دانند،را  که  دلیل  این  به  را    ترهاصرفاً  او  می  ،دانندمی  «نامشروع»کودک  هو  را  میاو  و  آزارند. کنند 
 (  12)ر.ک.همان:
های پوسیده ها و سنتکه اسیر باور   کندای را نقد می جامعه  نامشروع،  کودکان  دیده وزنان آسیب  سرنوشت  بازنمایی  با  چوبک

 در  روستا،  نادان  بزرگسالان  با  همگام  ناخواسته،  را  هاآن  و  کرده  مسموم  نیز  را  معصوم  کودکان  نگرش   حتی  که  باورهایی  است.
 هایدیدگاه  با  ،بودن  سرنوشت  وابستة  و  اسیر  و  هاپلشتی  و  هاپلیدی  دادن  نشان  ،در این داستان  .کندمی  شریک  هاناراستی  بازتولید

 .  دارد همخوانی ناتورالیستی
 : عامیانه خرافی  باورهایاسیر کودک . 2-1-3

اتفاقی در امامزاده منجر  .  است   زریکاکل  دید  زاویة  از  روایت  از  بخشی  چوبک،  آشناینام   رمان  ، (1345)  «صبور  سنگ»  داستان  در
او و مادرش    ،در نتیجة این اتفاق.  گرددتلقی می  زادگیحرام  نشانة  امر  این  ،باورهای خرافی  براساس به خونریزی بینی او می شود و  
 های فراوانی هستند. شوند و شاهد حوادث تلخ و محرومیتاز سوی پدر و جامعه رانده می

روز چق بود.»اون  انداز  در حرم شلوغ  بودیم.  نبود.  جای سوزن  تو هم چپیده  بود زی..هممون  نودون طلا...کاکل زری نشسته  نتراشیده    ر  یه دهاتی 

 ( 212-211: 1369، چوبک) خواست بره قلف رو بگیره هی زور می آورد، یکهو دستش خورد به دماغ کاکل زری...«نخراشیده می 
کردم بچه مال خودمه، اما حالا که تو حرم دماغش خون افتاده دیگه حتمه که بچه مال من نیس. امام  کردم و خیال می»حاجی گفت: تاحالا باور نمی

 (. 97)همان: که دروغ نمیگه.«
   شود.سرنوشتی تلخ و شوم دارد و در حوض خفه می ،همچون مادرش  ،کاکل زری معصوم ،در نهایت

ای ناتورالیستی روایت  به شیوه  که      اش مرده بود(یطداستان انتری که لو)در مجموعه    (1328داستان »چرا دریا طوفانی شد« )
 دارد   را  فرزندی  و  زیور  یدغدغه   که  کهزاد  چرخد.و نوزادی با هویتی نامعلوم میبدنام    ، زنعشق کهزاد به زیورحول محور    ،دهش

برانگیز سرگذشت زیور و گویی چالشورانندگان در گفتدیگر   .شودمی  بوشهر  راهی  پیاده  طوفانی  شبی  اوست،  از  کندمی  گمان  که
ای آمیخته با تصاویر عریان جنسی روبرو خواننده با صحنه  در نهایت با رسیدن این دو شخصیت به هم،  کنند.کهزاد را حلاجی می

دو،  شود.می این  ارتباط  را ضمن  دریا و طبیعت  آشوب  و  نویسنده  کند  توصیف می  زیبایی  موضوع  در    به  به  داستان  اوج  نقطة 
 کند: ای اشاره میدهندهتکان

این دو مورد  (.  57:  1344)چوبک،  «شهندازن دیوونه میهمیشه هم دریا ایجوری دیوونه نیس. گاهی وختی که قرآن یا بچه حرومزده توش می »
کودک نامشروع نه تنها در  انگیزد.  خشم طبیعت را برمی  ،. اهانت به قرآن و تولد بچة حرامزادهدارند  یباورهای مذهبهر دو ریشه در  

 از  ناتورالیستی  هایلفهمؤ  در این داستان  نویسنده،  به طور کلی  .بلکه از پذیرش در طبیعت نیز محروم است  ؛جامعه مطرود است
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  نویسنده   و  برجسته استها و پایان تلخ  ها و پلشتی، توصیف زشتیانسان  سرنوشت  بر   محیط  ثیرتأ  تقدیرگرایی،  محیطی،  جبر  جمله
 پردازد.پوسیده می سنتی باورهای نقد به ،نوزاد سرنوشت از تاریک تصویری ارائة با

 .کودکان کار 2-1-4

طبقه و جنسیت مواردی هستند که تا حد زیادی   زمان،  مکان،  شکاف خورده و سرشار از تضاد است.  کودکی و کار کودکان ذاتاً
می تعیین  را  کودکان  عینی  بودشرایط  خواهد  متفاوت  نیز  کودکان  کار  شرایط  عوامل،  این  تفاوت  به  بنا  و  و    کنند  )خجسته 

 . (133: 1396دیگران،
ساله مواجهیم که به دلیل فقر، روزنامه فروشی 11با پسرکی    بازی(شبمجموعه داستان خیمه  )  (1324در داستان »یحیی«)

ای  اما پس از وقفه  روزنامة »دیلی نیوز« را به خاطر بسپرد تا بتواند آن را فریاد بزند؛کند نام  او در نخستین روز کار تلاش می  کند.می
ای  در نهایت نخستین کلمة فرنگی  شود.آشوب و اضطراب میدچار دل  برد و از ترس از دست دادن کار،کوتاه نام روزنامه را از یاد می

  ، در واقع  زند.ناخودآگاه به یاد می آورد و کلمة »پریموس« را فریاد می  را که با نیازهای حیاتی و زندگی محقرش در ارتباط است،
 »یحیی« این واژه را برای حفظ زندگی محقرش زنده می کند. 

 شنود،نخستین بار که یحیی کلمة »دیلی نیوز« را می  اش است.فقر  و نیازهای حیاتی  لة محوری کودک کار،در این داستان مسئ
با خوراک و پختن و نیاز به خوردن در ذهن تداعی یعنی این واژه را    (136:  1334)چوبک،  »آن اسم به نظرش به شکل یک دیزی آمد«

»در پیاده رو خیابان    کند.این کلمه را در ذهن مرور می  برد،در بخش دیگر داستان نیز وقتی اسم روزنامه را از خاطر می  کند.می
 شود. پزی ناجی او میای مرتبط با خوراکو در نهایت واژه( 137مان:)ه  کنند«های متحرک جلوش مشق میفوجی از دیزی

 .کودکان شرور 2-1-5

که شرارت، فساد و پستی، عناصر اولیه و عمده در موجودیت کودک است و بنابراین،   فرض بر این است  »در الگوی »کودک شرور«
از طریق   باید  این تمایلات  به ویژه  بالقوه شکل گیرد.  منفی  آمادگی  این تمایلات و  بر  اعمال محدودیت  با  باید  دوران کودکی 

 . (18: 2005سرین،ر.ک )« های تنظیمی و تنبیهی، از وجود کودک دفع شوندبرنامه
ای از این کودکان، نمونه   .دهندمی   قرار  آزار  مورد   را  خدیجه  ،« کودکان به تقلید از بزرگسالان و ناآگاهانههادر داستان »گورکن

های بزرگسالان خدیجه خواستههمسو با    و رفتار نادرست خود ،  «حرامزادگی»ها بدون درکی از مفهوم  کودکان شرور ناآگاهند.آن
 . دهندمی قرار شتم و ضرب موردکنند و را هو می

 ناخواسته   طور  به  ترقه،  ناگهانی  پرتاب  با  شرور  ایپسربچه  نیز  مجموعه داستان روز اول قبر(  )از   (1344)  در داستان »دسته گل«
   :است کردهمی دریافت تهدیدآمیز هاینامه که شودمی رئیسی مرگ باعث
یک پاسبان باتوم به دست هم دنبال پسرک   پسر بچة ده دوازده سالة ولگردی دوان و نفس زنان جلوش سبز شد.هنوز گامی برنداشته بود که ناگهان  »

 (.59: 1399)چوبک، ای که تو مشتش بود قایم به زمین کوبید«پسرک در آن گیر و دار ترقه  خواست او را بگیرد.دوید و میمی
 متوسط و فرادست یکودکان طبقه. 2-2

اند متوسط و فرادست یا غایب  ةکودکان طبق .تمرکز داردنشین جامعه  حاشیه  بر قشر فرودست و  عمدتاً در دنیای داستانی خود  چوبک
چوبک با این انتخاب، قصد دارد  رسد  بلکه به نظر می   ؛تصادفی نیستوار،  این غیبت یا حضور سایه   .یا حضوری کمرنگ و گذرا دارند

 . برساندمخاطب به گوش در آثار ناتورالیستی خود تا با صدایی رسا، رنج  اقشار محروم را 
 شکاف   تا  گیردمی  قرار(  فقیر  کودک)  اصغر  با  آشکار  تضاد  در(  مرفه  طبقه  کودک)  فریدون  ،«پاییز  آخرین  ظهر  از  بعد»  داستان  در

در داستان »دزد قالپاق« نیز تضاد طبقاتی پسر صاحب ماشین در   مشابه،  طور  به  کند.  ترپررنگ  را  اجتماعی  عدالتیبی  و  طبقاتی
 .شودمی نمایان خوبی به ارتباط با پسرک دزد 

 رغم علی   با   که  هستیم  روبرو  متوسط  طبقة   از  کودکی  با،  )در مجموعه داستان روز اول قبر(  (1344ای« )در داستان »چشم شیشه
  پنهان  برای  والدین  تلاش   و  چشمش  دادن  دست  از  از  پس  کودک،  این.  کندمی  نرم  وپنجهدست  خود  خاص  هایچالش  با  ،نسبی  رفاه

  میز   رو  بود  گذاشته  را  آینه  پسرک»شود:  می  مواجه  مشمئزکننده  ایصحنه  با  و  آورددرمی  را  ایشیشه  چشم  کنجکاوی،  با  واقعیت،  کردن
 .«کردمی  کجی دهن  ایشیشه چشم   رو   خالی  پوکش،   و   سیاه   خانه   چشم  آینه...و   رو  بود  گذاشته   و   بود   کشیده  بیرون  خانه   چشم   از  را  خود  ایشیشه   چشم   و 
 ( 38: 1399چوبک،)
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 تصویر  با  تقابل  در،  «آگاه  کودک»  الگوی  پی ببرد.به حقیقت امر    با کنجکاوی می کوشد  زیرا   ؛است»کودک آگاه«  کودک  این  
 ظواهر فریب و دارد خود پیرامون تلخ هایواقعیت از عمیقی درک  کم، سن وجود با کودک، این.  گیردمی قرار معصوم کودکی رایج

به تصویر کشیده   به شکلی ناتورالیستیآور و تلخ است و حقیقت،  چندش   ،این آگاهی  تصویر  .خوردنمی  را  بزرگسالان  تظاهرات  و
 شده است. 

گر زندگی زن فرانسوی نادمی است که در آستانة  روایت  )در مجموعه داستان چراغ آخر(   (1342)  داستان کوتاه »اسب چوبی«
های سوختة نام پسرک، در واقع بیانگر آرمان  او در پاریس با جلال ازدواج کرده و فرزندی به نام آرمان دارد.  ترک ایران است.

رو  هدر نهایت زن با روب  هایی بوده که در ایران به یاس و ناامیدی بدل شده است.مادری است که با ازدواج در پی برآوردن آرمان
 بازگردد. گیرد با فرزندش، به وطنزده و ازدواج مجدد همسرش تصمیم میمشکلات در جامعة سنتشدن با مصائب و 

  به شود  بزرگی که در نخستین جملات داستان مشخص می  اسباب بازی  بر یک وسیلة بازی تمرکز دارد؛  نام داستان ظاهراً
 : است شده داده  پسرک به عیدی عنوان

اش  »سرشب بود که یک اسب چوبی برای پسرک عیدی آورده بودند و او آنقدر باش ور رفته بود و تو پره های دماغش و چشمان گل و گشاد وق زده

 . (114 :2535)چوبک، انگشت تپانده بود تا آخرش خوابش برده بود«
این   شود.از زاویة دید راوی کل و نگاه مادر به مخاطب ارائه می ،تنها توصیفاتی از پسرک معصوم خواب ،در تمام طول داستان

اما پدری که در پاریس طب خوانده    بار است،اش حقارتها از زندگی جلال و خانوادهاگر چه توصیف  متوسط است؛  ایپسر از خانواده
ییدی بر این موضوع  کودک نیز تأاسباب بازی این    دارد.  مدرن  متوسط  ، حکایت از یک خانوادة مادری که فروشندة کتاب استو  

توجه به اوقات فراغت افزایش   گذاری در تولید کالاهای نو،یران و سرمایهبا دگرگونی در بافت جامعة شهری ا  40از دهة    است.
 ( 54: 8،ج1393)محمدی و قایینی،.تری برای سرگرمی کودکان پدید آمدهای تازهیافت و ابزارها و شیوه

زن قصد دارد   کند.می تأکید های وراثتی بر ناگزیری ویژگی ،چوبک در این داستان هم با وفاداری به سبک داستانی ناتورالیسم
 نیست: ای دارد که قابل زدودنهای وراثتیتمام خاطرات زندگی تلخ با جلال را بزداید اما فرزندش ویژگی  با بازگشت به وطن،

هیچ    ها و این سرزمین تو سرش نباشه.برمش تا وقتی بزرگ شد اصلا عکسی از این پدر و قوم و خویشام را از این خراب شده می»دست کم بچه
پیوندی میانمان نبوده، فقط این پوست تاسیده و موهای  ترجیح میدم بدونه باباش یکی از آدمای تو کوچه بوده و هیچ    خوام بدونه باباش کی بوده.وقت نمی

 ( 129: 2535)چوبک،سیاه فرفریش تا عمر داره مثل داغ ننگ همراهشه«
که او را »سیب کرموی   است  مین زندگی کودکشنگران تأ  بارش آشفته و پریشان است،زن فرانسوی که از زندگی مصیبت

باید تنفر از این سرزمین و این آفتاب سنگین و سیال را در دلش بکارد تا هیچ وقت یاد ( کودکی که 130ن:)همانامد.زندگیش« می
عشق و زندگی و در نهایت نابودی    را که تصویری از خود در شادابی، چستی،  سوختن اسبی  در نهایت، زن  ایران و پدرش را نکند.

 ( نجاکند.)هماهای رنگین تماشا میو ویرانی است، در میان شعله
 

 . نتیجه گیری 3 

ی که نویسندگان ایرانی در واکنش به  ندورا  .نوشت  شمسی  40  دهه  اواسط  تا  20  هایدهه  فاصله  در  را  خود  داستانی  آثار  چوبک
توجه به زندگی محرومان و اعتراض    ،گیری طبقاتی علیه اشرافجهت  مبارزات کارگری،  ،وقایع سیاسی و اجتماعی عصر پهلوی دوم

های  با توجه به فعالیت  ،سازی و بهبود وضعیت کودکان  تلاش برای مدرن  ،در این دوره  آثار خود منعکس کردند.و مقاومت را در  
فقط  هاتلاش  ها واما این بهسازی  ،در جریان بود ،های حمایت از حقوق کودکانها و انجمنبهداشتی و آموزشی و تاسیس سازمان

 ای از این امکانات نداشتند. شامل اقشار محدودی از جامعه شد و همچنان طبقات محروم و فروتر بهره
.  کندمی  معطوف  جامعه  فرودست   طبقات  بر  را  خود  تمرکز  و  توجه  بیشتر  اش،نویسیداستان  سبک  به  توجه  با  چوبک  کلی،  طور  به

  .گیرندمی قرار دسته همین در عمدتاً نیز او هایداستان نوجوان و کودک هایشخصیت
  وراثت،  تأثیر همچون ایناتورالیستی هایمؤلفه تأثیر تحت را طبقاتی تضادچوبک ، (1324)« بعد از ظهر آخر پاییز»در داستان 

  .کشدمی  تصویر به فقیر کودک  زندگی هایتلخی و هاپلشتی و مذهب  بردن سؤال زیر محیطی، جبر
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  دو  این  در.  پردازدمی  کوتاه   داستان  یک  قالب  در  کودک  حیاتی  نیازهای  و  کار  کودکان  فقر،  لة ئمس  به   نیز  «یحیی»  داستان
 .شودنمی دیده اجتماعی   مسائل به نسبت اعتراضی یا رفتبرون راه هیچ و شوندمی مطرح صرفاً نیازها و تضادها داستان،

  باورها،   طبق  که  نامشروع  کودکی  نیست؛  و  هست  که  دارد  حضور  داستان  در  ، کودکی( 1337در داستان »چرا دریا طوفانی شد«) 
 همچون  ایناتورالیستی  هایمؤلفه  بازنمایی  بر  نویسنده  تمرکز  تمام  داستان،  این  در .  است  طبیعت  خشم  برانگیختن  او  واکنش  تنها
 . هاستآشفتگی و هازشتی تصویر و خرافی باورهای و مذهب نقد

 باز هم تضاد طبقاتی برجسته است،  ،از میان مسائل اجتماعی  ،«چراغ آخر»مجموعه داستان   از  (1342در داستان »دزد قالپاق«)
  نشان   قهرمان   وضعیت  به   آشکاری  واکنش  یا   اعتراض  نویسنده  و  شودمی   گم  ناتورالیستی  هایمؤلفه   میان   در  نیز   تضاد   این   اما

 . دهد نمی
 است، برخوردار 40 دهه در رایج بزرگ بازیاسباب مانند  متفاوتی   امکانات از که  متوسط طبقة کودک زندگی ،«چوبی اسب» در

 .شودنمی دیده اجتماعی مسائل نقد و تشریح از نشانی نیز داستان این در. شودمی  بیان مادر داستان خلال در
در    اعتراض و مقاومت است.یعنی    ،40هم راستا با تحقق اهداف نویسندگان دهة  (،کاملا 1342ً)«تنگسیر»رئالیستی    رماناما  

 . دهدمی ایستادگی و  شجاعت درس  خود، ستیزظلم پدر با سوکودک هم ،این داستان
 بینیم.های اصلی و فرعی می کودکان را در نقش ،در چهار داستان، (1344)« روز اول قبر»در مجموعه داستان 

هویت در کودک بی  ،اما در این داستان  کید دارد.تأبر یک اسباب بازی    فروشی« نیز همچون »اسب چوبی«»عروسک  عنوان
نیز    در این داستان   جان خود را از مرگ نجات دهد.  ،در پی آن است که با فروش عروسک  ،ای که ادعای مدرن شدن داردجامعه

 های زندگی کودکان فرودست است. ها و تلخی کید نویسنده بر عریان کردن زشتیتأهای ناتورالیستی غالب است و لفهمؤ
گروهی در روستا  شود؛  اند و تصویری از کودکان شرور ناآگاه ارائه می های فرعیکودکان شخصیت ،گل«« و »دستههادر »گورکن

سیاهی زندگی کودکی از طبقة متوسط موضوع داستان است که کنجکاوانه در پی    ای«در »چشم شیشه  و یکی در شهری مدرن.
 اش است. کشف راز چشم مصنوعی

شخصیت کودک داستان در چنبرة خرافه و فقر و درد و رنج   که رمانی ناتورالیستی است،،  (1345)  در»سنگ صبور«  ،هایتدر  
 میرد.اسیر است و در پایان به تلخی می

 هایسوءاستفاده  انواع   معرض  در  و   بوده  محیط  و  شرایط  قربانی  اغلب  ند؛پذیرآسیبچوبک  های  کودکان در داستان   ،درمجموع
واقعیت    چوبک این. های اصلی ناتورالیسم استرحمانه از واقعیت، از ویژگیاین نمایش بی  .دارند  قرار  جنسی  حتی  و  روانی  فیزیکی،

در کنار بزرگسالان روان رنجور، محکوم به تحمل   ،تلخ و عریان را به شکلی پلشت نشان دهد که کودکان طبقات پایین جامعه
سراسر رنج و درد آفریده است  هایی  داستان   ،با انعکاس وضعیت محرومان  اوها ندارند.  سرنوشت شوم و دردناکند و گریزی از تلخی

 اند. اسیر در چنبرة بدبختی و درد و چرک و خون ،که کودکان هم به موازات بزرگسالان
راه این دوره و  اجتماعی و سیاسی  نقد مسائل  داستانی چوبک در ذیل  انعکاس و  آثار  از شومی و نکبت در  برون رفت  های 

  - هایی که کودکان شخصیت اصلی یا فرعی هستنددر ضمن داستان  -ای کمرنگ از آنتنها سایهناتورالیسم قرار گرفته است و  
   دیده می شود.
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Ecocriticism is an approach in literary criticism that studies the relationship between 

humans and nature in literary texts. One of the subfields of this critical approach is 

comparative ecocriticism, which examines two poets or writers from an eco-critical 

perspective. Wendell Berry, a contemporary American poet, writer, and environmental 

activist, is a nature-oriented poet whose poetry prominently features nature and its 

manifestations. Reading his poems immediately draws the reader's mind toward the 

poems of Sohrab Sepehri. In this paper, we intend to explore the poetry of Sepehri and 

Berry using a comparative eco-critical approach by outlining the commonalities between 

eco-criticism and Romanticism. We will analyze their shared concerns in confronting 

the modern world, its problems, and crises, and highlight their intellectual differences in 

this confrontation. Such research necessitates employing environmental aesthetics as our 

framework. This study revealed that both Berry and Sepehri, with a nature-centered 

approach influenced by Romantic traditions, utilize nature as a platform for representing 

ethical, aesthetic, and critical values. By praising simplicity, negating urban life, and 

emphasizing a return to the authentic ecosystem, they re-examine the relationship 

between humans and nature. However, their differences emerge in their intellectual 

origins, their approach to modernity, and the intensity of their critique of human 

interventions in nature. 
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Abstract 

1. Introduction 

Ecocriticism, or ecological literary criticism, is a modern and increasingly significant approach 

that examines the relationship between literature and the physical environment. Its goal is to 

deepen our understanding of how humans relate to nature and, ultimately, to encourage more 

sustainable environmental awareness. Cheryl Glotfelty and Harold Fromm define ecocriticism 

as the study of the relationship between literature and the physical environment, much like 

feminist criticism focuses on gender or Marxist criticism on class and production. 

The term “ecology,” introduced into English in 1873, underpins ecocriticism, which 

emerged in the late 20th century as a response from the humanities to the environmental 

movements of the 1960s and 1970s. By the early 21st century, it had expanded to include 

philosophy of the environment, environmental history, and studies of space and landscape. 

Art and literature are inevitably shaped by their environment. Thus, understanding the 

ecological and geographical context—such as local flora, fauna, and climate—is essential in 

literary analysis. Ecocriticism highlights the interconnectedness of nature, culture, and human 

creativity, stressing literature’s role in reflecting and influencing ecological consciousness. 

Ecocriticism also aligns with Romanticism, as both share a deep emotional appreciation for 

nature and a critique of industrialization and modernity. In the U.S., it developed in the late 

1980s through scholars like Glotfelty and Fromm, with roots in 19th-century American 

Transcendentalism. In Britain, “Green Studies” drew inspiration from Romanticism of the 

1790s. Romantic poets such as Wordsworth and Coleridge were the first to bring nature into 

modern poetry, shifting focus from aristocratic themes to the natural world and everyday life. 

Their rejection of industrialism and return to nature laid the intellectual and emotional 

groundwork for contemporary ecocritical thought. 

 

2. methodology 

This study employs a comparative ecocritical approach to examine the poetry of Wendell Berry 

and Sohrab Sepehri, focusing on their shared and differing perspectives on nature. Both poets 

are considered intellectual heirs of Romanticism, viewing nature not merely as a descriptive 

subject but as a living, spiritual presence. The research emphasizes that simply using natural 

imagery does not make a poet ecological; rather, it is the depth of connection and empathy with 

nature that defines ecological poetry. 

Drawing on mythological and philosophical views of human–nature unity, the study 

explores how both Berry and Sepehri reject the anthropocentric notion of human superiority, 

instead portraying humanity as an inseparable part of the natural world. The analysis 

concentrates on two of Berry’s poetry collections—Selected Poems of Wendell Berry and 

Given—and selected poems of Sepehri, to identify how both poets express themes such as unity 

with nature, personification of natural elements, nostalgia, and Romantic idealism. 

The research seeks to answer two main questions: 

1. What role do nature and natural elements play in the poetry of Wendell Berry and 

Sohrab Sepehri? 

2. What similarities and differences exist in their use and representation of nature’s 

imagery? 

 

3. Discussion:  
3-1. Wendell Berry 

Wendell Berry (b. 1934, Henry County, Kentucky) is an American poet, novelist, essayist, 

farmer, and environmental activist whose literary and agrarian philosophy bridges art, ethics, 
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and ecology. Having left an academic life in New York to return to farming in his native 

Kentucky, Berry developed an enduring commitment to rural life and sustainable agriculture. 

His writings—over fifty volumes of poetry, fiction, and essays—celebrate the sanctity of land, 

the interdependence of communities, and the spiritual dimension of work and stewardship. 

Berry’s worldview is deeply rooted in respect for the earth and in resistance to industrial 

modernity. In works such as The Unsettling of America: Culture and Agriculture (1977), he 

critiques mechanized farming and corporate exploitation, arguing that the alienation of people 

from the soil parallels moral and social decay. For Berry, small-scale agriculture sustains not 

only ecological balance but also human happiness and cultural integrity. His moral ecology 

insists on a harmony between the natural and the human order, a conviction that “the order of 

society imposes an ecological question on our personal conduct: what effect do our actions have 

upon our neighbors and the place where we live?” 

In his poetry, such as "The Peace of Wild Things," Berry portrays nature as a sanctuary 

where humans can recover serenity from modern anxiety. His “Mad Farmer” poems advocate 

for simplicity, humility, and rebellion against consumerist logic, envisioning an alternative 

ethic founded on gratitude, hard work, and community. Berry’s aesthetic is therefore both 

environmental and ethical: beauty resides in the cycles of growth and decay, and moral 

restoration begins with ecological awareness. 
3-2. Sohrab Sepehri 

Sohrab Sepehri (1928–1980), the Iranian poet-painter, likewise embodies a profound ecological 

sensibility. Born in Kashan, Sepehri’s poetic evolution—from Death of Color to The Green 

Space and We Are Nothing, We Are the Gaze—reflects a gradual departure from classical 

poetics toward a meditative modernism grounded in Eastern mysticism and environmental 

consciousness. 

Nature in Sepehri’s poetry is not a mere backdrop but a living presence that mediates 

spiritual revelation. His landscapes are sanctified spaces where divinity and simplicity merge: 

“I say my prayers when the wind calls to prayer from the minaret of a cypress.” His verses 

transform natural elements—trees, water, stones—into moral and metaphysical symbols that 

guide humanity toward purity and self-knowledge. Sepehri’s ecological poetics also serve as a 

critique of urban alienation; by celebrating rural innocence and the moral beauty of coexistence 

with nature, he implicitly challenges modern materialism. 

Critics have described Sepehri as a poet of visual and spiritual ecology: his art translates 

natural perception into an ethics of compassion. Through animistic imagery, he restores agency 

to non-human beings, asserting that the human, vegetal, and cosmic realms are interrelated. In 

this vision, nature is both teacher and mirror, the measure of human authenticity. 
3-3. Environmental Aesthetics 

Both poets converge within the theoretical framework of environmental aesthetics, which 

fuses beauty, ethics, and ecology. This discipline redefines aesthetic experience not as the 

contemplation of autonomous art objects but as a mode of perception embedded in natural and 

cultural environments. Following the Romantic lineage—from Wordsworth’s reverence for 

organic unity to contemporary eco-criticism—environmental aesthetics views the natural world 

as the highest realization of beauty and moral order. 

Philosophically, this approach resists the instrumentalization of nature. The beauty of a tree, 

a river, or decaying leaves is not subordinate to human pleasure or profit but reveals a self-

sufficient value. As Berry and Sepehri both suggest, harmony with nature entails moral restraint 

and humility: an acknowledgment that human life depends upon, and is accountable to, the 

larger ecological whole. 
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3-4. A Study of Selected Poems by Wendell Berry and Sohrab Sepehri 

In Berry’s The Peace of Wild Things, the poet escapes human despair by surrendering to “the 

peace of wild things / who do not tax their lives with forethought of grief.” Similarly, Sepehri’s 

The Sound of the Water’s Footsteps envisions prayer and spiritual freedom within the rhythms 

of wind, grass, and water. Both poets replace institutional religion with a sacred naturalism that 

restores equilibrium between body, spirit, and earth. 

In Manifesto: The Mad Farmer Liberation Front, Berry explicitly denounces consumerism, 

urging his readers to “praise ignorance, for what man has not encountered he has not destroyed,” 

and to plant redwoods—symbols of long-term, intergenerational responsibility. His faith in 

“two inches of humus that will build under the trees every thousand years” mirrors Sepehri’s 

patient reverence for natural continuity and cyclical renewal. 
3-5. The Difference Between Sepehri and Berry’s Perspectives 

Wendell Berry and Sohrab Sepehri both link poetry to nature, yet their approaches diverge 

sharply. Berry sees humanity as morally responsible for the land—urging care, cultivation, and 

sustainability. His nature is a living project to be protected for future generations. He faces 

modernity’s crises actively, emphasizing ethical engagement and ecological stewardship, where 

beauty arises from human responsibility and labor. 

Sepehri, by contrast, experiences unity with nature mystically and intuitively. For him, 

nature is a spiritual homeland offering purity and simplicity, free from the corruption of modern 

life. Beauty is inherent in nature itself, needing only to be perceived, not created. 

While Berry’s poems, such as “The Apple Tree” and “The Mad Farmer Liberation Front,” 

reflect active moral participation in nature’s cycle, Sepehri’s works express oneness and inner 

peace within it. Berry’s vision remains ethically grounded and future-oriented, whereas 

Sepehri’s is romantic, contemplative, and transcendental, reaching the harmony Berry can only 

seek. 

 

4- Conclusion 

Both Wendell Berry and Sohrab Sepehri are nature-oriented poets influenced by Romanticism, 

whose works can be analyzed through the lens of ecocriticism. In their poetry, nature is not 

merely an aesthetic background but a living, conscious, and sacred presence—a teacher to live 

with, learn from, and respect. While both celebrate simplicity, harmony, and spiritual return to 

nature, Berry adopts a more realistic and moral stance, warning against environmental 

destruction and urging responsibility, whereas Sepehri, rooted in Eastern mysticism, envisions 

an inner serenity born of unity with existence. Ultimately, both poets resist humanity’s 

alienation from nature in the modern age—one through contemplative gentleness, the other 

through ecological urgency. 

 

Key words: Eco-criticism, environmental aesthetics, Romanticism, Wendell Berry, Sohrab 

Sepehri 
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دهد.  نقد رویکردی در مطالعات نقد ادبی است که رابطۀ انسان و طبیعت را در متون ادبی مورد مطالعه قرار می بوم

های این رویکرد مطالعاتی، بوم نقد تطبیقی است که به بررسی دو شاعر یا نویسنده از منظر نقد زیرمجموعهیکی از 

گراست که طبیعت  پردازد. وندل بری شاعر، نویسنده و فعال محیط زیست معاصر آمریکایی شاعری طبیعتگرا میبوم

کند و با خواندن اشعار او بلافاصله ذهن خواننده گرایش به اشعار  رنگ ایفا می های آن در اشعارش نقشی پر و نمود

گرا و رمانتیسیسم به بررسی اشعار  یابد. در این نوشتار قصد داریم تا با بیان اشتراکات نقد بومسهراب سپهری می 

  ها را در مواجهه با دنیای مدرن، مشکلات های مشترک آن سپهری و بری با رویکرد بوم نقد تطبیقی بپردازیم و دغدغه 

تفاوت و بحران و  آن تحلیل کنیم  به نمایش بگذاریم. در چنین تحقیقی های فکریهای  این مواجهه،  در  را  شان 

در این پژوهش روشن شد که بری و سپهری هر   مایه کار خود کنیم.را دست محیطیزیست شناسیزیباییناگزیریم 

های  رمانتیستی، از طبیعت به عنوان بستری برای بازنمایی ارزشهای  تمحور و متأثر از سنّدو با رویکردی طبیعت

با ستایش سادگی، نفی زندگی شهری و تأکید بر بازگشت به    انگیرند. آنشناختی و انتقادی بهره میاخلاقی، زیبایی 

و طبیعت می   بومزیست انسان  رابطۀ  بازخوانی  به  آن اصیل  تفاوت  این حال  با  ها در خاستگاه فکری، نوع  پردازند. 

 یابد. مواجهه با مدرنیته و شدت انتقاد از مداخلات انسانی در طبیعت بروز می 
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 مقدمه . 1

ادبیات و فرهنگ است. بررسی   ۀحوزو منتقدان    محیطیزیستهای پرکاربرد و مورد توجه فعالان  گرا از حوزه نقد یا نقد بومامروزه بوم 
تواند به بهبود این ارتباط بینجامد و در نتیجه شرایط و  متون مختلف از منظر نوع ارتباط انسان با طبیعت یا زیست محیط خود می

 وضع زمین را بهبود ببخشد.  
محیطی، چریل گلاتفلتی و هارولد فروم بوم های بزرگ در ادبیات زیستنقد: رویداددر همان خطوط آغازین کتاب خوانندۀ بوم

نقد یعنی بررسی رابطۀ بین ادبیات و محیط فیزیکی. همانگونه که نقد ادبی زن کنند: »به زبان ساده، بوم گونه تعریف می نقد را این 
را   ادبیات  و  زبان  میمحور  منظر خودآگاهی جنسیتی  روشاز  دربارۀ  آگاهی  نوعی  مارکسیستی  نقد  و  طبقات نگرد  و  تولید  های 

«)محیط  environmentکند، بوم نقد نیز رویکردی زمین محور به مطالعات ادبی دارد.« کلمه »اقتصادی را در متن جستجو می
« به معنای »کنش«  ment« به معنای »دور چیزی را گرفتن« و پسوند »environفیزیکی( در تعریف بالا ترکیبی است از فعل »

و »فعالیت«. پس این دو کلمه با هم به معنای »عمل احاطه کردن« است که هیچ ربطی به محیط زیست ندارد؛ جز این معنای 
« ecologyمه »های خود باید عمل یا کنش اجتماعی داشته باشند. کلتلویحی که دوستداران محیط زیست برای رسیدن به خواسته

سال   مهم  1873در  از  یکی  و  شد  انگلیسی  زبان  شاخهوارد  زیر  بوم ترین  آن،  واژههای  »نقد،  کلمه  دو  از  است  و  ecoای   »
«criticism  ،سهراب )طاووسی،  بوم19-20:  1400«.  نقد  ضرورت(  به  انسانی  علوم  هنگام  دیر  پاسخ  که  جنبشگرا  های های 

های متعدد مطالعاتی از جمله مطالعات مربوط به  ویکم به حوزهبود، در اوایل قرن بیست  1970-1960های  محیطی در دههزیست
-شود.)پارساهای طبیعی مربوط میزیست و تا حدودی مطالعات مربوط به مکان و فضا و چشم اندازفلسفۀ محیط زیست، تاریخ محیط

 ( 232: 1392)ب(،  پور،
گیری آثار هنری و ادبی  زیست را در شکلتوانیم تأثیر محیطهر قدر بخواهیم رسالت و تعهد هنر و ادبیات را منکر شویم، نمی

نماید و آشنایی با شرایط محیطی، اصطلاحات های اقلیمی ضروری میبرجسته انکار کنیم. در نقد و بررسی هر اثر توجه به ویژگی
گرا  و نقد بومشود، ضروری است. از این ررایج، گیاهان، جانوران و به طور کلی هر آنچه به دنیای فیزیکی مکان آن اثر مربوط می

گرا پیوند موجود میان ما و طبیعت  تواند در بررسی آثار ادبی نقش مؤثری داشته باشد. نقد بومجدای از رسالتی که بر دوش دارد، می
 ن( کند.)هماو نیز فرهنگ ما و طبیعت را برجسته می

ها نیز همچون این گروه از منتقدان به طبیعت،  سویی دارد، چرا که رمانتیکنقد با جریان رمانتیسیسم نیز هماز سوی دیگر بوم
کنند. نقد گر مدرنیته و صنعت اعتراض دارند و آن را نقد مینگرشی عاطفی و ستایشگر دارند و همچون آن ها به تأثیرات تخریب

آغاز شد. در آمریکا چریل گلاتفلتی   1990و در بریتانیا از اوایل دهه    1980گرا رویکردی منتقدانه است که در آمریکا از اواخر دهه  بوم
دارد اما نسخه بریتانیایی آن که    1840دانند که ریشه در تعالی گرایی آمریکایی دهه  و هارولد فروم را بنیانگذاران این رویکرد می

( زمان که  17:  1392پور، )الف(،  خورد. )ر. ک. پارساآب می  1790شود از رمانتیسم دهه  بیشتر با عنوان مطالعات سبز مطرح می
ها منظور از گیرد. در دوره رمانتیکدارد، طبیعت هم معنای دیگری میمیگذرد و بشر در برابر صنعت و دود سر به شورش برمی

ن کیتس»اگر شعر مانند  ها شعر و طبیعت بیرون یکی هستند و به قول مشهور جاطبیعت منحصرا طبیعت زیبای بیرون بود. برای آن
ها نخستین کسانی بودند که طبیعت را وارد شعر مدرن کردند و زبان شعر را از  درخت نروید بهتر است ابدا سروده نشود« رمانتیک

نئوکلاسیسیم بود و این    تز( رمانتیسیسم آنتی11-10فضای نئوکلاسیک به گفتار عادی نزدیک ساختند )ر. ک. طاووسی، همان:  
های مه گرفتۀ ها و خیابان های شاهانۀ اشراف به کوچه ها همپای زبان، موضوعات شعر را از جنگ و دغدغهادعای گزافی نیست. آن

ها و صنعت هوی، نگاهشان با این افسوس عمیق که دود ماشینولندن و پاریس و برلین و بوداپست کشاندند. در این میانۀ پر های
های تابستان ها نشسته و کسی باید از خویش برون آید و کاری بکند، به زیباییهای درخت ها و برگروی تمام پرچین  فسارگسیختها

ها اش ویلیام وردزورث از شهر بیرون رفتند و به کوهستان پناه بردند و در میان درختمونپلیه افتاد. ساموئل تیلور کولریج و هم پیاله
های غنایی را نوشتند که زیر بنای تحولی بزرگ و انکار نشدنی در تاریخ ادبیات بشر  از گوزن آلپ و پامیر ترانههای پر  و گردنه

 .گرا را فراهم کرده استگیری و ظهور نقد بوم توان گفت که رمانتیسیسم بستر شکل(. از این منظر، می11شد)همان، 
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 شرح و بیان مسئله   1-1

های شعر این دو ها و تفاوتو بیان شباهت جستار حاضر مقایسه شعر وندل بری و سهراب سپهری از منظر بوم نقد تطبیقی ۀ مسئل 

دانست. نگاهی که این دو شاعر به طبیعت دارند، فراتر از    جریان فکری رمانتیسیسمتوان در امتداد  را می  است. این دو شاعر  شاعر

های گل و کنند. البته »صرفا آوردن اسمای درونی و وجودی با طبیعت برقرار می ها رابطهتوصیف صرف عناصر طبیعی است. آن 

توان از دید چه آن که گل و جانور دارد و چه آن که ندارد را می  -کند، هرچند هر شعریبلبل و جانور شاعر را طبیعت گرا نمی

قیقت منظور از شاعران طبیعت گرا تنها این نیست که شاعر با  ( اما در ح132بررسی کرد.«)همان:    محیطیزیستتغییرات اقلیمی و  

ای شود و پدیدهبخشی و تشخیص نامیده میها را زنده فرض کند. آنچه در بلاغت امروز جانتشخیص و جاندار پنداری طبیعت، آن

دهد. همه در گذشتۀ دور نشان می  ادبی و زیباشناسانه است، در گذشته یک حقیقت و واقعیت بوده و رفتار نزدیک انسان و طبیعت را

ها جنسیت قائل بودند. مختاری دربارۀ پیوند انسان با طبیعت معتقد است که در بینش اساطیری ها جان داشتند و حتی برای آنپدیده

و اجتماعی  شده است و این امر از سه راه عمل روانی، طبیعی  واقعیت بیرونی، موجودی یکپارچه و یک کلیت به هم پیوسته تلقی می

بخشد، شکل زندگی خویش و ساختمان جامعه آمیخته است. هنگامی که انسان شکل خویش را به طبیعت میدر اسطوره به هم می 

(  تفاوت سپهری با شاعران کلاسیک در نوع نگاه خاص او  36  :  1392پور،  کند.)پارساخویش را نیز برای همه اجزای آن تصور می

شود. در شعر این دو شاعر انسان دیگر اشرف مخلوقات نیست و برتری  به طبیعت است. نگاهی که در شعر وندل بری نیز دیده می

های هستی ندارد بلکه جزئی از طبیعت است. آنچه در این نوشتار بیش از هر چیز مورد نظر قرار دارد توجه وندل بری  بر سایر پدیده

گرایی نداری آن، طبیعت ستایی، گذشتهو سهراب سپهری به طبیعت است و آنجاست که این دو شاعر یگانگی با طبیعت، جاندار پ

توجه به دو  نقد تناسبات و اشتراکاتی دارد. در این نوشتار با کنند که با نگاه بومهای رمانتیستی میای برای بیان اندیشهمایهرا دست

بیان  Given« و »selected poems of Wendell Berryشعری از وندل بری »  ۀمجموع « و اشعاری از سهراب سپهری به 

پردازیم. ها به محیط پیرامون یا زیست محیطشان میهای اندیشۀ این دو شاعر در مورد طبیعت و نگاه خاص آنها و تفاوتشباهت

 ها را داریم: در این تحقیق قصد پاسخگویی به این پرسش

 نقش طبیعت و عناصر طبیعی در شعر این دو شاعر چیست؟  -1

 های طبیعت در شعر این دو شاعر وجود دارد؟ هایی در به کاربردن جلوهچه شباهت ها و تفاوت -2

 

 پیشینۀ پژوهش.  2-1

از نوذر نیازی به نشان   (1399) فرهنگ و طبیعت: نقدی بومگرایانه بر چند سروده از سهراب سپهری«  ۀساختارشکنان  ۀمقالۀ »رابط

دهد و در  گرا مورد بررسی قرار میدر چارچوب نقد بومرا  ها  پردازد و آنسپهری می  ۀدادن تقابل فرهنگ و طبیعت در چند سرود

  ای تعاملی با آن دارد. رسد که سپهری سعی در اصلاح نگرش و رویکرد مخاطب به طبیعت و برقراری رابطهنهایت به این نتیجه می

( نوشتۀ بهنام میرزا بابازاده  1399نقد تطبیقی با نگاهی به سپهری و امرسن«)یا انسان محوری: بوم  محیطیزیستمقالۀ »اخلاق  

های  تفاوتو    هاپردازد و ضمن بیان شباهتفومشی به تحلیل شعر این دو شاعر ایرانی و آمریکایی از منظر بوم نقد تطبیقی می

امروز شناسایی و به   محیطیزیستکند تا از این طریق بهترین نگاه را برای شرایط  نگاهشان به طبیعت را مطرح می  ،هااشعار آن

کند.   معرفی  مقالخوانندگان  نقد  بومزیست»تأثیر    ۀدر  منظر  از  آتشی  منوچهر  و  سپهری  سهراب  اشعار  در  زمانی  مختلف  های 

های ها و شباهتکنند و تفاوتن را بیان میاصلی اشعار این شاعرا  ۀمایاز نرگس ادیب راد و دیگران نویسندگان درون  (1400)گرا«بوم

 د. نکنادبیات و محیط زیست بیان می ۀها را در رابطآن
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محیطی و یا نقد  هم در خصوص بوم نقد، نقد زیست  متعددیمقالات ،  اشعار سپهری انجام شده  در تحلیلکه    یعلاوه بر این مقالات

توان به مقالۀ »سهراب سپهری در بوتۀ نقد: ها میآن. از جمله  استاند، منتشر شدهآمدهدرمقالاتی که در این حوزه به نگارش  

های نوشته شده بر شعر سپهری پرداخته و  شناسی نقدکه نویسنده به گونه   اشاره کرد  ( از مجاهد غلامی1399شناسی نقد« ) گونه 

های آن در  با نگاهی به کاستی  محیطیزیستها و الزامات نقد  »ضرورت  ۀمقال  کند؛ وها را بیان میدلایل اعتبار یا عدم اعتبار آن 

نویسندگان سعی در نزدیک کردن اصول این نقد در ایران به مفاهیم جهانی  ، که  از سولماز معینی و دیگران  (1400)مقالات ایرانی«

  آن و همچنین شناساندن مفهوم صحیح این نوع نقد به مخاطبان خود را دارند.

 ۀ آرن استیبی و ترجم  ۀ( نوشت 1395)  محیطیزیستتوان به کتابزبان شناسی  مینیز  از جمله کتاب های منتشر شده در این حوزه   

  همچنین پردازد.  زاده و دیگران اشاره کرد. نویسنده در این کتاب به مطالعۀ رابطه و پیوند میان زبان و محیط زیست میفردوس آقاگل

به گردآوری و ویرایش پارساپور و    (1392)  گرانقد بوم  ۀدربارکتاب    ، از جملهپور و سایر تألیفات او در این حوزهزهرا پارسا  مقالات

های ادبی  گرا، ادبیات و نظریه که شامل هفت مقاله از نویسندگان متعددی در حوزۀ نقد بوم   ترجمۀ عبدالله نوروزی و حسین فتحعلی،

ای حوزۀ  رشتهگرایانه و در مقالات دیگر مباحث میاناست که در برخی از این مقالات نویسندگان صرفا مباحث مرتبط با نقد بوم

تألیف  (1392)(  گرا)ادبیات و محیط زیستنقد بومهمچنین کتاب  اند.شناسی با محیط زیست را مطرح و تحلیل کردهاخلاق و زبان

محیطی و علوم انسانی ارتباط بحران زیستمحیطی و عوامل آن،  دیگری از این نویسنده است که به موضوعاتی چون بحران زیست

از همین نویسنده    (1395«)ادبیات سبز»ب  پردازد. کتاها و اهداف آن میگرا، پیشینه ها، نقد بوم و نقش علوم انسانی در حل این بحران

گرا« این سروده  ای با عنوان »شعر آب از دیدگاه نقد بوم ادبیات فارسی است که در مقاله  ۀگرایانشامل شش مقاله با موضوع نقد بوم

( به نقد متون عرفانی و ادبی با  1400)  «اخلاق زمین  »دهد. او در کتاب دیگرش با عنواناز سپهری را مورد تحلیل و نقد قرار می

اند  های اخیر انتشار یافتهزمینۀ اشعار سپهری که در سالاست. دو کتاب ارزشمند دیگر در  پرداخته  محیطیزیسترویکرد اخلاق  

های ( از علی شریعت کاشانی که تحلیلی است روانشناختی از آثار و اندیشه 1400) «گه نقش و خیالدر جلوه »کتابی است با عنوان 

تقی پورنامداریان که شامل نقد و تفسیر بر آثار این شاعر است. به طور    نوشتۀ(  1403این شاعر و کتاب »حنجرۀ زخمی جویبار«)

اند بسیار به بررسی متون مختلف ادبی یا غیر ادبی پرداخته   بومگرایانه  که با دیدگاه   یا آثاری  های اخیر تعداد مقالاتدر سال  کلی

( شاعر، نویسنده و فعال محیط زیست  Wendell Berryای در خصوص اشعار یا آثار وندل بری)اما تا کنون هیچ مقالهزیاد است.  

 نوشته نشده است.  

 

 ضرورت و اهمیت پژوهش .3-1

های اصلی اندیشمندان و  های اخیر، توجه به رابطۀ انسان و طبیعت به یکی از دغدغهمحیطی در دهههای زیستبا تشدید بحران

ای نوظهور در حوزۀ مطالعات ادبی، تلاشی برای واکاوی نقش و جایگاه طبیعت  گرا به عنوان شاخه محققان تبدیل شده است. نقد بوم 

شناسانه و در متون ادبی و بازاندیشی نسبت در رابطۀ انسان با محیط پیرامون خود است. از سوی دیگر رمانتیسیسم بستری زیبایی

 کند. عاطفی را برای بازگشت به طبیعت بکر فراهم می

گرا، در دو بستر فرهنگی متفاوت، تلاشی همسو برای بازیابی معنای  وندل بری و سهراب سپهری به عنوان دو شاعر طبیعت

های معنوی، ماهیت نقدشان بر اند. با این حال، نوع مواجهۀ آنان با طبیعت، خاستگاه و گرایشطبیعت و بازگشت دوباره به آن کرده

گرا شناسانۀ بوم تری از کارکرد زیباییتواند به فهم عمیقها می های بنیادینی است که بررسی تطبیقی آنمدرنیته مشتمل بر تفاوت

 در شعر این دو شاعر بینجامد.  
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زیست آمریکایی صورت نگرفته است ای در خصوص آثار وندل بری شاعر، نویسنده و فعال محیط از آنجا که تا کنون ترجمه و مقاله

این تحقیق می تواند آغازی برای شناساندن و معرفی بیشتر این نویسنده و شاعر پرکار آمریکایی به خوانندگان و همچنین مترجمان 

 و محققان این حوزه باشد.  

 

 بحث  . 2

 وندل بری .  2-1

 1934آگوست    5آمریکایی »وندل بری« در    محیطیزیستطلب و شاعر  نویس، کشاورز، فعال محیط زیست، صلحنویسنده، رمان 

ای خود را به عنوان یک فرد دانشگاهی  ای کشاورز است اما او شغل حرفه در هنری کانتی کنتاکی آمریکا به دنیا آمد. او از خانواده 

 ,Norenسی زندگی او بیشتر ادامه پیدا نکرد، زمانی که او هم یک کشاورز شد.)  هو نویسنده در نیویورک آغاز کرد و این تا ده

( بری رشته انگلیسی را در دانشگاه کنتاکی جایی که دوره فوق لیسانس را کامل کرد، گذراند. یک سال بعد او به گروه  2 :2018

در ایتالیا و فرانسه زندگی کرد. او زمانی که شروع به تدریس   1961نویسندگی خلاق در دانشگاه استنفورد ملحق شد. در طی سال 

کرد. در دانشگاه نیویورک ادبیات انگلیسی را تدریس می  1964تا    1962د، در طول سالهای  نویسندگی خلاق در دانشگاه کنتاکی کر

 November Twentyو اولین شعر خود را با نام »  1960« در سال  Nathan coulterاو اولین رمان خود را با عنوان » 

Six Nineteen Hundred Sixty  زندگی ادبی خود در نیویورک و سمت   1965منتشر کرد. بری در سال    1964« در سال

ای کوچک در هنری رسمی خود را در این دانشگاه ترک کرد. تا به جایی که در آن متولد شده برگردد و در »لینز لندینگ«، مزرعه 

 ( Ibidکانتی کنتاکی یک کشاورز باشد.) 

کتاب شعر، داستان و مقاله    50بیش از   نویسندۀ  وهای زمینی مدافع پر و پا قرص ارزش   بوده،او احترام عمیقی برای زمین قائل  

جایزه یک عمر دستاورد    2016کند. در سال  شود تجلیل میای را که بدیهی تلقی میاست. اشعار او قداست زندگی و معجزات روزمره

باراک اوباما مدال علوم انسانی را به اهدا    2010ادبی »ایوان سندروف« از سوی انجمن ملی منتقدان کتاب به او اهدا شد. در سال  

(، جایزه orion)  کرد. سایر افتخارات بری شامل جایزه تی اس الیوت، جایزه ایکن تیلور برای شعر، جایزه جان هی انجمن اورایِن

 this day: collected andح ادبی دیتون. مجموعه اشعار بری شامل:  دستاورد برجسته ریچارد سی هالبرک از سوی جایزه صل

new sabbath poems (2014  ،)Given(2005  ،)a timebered choir: the sabbath poems  (1979-1997  ،)Entries: 

poems (1994  ،)Travelling at home (1989  ،)The Selected poem of Wendell Berry (1988  ،)Collected Poems 

1957-1982(1985  ،)Clearing (1977  ،)There is singing around me (1976  ،)The Broken Ground (1964) .است

هایش اساسا پیامی یکسان  یا مقاله   دانند اما او در شعر، داستانمنتقدین و پژوهندگان وندل بری را استاد بسیاری از ژانرهای ادبی می

های طبیعی زمین زندگی کنند یا اینکه نابود شوند. کتاب او با نام اغتشاش در ها باید یاد بگیرند که در هماهنگی با ریتمدارد: انسان

جنبش کند، یکی از متون کلیدی  های فراوان زندگی مدرن و مکانیزه را تحلیل می( که شکست1977آمریکا: فرهنگ و کشاورزی )

 است.  محیطیزیست

است. به عقیده    بری از فعالان محیط زیست و همچنین کسانی که با مشاغل بزرگ و توسعه زمین درگیر هستند، انتقاد کرده 

های بایر دارند بدون اینکه اهمیت کشاورزی را برای جامعۀ ما اذعان  او، بسیاری از دوستداران محیط زیست تأکید زیادی بر زمین

های محلی سالم ضروری است و اقتصاد محلی قوی برای معتقد است که کشاورزی در مقیاس کوچک برای اقتصاد  کنند. بری قویاً

ای با مرلین اسنل، سردبیر فصلنامه نیوپرسپکتیو توضیح داد:  ها و خوشبختی و رفاه سیاره ضروری است. او در مصاحبهبقای گونه 
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کند قائل  امروزه اقتصادهای محلی توسط اقتصاد جهانی وابسته به احزاب که هیچ احترامی برای آن چه که در یک محل کار می

 ( poetryfoundationنیستند، در حال نابودی است.«)

های قوی اجتماعی، برای بقای نوع بشر ضروری های سنتی، مانند وفاداری زناشویی و پیوند بری همچنین معتقد است که ارزش 

می را  جوامع  فروپاشی  او  نظر  از  کنترل هستند.  تحت  بزرگ  مقیاس  در  کرد: کشاورزی  دنبال  تجارت کشاورزی  در ظهور  توان 

country marriage (1973 ،)هایی مانند  های بزرگ. او برای اولین بار به عنوان یک شاعر به شهرت رسید. او در کتابشرکت

Farming: the hand book(1970  ،)Opening: poems(1968  و )The broken ground (1964  )ۀ دربار  

جنبهروستاها، چرخش فصل خانواده و  زندگی،  مزرعه،  زندگی،  روال  و  ر ها  دیوید  نوشت.  طبیعی  دنیای  معنوی  از  های  یکی  ی، 

( سبک بری را »طنین انگیز« و »معتبر« خواند و  1982  -1957همکاران نقد کتاب در نیویورک تایمز، با بررسی مجموعه اشعار )

 ( Ibidتوان گفت که شعر آمریکایی را به وضوح هدف وردزورثی بازگردانده است.«)ادعا کرد که »می 

ها از مرگ به  انسان-کندها و اشعار او با شرایط انسان مدرن یکی شده است، همچنان که او آن را تعریف میمقالات، رمان

تنها با پذیرش نقش اساسی مرگ در زندگی است که انسان می تواند مشتاقانه    -کنندهاست فرار میسوی وضعی بدتر که ساخته آن

( این عجیب نیست که شاعری، نویسنده پرکار مقالات هم  Breznau, 1986: 8اش را پذیرا شود. )های زندگی کوتاهمحدودیت

باشد. هرچند که منحصر به فرد است شاعری را پیدا کنید که مقالات بسیاری در مورد یک موضوع خاص و موضوعی که ارتباطی  

بری دقیقا طبیعت اگر وندل  باشد.  نوشته  ندارد  ادبیات  اما مرد  به  نباشد  از هشت  گرا  بیش  او یک کشاورز است و  طبیعت است. 

 (  ibid,9اند.)مرتبط با کشاورزی دارد، بعلاوه تعداد زیادی مقالات جداگانه که در مجلات کشاورزی به چاپ رسیده ۀمجموعه مقال

های اساسی و اکولوژی کند تا با تنوع محصولات، روش ها را تشویق میکند. آن او خود را بیشتر و بیشتر به کشاورزان معرفی می

و نگرشی همراه با مسئولیت پذیری به جای بهره برداری از زمین، به خودکفایی برسند. او از بازگشت قدرت سیاسی و فرهنگی به 

کند  کند. او شهروندان بسیاری را تشویق میدهندگان غذا و نگاهدارندگان زمین حمایت میدستان کشاورزان، این حامیان و پرورش 

 ( ibidکه به زمین برگردند و بخشی از آن را بهبود ببخشند.)

کند، علاقه آن ها تا به اینجا جلب توجه میآنچه در مورد سپهری و بری به عنوان اشتراک در نوع نگاه و اندیشه و علایق آن

جا که هدف یا مضمون ها به طبیعت، توجه به زندگی روستایی و دور از شهر و مدرنیته است. همچنین در سایر مضامین شعری آن

های طبیعی در مقابل مدرنیته و زندگی شهری نیست نیز این جلوهای در مورد  اصلی شعر نیز طبیعت یا طبیعت ستایی و بیان دفاعیه

به   پیام  القای  در  که  هستند  طبیعت  میعناصر  ایفا  اصلی  نقش  میمخاطب  شعری  عرصه  وارد  نماد  عنوان  به  و  شوند. کنند 

کند ولی از پهنۀ جهان و از گذرگاه نگرد و او نیز گرچه از انسان اجتماعی)از خود( آغاز میسپهری»زندگی اجتماعی را از درون نمی

گرفت ولی از آن برکنده نشده بود، چون که از »روزگار«اش کند. او از اجتماع خود فاصله میطبیعت به زندگی اجتماعی نظر می

کرد تا در آن  وار هر روزه سرنوشت مردم را مشاهده میجدا نیفتاده بود، از کمی دورتر و اندکی فارغ از گرفت و گیر و تقلای مورچه

 (  295: 1376و در خود تأمل کند. حضور سهراب در اجتماع به واسطۀ طبیعت است. )سیاهپوش، 

شود، که چگونه تعادل میان به عنوان کشف مهم در نظر گرفته می   محیطیزیستدیدگاه بری دربارۀ خویشتنداری اخلاقی  

( بری Brown, 2007: 15روستایی کنتاکی به واقعیت بدل گردد.) ۀ محیط طبیعی و فرهنگی در چشم انداز کشاورزی در منطق

( کتاب  در  او  دارند.  حضور  طبیعت  در  که  است  عناصری  تمامی  میان  پیوستگی  و  هماهنگی  دنبال   A continuousبه 

Harmony( )1970دهیم  کند: آنچه ما انجام میگوید: »نظم جامعه بر رفتار شخصی ما یک سوال اکولوژیکی تحمیل می( می

اجتماعی است.«    کنیم دارد. این آگاهی از این است که هر رفتاری،چه تأثیری بر همسایگان ما و مکانی که در آن زندگی می
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(Berry, 156 ) کنند، انسان، گیاه و حیوان بخشی از یکدیگر  کسانی که به عنوان همسایه در اینجا زندگی می   ۀدر اجتماع بری هم

( اعتقاد او اگرچه  Ibidهستند. اجتماع بری بیشتر از انجمن نوع انسان است. این اجتماع شامل زندگی گیاهان و حیوانات نیز هست.)

گشته است »که  کند که به دنبال ارتباطی میگردد و اقرار میبیشتر جنبه حسی دارد تا منطقی همانطور که او به گفتۀ خود برمی

  - ها و بدن و زمین میان روح و بدن، بدن و سایر بدن   -های مدرنکنم پایدار و ماندگار است اگرچه که به وسیلۀ جاه طلبیفکر می

 (Ibid, 21تیره و تار شده است.« )

 سهراب سپهری  . 2-2

مند به نقاشی بود شعر هم  در کاشان به دنیا آمد. در دوران کودکی و نوجوانی خود علاقه  1307نقاش در سال    -سپهری شاعر

منتشر شد. برخی معتقدند که شعر سپهری در این مجموعه    1320گفت. اولین مجموعۀ شعری او با عنوان »مرگ رنگ« در  می

علاوه بر برخی مشکلات لفظی و معنایی، چون ضعف کلام، تعقید، ضعف تألیف هنوز به طور کامل از شعر کلاسیک جدا نشده به  

( عابدی معتقد است سپهری در  103:  1375برد. )ر. ک. عابدی،  سر می  خصوص به جهت وزن همچنان در عوالم شعر سنتی به

( »زندگی خواب ها« 111وجود است. )همان: هایی با دنیای پیرامون دارد اما این پیوند از دلزدگی شاعر از اوضاعِ ممرگ رنگ پیوند

های هندی و بودا به دنبال حقیقت است. او در این مجموعه به شرق پناه می برد و در اندیشه  1332دومین مجموعه شعر سپهری در  

های شرقی و های بعدی شعر او که اشعاری با اندیشه ( »آوار آفتاب« و »شرق اندوه« مجموعه125- 124گردد.)ر. ک. همان:  می

کشد گویا چنان که عابدی در از مصاحبت آفتاب شوند. او در منظومۀ »صدای پای آب« طبیعت را به تصویر میعرفانی را شامل می

( که  181ای«)همان:  آلایش است. پاک از هر رنگی و عاری از هر شائبهگوید وارد دنیای دیگری شده، »دنیایی که شفاف و بیمی

نامد. »مسافر« سفر انسان به زمان و مکان و بی زمانی و بی مکانی و سرگذشت انسان است. در  ندیشه مینویسنده آن را بهشت ا

بینیم. »ما هیچ، ما نگاه« آخرین مجموعه سهراب است. داریوش آشوری، محمد  تر شاعر را در طبیعت می»حجم سبز« حضور قاطع

دانند. اما معصومی همدانی ای نازل می یسه با سایر اشعار او در مرتبهمختاری و آذر نفیسی شعر سهراب را در این مجموعه در مقا

داند و صالح حسینی در نیلوفر خاموش این دفتر را صورت کامل شده  »ما هیچ ما نگاه« را آغاز دوره جدیدی از شاعری سپهری می

 (  83- 76: 1371کند. )نک. حسینی، صالح، های پیشین معرفی میبینش سپهری در مجموعه

میان شاعران معاصر، شاعری طبیعت  از محیط »سهراب سپهری در  آگاهی در راستای حفاظت  با  گراست که هوشمندانه و 

مند، راهکارهای عملیاتی برای رفتار  ی، دغدغهبومزیستهای  زیست و درک ارزش وجودی طبیعت در زندگی انسان و دیگر پدیده 

داند. شعر  مناسب با طبیعت را در اشعار خویش مطرح کرده است؛ تا جایی که بخش عمده شهرت خود را مرهون این خصوصیت می

سپهری، شعری است کامل تصویری. او مانند هر شاعر اصیل صاحب سبکی تحت تأثیر محیط پیرامون خود، اشیا و پدیده ها را در  

 ( 152: 1399کند.)ادیب راد، د تبدیل میها را در شعر خود به نماداند و بسیاری از آنشعر خویش، آنیمیسمی و دارای شخصیت می

داده و این امر در اشعارش که به نوعی ستایش  سپهری همواره زندگی در روستا و دور از شهر را به حضور در شهر ترجیح می

ای ها و عرصهای از زیباییاست. طبیعت در شعر سپهری مجموعهصمیمت و صفای روستاها و مردمانش هستند نمود پیدا کرده 

شناسانه اوست. شاید بهترین مجموعۀ شعر سهراب برای بررسی نگاه طبیعت محور او مجموعه  برای به وقوع پیوستن تجربیات زیبایی

 اند. به شکل محسوسی نمایان شده »حجم سبز« باشد که در آن این تجربیات شاعرانه

آنچه در شعر سهراب پیش و بیش از هر چیز دیگری مرکزیت دارد طبیعت و نمود های آن است. او زندگی را با طبیعت و اجزای  

دهد از جمله آن می سنجد. معیار سپهری برای زندگی محیط طبیعی است و آشتی با آن. این امر در اشعار مختلفی خود را نشان می

در منظومۀ صدای پای آب: »من نمازم را وقتی می خوانم/ که اذانش را باد،  گفته باشد سر گلدسته سرو./ من نمازم را پی تکبیره 
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خوانم، / پی »قد قامت« موج.« این منظومه پر از چنین اظهاراتی در مورد طبیعت است گویا شاعر در جهانی دیگر  الاحرام علف می

 های آن هستند. کند و قوانینی که قانون گذارانش طبیعت و جلوهها زیست میقوانینی دیگر را برای خود تعریف کرده و با آن 

کند، ذات انسان را  ترین شاعر سیاست مدار عصر خود باشد؛ زیرا تلاش میایترین و حرفه رسد، سپهری اجتماعیبه نظر می 

تغییر دهد و او را به معنویت و معصومیتی که در فطرت اوست، نزدیک گرداند: »زیر بیدی بودم/ برگی از شاخه بالای سرم چیدم و  

 ( 151راد، همان، خواهید؟« )ادیب گفتم/ چشم را باز کنید، آیتی بهتر از این می

   محیطی زیست   شناسیزیبایی  . 3-2

، شاید بهتر باشد تا تعریفی از هنر ارائه شود و مصادیق آن مورد بررسی قرار محیطی زیستشناسی  پیش از ورود به بحث زیبایی

همچون یک تابلوی نقاشی یا یک آواز خوش که گاهی این مفهوم بگیرد. یک اطلاق رایج مفهوم هنر مصادیق مادی هنر است.  

شود مثلا هنر ایرانی یا هنر رومی. اطلاق دیگر آن در مورد بحث های تئوریک و هستی شناسانه  در شکلی کلی هم استفاده می

آثار هنری به دو شاخص می با بررسی  اثر هنری همواره  است. در هر حال  اینکه  اثر هنری مصنوع است دیگر  اینکه  رسیم اول 

های شود. حتی پدیدهزیباست. در حقیقت ماهیت هنر با زیبایی و زیبا بودن گره خورده و این زیبایی همواره به هنرمند نسبت داده می

ا  دانند. امر این اساس زیبایی را مقوم هنر میها خداوند است. بطبیعی نیز مصنوع به حساب می آیند چرا که صانع و آفرینندۀ آن

بحث از زیبایی و ارائه تعریفی از آن همواره دشوار است و غموض و پیچیدگی تعریف هنر نیز به همین دلیل است. بسیاری از نظریه 

کنند از آن هایی میشود، هنگام بحث از هنر در خصوص زیبایی نیز صحبتشناس یاد میها با عنوان زیباییپردازان هم که از آن

ترین تحقق زیبایی در طبیعت است و تقلید از طبیعت بالاترین هنر« او همچنین »توازن  گوید» عالیمیمیان بومگارتن است که  

داند، هدف زیبایی در نظر او ترضیه، تحریک رغبت و اشتیاق  تمام زیبایی میها بهها و نسبت آنبین نظام اجزا و نسبت متقابل آن

گوید »آنچه زیباست، موزون و متناسب است و چنین  داند. شافتس بری نیز میاست« یا باتو که هنر را تقلید زیبایی طبیعت می

شناسی سه کاربرد متفاوت دارد. در مفهوم ( مفهوم زیبایی58-55، 1378چیزی حقیقی و دلپذیر و خوب است.«)نک. رجائی، حمید:  

یابد و در مورد سوم کاربردی جهت دار تر دامنۀ محدودتری میگیرد. در مفهوم خاصعام که در فلسفه هنر مورد بررسی قرار می

شناسی عموما بر سهم مربوط به مخاطبان توجه دارند. های نظری است. در بحث فیلسوفان از زیباییدارد و مبتنی بر پیش فرض

لت دارند که به عنوان مثال »تجربه زیبایی شناسانه«، »دریافت زیبایی شناسانه« و »احوال زیبایی شناسانه« به حالات درونی دلا 

شناسانه گاه صفات زیبایی شناسانه هم  دهد. علاوه بر این تجربیات زیباییدر واکنش به آثار هنری یا طبیعت به مخاطب دست می

شناسانه هستند. باید در نظر داشت که همه این صفات از صفات مخصوص هست، مثلا صفات بیانی که زیر مجموعه صفات زیبایی

انسان نیستند به عنوان مثال: یادمانی، پویا، متوازن، منسجم، خوش ریخت، برازنده، ظریف، نابسامان که بر خلاف صفاتی چون 

یابد واکنشی ی شناسانه اهمیت میغمگین، باوقار به احوال درونی و ذهنی انسانی دلالت ندارند. آن چه در خصوص صفات زیبای 

( در حقیقت سوژه 247-245:  1386ها ارتباط دارند. )نک. کارول، نوئل،  هاست چرا که مستقیما با واکنش مخاطب به پدیدهبودن آن

دهد صفتی که برخاسته از یا فاعل شناسا در مواجهه و برخورد با امور مختلف و ابژه صفتی که عرضی است را به آن نسبت می 

کنیم به این معنا نیست که تجربه خود را به  ای را به صفتی موصوف میتجربه سوژه است. به گفته نوئل کارول اینکه ما پدیده 

اشاره کنیم،  -صفتی محسوس یا ساختاری -چنین وصفی موصوف کرده ایم بلکه »مرادمان این است که به صفتی از خود آن شی

کنند، بدان موصوف گشته  گرانی چون ما ممکن است آن را تجربه  ولی این صفتی است که آن شی، تنها به سبب اینکه تجربه

های طبیعی،  های زیبایی شناسانه بدون رجوع به اشیای هنری صورت پذیرد. اشیا و رویدادممکن است بررسی (248مان،  است.« )ه 
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و توفان پرستاره شب  زیبایی شناسانهمانند آسمان  بر میهای دریایی، تجارب  زیبایی شناسانهای  دارای خصوصیات  اند. انگیزد و 

 (  249)همان، 

با بستر طبیعت و محیط زیست. در  شکل می  محیطیزیستشناسی  در این نقطه است که زیبایی گیرد: تلفیق ادراک زیبایی 

محیط نیز نظرات مختلفی وجود دارد. هر کسی از منظری به آن نگاه و آن را تعریف کرده است. »در دانشنامه  خصوص واژۀ زیست

  ۀ مرز و شامل تمام کرشود« و این تعبیر بیجریان دارد، گفته میها زندگی  هایی که در آنرشد آمده: محیط زیست به همه محیط

نقد است. به عقیده گلاتفلتی، این های بومکنند که یکی از کلید واژهخاکی است. برخی هم از این مفهوم با عنوان »مکان« یاد می

 محیطی زیستهای ادبی، جهان به معنای جامعه است؛ اما نقد  نقد یک پا در فرهنگ و پای دیگر در مکان دارد. در بسیاری از تئوری

دهد تا تمام اکوسفر را در بر بگیرد. راک ول گری همه تجربیات بشری را تجربیات مکانی  معنای جهان را به حدی گسترش می

است، به چیزی    شان را ممکن ساختهداند که برای فهمیدن این بعد از تجربه عمیق و گریزناپذیر روزانه مردم، با زمینی که زندگی می

اند. اکولوژی  هایی که راجع به آن ساختهفراتر از کلمات روی کاغذ نیاز است و آن چیزی نیست جز تصور مردم از زمین و داستان

کند که سازند، تأکید میما را می  ۀهای روزانشماری که متن متونی است که بر مکان و مناظر طبیعی بی ۀادبیات سخن گفتن دربار

توان با اندکی رسد از دید غالب منتقدان، مکان معادل جهان است و مینامد. به نظر میدیوید کوامن آن را زهدان سرنوشت می

مسامحه آن را معادل همان مفهوم زمین در نظر گرفت. زمین و مکان در این مفهوم، به گستردگی محیط زیست و جهان است،  

 ( 165: 1400اصطلاح طبیعی و غیر طبیعی اطراف ما را در بر بگیرد. )معینی،  های بهتواند تمامی محیطمرز مشخصی ندارد و می

کنند که آیا انسان هم بخشی  دانند و از سویی دیگر این سوال اساسی را مطرح میبرخی هم محیط زیست را معادل طبیعت می

گرا را دانند و نه جدا از آن. برخی نقد بوماز طبیعت است یا خیر؟ بر این اساس برخی مانند آرنت انسان را بخشی از طبیعت می

دانند. در فرهنگ واژگان انگلیسی نیز حیات وحش به عنوان مکانی که در کنترل انسان  انسان و »حیات وحش« می  ۀبررسی رابط

ای که به دلیل شرایط سخت زیست و مسائل آب و هوایی قابل کشت و زرع و سکونت انسان نیست. به  نیست معرفی شده، منطقه 

های طبیعی و غیر طبیعی؛ »طبیعت«، به  ا، محیططور کلی سه نوع برداشت از محیط زیست ارائه شده است: »مکان« یعنی همه ج

- 166طبیعت و خارج از کنترل انسان است. )نک. همان    ۀهای دور از محیط شهری و »حیات وحش« که زیر مجموعمعنای مکان

167 ) 

داند که یک پا در فرهنگ و پای دیگر آن در مکان است  تعریف گلاتفلتی از بوم نقد که پیشتر گفته شد و آن را نوعی از نقد می

گوید: » ما و کشور  آورد شباهت دارد. او می( میThe unsettling of Americaبا آنچه بری در کتاب اغتشاش در آمریکا )

ایم و به معنی واقعی بخشی از یکدیگریم...فرهنگ ما و مکان ما همدیگر را شکل سازیم، هریک به دیگری وابستهما همدیگر را می

کنیم شکل  دهند و از یکدیگر قابل تفکیک نیستند، هویت یا درک ما از خویشتن، برای مثال با مکان خاصی که در آن زندگی میمی

(  در این تعریف در حقیقت 233همان:  پور، زهرا،  ماست. )پارسا  ۀکنیم به آن تعلق خاطر داریم و خانگیرد جایی که احساس میمی

تواند به عنوان بوم شناسی فرهنگی در نظر گرفته و بررسی شود. » پیش از هر چیزی منظور این است که تمام ادبیات  ادبیات می

های شاخص خود به واقعیت انسانی  ها و رویکردمایهتواند توسط برخی از درونتخیلی، به عنوان یک شکل از متنیت فرهنگی، می

 ( 273انسانی با استمداد از مقولاتی از گفتمان بوم شناسی، توصیف شود.« )همان: و غیر

ای زیبایی شناسانه از طبیعت است، بلکه دربردارندۀ بعد فرهنگی، فلسفی و حتی  ، نه فقط تجربهمحیطیزیستشناسی  زیبایی

گشاید که در آن، زیبایی نه در تقابل با طبیعت، بلکه در درون آن  ای تازه به آثار هنری و ادبی می اخلاقی است. این نگرش، دریچه

آغاز و پشتوانۀ نظری مهمی برای    ۀ، به ویژه در قرائت رمانتیک آن، نقطمحیطی زیستشناسی  گیرد. در حقیقت، زیباییشکل می
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ای برای تجربۀ ای برای استفاده، بلکه سوژه که آن را نه صرفا ابژه   _ آید. نگاه رمانتیک به طبیعتگیری بوم نقد به شمار میشکل

ای به سوی درک جدیدی از رابطۀ انسان و محیط گشود. این رویکرد زمینه ساز دریچه  _ بیند  شناسانه میعاطفی، شهودی و زیبایی

پردازد که  زیستی، به تحلیل ادبیاتی می  ۀگیری معنا و تجربظهور بوم نقد شد؛ رویکردی که با تأکید بر جایگاه »مکان« در شکل

شناسی رمانتیک است، با این  بیند. از این منظر، بوم نقد ادامۀ منطقی زیباییطبیعت را نه پس زمینه، بلکه عنصر فعال در روایت می

شود و درکی چندلایه از »زیبایی«، »مکان«  حوزۀ فرهنگ، اخلاق و سیاست نیز می تفاوت که به جای تأکید صرف بر احساس، وارد  

 دهد.  و »هویت« ارائه می

 بررسی برخی اشعار وندل بری و سهراب سپهری:    . 4-2

هایی دارد، احترام به طبیعت ها و نمونهتواند مورد توجه قرار بگیرد و در اشعار هر دو شاعر مثال از جمله مواردی که در این بخش می

برای به دست آوردن آرامش و صلح دورنی به طبیعت و همراهی انسان و طبیعت است. از اشعار معروف وندل بری که در آن شاعر 

ها ای است که در آن شاعر از اضطراب( این شعر بیانگر تجربهThe peace of wild things)  برد شعری است با عنوان:پناه می

این تجربه در عین حال که  اش را بیاید. کند تا در دنیای طبیعت وحشی، آرامش و صلح از دست رفتههای انسانی فرار میو نگرانی

ترین دانست، در عمیقیادآور رمانتیسیسم است، جنبشی که طبیعت را پناهگاه روحی انسان در برابر دنیای صنعتی و سرد مدرن می

محیطی نیز پیوند دارد. بری در این شعر، نه تنها زیبایی طبیعت را در شکوفایی آن، بلکه در  شناسی زیستهای خود با زیباییلایه

 بیند: ادعا میسکون، خاموشی، بی قضاوتی و حضور بی

When despair for the world grows in me  
And I wake in the night at the least sound 

In fear of what my life and my children’s lives may be, 

I go and lie down where the wood drake  

Rests in his beauty on the water, and the great heron feeds.  

I come into the peace of wild things  

Who do not tax their lives with forethought of grief. 

I come into the presence of still water.  

And I feel above me the day-blind stars waiting with their light. For a time 

I rest in the grace of the world and am free.  

 

،  محیطیزیستهای اجتماعی و  امیدی و اضطراب در مورد وضعیت جهان و ترس از بحرانتوان به نااز مفاهیم اصلی این شعر می

های زندگی مدرن با قرار گرفتن در  پناه بردن به طبیعت برای بازیافتن صلح و آرامش در زندگی، آزادی و رهایی انسان از دغدغه 

کند/ و در شب از کمترین صدا بیدار می شوم/ و از آنچه که  »وقتی که نا امیدی از جهان در من رشد می  دامان طبیعت اشاره کرد. 

خوابم که اردک جنگلی/ در زیبایی خود بر ترسم/ به جایی می روم و در جایی میتواند باشد میزندگی من و زندگی فرزندانم می

ها بینی غمشان را با پیشروم/ که زندگیبه صلح چیزهای وحشی می  کند/ منکند و مرغابی بزرگ تغذیه میروی آب استراحت می

شود های مورد توجه آن در این شعر به وضوح دیده می گرا دارد چرا که مؤلفه کنند« این شعر ارتباط تنگاتنگی با نقد بوم سنگین نمی

های ناشی از آن، تقدیر از طبیعت بکر، آرامشی که باید در طبیعت جستجو توان به انتقاد از زندگی مدرن و اضطراباز آن جمله می

شود، فرار از دنیای ساختۀ دست بشر و بازگشت به طبیعت برای رسیدن به آرامش اشاره کرد. شاعر در ادامه می گوید: » من به  
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شوند و با نور خود در انتظار هستند/ برای مدتی در لطف و  روم/ و بالای سرم ستارگانی که در روز دیده نمیحضور آب آرام می

 کنم.« گیرم و احساس آزادی میرحمت جهان آرام می

جویانه یا شهودی، بلکه راهی برای بازاندیشی در نسبت انسان با جهان  شناختی بری در طبیعت، نه صرفا لذتتجربۀ زیبایی

کند تا به زندگی شاد و بی دغدغه کند بلکه انسان مدرن را تشویق میاست. این شعر نه تنها به اهمیت ارتباط با طبیعت اشاره می

کند. اینجاست  گرا هم راستاست و بر لزوم ارتباط انسان با طبیعت و بازنگری در این رابطه تأکید میبازگردد. این پیام بری با نقد بوم

ای نیست،  شود، آرامش او لحظهنگر وارد مینقد فعال و آیندهرود و به عرصۀ بومکه شعر بری از سطح نوستالژی رمانتیک فراتر می

 . بلکه راهی به سمت شیوۀ دیگری از زیستن است

«  in the essential prose of thingsکند: »« یا »درخت سیب« را با این مصراع آغاز میthe apple treeبری شعر »

گویی بری قصد دارد تا درخت سیب را به عنوان عنصری از طبیعت برجسته کند. نگاه بری در این مورد به سپهری نزدیک است، 

 او نگاهی انسان محورانه ندارد بلکه آنچه که تعیین کنندۀ عملکرد شاعر در زندگی است، طبیعت است:  

In the essential prose 
of things, the apple tree 

stands up, emphatic 

among the accidents 

of the afternoon, solvent, 

not to be denied. 

»در نثر ضروری اشیا/ درخت سیب برخاسته است، به روشنی/ در میان حوادث عصرگاهی، پرقدرت / و انکار شدنی نیست«. 

های پر تکرار است و همچنین نمادی است که در کنار مهربانی و ایمان معنا پیدا  »سیب« در شعر سپهری نیز جز واژگان و نماد

کند، گویی این عنصر طبیعت برای سپهری نیز جزئی از نثر طبیعی موجودات است: »زندگی خالی نیست: / مهربانی هست، سیب  می

هست، ایمان هست./ آری/ تا شقایق هست، زندگی باید کرد« در همین قسمت از شعر بری که بیان شد، شاعر درخت سیب را به 

 های دیگر آن به شکلی انکار ناپذیر ایستاده است.آورد که در میان تمام نشانه عنوان نمادی اساسی از طبیعت می

های  داند تا به این ترتیب بر نشانه ها را نیز جزئی از نثر ضروری اشیاء و موجودات میهای شکافته و کندهاو در همین شعر شاخه 

رسد هیچ جزئی از طبیعت در نظر او بی فایده نیست و نگاهی است که در شعر سپهری  آشکار طبیعت تأکید کرده باشد. به نظر می

 بینیم: هم می

The forked 
trunk and branches are 

also a kind of necessary 

prose... 

های شکافته نیز قسمی از نثر ضروری است«. سپهری نیز می گوید: »بد نگوییم به مهتاب اگر تب داریم/ و  »کنده و شاخه

نگوییم که شب چیز بدی است/ و نگوییم که شبتاب ندارد خبر از بینش باغ/ و نخواهیم مگس از سرانگشت طبیعت بپرد/ و نخواهیم 

شود که شاعر به حفظ آن  به طبیعت به عنوان موجودی زنده سبب میپلنگ از در خلقت برود بیرون« در حقیقت نگاه سپهری  

شود. در شعر وی هر چیز جاندار است و همین امر همه چیز بیندیشد. »طبیعت در اشعار سپهری جاندار است و شاعر با آن یکی می

شعار عناصر طبیعی موجوداتی جاندار و زنده هستند و بینیم در این ا( چنان که می148:  1387کند.)تسلیمی،  را با یکدیگر متحد می

کند، و آن را جوشش بی  هر یک در جای خود حضوری ارزشمند دارند. آنچه ویلیام وردزورث در مورد هنر در رمانتیسیسم بیان می
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ای به کمک تخیل شاعرانه به چیزی  شود. در شعر سپهری هر پدیدهداند در شعر هر دو شاعر دیده می های قوی میاختیار احساس 

شود. سرو »گلدسته« است، محبت »کاسه داغ« است، بهار »سقف« دارد و .... که همگی به کمک  ورای واقعیت ظاهر بدل می

های طبیعت  ستایی ویژگی دیگر این مکتب است. طبیعت معبدی است که جلوهاند. علاوه بر این طبیعتتخیل شاعر شکل گرفته 

آوردن به دوران کودکی ، دوران پیش از تاریخ و بدوی گرایی گیرند. ویژگی دیگر شعر رمانتیسیسم رودر آن مورد ستایش قرار می

برد. انسانی  انسان بدوی موجودی سعادتمند بود چرا که با طبیعت در عین یگانگی به سر مییا »جان باوری« است. این تفکر که  

های زندگی مدرن آلوده نشده بود. همچنین جاندار پنداری طبیعت در نظر شاعر رمانتیسم ویژگی مهم دیگری است. که به نشانه

هایی ناپیدا آن را بگرداند بلکه در ذهن یک شاعر رمانتیست طبیعت فی نفسه جاندار و زنده است. طبیعت ماشینی نیست که دست

 ( 10- 14: 1371)نک. حسینی، صالح، 

محورانه که بیشترین ارزش را برای سیاست ناظر  محیطی دو دیدگاه عمده وجود دارد: دیدگاه بوم های اخلاقی زیستدر نظریه 

شود، و نظریه انسان محورانه که  های در معرض خطر قائل می وحش و حفظ گونههای حیاتبه ممانعت از توسعه و تحول در عرصه

بخشد و با بیشترین ارزش را برای تشویق توسعه و اشتغال اقتصادی قائل است. دیدگاه اول به جهان منهای انسان ارزش ذاتی می

ها برای انسان  ها و موجودات فارغ از سود و زیان آناخلاقی انسان را در حفظ همۀ گونه   ۀروحمندانگاری کل جهان هستی وظیف

 (  60، ب: 1392کند.)پارساپور، امری مسلم فرض می 

 :Manifestoمحیطی قابل بررسی است، شعری است با عنوان »شعر دیگری از وندل بری که از منظر بوم نقد یا نقد زیست

The Mad Farmer liberation Front پردازد و مصرف گرایی و اعمال  گرا می « که به وضوح به مسائل مربوط به نقد بوم

 شود: گرایی آغاز می کند. این شعر با نقد مصرفانسان مدرن را که در ضدیت با محیط زیست و طبیعت هستند به شدت نقد می

Love the quick profit, the annual raise, 
Vacation with pay. Want more 

Of everything ready-made. Be afraid 

To know your neighbors and to die.  

ای که بیشتر به دنبال منفعت شخصی فوری است و به روابط انسانی، طبیعت و تفکر این قسمت از شعر انتقادی است به جامعه

دهد. در چنین وضعیتی فعالیت افراد در تضاد با منابع طبیعی و معنای حقیقی زندگی آن طور که در مورد معنای زندگی اهمیتی نمی

گیرد. تصویر بری از انسانی که اسیر زندگی مدرن، ماشینی  بری و یا شاید کشاورز دیوانه که نقاب بری است، در نظر دارد قرار می

ای در سر دارد گویی که ذهن او توسط دیگران خوانده  شود. انسانی که پنجرهتر میتر و پررنگو سیستماتیک شده در ادامه قوی

هن او خالی و تهی از هر گونه عمق و رازی است. در چنین حالتی به عقیده شود و نظارتی دائمی بر او وجود دارد یا انسانی که ذمی

اش  های آزاد انسان در زندگیریزی شده است و دیگر جایی برای ابهام یا انتخاب بینی و برنامه انسان قابل پیش  ۀکشاورز دیوانه آیند

هایی که برای نگهداری ( کارتpunched cardsشود که ذهن انسان را به )ماند. این تعبیر در خط بعد دقیق تر بیان میباقی نمی

داری و منفعت طلبی سیستماتیک توسط حاکمیت و در مقابل  شدند تشبیه کرده است. نقد سرمایه و ذخیره اطلاعات استفاده می

دوست داشتن خدا و    گیرد و در نهایتدعوت کشاورز دیوانه از دیگران برای انجام کارهایی که هیچ سود و منفعنی را در نظر نمی

خواند. او معتقد است جهان از مضامین دیگر این شعر است. کشاورز دیوانه ما را به عشق، وطن دوستی و احترام به جهان فرا می

 نادانی قابل ستایش است چرا که آن چیزی که انسان هنوز موفق به شناختش نشده، نابود نشده است. 

Praise ignorance, for what man 

 has not encountered he has not destroyed.  
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 ask the questions that haveکند تا سوال هایی بپرسد که پاسخی ندارند،)در ادامه بری خواننده خود را دعوت می

no answersتری در مواجهه با مسائل اساسی زندگی بشر، همچون  اش را به فهم واقعی و عمیق( او با این درخواست مخاطبان

آید انسان امروز را به  خواند. او به جای سود و منفعتی که به زودی به دست میمحیط زیست، پرسش های فلسفی و اخلاقی فرامی

کند. بری با زبان استعاری بر سود بلند مدت و پایداری آن، آینده  کند درختی که قرن ها عمر میکاشت درخت سکویا ترغیب می

 say that yourه محصول واقعی جنگل است. ) کند ککند. شاعر تأکید مینگری و بلند مدت بودن نتیجه عمل انسانی تأکید می

main crop is the forest  این مصراع بر خلاف چیزی است که یک کشاورز انتظار دارد. جنگل محصول نیست و قابل )

خواهد که جنگل را به عنوان برداشت هم نیست در حقیقت جنگل هیچ گونه سود مالی به همراه ندارد اما بری از مخاطبان خود می

نقد قرار دارد. شاعر خواننده را در قبال آن چه از نسل قبل منتقل شده  محصول خود در نظر بگیرند. این نگاه هم راستا با منطق بوم 

ها  ( برگsay that the leaves are harvested, when they have rotted into the moldداند.)مسئول می

گرایی است. او با  داری و مصرف د. آنچه که شاعر در نظر دارد ضد نگاه سرمایه انشوند که پوسیده و خاک شدهزمانی برداشت می

کند. برگشت ها در قبال یکدیگر، گذشتگان و آیندگان، بر چرخه طبیعی محیط زیست و طبیعت تأکید میاشاره به مسئولیت نسل 

 ها.آن ۀخاک و تولد دوباربرگ ها به 

Call that profit. Prophesy such returns.  
Put your faith in the two inches of humus  

That will build under the trees 

Every thousand years.  

ها از تجزیه  ای از خاک که در طول ده شود نگاه غیر ابزاری به طبیعت است. ایمان به هومس)لایهآنچه در این بخش دیده می

های طبیعی است که منفعتی کوتاه مدت را در پی ندارد بلکه سود آن در طول  شود( ایمان به چرخهها حاصل میگیاهان و برگ

نسلدهه برای  پایدار  و  عمیق  به شکلی  ها  قرن  و  میها  باقی  بعد  سرمایه های  نگاه ضد  این  مصرفماند.  و  نوعی داری  گرایی 

 محیطی است که برای طبیعت، احترام به آن و همزیستی با آن ارزش قائل است. شناسی زیستزیبایی

هایی نزدیک پیدا کرد در ادامۀ شعر کشاورز دیوانه توان در شعر سپهری هم برای آن نمونههای دیگر شعر که مییکی از قسمت

های معمول زندگی ناخوشایند است، گوش فرا دهد و به  قراردادخواهد به لاشه، چیزی که طبق  آید آنجا که بری از خواننده میمی

اند«. این دعوت  هایی را بشنو/ که در راههای خفیف آوازات را نزدیک ببر،/ و زمزمه آن نزدیک شود. »به لاشه گوش کن، گوش 

شوند؛ مرگ، زوال و فساد. هایی از طبیعت و زندگی است که معمولا توسط انسان مدرن نادیده گرفته میبری برای توجه به قسمت

بیند و هر  گیرد که زیبایی را تنها در هر چیزی که زنده و جوان است میشناسی مدرن قرار مینقد در ضدیت با زیباییاین نگاه بوم 

دهد  ار میکند. با وجود این بری به خواننده هشدهای زیبایی شناسانۀ دنیای مدرن را زشت و ناپسند خطاب میچه خارج از قرارداد

تفاوتی به نابودی طبیعت کار خندیدن است. این خنده به معنای بی  ۀچارکه با وجود عملکرد انسانی پایان دنیا نزدیک است اما  

 laughterگیری کرد: »توان ارزش آن را اندازهنیست. در حقیقت خنده عنصری است در ضدیت با منطق سرمایه داری که نمی

is immeasurable  .» 

های طبیعت بهره « بری ضمن بیان اهمیت دوستی و ارزش آن و غنیمت دانستن وقت، باز هم از نشانه the planدر شعر »

های او با طبیعت گره خورده است و نمادها در غالب گیرد. چنان که پیشتر گفته شد، همچنان که در شعر سهراب تمام اندیشهمی

شود. آورد ردی از طبیعت هم دیده می شود، در شعر بری نیز او وقتی از دوستی سخنی به میان میاجزای محیط زیست بیان می 

 گوید: برای مثال در همین شعر او می
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in honor of friendship 
and the fine spring weather 

and the new boat 

and our sudden thought 

of the water shining 

under the morning fog . 

»به افتخار دوستی، و هوای خوب بهاری، و قایق جدید، و دریافت ناگهانی ما از آب درخشان در زیر مه صبحگاهی« شاعر ضمن  

تواند نمادی از نو شدن طبیعت، تازگی و حیات کند؛ که میارزشمند شمردن دوستی، باز هم به طبیعت و فصل بهار، اشاره ای می

یابد. در دو مصراع آخر )و دریافت ناگهانی ما از آب درخشانِ در زیر مه صبحگاهی( جدید شاعر و دوستش معنا می ۀباشد و با تجرب

شود و از رسد شاعر قصد دارد تا خواننده را به ابعادی از زندگی و طبیعت توجه دهد که معمولا به آن بی توجهی میبه نظر می

است و از نظر او  حجم سبز بیان کرده   ۀمجموعر شعر »آب« از  کند. این فهم از طبیعت را سپهری دکنارش به سادگی عبور می

فهمند«و در »صدای پای آب« از شاعری کسی که توانایی درک طبیعت را دارد قابل احترام است: »مردمان سر رود، آب را می

به گل سوسن میحرف می از  زند که »هنگام خطاب،  بگیریم طراوت  و  بیندازیم/  تور در آب  برویم،  یا » لب دریا  گفت: شما« 

ها را جزئی از نثر ها اجزایی از طبیعت هستند که بری نیز به آن توجه دارد. او در شعری دیگر آن ( این183:  1393آب«.)سپهری،  

گردد. از مواردی که در این بند از شعر توجه را جلب ها موجب شگفتی انسان میضروری طبیعت خوانده بود. جزئیاتی که فهم آن

فابخش بودن طبیعت برای روح انسان است که با مفهوم دوستی پیوند خورده است. این مفهوم در مطالعات کند اعتقاد به نقش شمی

 (  1399گیرد. )نک، نیازی و بحث بوم نقد شعر مورد مطالعه قرار می

 The want of« به نام »Selected poems of Wendell berryبری همچنین در شعر دیگری از مجموعه »

peaceکند و در ضمن این توان آن را »آرزوی صلح« معنا کرد، به نوعی دیگر، ارتباط میان انسان و طبیعت را مطرح می« که می

 آورد. سادگی، قناعت و خرسندی و همچنین نقدی به قدرت و سیاست: موضوع مضامین دیگری را نیز به میان می

All goes back to the earth, 
and so I do not desire 

pride of excess or power, 

but the contentments made 

by men who have had little: 

the fisherman’s silence 

receiving the river’s grace, 

the gardener’s musing on rows. 

گردد/ و به همین خاطر من آرزوی/ غرور فزونی و قدرت را ندارم/ اما خرسندی از آن مردانی است »همه چیز به خاک باز می

های گل غرق تفکر است.« شاعر  کند/ باغبان در میان رستهها را دارند:/ سکوت ماهیگیر بخشش رودخانه را دریافت میکه کمترین

اعتباری زندگی مادی است و در ادامه هرآنچه که بشر  کند که به نوعی یادآور مفهوم بیای اشاره میدر بند اول این شعر، به مسأله 

کند و در دنیای  ها را مذمت میخواهی و قدرت که قطعا بری آنکند، مباهات به فزونی و فزوناین زندگی مادی را با آن پیچیده می

با    ۀها گریزان است. چنان که پیشتر آمد، او در مجموعاز آنها چیزهایی هستند که بری  فکری او جایی ندارد. این اشعاری که 

( شاعر است به دنبال حقیقت است. alter-egoاست، که خود دیگر )  « یا کشاورز دیوانه منتشر کرده Mad Farmerعنوان»
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شان هایکند که برای نو شدن روحانی خود به مزارع و خانوادهکوچک کشاورزان را تشویق می  ۀجامع»اشعار کشاورز دیوانۀ بری  

به قساوت تا  اقتصادی و زیستبازگردند  پاسخی صلحهای سیاسی،  از جنگ ویتنام  ناشی   ,Andermattآمیز بدهند.)محیطی 

بری برای تجسم یا به تصویر کشیدن مسئولیت شخصی پرورش ارتباط صمیمی با زمین و    ۀ( کاراکتر کشاورز دیوان86 :2021

. اصطلاح »دیوانه« ممکن است در دو معنا استفاده شود. ممکن است است  نامیم ساخته شدههایی که ما همسایه میهمۀ آن چیز

 ۀشدتواند به عنوان شرایط روانی درک  کند برگردد، اما میهای کوچک احساس میعصبانیتی که کشاورز از ناپدید شدن مزرعهبه  

( این روی گردانی از قدرت هم در زندگی  Ibid, 87باشد. )  ،داری به او قول دادهاو برای دوری جستن از امتیازاتی که سرمایه

شود. شاعر نه سودای قدرت دارد و نه غرور حاصل از فزونی. آنچه او  شخصی بری و هم در شعر مورد بررسی به وضوح دیده می

داند سادگی و قناعت زندگی فروتنانه و نزدیک با طبیعت است. چنان که یک کشاورز و باغبان این موهبت را دارند. دارای ارزش می

بیند؛ »من ندیدم دو صنوبر را با هم  اهر طبیعت میاین موهبت صلح همان چیزی است که سپهری در »صدای پای آب« در مظ

( این 179:  1393)سپهری،    بخشد، نارون شاخه خود را به کلاغ«اش را بفروشد به زمین./ رایگان میدشمن/ من ندیدم بیدی، سایه

انتقاد  برد و چه شود. »من قطاری دیدم، فقه میآمیز بری در  قسمتی دیگر از شعر»صدای پای آب« سپهری نیز دیده مینگاه 

( این دقیقا برداشتی است که 175رفت(« )سپهری، همان:  برد)و چه خالی میرفت./ من قطاری دیدم، که سیاست میسنگین می

گرایی دارد و بیش از همه در »کشاورز دیوانه« و با تندترین داری و مصرفبری از مسائل روز دنیای مدرن، همچون سیاست، سرمایه

کند که بهره و سود مادی زودهنگامی خود را به تفکر و انجام اموری دعوت می ۀکند، آنجا که خوانندن لحن بیان میتریو بی پرده

 خواهد که در انجام کارهایش به منفعت شخصی خود نیندیشد.به همراه ندارد و از او می

اش همچون سپهری در جهت تازه اشیاء جاری نیست، به آغاز زمین رغم اینکه به صلح طبیعت پی برده، روحاما گویا بری علی

کند که در آروزی صلح با طبیعت است اما به آن دست نیافته و در نزدیک نیست، و با سرنوشت آب آشنا نیست. او اعتراف می

 زند و اسیر است:دار مدرنیته دست و پا میوگیر

I lack the peace of simple things. 
I am never wholly in place. 

I find no peace or grace. 

We sell the world to buy fire, 

our way lighted by burning men, 

and that has bent my mind 

and made me think of darkness 

and wish for the dumb life of roots . (Berry, 1998: 29) 

های ساده، خود فاقد آن است. هیچ وقت  به سادگی و صلح چیزاش  مندیکند که علی رغم علاقهدر این بند شاعر اعتراف می 

 I amکنندۀ حس عدم تعلق کامل و تطبیق با مکانی که در آن حضور دارد باشد. »به تمامی در یک مکان نبوده که شاید بیان

never wholly in a placeها و آشوب زندگی درگیری شاعر برای یافتن سادگی و قناعت در میان پیچیدگی « نشان دهندۀ

گوید: »من هیچ صلح و اقبالی پیدا نکردم/ ما دنیا را فروختیم تا کند، وقتی میهای بعدی تأیید میمدرن است. این تعبیر را مصراع 

اندازد/ آرزو برای زندگی کند/ و مرا به فکر تاریکی میها روشن شد/ و این توجه مرا جلب میآتش بخریم/ راه ما با سوزاندن انسان

آورد: »و آن وقت حکایت کن از ( سپهری در به باغ همسفران تصویری مشابه را میBerry, 1998: 29ها.« )صدای ریشهیب

هایی که من خواب بودم و تر شد./ ... در آن گیر و داری که چرخ زره هایی که من خواب بودم، و افتاد./ حکایت کن از گونهبمب
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کند  ( در شعر بری »تاریکی چیزی است که گوینده به آن فکر می 241:  1393پوش از روی رویای کودک گذر داشت« )سپهری،  

رسد که راه  اش، نبود نور، تاریکی به نظر می(. در معنای ادبیburning menهای سوزان )به عنوان واکنش متقابل به انسان 

ها در آن هستند بر زمین/ خاک جایی که ریشهکند. گویا تاریکی به صورت مجازی به  های سوزان مقایسه میروشن را با انسان

توان اینگونه استدلال کرد که تاریکی در نقطه مقابل گردد. اگر کسی به خاک به عنوان تاریکی، رطوبت و سردی فکر کند، میمی

روشنایی، خشکی و آتش گرم ایستاده است. این معنای مجازی تاریکی با مصراع ابتدای شعر »همه چیز به زمین باز می گردد«  

 ( Noren, 2018: 11شود.« )تقویت می

« عنوان  با  است  شعری  است  اساسی  و  اصلی  عنصری  آن  در  طبیعت  که  بری  دیگر  اشعار   In a country onceاز 

forested« در این شعر که از مجموعه .»Givenشوند هر کدام « است، علاوه بر آن که عناصر طبیعت در معنای خود درک می

را می توان در معنای نمادین نیز درک کرد. ارتباطی که میان گذشته، حال و آینده طبیعت وجود دارد و اجزای آن رویای گذشته و 

 خیال آینده را در سرشان دارند.  

The young woodland remembers 

The old, a dreamer dreaming 

Of an old holy book, 

An old set of instructions, 

And the soil under the grass 

Is dreaming of a young forest, 

And under the pavement the soil  

Is dreaming of grass 

های بافد/ یک دسته دستور العملآورد جنگل قدیمی را، یک رویاپرداز رویای کتاب مقدس قدیمی را می»جنگل جوان به یاد می

پروراند« در این  بافد/ و در زیر پیاده رو خاک/ رویای سبزه را در سر میقدیمی/ و خاک در زیر سبزه ها رویای جنگل جوان را می

دهد که چگونه طبیعت علی رغم موانع به رشد طبیعی کشد، نشان میشعر بری ضمن اینکه تاریخ را در متن طبیعت به تصویر می

کند. این خود را فراموش نمی  ۀگذشتکند و اینکه زمین  دهد. مصراع اول این شعر به حافظۀ اکولوژیکی اشاره میخود ادامه می

کند که از ای اشاره میبه نکته  هشود. او در ادامدیده می  چیزی بیش از جاندارپنداری صرف است. چنان که در شعر سپهری هم

های قدیمی زیستن، یعنی زندگی در هماهنگی  شود که روش شناسی اخلاقی قابل تأمل است. بری یادآور میمنظر اخلاقی یا زیبایی

گیرد  ای در نظر میاست. او خاک را به مثابۀ سوژه طبیعت باقی مانده   ۀاست، در حافظمروزه به فراموشی سپرده شده ابا طبیعت، که  

تواند مانع این شود تا ای از حضور انسان است نمیرو که نشانه« یا پیادهpavementکه دارای حافظه است و رویایی دارد.  »

انسان چه   خاک در زیر آن خیال سبزه شدن را نداشته باشد. شاید این شعر این سوال را برای انسان به وجود بیاورد که ما به عنوان 

کند  رو رویای سبز شدن دارد. بری در این شعر با نگاهی انتقادی به سرزمینی اشاره می رویایی داریم؟ در حالی که خاک زیر پیاده 

های آن، جنگل و  تهی شده، جنگلی که به عقیدۀ او می تواند و باید تنها محصول یک کشاورز باشد. طبیعت و مصداق  لکه از جنگ

اندیشد، خاطراتی دارد و رویا ای زنده به تصویر کشیده شده که می سوژه   لشکای خاموش که به  خاک، در این شعر نه به عنوان ابژه 

بیند، رویای گذشته. این نگاه بری همچون اشعاری که پیشتر بررسی کردیم در تقابل با نگاه انسان محور زندگی مدرن است که می

گوید ها به دنبال استفاده از طبیعت است. سپهری در به باغ همسفران »چنان سخن میای برتر تنانسان به عنوان موجود و سوژه 

هایی که شوند و بمبتر می  هایی که در گذر ستمشناسد و با گونه ها را میکه پیداست تا حدودی از مشکلات و دردها خبر دارد آن

رسد آشناست، اما در این جا به این نکته باید اشاره کرد که تنها آشنایی کافی نیست. زده انسان معاصر میچونان باران و هستی تب
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کند تا اش را جمع میهای بزرگ و سبز جامهگریزد و به هنگام گذر از روی دنیای اینگونه آشفته، چینهای گزنده میاو از واقعیت

 ( 101: 1393در لای گل و لای هستی آلوده نشود.« )سیاهپوش، 

ترسم/ بیا تا ترسم/ من از سطح سیمانی قرن میهایی که تاریک هستند/ من از حاصل ضرب تردید و کبریت میدر این کوچه

 ( 241: 1393هایی که خاک سیاهشان چراگاه جرثقیل است.)سپهری، نترسم من از شهر 

 تفاوت نگاه سهراب و وندل بری:   . 5-2

در شعر بری، انسان نه فقط در طبیعت است و آرزوی بازگشت به طبیعت را دارد، چنان که در رمانتیسم این گونه است، بلکه بر  

 say that your  main crop isگرا در برابر آن مسئول است. او مأمور حفظ، کاشت و تدوام طبیعت است »  اساس نقد بوم

the forest/ that you did not plant های بومی در این راستا را مورد  «. بری با جدیت کشاورزی محلی و حفظ ارزش

ای است در جریان، که باید آن را برای آیندگان حفظ  دهد و نگاهی اخلاقی و بلند مدت دارد. طبیعت برایش پروژه توجه قرار می

با زمین مبتنی بر مراقبت و پایداری است نه فکند و به آن یا بازگشت به طبیعت و ها بسپارد. رابطۀ بری  قط زیستن در لحظه 

شود. »من چه سبزم امروز و چه  ای دور از مدرنیته. حال آنکه در شعر سپهری انسان بخشی از طبیعت است و با آن یکی می گذشته

واسطه است. طبیعت برای او اندازه تنم هوشیار است.« تمایزی میان او و طبیعت وجود ندارد. تجربۀ طبیعت در او شهودی و بی

های طبیعی  نوعی موطن گمشده است و بازگشت به آن بازگشت به سادگی، پاکی و درک کودکانه از هستی است. سپهری از بحران 

های عرفانی است. در ای روشن و پاک«، این برخورد تحت تأثیر جریانبرد »گوشه گریزد و به طبیعت پناه میحاصل از مدرنیته می

خندد. خنده ای نه از  گریزد او در دل بحران می بحران مدرنیته جدی و فعال است. او از دنیای مدرن نمیحالی که مواجهۀ بری با  

ای است که به پایداری، اخلاق کشاورزی، ایمان به خاک و حراست دلی بلکه با آگاهی عمیق از فاجعه. راه حل او مقابله روی ساده

 شود. از آن برای نسل آینده منجر می 

های اصلی شعر این دو مراقبت انسانی است؛ فرآیندی اخلاقی و معنادار و این یکی از تفاوت  ۀنتیجدر شعر بری زیبایی طبیعت 

« ایمان به زیبایی طبیعت برای او در تلاش مستمر و  put your faith in the two inches of humusشاعر است. »

ای. این زیبایی وابسته به مسئولیت و دخالت آگاهانه در طبیعت است. در شعر وفادارانۀ انسان ریشه دارد، نه فقط شهود آنی و لحظه

 نیاز از دستکاری یا قضاوت؛ باید آن را حس کرد. این زیبایی ساختنی نیست. سپهری این زیبایی در درون طبیعت نهفته است، بی

 گوید: داند که به آن آسیبی نزند وقتی میپذیرفتنی میشعر » درخت سیب« بری، دخالت انسان را در طبیعت تا جایی مجاز و 

The grass has been cut 

down, carefully 

to leave the orange 

poppies still in bloom 

کند. اما این دخالت های نارنجی شکوفا بمانند«. به دخالت بشر در طبیعت اشاره می»سبزه به دقت بریده شده است، تا خشخاش 

زیباییسبب   اینکه علفهای محیط مینمایش  آن.  نه تخریب  بریده شدهشود و  به دقت  تا جایی  نارنجی اند که شکوفهها  های 

ها شکوفا بمانند. به عقیدۀ او عملکرد انسان باید در خدمت طبیعت باشد. بری مخالف نگاه انسان محورانه به طبیعت است.  خشخاش 

گوید:»چه طور  به چاپ رسید می  1987خواهم کامپیوتر بخرم« که در هارپرز مگزین در سال  ای با عنوان »چرا نمیاو در مقاله

)بری،    توانم با وجدان آسوده علیه تجاوز به طبیعت مطلب بنویسم اگر خودم موقع نوشتن به نحوی در این تجاوز دخیل باشم«می

پذیرد. چنین های او را میهایی برخی فعالیتحفظ محدودیت  های انسان روزگار مدرن، با(. او علی رغم انتقاد از فعالیت6:  2018

 شود. نگاهی در اشعار سپهری دیده نمی
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پذیری انسان در برابر جهان است. او مرگ در اشعار بری، طبیعت نه فقط محل آرامش یا الهام، بلکه عرصۀ اخلاق و مسئولیت

  The Mad Farmer Liberation Frontبیند که انسان باید با فروتنی آن را بپذیرد. در شعر  را بخشی از چرخۀ زیستی می

محیطی و ای و هرگز برداشت نخواهی کرد«. نگاه او به مرگ، زیست ات جنگلی باشد که خودت نکاشته گوید: » محصول اصلیمی

نگر است: مرگ راهی است برای بازگشت به خاک، برای ساخت بخشی از خاک که هزاران سال زمان نیاز دارد. در شعر بری  آینده

بزرگ طبیعت و از موضعی اخلاقی است. زیبایی حاصل یک شهود شاعرانه و تجربۀ عاطفی نیست بلکه نتیجۀ مشارکت در چرخۀ  

شمارد. او نه از فروتنی اخلاقی در مقابل سپهری با نگاهی رمانتیک و تحت تأثیر عرفان شرق، مرگ را بخشی لطیف از طبیعت می

گوید: »مرگ در ذهن اقاقی جاری ست...... مرگ با خوشه  شناسانه با آن سخن میهای طبیعت بلکه از اتحادی هستیدر برابر نمود 

نقد، او طبیعت را پدیده آید به دهان«. مرگ در جهان سپهری پایان نیست، منبع بینش و تجربۀ شاعرانه است. در بستر بومانگور می

 بیند که انسان باید با آن به وحدت برسد، نه اینکه صرفا از آن محافظت کند. متعالی می

تفاوت دیگر شعر این دو شاعر چنان که در »آرزوی صلح« از وندل بری آمد او آرزوی رسیدن به صلح، قناعت و سادگی را به  

خواسته یابد. در حالی که سپهری در اشعار خود از رسیدن به آنچه میداند که به آن دست نیافته و نمیدور از مدرنیته دارد اما می

های  دهد. »سپهری در حجم سبز سرانجام در سرزمین آرمانی خویش است و آن ملک فراغت و آرامش را پس از تب و تاب خبر می

گوید. در این بهشت این  بسیار یافته و از آنجا، در کنج تنهایی خویش در سکون و آرامش و زیبایی طبیعت، با دیگران سخن می

های زیبای اتحاد با طبیعت به ژرفنای سرخوشی  چشیدن مزۀ دمجهانی و زمینی و طبیعی با آرمیدن در کنار همۀ چیزهای خوب و یا  

 ( 24رسد و با خود و جهان در حالت آشتی است« )سیاهپوش، همان: و خرسندی می

 

  گیرینتیجه. 3
گرا قابل  گرا و متأثر از جریان رمانتیسیسم هستند که اشعارشان از منظر نقد بوم وندل بری و سهراب سپهری هر دو شاعرانی طبیعت

اند. هر دو طبیعت تحلیل و بررسی است. این دو در آثارشان با زبانی شاعرانه و استعاری به ستایش طبیعت و نقد تمدن مدرن پرداخته

کنند؛ موجودی که باید با آن زیست، از  ای زیباشناسانه، بلکه عنصری زنده، آگاه و ارزشمند تلقی میرا نه صرفا به عنوان پس زمینه 

ابزار محور به طبیعت، جاندارپنداری نمود های طبیعی، ستایش سادگی و دوری از آن آموخت و به آن احترام گذاشت. نفی نگاه 

میمیت روستایی، تلاش برای احیای خود به وسیلۀ برگشت به طبیعت از مضامین  هیاهوی زندگی مدرن و ماشینی، ستایش صفا و ص

 هاست که هم از منظر رمانتیسیسم و هم نقد بومگرا قابل تأمل هستند.  اصلی شعر آن

داری و هایی نیز در شعر این دو شاعر وجود دارد. وندل بری اگرچه پایبند به ستایش طبیعت و نقد سرمایه با این حال تفاوت

های جهان مدرن درگیر گوید، اما در عمل با چالشتر دارد و هرچند از خرسندی سخن میگرایانهگرایی است، نگاهی واقعمصرف

توان مشاهده کرد. در حقیقت بری بیشتر  محیطی و خشم از تخریب طبیعت را میاست. در بسیاری از اشعارش  بروز بحران زیست

پذیری و بازگشت به الگوهای پایدارتر زیستن را  شود که از مخاطبش مسئولیتای جدی ظاهر میاز سپهری در مقام هشدار دهنده 

انی سرشار از آرامش درونی و وحدت دست یافته و فضایی  های عرفان شرقی و بودیسم، به جهطلبد. حال آنکه سپهری با ریشهمی

 گیرد. کند که از درک شهودی و شاعرانه او از هستی نشأت میرا ترسیم می

شناسی، بری علاوه بر زبان شاعرانه، نگاهی اخلاقی و گاه فلسفی به طبیعت دارد و با تأکید بر پایداری، رعایت  از منظر زیبایی

اندیشد. در مجموع هر دو شاعر با زبان  های انسانی و زیستی به بازسازی رابطۀ انسان و طبیعت میهای آینده و پیوندحقوق نسل 

اند، اما یکی با نرمی شاعرانه و آرامش عرفانی و دیگری  خاص خود در برابر انقطاع و جدایی انسان از طبیعت در عصر مدرن ایستاده 
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توانند مخاطب را به تأملی دوباره دربارۀ جایگاه انسان در هستی و طبیعت  گرایانه و انتقادی. شعر بری و سپهری میبا صراحتی بوم

 فرابخواند. 

 

 کتابنامه

 الف. منابع فارسی 

ها مختلف زمانی در اشعار سهراب سپهری و منوچهر   بومزیست(، »تأثیر  1400ادیب راد، نرگس؛ یوسف فام، عالیه؛ جعفریه، مهناز) 
 . 147-166، بهار، صص 3، شماره فصلنامه علمی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار. گرا«آتشی از منظر نقد بوم 

 نشر سیفتال. »چرا نمی خواهم کامپیوتر بخرم«، ترجمه مرجان حمیدی، تهران:  .(1987بری، وندل)

 تهران: پژوهشگاه علوم انسانی. .«گرادرباره نقد بوم» .(الف1392پور، زهرا )پارسا

 تهران: پژوهشگاه علوم انسانی.  .«ادبیات و محیط زیستگرا؛ نقد بوم» .(ب1392پارساپور، زهرا)

 تهران: پژوهشگاه علوم انسانی. .«مجموعه مقالات در نقد بومگرایانۀ ادبیات فارسیادبیات سبز؛ » .(ج1395پارساپور، زهرا)

 تهران: پژوهشگاه علوم انسانی.   .«محیطیزیستاخلاق زمین؛ نقد متون عرفانی و ادبی با رویکرد اخلاق  ».  ( د1400پارساپور، زهرا، )

 تهران: نشر سخن.  .«حنجرۀ زخمی جویبار(، »1403پورنامداریان، تقی)

 تهران: نشر اختران.   «.گزاره هایی در ادبیات معاصر؛شعر. »(1387تسلیمی، علی ) 

 تهران: نیلوفر. .«نیلوفر خاموش » .(1371حسینی، صالح)

 . 55-80، صص 1هنر دینی، شماره  .«شناسیزیباییزیبایی و » .(1378رجایی، حمید)
 نگاه آشنا.قم: «. هشت کتاب» .(1393سپهری، سهراب، )

 تهران: نگاه. .«باغ تنهایی» .(1389سیاهپوش، حمید)

 تهران: نشر نظر.   .«در جلوه گه نقش و خیال». (1400شریعت کاشانی، علی) 

 تهران: نشر آفتابکاران. .«اندوه خاک» .(1400طاووسی، سهراب)

 تهران: نشر روایت.  .«از مصاحبت آفتاب» .(1375عابدی، کامیار)

، زمستان،  211، شمارۀ  نشریۀ علمی جستارهای نوین ادبیشناسی نقد«،  »سهراب سپهری در بوتۀ نقد: گونه   .(1399غلامی، مجاهد)
 . 25-42صص 

 آمدی بر فلسفه هنر«، ترجمه صالح طباطبایی، تهران: فرهنگستان هنر.»در .(1386کارول، نوئل)

الزامات نقد  . »(1400معینی، سولماز؛ رضی، احمد؛ چراغی، رضا ) با نگاهی به کاستی های آن در محیطیزیستضرورت ها و  ؛ 
 . 145- 188، تابستان، صص 54، شماره پژوهشی نقد ادبی-فصلنامه علمیمقالات«، 

فصلنامه  یا انسان محوری: بوم نقد تطبیقی با نگاهی به سپهری امرسن«،    محیطیزیست»اخلاق    . (1399میرزا بابازاده فومشی، بهنام)
 . 46-63، بهار، صص 1، شماره پژوهش های ادبیات تطبیقی

ادبیات پارسی   «.شکنانه فرهنگ و طبیعت: نقدی بومگرایانه بر چند سروده از سهراب سپهریرابطه ساختار»  .(1399نیازی، نوذر )
   . 401-422، بهار و تابستان، صص 1، شماره معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

 ب. منابع لاتین 

Berry, Wendell. ‘The selected poems of Wendell Berry’ (1998) Berkeley: Library of Congress 

Cataloging-in-Publication Data. 

Berry, Wendell. ‘Given: The poems’ (2005) Berkeley, Distributed by Publishers Group West. 

Brown, Mark. Wendell Berry’s Farmer: Balancing the Natural with the Cultural? (2007), university of 

Oslo, American studies in Scandinavia. 



 

 

 
 فاضلی و شباهنگ  |  ... از منظر بوم نقد   ی و سهراب سپهر   ی اشعار وندل بر   ی ق ی تطب   ل ی تحل 

 

 

 

175 
Breznau, Anne Marie. ‘Fatal Singing: Introducing Wendell Berry’ (1986) Language Arts Journal of 

Michigan: Vol. 2: Iss. 2, Article 3. 

Norén, Lars. ‘References to Darkness: A study of darkness in a selection of poems by Wendell Berry’ 

(2018) Centre for Languages and Literature Lund University. 

https://www.poetryfoundation.org/poets/wendell-berry 

 



 

 
Iranian Pastoral and Its Neglected Potentials in Persian Literature: A Case 

Analysis of Rumi’s Moses and the Shepherd and Nima Youshij’s Pi-Daru   

 
Srweh Fatahi1  | Ahmad Khatami2  

1. Corresponding author , Ph.D. Candidate, Department of Persian Language and Literature, Islamic Azad University- South 

Tehran Branch, Tehran, Iran.. srwehfatahi@gmail.com  

2. Professor, Department of Persian Language and Literature, Shahid Behishti University of Tehran, Tehran, Iran.  

E-mail: a_khatami@sbu.ac.ir 

 

Article Info ABSTRACT  

Article type:  

Research Article 

 

Article history:  

Received 16 August 2025 

Received in revised form 25 

August 2025 

Accepted 06 September 2025 

Published online 16 

September 2025 

 

 

Keywords:  

literary genres, 

 pastoral literature,  

rural literature,  

pastoral, shepherd   

Pastoral literature is one of the oldest literary genres in the Western 

tradition, which from ancient Greece and Rome to contemporary 

ecocritical readings has consistently provided a space for rethinking the 

relationship between human beings and nature, as well as the tension 

between city and countryside. Despite the centrality of this genre in 

global literary studies, it has not yet been recognized in Persian poetics 

as an independent category and is often reduced to “rural literature” or 

“regional literature.” This theoretical absence has led to a considerable 

body of Persian texts with . pastoral features being overlooked from a 

genre-oriented perspective . This study, aiming to fill this gap, reviews 

the theoretical foundations of the pastoral in the Western tradition and 

analyzes two examples from Persian literature. The first is the classical 

tale of Moses and the Shepherd in Rumi’s Mathnavi, which may be 

considered a manifestation of “mystical pastoral.” The second is Nima 

Youshij’s long poem Pi-Daru Chupan, a modern example that, while 

employing traditional pastoral elements (shepherd, shepherd’s love, 

nature, and hunting), reconfigures their symbolic functions to create a 

distinctive “Iranian pastoral,” in which nature acts as an active agent in 

human destiny. The findings indicate that Persian literature has the 

potential to redefine the pastoral genre. The study concludes that 

attention to pastoral in Persian literature can not only fill a local genre-

theoretical gap but also connect Persian literary traditions with 

contemporary comparative and environmental discourses 
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Abstract 

1. Introduction  

The earliest literary taxonomy based on content is the tripartite division of the Greeks in 

Aristotle’s Poetics, comprising the epic, the lyric, and the dramatic.  Pastoral literature in the 

West first emerged in Arcadia through the descriptive works of Theocritus, and later expanded 

across the Caribbean islands and the British colonies. As a literary genre, the pastoral possesses 

distinct structural and thematic characteristics that fundamentally set it apart from adjacent 

genres such as the epic, the lyric, and the didactic. This genre, through its idealized 

representation of rural life, its dialectic between natural and urban spaces, and its reflection of 

environmental and cultural concerns, has secured a paradigmatic position in Western literary 

traditions, from Greco-Roman classics to contemporary ecocritical frameworks. In contrast, 

within the poetics of Persian literature, the pastoral has neither been identified as an independent 

category nor analyzed through a coherent theoretical framework. This neglect, rooted in the 

paradigmatic limitations of indigenous literary criticism and the lack of comparative 

engagement with global discourses, has hindered the recognition of the latent potential of 

Persian texts with pastoral features, creating a structural gap in critical analysis. 

 

2. Objectives 

Analyzing two concrete examples in Persian literature demonstrates the necessity of re-

recognizing the pastoral. The first, the story of Moses and the Shepherd in Rumi’s Masnavi, 

exemplifies the representation of rural life and human interaction with nature. While faithful to 

classical traditions, it accentuates the symbolic and ethical capacities of rural existence. The 

second, Nima Youshij’s long poem Pi-Daru the Shepherd, represents a modern Persian 

pastoral. It preserves classical elements of the genre (shepherd, nature, animals) but 

reconfigures their symbolic function, portraying nature not as a passive backdrop but as an 

active agent shaping human destiny. This analysis shows that the Persian pastoral is not a simple 

translation of Western traditions but rather a localized and independent reinvention of a global 

genre. The central research question asks whether one can identify an “Iranian Pastoral” and, if 

so, what features distinguish it from its Western counterpart. 

 

3. Methodology 

The research method is grounded in an ecocritical approach and textual analysis. By reviewing 

the theoretical foundations of the pastoral in Western traditions alongside the analysis of 

classical and modern Persian examples, this study demonstrates that Persian pastoral literature 

has the capacity for redefinition and reconceptualization. It can be connected to contemporary 

comparative and environmental discourses while retaining its indigenous characteristics. 

4. Findings 

Based on the views of pastoral literary critics, the following key features can be identified as 

constitutive of pastoral texts: 

• Texts that, while simple in form, encompass complex concerns. 

• Texts that describe natural landscapes and rural environments. 

• Texts featuring a shepherd or a similar figure. 

• Texts that depict the lifestyle and social structures of rural or pastoral communities. 

• Texts that, while describing nature, rely on imagination, thereby constituting 

imaginative rather than realist works. 

• Texts that provide idealized depictions of their surroundings, with overtly utopian 

tendencies. 
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• Texts whose central theme is the shepherd’s love (or its equivalent), often highlighting 

the tension between poor and rich, powerful and powerless, with undertones of protest. 

• Texts that are intrinsically linked to environmental issues and embody ecocritical 

concerns. 

• Texts either authored by a pastoral poet (formal pastoral) or composed by rural folk, 

transmitted orally with anonymous authorship (informal pastoral). 

• Pastoral texts exist in two broad types: verse and prose. 

Drawing on these features, pastoral literature may be defined as formal or informal, in verse or 

prose, characterized by a simple, imaginative, and utopian style that narrates or describes 

pastoral and rural social life, centered on nature and the environment. Its themes include rural 

love, nostalgia for the past, the opposition of rich and poor, and the dichotomy of rural and 

urban spaces. 

The critical background and survey of Western perspectives on the pastoral reveal that this 

genre has long been recognized as a literary type in the West. Numerous studies, including 

articles, books, and dissertations, have explored it extensively. This research has shown that 

Western scholars have given particular attention to the pastoral. In contrast, within Persian 

literary studies, not only is pastoral literature absent as a recognized category, but there also 

exists no independent scholarly analysis introducing or interpreting its content. This is despite 

the fact that Persian literature abounds with works—both formal and informal—that, by the 

definitions proposed in this study, fall within the pastoral category. There is thus a pressing 

need for thematic, structural, contextual, and semantic analysis of these texts. Formal Persian 

pastoral literature, especially the works of poets and writers who fit within this definition, offers 

epistemological and cognitive functions and would be fruitful in intertextual studies through 

literary criticism, anthropology, psychology, and discourse analysis. Likewise, the study of 

informal Persian pastoral texts—classified under folk and oral literature—would provide even 

greater scholarly value. 

 

5. Results 

The findings of this research show that pastoral literature, despite its apparent absence in 

Persian literary theory, has a significant and identifiable presence in both classical and modern 

texts. The analysis of Rumi’s Moses and the Shepherd illustrates how pastoral literature is 

redefined within Iranian mysticism, elevated into a form of “mystical pastoral,” where the 

honesty and simplicity of the shepherd surpass the grandeur of formal language and the 

strictures of religious ritual. Conversely, the study of Nima Youshij’s Pi-Daru the Shepherd 

demonstrates that in the modern context, the pastoral becomes a space for representing 

suffering, wounds, and the agency of nature—where nature emerges as an active force shaping 

human fate. Comparing these two examples makes clear that Persian literature possesses the 

capacity to indigenize and re-create the pastoral: in the classical tradition through its connection 

to mysticism, and in the modern tradition through its orientation toward ecocritical and social 

critiques. Thus, one can indeed speak of an “Iranian Pastoral,” an independent genre that is not 

a mere repetition of the Western model but a creative reproduction of it within the Persian 

cultural and linguistic context. Recognizing this overlooked genre can fill a gap in Iranian 

literary taxonomy and enable active participation in global comparative and environmental 

discourses. 
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های  سنت غربی است که از یونان و روم باستان تا قرائت ترین ژانرهای ادبی در ادب شبانی )پاستورال( یکی از کهن 
معاصر اکوکریتیکی، همواره بستر بازاندیشی در نسبت انسان و طبیعت و نیز تقابل میان شهر و روستا بوده است. با  

ای مستقل شناخته نشده و اغلب  عنوان گونه وجود اهمیت این ژانر در مطالعات جهانی، در بوطیقای فارسی تاکنون به 
توجهی از متون  ذیل »ادب روستایی« یا »ادب اقلیمی« تقلیل یافته است. این غیبت نظری سبب شده بخش قابل 

این پژوهش با هدف پرکردن این خلأ، ضمن    .شناختی مغفول بمانندانداز گونهفارسی با مختصات شبانی، از چشم 
از  نمونه  تحلیل دو  به  غربی،  در سنت  پاستورال  نظری  مبانی  است: نخست، حکایت   مرور  پرداخته  فارسی  متون 

توان آن را تجلی »پاستورال عرفانی« دانست، دوم، روایت بلند کلاسیک »موسی و شبان« در مثنوی مولوی که می 
به »پی نیما یوشیج  نمونهدارو چوپان«  بهره عنوان  با  پاستورال )چوپان،  ای معاصر که  از عناصر سنتی  عشق  گیری 

کند که در آن طبیعت  شکار( اما با دگرگونی در کارکرد نمادین، نوعی »پاستورال ایرانی« خلق می   و   طبیعتچوپان،  
دهد که ادب فارسی ظرفیت بازتعریف  ها نشان می یافته  .نمایدعنوان کنشگری فعال در سرنوشت انسانی عمل می به

شناختی تواند هم خلأ گونه ارسی می ژانر شبانی را دارد؛ نتیجه پژوهش آن است که توجه به پاستورال در ادبیات ف
 .زیستی معاصر را فراهم سازدهای تطبیقی و محیط بومی را پر کند و هم امکان پیوندزدن این ادبیات با گفتمان 
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 مقدمه .1

گانه یونانیان در »فن شعر« ارسطو شامل حماسی، غنایی و نمایشی است.  بندی سهبندی ادبی مبتنی بر محتوا، طبقهطبقهنخستین 
بندی شعر به این  در ادب کلاسیک فارسی گونه نمایشی مستقل نیست و گونه حکمی و تعلیمی جایگزین آن شده است. »تقسیم

گانه نفس انسانی که از زمان افلاطون تا اکنون اعتبار خود را از دست نداده است نیز همخوانی و موازنه دارد. سه نوع با قوای سه 
: 1386شود یا در حال کار و عمل است« )پورنامداریان،  اندیشد یا دچار انفعالات نفسانی یعنی احساس و عواطف میانسان یا می

حکمی و تعلیمی با عقل مرتبط است. هر نوع ادبی دارای سیر   (. بر این اساس، شعر حماسی با اراده، شعر غنایی با عاطفه و شعر10
ای ثابت تصور شود: »یکی از اشتباهات ناقدان قرن هفده و هجده و امثال بوالو این بود  عنوان گونه و تطوری خاص است و نباید به 

ها راه ندارد« )شفیعی هایی جامد و ثابت همیشه وجود دارند و هیچ تغییری در آنی قالبکردند انواع ادبی به گونه که تصور می
(. پدیدآمدن انواع ادبی متأثر از شرایط شاعر و مخاطب است: »نوع را شرایط مستقر در میان شاعر و مخاطبان  97:  1352کدکنی،  

زهای برخی شود و تفکیک مر(. تعامل میان انواع ادبی، از تشابه، تناظر یا تقابل ناشی می 295:  1377کند« )فرای،  شعرش تعیین می
زیرشاخه و  می انواع  دیگر  انواع  به  ابتدایی  از یک مرحله  نوعی پس  است: »هر  دشوار  گاهی  نمیها  و  از  آمیزد  را  نوع  توان یک 

 .(97: 1352همسایگان معنوی آن جدا کرد« )شفیعی کدکنی، 

ادب شبانی )پاستورال( در غرب شناخته شده و از منظر جغرافیایی نخست در آرکادیا و با توصیفات تئوکریتوس ظهور کرد و  
سپس در جزایر کارائیب و مستعمرات بریتانیا گسترش یافت. آثار قرن هفدهم و هجدهم این حوزه، همزمان با گسترش استعمار 

 :Gilmore, 2000: 132; Burnett, 1986)  ز کارائیب به سراسر امپراتوری بریتانیا رسیداروپایی، محبوب بودند و مضامین شبانی ا

xliv; د انداز جدید، اقلیم و جامعه نو بو(. فرم غالب، شعر و تمرکز بر چشم (Ibid: xliv.)   

کند: »تصاویر  های سبک شبانی بر مناطق غیراروپایی را دشوار میای، تعمیم تصاویر و ارزش های منطقهبافت طبیعی و ویژگی
رسد در تضاد ای که به نظر میهای ارزشیغیراروپایی و همچنین نظامهای سبکی ادب شبانی به راحتی بر روی مناظر  و ویژگی

 ( Huggan and Tiffin, 2015: 100). مستقیم با آن باشد، قابل تعمیم نیست
مناظر و    نقش   بریتانیا،  هنر   مطالعات  میلادی،  1890  سال  حدود  ی ادب شبانی، »ازتاریخی پژوهش در زمینهۀ  از منظر پیشین

... و    اقتصادی، تلقی کرد  و   اجتماعی  هایهویت  و  عنوان مضامینی دال بر روابط  به  ادبی  و  بصری  فرهنگ  در  را  طبیعیتصاویر  
های مضمونی و ثانویه به  محیطی را واجد دلالت  و  جغرافیایی  شبانی،  از  آن اعم  با  مرتبط  تصاویر شعری  بازنمایی مناظر و  فرایند

آورد« ) این شیوه  .(Quilley and Dian, 2003: 106شمار  از  نویسندگان پسااستعماری  از آن،  استقبال  پس  ادبی و هنری  ی 
با  : »که  کندمی  مطرح  را  ادعا  این  او  نایپل،  درباره  نیکسون  گسترده  مطالعه  کردند. در  شبانی  شعر  ورود،  معمای  سرودن  نایپل 

رسد که نیکسون در انتساب ابداع شعر شبانی پسااستعماری  چنین به نظر می  .(Nixon, 1992: 161کرد» )  ابداع  را  پسااستعماری
اند درک آن کار کرده   ۀبه نایپل، اغراق کرده یا دست کم دقت کافی نداشته است. زیرا کسانی که در حوزه ادبیات شبانی و پیشین

ای جذاب به شمار  متفاوتی از این مسأله دارند و معتقدند ادب شبانی در میان بیشتر نویسندگان پسااستعماری رایج بوده و شیوه
نویسندگانی که در سبک ادبی خود،  -  پسااستعماری  مختلف  نویسندگان  از  تعدادی  نزد  که  است  ایشیوه  ادب شبانی»آمده است.  می

(. با این وجود شاعرانی Huggan and Tiffin, 2015: 134است« )   جذاب  -انددر مناطقی از جهان به این شیوه روی آورده
شبانی   ۀآیند که در برخی از موارد کاربردی شیوچون نایپل و والکات از جمله شاعران پیشگام در حوزه شعر شبانی به شمار می

های کاربرد ادب شبانی در اشعار نایپل و والکات به عنوان دو شاعر توان به برخی از تفاوتهایی با هم دارند. در این میان میتفاوت
  نظر  به  که  است  این  والکات  سبک شبانی  و   نایپل  شبانی  سبک  بین  هاتفاوت  ترینواضح  از  متقدم ادبیات شبانی اشاره کرد. »یکی

  اتفاق  به  قریب اکثریت که حالی در کند،های جغرافیای انگلیس توجه می ها و تصاویر خود بیشتر به مکان در توصیف  نایپل رسدمی
گذار بدین ترتیب ادعای نیکسون درباره این که نایپل تنها بنیان   .( Ibid: 134افتد« )می  اتفاق  کارائیب  در  والکات  هایدرام  و  اشعار

میلتون نیز متأثر از ادب شبانی بوده    ۀشود. حتی اثری چون بهشت گمشدشعر چوپانی پسااستعماری است با پرسش جدی مواجه می
خودتحت عنوان »بهشت گمشده و بوطیقای انواع ادبی« نشان داد که تصویری که میلتون در   ۀاست. باربارا لوالسکی در مطالع

 (. Lewalski, 1985: 3- 18بهشت گمشده آفریده وامدار سنت شبانی است )
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 له ئبیان مسو . شرح 1-1
های  مثابه یک گونه ادبی، دارای مختصات متمایز ساختاری و مضمونی است و از این رو با سایر گونه ادب شبانی )پاستورال( به 

بوم روستایی، دیالکتیک میان گرایانه زیستغنایی و تعلیمی تفاوت بنیادین دارد. این ژانر، با بازنمایی آرمانجوار نظیر حماسی،  هم
رومی  -های ادبی غرب، از دوره کلاسیک یونانیمحیطی و فرهنگی، در سنتهای زیستفضاهای طبیعی و شهری و بازتاب دغدغه 

های معاصر اکوکریتیک، جایگاه پارادایمی مشخصی یافته است. در مقابل، در چارچوب بوطیقای ادبی فارسی، پاستورال تا پارادایم
توجهی بندی مستقل مورد شناسایی قرار گرفته و نه نظام نظری منسجمی برای تحلیل آن تدوین شده است؛ این کمعنوان دسته نه به 

محدودیت در  ریشه  بکه  تطبیقی  تعامل  فقدان  و  بومی  ادبی  نقد  پارادایمی  گفتمان های  بهره ا  مانع  دارد،  جهانی  از  های  برداری 
 .های نهفته در متون فارسی با مختصات شبانی شده و خلأیی ساختاری در تحلیل انتقادی این حوزه ایجاد کرده استظرفیت

دهد. شناختی آن را نشان می های گونهشناسی ژانر پاستورال، با تعریف واژگانی مبتنی بر عناصر ساختاری و مضمونی، پیچیدگیروش 
 ابزاری به -محیطیزیست نقد  تا  اجتماعی روابط سازیساده از- های چندوجهیگیری از چارچوبدر ادبیات غربی، پاستورال با بهره 

  حماسی، )  ارسطویی  گانهسه  الگوی  از  متأثر  رایج،  هایبندیتقسیم  فارسی،  ادب  در.  است  شده  بدل  ادبی  متون  تحلیل  در  ایرشتهمیان
  مانند   ژانرهایی  دربرگیری  برای  پذیریانعطاف  فاقد(  القایی-تعلیمی   غنایی،  حماسی،)  آن  شدهتعدیل   نسخه  یا(  نمایشی  غنایی،

(. این محدودیت نظری، شناسایی متونی که با مختصات شبانی 43:  1358،  فرشیدورد  ؛8:  1386  پورنامداریان،)  هستند  پاستورال
 .خوان قرار داده استهای ناهمها را در چارچوبهمخوانی دارند را دشوار کرده و آن

  پیچیدگی -(عامیانه  و  شفاهی  ادبیات)  غیررسمی  و(  روایی  و  شاعرانه  مکتوب  آثار)  رسمی  هایگونه-دوگانگی ساختاری ادب شبانی
  تحلیلی   ارزش   ادبی  فولکلور  از  بخشی  عنوانبه  یافته،  تداوم  سینهبهسینه   انتقال  طریق  از  که  غیررسمی،  گونه.  کندمی  ایجاد  مضاعفی

  دلیل   به  برجسته،  ادیبان  آثار  در  متجلی  رسمی،  گونه.  شودمی  تلقی  خارج  رسمی  شناسیگونه   دایره   از  غالباً  اما  دارد  توجهی  قابل
  در  که دوگانگی، این. است داده دست از را خود مستقل هویت و شده ادغام سنتی هایبندیطبقه  در بومی، نظری چارچوب فقدان

شناختی جامع را ب فارسی به چالشی پارادایمی بدل شده و تدوین نظام گونه اد  در  شده،  حل  تطبیقی  هایپارادایم   با  غربی  مطالعات
 .محدود کرده است

سازد. نخست، داستان »موسی و شبان« در  تحلیل دو نمونه عینی در ادب فارسی، ضرورت بازشناسی پاستورال را روشن می
مولانا   زیستنمونهمثنوی  بازنمایی  از  کلاسیک،  ای  سنت  به  وفاداری  ضمن  که  است  طبیعت  با  انسان  تعامل  و  روستایی  بوم 

میظرفیت برجسته  را  روستایی  زندگی  اخلاقی  و  نمادین  »پیهای  بلند  دوم، سروده  نمونهکند.  یوشیج،  نیما  چوپان«  از دارو  ای 
پاستورال معاصر فارسی است که عناصر کلاسیک ژانر )چوپان، طبیعت، حیوانات( را حفظ کرده اما با دگرگونی در کارکرد نمادین،  

دهد که پاستورال در کند. این تحلیل نشان میزمینه منفعل، بلکه عاملی فعال در سرنوشت انسان بازنمایی میطبیعت را نه پس
 .است فارسی نه ترجمه ساده از سنت غربی، بلکه بازآفرینی بومی و مستقل یک ژانر جهانی

هایی آن را از سنت توان »پاستورال ایرانی« را شناسایی کرد و اگر آری، چه شاخصهپرسش محوری پژوهش آن است که آیا می
های نظری پاستورال در سنت سازد؟ روش تحقیق، بر پایه رویکرد اکوکریتیکی و تحلیل متنی است. مرور بنیانغربی متمایز می

با تحلیل نمونه  دهد که ادب شبانی در بستر فارسی ظرفیت بازتعریف و  های کلاسیک و معاصر فارسی، نشان میغربی، همراه 
های بومی خود را حفظ  زیستی نوین متصل شود، در عین حال که ویژگیهای تطبیقی و محیطتواند به گفتمانبازاندیشی دارد و می 

 .کندمی

 پژوهش. پیشینه 1-2
 . پیشینه داخلی 1-2-1

( تحت عنوان  1352تحقیق در زمینه انواع ادبی در ایران به شکلی گسترده انجام شده و در قالب مقاله از پژوهش شفیعی کدکنی )
افزاید و نیازی به ای بر موضوع نمیشود. بیشتر کارهایی که در این زمینه انجام شده است نکته »انواع ادبی و شعر فارسی« آغاز می

 ذکر مفصل آن نیست.  
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برای نخستین بار   ای«،»انواع ادبی در اروپا و ایران: پژوهشی در نقد تطبیقی و مقایسهای تحت عنوان  ( در مقاله1358فرشیدورد )
این نوع ادبی و    ۀپاستورال، نخستین نمون  ۀادب شبانی )پاستورال( را به عنوان یکی از انواع ادبی در میان غربیان ذکر کرده و دربار

دوران اوج و شکوفایی آن توضیح مختصری داده است. وی در این تحقیق، شعر شبانی و شعر روستایی را معادل هم دانسته و آن  
ها و احساسات آنان سروده شده باشد و به دو نوع  طبیعت و زندگی روستاییان و چوپانان و عشق ۀکند که درباررا شعری تعریف می

 ( و گفتگوی شبانان.iشود که عبارتند از غزل روستایی )ایدیلاصلی تقسیم می
شبانی« برای نخستین بار به طور مفصل به ذکر   -»پژوهشی در زمینه ادبیات نمایشی روستایی  ۀ( در مقال1374ناظرزاده کرمانی )

شبانی به عنوان یک نوع ادبی پرداخته است. وی سه عنصر   -تعریف، تاریخچه، بیان مضامین و عناصر اصلی ادب نمایشی روستایی
هر یک از این عناصر    ۀمؤثر دانسته و ارائه توضیح دربار  مضمون، زمینه و شخصیت را در تفکیک ادب شبانی از دیگر انواع ادبی

 شبانی اشاره کرده است. ۀ گانه به اهمیت آن در اشعار تئوکریتوس به عنوان آغازگر گونسه
 شبانی )پاستورال(«   -»بررسی تبارشناسانه ادبیات نمایشی روستاییای کوتاه تحت عنوان  ( در مقاله1392رنجبرکرانی و مختاباد )

اند. ایشان در تعریف  نمایشی تقلیل داده   ۀروستایی را به گون   -ضمن آن که ادب شبانی و روستایی را یکسان دانسته، ادب شبانی
ترین تعریف موجود در آرای غربیان اکتفا ، به کلیروستایی به عنصر طبیعت در محیط شبانی و روستایی اشاره کرده  -ادب شبانی

زند« ای نمایشی است که در آن عشق به طبیعت و زندگی در محیط طبیعی موج میروستایی »گونه  -شبانی  ۀ اند و معتقدند گونکرده
که تا  -های ادب شبانی  درباره ادب شبانی، تأکید بر ژانر بودن آن، بیان ویژگی  (. ارائه تعریف53:  1392)رنجبرکرانی و مختاباد،  

، پرداختن به تاریخچه و تطور ادب نمایشی روستایی و در نهایت ذکر -( است1374حدود زیادی وامدار پژوهش ناظرزاده کرمانی )
 آید.  های مثبت این پژوهش به شمار میچند تن از ادیبان ادب پاستورال از نقاط قوت و از جنبه

های داخلی، تنها موارد ذکر شده را یافتیم که در آن به طور ضمنی یا مفصل به ادب شبانی )پاستورال( پرداخته در میان پژوهش
های دیگری نیز در زمینه ادب روستایی و شبانی انجام شده است اما پرداختن به موضوع شبانی و روستایی صرفاً  شده باشد. تلاش 

های ( تحت عنوان »ادبیات روستایی در رمان1391مندی ) به کاربرد آن در عنوان تحقیق تقلیل یافته است. تحقیق آرمن و فیروزی
آبادی« و پایاننامه زهرا راسخی اصل تحت عنوان »بررسی عربی و فارسی؛ بررسی تطبیقی الارض شرقاوی و جای خالی سلوچ دولت

 این موارد هستند.  موضوعی اشعار چوپانی منطقه جوین خراسان« دو نمونه از
 . پیشینه انتقادی پژوهش غربیان در باب ادب شبانی )پاستورال( 1-2-2

های ادبی بهشت گمشده اثر میلتون  ( در کتاب »بهشت گمشده و بلاغت اشکال ادبی« به برخی از جنبه1985باربارا کیفر لوالسکی )
های اساسی عصر طلایی یا شبانی آرکادیایی  از منظر ادب شبانی پرداخته است. وی در این اثر به پیوند عدن )بهشت( با ویژگی

اشاره کرده است. لوالسکی معتقد است که شبانی عدنی توصیف شده در کتاب بهشت گمشده ارتباط چندانی با ایده برجسته شبانی 
 رنسانس ندارد. 
iجاناتان بیت  i  (2000) ای در مورد تأثیر ادبیات بر درک مفهومی رابطه بین انسان و طبیعت در کتاب  »آهنگ زمین« مطالعه

انسان و طبیعتبه- انسان هنرمند    -ویژه بیگانگی روزافزون میان   -شاعر، نویسنده یا نقاش -را انجام داده است. به اعتقاد وی 
 ,Bateکند )ای از قراردادهای ثابت بازنمایی میمیان طبیعت و خواننده اثر است که محیط و طبیعت را از طریق مجموعه ۀواسط

2000: 126  .) 
i»شبانی و علوم انسانی. آرکادیای بازآفرینی شده« عنوان کتابی است که به همت ماتیلده اسکوی i i  و سونیا بیورنستاد ولازکزi v  

در سمیناری علمی    2003ای از مقالات درباره ادب شبانی است که سال  ( به چاپ رسیده است. این کتاب شامل مجموعه2006)
المللی در دانشگاه اسلو و آکادمی علوم و ادبیات نروژ برگزار شد و هدف آن  که در اسلو برگزار شد ارائه شده است. این سمپزیوم بین 

و  انتقادی  رویکردهای  از  وسیعی  طیف  مذکور  کتاب  است.  بوده  مولّد«  انتقادی  »مفهوم  یک  عنوان  به  شبانی  مفهوم  واکاوی 
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اند. در اینجا  بندی شدهگیرد و شامل دوازده مقاله است که در پنج بخش موضوعی طبقهای را در باب ادب شبانی دربرمیرشتهمیان
 ترین مقالات این کتاب اشاره خواهد شد: به مهم 

های  گرا بر سروده کارگیری واژگان سبز یا سوءاستفاده از زمین بوکولیک؟« خوانشی مبتنی بر نقد بوم »به   ۀدر مقال  iتیموتی ساندرز 
گیرد. رویکرد  محیطی است که فضای شعر را فضایی طبیعی در نظر میوی مبتنی بر انتقاد زیست   ۀویرژیل انجام داده است. روی

بوم نقد  برای  ابزاری  عنوان  به  »پساپاستورال  مقاله  در  گیفورد  تری  رویکرد  سان  به  گفتوی  به  است.  پساپاستورال   ۀگرا«  وی 
انگارانه شبانی را مد نظر دارد و به بررسی فرایند ترمیم شکاف میان فرهنگ مدرن و  )ضدشبانی( کارکردی فراتر از قصاید ساده

 ما« بیابد. ۀپردازد تا »روشی درست برای زندگی در سیاره زمین به عنوان خانمناظر طبیعی می
iپل آلپرز i  فیلوکتتس و شعر شبانی« به توانایی انسان در مجسم کردن فریادهایی نه از سر درد پرداخته  و   ۀ»مسأل  ۀدر مقال

 کند. مصادیق رنج در انزوا را از اشعار شبانی ویرژیل تا شاعر مجارستانی )رادنوتی( بررسی می
iخوان کریستین پلیسر  i i   در مقاله »هنوز زیر آن زالزالک! پاستورال در مرثیه تونی هریسون در یک قبرستان شهری« شعری

iاز هریسون را تحلیل کرده و ا  vها جای خود  ای از شبانی مدرن است که در آن گفتمان چوپانکند که این شعر نسخهستدلال می
 دهد. را به گفتمان متضاد میان شاعر میانسال و جوانی خود وی می

ها در متون شبانی  های شبانی« به بررسی کارکرد بازیدر مقاله »بازی چوپان. تمثیل، داستان، واقعیت بازی vفرانسوا لاووکات 
 فرانسه، ایتالیا و اسپانیا از قرن شانزدهم تا هجدهم پرداخته است. 

در مقاله »مطالعه گفتگو در شعر و نقد شبانی« به بررسی نخستین و پنجمین قصیده ویرژیل و گفتگوی بینامتنی   viبرایان برید 
 پردازد. با تئوکریتوس می

viتوماس کی هوبارد i   در مقاله »دافنیس و کلوئه لانگوس و چندصدایی بینامتنی موسیقی شبانی« به موضوع شبانی در شعر
دهد که چگونه چند صدایی بینامتنی لانگوس، شکاف لانگوس پرداخته که پیشتر توسط برایاند تحلیل شده بود. هوبارد نشان می

 گیرد.  های شبانی یونانی و رومی را نادیده میسنتی میان مدل 
viآندروماش کارانیکا  i i بر نگارانه در مقاله »شاعر آگوستینی در قصیده سوم ویرژیل« خوانشی قومi x سوم ویرژیل   ۀروی سرود

آیند بلکه »بازسازی اجراهای  های بینامتنی در سنت شبانی به شمار میهای آمیب نه تنها بازیدارد. وی ادعا کرده است که آهنگ
 شبانی« هستند که پیوندی ظاهری با مسابقات آواز مدرن »کرت« دارند.

در مقاله »بوم منطقی در حالت شبانی: بررسی شعر »مسیر جنگلی به سوی چشمه« اثر مالکوم لوری« شعر    xهنریک اوتنبرگ 
مذکور را نماینده مدرن شبانی دانسته که در آن تصمیم راوی برای فرار از زندگی شهری به قصد دستیابی به آرامش روحی و جسمی  

 شناختی تفسیر کرده است. آن را از منظر بومدر طبیعت را بازنمایی کرده و اوتنبرگ در این مقاله 
این    مورد   در  توجهی  قابل  اضطراب   رنسانس  در  که  کندمی  استدلال  طبیعت«  به  »بازگشت  کتاب  ( در2006)   واتسون  رابرت

 فرآیند،  این  در  و  کنند  بازنمایی  موفقیت  با  را  واقعیت  توانندمی  ادبیات شبانی،  و بویژه هنری  آثار  آیا  پرسش محوری وجود دارد که
 (. Robert N, 2006)کنند؟  هدایت را ما واقعاً

( در مقاله جهان شبانی جدید  2003آمریکا همچنین کاستیل )  ۀ( در کتاب تصاویر و اجزای آن در آثار معاصر قار2007کاستیل )
تاریخی این هنر، شیوه بازنمایی آن در دوران معاصر و تلقی تصاویر شبانی به عنوان   ۀبه ذکر ویژگی تصاویر شبانی و همچنین سابق

 بستری جهت اندیشیدن درباره هویت اشاره کرده است.
( در کتاب »قدرت شبانی در باروک اسپانیایی« به ارزیابی و واکاوی شعر شبانی در ادبیات اسپانیایی مدرن 2010)xiآنه هالووی 

دهد که چگونه این اولیه اسپانیا و آمریکای لاتین پرداخته است. هالووی در تحلیل اشعار شاعران نماینده باروک اسپانیایی نشان می
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های کلاسیک این سبک مرتبط است. زدایی شده و در عین حال به خاستگاهکنند که آشنایینویسندگان آرکادیایی را نمایندگی می
 گیرد.این پژوهش، شبانی را به عنوان یک پدیده فرهنگی جهانی دوره مدرن اولیه در نظر می

به بررسی مفهوم ادب چوپانی در دوران  پاستورال دیگر چیست؟ ادبیات رنسانس و محیط زیست  ( در کتاب  2011کن هیلتنر )
 شکلی تصویری اندیشگانی باشد، آن که   از بیش  رنسانس شبانی شعر رنسانس پرداخته است و این فرضیه را بررسی کرده است که 

هیلتنر در کتاب »پاستورال دیگر چیست؟« کوشیده است به این پرسش اساسی پاسخ دهد که اگر محاکات،  .  است  نویسیطبیعت  از
 ارائه  محیط  از  دقیقی  بازنمایی  است،  نویسی  طبیعت  نوعی  واقع  در  اگر  رنسانس،  شبانی  شعر  چرا  پس  است،  ادبیات   از عناصر بنیادین

  نوشتار  از ایشیوه  شبانی اند. »شعرمضمونی نیز برخی شعر شبانی را محملی جهت انتقاد از سیاست معاصر دانسته دهد؟ از نظر  نمی
 ,Hiltner)کند«  می   پنهان  آنها   هایگله   و  چوپانان   دلپذیر  هایداستان   پس   در   را  معاصر  سیاست  از   گزنده   نقدهای  که   است  پنهان

2011: 1.)    
( در پایاننامه »احتمالات پسا پاستورال: طبیعت و تخیل ادبی در فرانسه مدرن اولیه« که پایان نامه دانشکده  2011)  iسارا ولمن 

تحصیلات تکمیلی دانشگاه مینه سوتا جهت دریافت درجه دکترای فلسفه به راهنمایی جولیت چربولیز است، پس از نوشتن مقدمه  
رال، طی سه فصل به طرح مباحث پساپاستورال پرداخته است. در فصل اول کتاب، عناوینی  درباره نقد بومگرا )اکوکریتیسم( و پاستو

چون »سفر به سمت پاستورال«، »نوشتن درباره طبیعت در تبعید«، »طبیعت وحشی )دست نخورده(« و »رؤیاهای مستقل« را طرح  
ای پساشبانی در خصوص شناخت طبیعت، پیوند علم و ادبیات در منطق کرده است. در فصل دوم این تحقیق، مباحث میان رشته 

گرا )اکوکریتیک(، ماهیت نظری شبانی و تعامل میان فرهنگ و طبیعت مطرح شده است. فصل سوم پژوهش نیز به طرح مباحثی بوم
»مدلسازی    در حوزه یادگیری و پیوند آن با پساپاستورال با اشاره به آرای روسو اختصاص یافته است. در این فصل، عناوینی چون،

 زندگی طبیعی«، »آموزش موضوع و مسایل طبیعی«، »روسو و اکوکریتیسم« بیان شده است.
iساموئل ادونوگوه  i  (2015در مقاله »متن )  های شبانی: امر سیاسی و غنایی در گارسیلاسو د لا وگا و پیر دو رونسارد. مرور زبان

پردازد. وی در های متفاوت سیاسی و غنایی در آثار دو شاعر مورد بررسی در خصوص شعر بوکولیکی میمدرن« به بیان دیدگاه 
درآمدها و پیشگفتارهای شعری در چارچوب آثار شبانی رونسار و گارسیلاسو تأکید کرده و برخلاف پژوهش خود بر ضروت توجه به  

شود، ادونوگوه معتقد دانند، و غالباً نادیده انگاشته می درآمد را به نوعی خارج از متن یا در حاشیه میتصور عام که مقدمه و پیش 
 و همسان مرکز متن برخوردارد است. درآمدهای شعر شبانی از اهمیت ویژهاست که پیش

 از   استفاده  در خصوص  کمتری  بسیار  انتقادی  مطالعات  اروپایی،  ادبیات  در  شبانی  شیوه  مورد  در   موجود  مطالب  انبوه  با  مقایسه  در
  شده   انجام  زمینه   این  در  هاییپژوهش  اخیر  هایسال   در  حال،  این  با.  است  شده  انجام  فرهنگی  چارچوب  این  از  خارج  شبانی  شیوه
 از  »بسیاری.  دارند  تمرکز  کارائیب  معاصر  ادبیات  در  شبانی  ۀکاربرد شیو  روی  بر  مشخص  طور  به  که  مطالعات  برخی  جمله  از  است،

 پسااستعماری  -1یاکوکریتیست  ۀمطالع  مانند  محیطی هستند؛زیست  گفتمان  و  پسااستعماری  ادبیات  بین   رابطه   کشف  در پیِ  موارد  این
 (.  ALICE JONES, 2020: 34)« زیست محیط حیوانات، ادبیات،: تحت عنوان (2015) تیفین هلن و هوگان گراهام

 . ریشه لغوی شبانی و شبان 1-3
های  پذیری و تعیین مختصات و ویژگیهای کمتری از تعریفانواع ادبی است که با نسبتادب شبانی )پاستورال( در غرب، از جمله  

شبان )چوپان( گرفته شده است. »این واژه در اواسط   ۀواژ  ۀمنحصر به فرد قابل بازنمایی است. اصطلاح شبانی )پاستورال( از ریش
 ۀاست که از واژ  Pàtreدر اصل    Pastoraleاست. ریشه    Pastoralisقرن سیزدهم وارد زبان فرانسه شد و لاتینی آن  

 ۀ (. دانشنام313:  1390؛ داد،  586:  1381پور و همکاران،  به معنای شبان و چوپان گرفته شده است« )کهنمویی  Pastorلاتینی  
چوپان را تنها در پیوند با گلّه گوسفند و بز به کار برده و نگهبان و مسئول نگهداری از گاو را گاوبان خوانده است.    ۀجهان اسلام، واژ

های اهلی کوچک )گوسفند و بز( که با شرایط معینی به های دامبرداری از فراوردهای در امور تغذیه، نگهداری و بهره»کارگر حرفه
ترین مشاغلی است که (. چوپانی از کهن148:  12آید« )کریمی، دانشنامه جهان اسلام، ج  ها درمیاستخدام صاحب یا صاحبان دام
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های آفرینش، یکی از فرزندان آدم، چوپان بوده است. »از عبدالله بن عمر روایت رسد. در قصهقدمت آن حتی به آفرینش آدم می
شبان،  (. از نظر قاموسی و واژگانی، »89:  1، ج1383دار« )طبری،  گار بود و دیگری گلّه شان کشتاند که دو پسر آدم ... یکیکرده

ی شبان( : ذیل واژه1342ی گوسفند باشد و او را به عربی راعی خوانند.« )برهان قاطع،  کنندهچوپان را گویند که چراننده و محافظت
همچنین در لغتنامه دهخدا درباره چوپان آمده است: »چوپان که اکثر در شب، گله را پاسبانی کند ضد روزبان و شبانه گویند؛ امّا  

با کلمهباشد، بلکه ازریشه نمی  این گفته بر اساسی نیست و شبان مشتق ریشه است.  ی چوپانی نیز همی)فشو( اوستایی است و 
ی ریشه: ذیل واژه( چوپان نیز هم 1328وان. وطاس. وقری. نخه.«.) دهخدا،  بان. گوره یار. رامیار. پادهبان. چُبان.. رَمِیار، رمهچوپان. گله

فارسی است به معنی راعی   -ای ترکیشبان، در پهلوی شوپان، در جغتایی کوپان )با واو مجهول( و چوبان )با واو مجهول و باء( واژه 
لیکن در فارسی بودن  ی چوپان(  : ذیل واژه 1342رود. )برهان قاطع،  کار میدر )عربی(، که در مورد نگهبان گوسفندان و گاوان به

»ش « مبدل هم هستند.   « و دارنده است »چنگاه معنی  ه  آن شک نیست چه چوپان و شبان از یک ریشه است. »پان « و»بان« ب
  ی معنی نگاهدارندهه  همان معنی است. پس اصل لفظ به  معنی حیوانات اهلی است. در سنسکریت »پشو« به  در اوستا »پسو« ب

. »چوپان آنکه گوسفندان را به  (  ی چوپان: ذیل واژه 1342،  )فرهنگ نظام  پان است.ی است و در پهلوی این کلمه شُاهل  حیوانات
هایی چون  با عنوان   iوانش شبان:    یرددر زبان کُ: ذیل واژه چوپان(.  1381کند« ) بزرگ سخن،  برد و از آنها مواظبت میچرا می

(. با  : ذیل واژه1362وان آمده است. )مردوخ، وان و رانهلهربیر، چوپوو، گهوان و شُوانکاره آمده است و شُفان، شیفان، شُفوون، بهرمه
توان به این نتیجه  ی این دو واژه آمده است میهای »چوپان« »شبان« از منظر لغوی و نیز تعاریفی که در بارهدر نظر گرفتن واژه

هردو واژه به عنوان  توان دربارهباشند. اگرچه تفاوتی که میی زبانی، بوده و دارای یک معنی میرسید که هر دو واژه از یک ریشه 
باشند و در دو نام در نظر گرفت، این است که »چ« و »ش« دو حرف مبدل هستند که در ادا و تلفظ دارای یک مخرج زبانی می

ی خاصی از مردم یک  های گوناگون این دو حرف مبدل گشته و در لهجهلف در لهجهگذشت زمان بر سر زبان مردم در نقاط مخت
 است. های گوناگون به دو صورت »چوپان« و یا »شبان« ادا شدهناحیه و در زمان

 . تعریف اصطلاحی ادب شبانی )پاستورال( در غرب 1-4
توان یافت که مرز مشخص و  نظران نمیهای متعدد درباره ادبیات شبانی، تعریفی واحد و مورد اجماع صاحبعلیرغم وجود تعریف

iامپسون   یلیاممانند و  یمنتقدانلایتغیری برای این نوع متون و تفکیک آن از ادب روستایی، ادب اقلیمی و مانند آن نشان داد.   i  ،
iیلیامزو  یموندر i i،   آنابل پترسونi v  و پل آلپرزv    های ادبی متون  های شاخصی هستند که به ارائه تعریف و نقد جنبهچهره از جمله

  مفهوم   یک  شبانی،  رسدمی  نظر   به .  است  شناخته شده  موضوعی  مطالعات دانشگاهی ادبیات،  در  اند. »اصطلاح شبانی شبانی پرداخته
 ندارد   وجود  آن  از  اصولی  روایت  هیچ  حال،  این  با.  دارند  آن  از  روشنی  نسبتاً  تعریف  خوانندگان  و  منتقدان  بیشتر  و  است  پذیرتعریف

به   توانیرا م «یشبان ۀگون» دیدگاه در مورد   ینا (. Alpers, 1996: 8باشند« ) اتفاق نظر داشته  آن  مورد در  بیشتر صاحبنظران که
 یاساس یندفرآ یک . از نظر امپسون، پاستورال بر پیوند داد( 1935) یشبان انواع متون برخی از درباره  viامپسون  یلیامو یمطالعه اصل

اما بسنده کردن به چنین تعریفی، دشواریِ امر تعریف   . (Empson, 1935: 22)  در امر ساده«   یچیدهپ  امر   استوار است: »قرار دادن 
»شبانی« را دوچندان خواهد ساخت زیرا تعریف امپسون، طیف وسیعی از انواع متون ادبی را شامل خواهد شد که در عین سادگی، 

تری در تر و مشخص( در کتاب »پاستورال چیست« معیارهای دقیق1996دهند. در مقابل، آلپرز )اموری پیچیده را در خود جای می
 ALICE )شود.  شبانی کمتر می  ۀ های ادبی با گونشبانی برشمرده است که بر اساس آن، التقاط سایر گونه   ۀخصوص تعریف گون

JONES, 2020: 9داران و چوپانان و بازنمایی (.  از نظر آلپرز، زندگی و صورت اجتماعی جامعه روستایی، اعم از کشاورزان، گلّه
 ۀداران، اصل اساسی ادب شبانی و کلیدواژروستاییان و گلّه  ۀآن از رهگذر متنی ادبی با حضور فردی عمدتاً چوپان به عنوان نمایند

بازنمایی فعالیت، پیوند و Alpers, 1996: 28تعریف این نوع از ادب است. ) (. بر این اساس، مضمون عمده در ادب پاستورال، 
توان در مفهومی کلی آن را صورت با طبیعت، عناصر و مناظر پیرامونش است که می  -عمدتاً چوپان–همزیستی انسان روستایی  
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توجه   ینهزم  یناانتقادی    ۀ داده و بیشتر بر جنب  یشبان  یفتعار  بهای کمتری به  ،iآنابل پترسون اجتماعی روستایی یا شبانی نامید.  
ا  کندی( اعلام م1987)  یدئولوژی«و ا  یشبان»اش بر  در مقدمه وی    کرده است. انگ  ینکه    یفتعر  یبرا  یگرد  ی»تلاش   یزه کتاب 

تری گیفورد درباره ادب شبانی تعریفی متفاوت ارائه کرده است.   (.Patterson, 1987: 7)را به چالش خواهد کشید  «  یشبان  یتماه
داند و برخلاف آلپرز، وی در مقاله »شبانی، ضد شبانی و پساشبانی« عنصر اساسی را در ادب شبانی، بازگشت به طبیعت و سنت می

   (.Gifford, 2013: 17- 18) داندداران و روستائیان را در متون شبانی، ضروری نمیوجود چوپان به عنوان نماینده گلّه 
گیرد. وی  های شبانی را دربرمیکم بیشتر نمونهگیفورد درباره ادب شبانی تمام یا دست ۀگانشاید بتوان ادعا کرد که تعریف سه
داند که حاوی گفتگو به رسم چوپانان در مناظری طبیعی است. نوع دوم متون شبانی از نظر  نوع نخست متون شبانی را متونی می

تر از یافتهکند و نوع سوم شبانی، تعریفی تقلیلهای مربوط به این دو فضا تأکید میگیفورد، بر تقابل میان روستا و شهر و بازنمایی
سازی واقعیت زندگی در آلای، ایدهشناختی مطابقت ندارد و به گونه اقتصادی یا بوم -دو معنای پیشین دارد و با واقعیت اجتماعی

گیفورد در اطلاق عنوان شبانی به آثار ادبی، علاوه بر فرم، به محتوای اثر نیز توجه دارد.   (.Gifford, 1999: 1- 2)روستاست 
توان جزو ادب شبانی به شمار آورد. حتی اگر به اعتقاد وی هر آن چه که تقابل یا تضاد میان فضای روستا با شهر را نشان دهد می

توان آن را جزو ادبیات شبانی به شمار آورد چرا که فارغ از  شاعری درباره درختان یک پارک یا خیابانی در شهر سخن بگوید می
تری گیفورد به عنوان چهره    (Gifford, 1999: 2هیاهوی عناصر شهری به طبیعت و عناصر روستا توجه داشته است. بنگرید: )

  تبدیل   نمایش  به  شد،  آغاز  شعر  ی باطولان   سنت  با  تاریخی  فرم  ادبیات شبانی، معتقد است ادب شبانی به عنوان یک   ۀشاخص حوز
پوپ از    شعر  مانند  آگوستایی،  شبانی  شعر  یا   شکسپیر،   مانند  رنسانس،  شبانی  هایدرام.  است  مشاهده  قابل  ها  رمان   در  اخیراً  و  شد

  بود  خاص رسمی نوع  از هایینمایشنامه  یا اشعار به  اشاره ،1610 سال حدود تا  «پاستورال» به  ارجاع واقع، در  جمله این آثار هستند.
  .کردندمی صحبت هایشان،عشق  یا کار درباره فرضی، هایچوپان  آن در که

 یدبا  -های ادبیی، چه سایر گونه شبان  ۀدر گونچه  -  یعت،طب  یرکه در مورد تصاو  یاملاحظات در هر مطالعه  یناز مهمتر  یکی
حیات، محیط    ۀشیو  یرتحت تأث  به طور مستقیم  یآثار  ینچن  یاکه آ  پاسخ دادن به این پرسش اساسی است  یرد،مورد توجه قرار گ

ادب شبانی در تعریف   ۀنظران حوزاند؟ بسیاری از صاحباند یا در فضایی دیگر بازآفرینی شدهزندگی و صورت اجتماعی پدید آمده
 ,Gifford, 2013: 26; Glen)اند  محیطی اشاره کردههای زیستگرا و خوانشاین مفهوم به پیوند میان ادب شبانی و نقد بوم

1992: 198; Garrard, 2012: 47.)  گرایانه( از  اگرچه پیوند دادن ادب شبانی به مضامین و نقدهای اکوکریتیستی )بوم
ادبی را دشوارتر   ۀگرا نیز تعریف این گونای، مفید خواهد بود، اما تقلیل ادب شبانی به رویکردهای بومرهگذر بینامتنیت و نقد بینارشته

گرا( ارتباط های اساسی نقد اکوکریتیستی )نقد بوممحیطی و دغدغهدر همان حال که با مضامین زیستسازد. بنابراین ادب شبانی  می
پردازد. از سوی دیگر، تأکید بر  فرهنگی نیز می-شناسانه و همچنین مسایل اجتماعیای ادبی به مسایل زیباییدارد، به عنوان گونه 

گرایانه دارد. زیرا تخیل یکی از ارکان اساسی ادب  محورِ بومهای رئالیستی و واقعیتتخیل، در ژانر شبانی، تقابل آشکاری با دغدغه 
آیند. حتی سرزمین آرکادیا نیز که متون  هایی تخیلی به شمار میشبانی است و محیط توصیف شده در متون شبانی، عمدتاً محیط

توان آن را به  ای از واقعیت و تخیل توصیف شده و نمییزهشاخص شبانی غربی با توصیف این منطقه شناخته شده است، با آم 
 یط عنوان محاست، اما به  یوناناز    یمنطقه واقع  یک  یا»درست است که آرکادمحیط واقعی و جغرافیایی واقع در یونان، منحصر کرد.  

  .( Lerner, 1972: 65) است« یلی کاملاً تخ ینیسرزم ی،شعر شبان
ادبی است. آثار تئوکریتوس    ۀ طولانی این گون  ۀ رسد یکی از دلایل دشوار بودن تعریف ادبیات شبانی مربوط به سابقبه نظر می 

اند مربوط به دو سال پایانی قرن چهارم قبل از میلاد هستند. این آثار های متون شبانی به شمار آمدهکه به عنوان نخستین نمونه 
ها ذیل عنوان ادب شبانی  گیرند که جای دادن همه آنعلاوه بر قدمت بسیاری که دارند، طیف وسیعی از مضامین مختلف را دربرمی

توان آن را به مرزبندی مضامین رسد. بنابراین دشواری تعریف شبانی به دلیل مبهم بودن آن نیست بلکه میاندکی دشوار به نظر می
ای و ادغام مرزهای ادب روستایی و  دقتی در مرزبندی گونه ح شبانی، سبب بیو فرم نسبت داد. این دشواری در تعریف اصطلا
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اقلیمی با ادب شبانی شده است. به همین دلیل، متونی که دارای مضامین روستا باشد در تمام انواع آن اعم از شعر، نمایشنامه، تئاتر،  
اند. »امروزه تئاتر روستایی تنها تئاتری درام و قصه، تحت عناوینی چون شعر روستایی، درام روستایی و تئاتر روستایی تعریف شده

به مضامین روستا می از طرف دیگر بعضی نمایشاست که  اجرا میپردازد، و  تئاتر روستایی هایی که توسط روستاییان  را  گردد 
و آثار   یشبان  یاتادب  یکه به طور گسترده برا  هایییژگیو  ینترعمدهبه طور کلی،    (.Marineli Peter, 1971: 48)دانند«  می
از دست رفته   ییدوران طلا  یبرا  یآنها، نوستالژ  یهامشابه   یاعبارتند از: »وجود چوپان    شودیمتعارف در نظر گرفته م  یشبان  یهنر

تأمل و گفتمان آرام، و    یبرا  ییفضا  یجادا  ری،و شه  ییروستا  یطمح  ین تقابل ب  آل،یدها  یطمح  یکگذشته(، وجود    یام)تحسّر بر ا
توان برخی  نظران و منتقدان ادب شبانی میبر این اساس و با توجه به آرای صاحب(. ALICE JONES, 2020: 192مانند آن« )

 های یک متن شبانی را به ترتیب زیر عنوان کرد: ترین شاخصهاز مهم
 متونی که در عین سادگی، امور پیچیده را در خود جای دهند. 

 متونی که به توصیف مناظر طبیعی و محیط روستا بپردازند. 
 متونی که دارای شخصیت چوپان یا مشابه آن باشند. 

 حیات و صورت اجتماعی شبانی و روستایی را بازنمایی کنند.  ۀمتونی که شیو
 متونی که در عین توصیف طبیعت، از عنصر تخیل بهره بگیرد و متنی تخیلی به شمار آید نه متنی رئالیستی. 

 ای مشهود باشد.گرایی در آن به شکل برجسته آلیستی از محیط پیرامون ارائه دهند و آرمانمتونی که تصاویری ایده
هایی از اعتراض  فرودست با رگه -غنی و فرادست-متونی که مضمون اصلی آن عشق چوپان یا نظیر آن و بازنمایی تقابل میان فقیر

 باشد. 
 گیرد.های اکوکریتیستی را دربرمیگرا دارد و برخی از دغدغهمحیطی و نقد بوممتونی که پیوند اساسی با مسایل زیست

اند )متن شبانی رسمی( یا متونی که توسط روستائیان سروده شده و سینه به سینه متونی که توسط یک شاعر شبانی سروده شده
 به صورت شفاهی نقل شده و سراینده یا گوینده مشخصی ندارد )متن شبانی غیر رسمی(. 

 شوند. دو نوع کلان منظوم و منثور تقسیم می متون شبانی به 
ادب شبانی به متونی رسمی ادب شبانی دست یافت:  ۀتوان به تعریفی پیشنهادی در بارفوق می ۀبا توجه به مختصات ذکر شد

گرایانه به توصیف یا روایت کردن شود که با ساخت و زبانی ساده، تخیلی و آرمانیا غیر رسمی از نوع منظوم یا منثور گفته می
پردازد و مضامینی همچون عشق روستائیان، تحسر بر صورت اجتماعی شبانی و روستایی با محوریت طبیعت و محیط زیست می

 کند. ایام گذشته، تقابل غنی و فقیر و تقابل میان محیط روستایی و شهری را بازنمایی می
نظران غربی ادب شبانی و برشماری تعاریف متعدد و سنجیدن  تعریف فوق پیشنهاد پژوهشگر است و پس از تأمل در آرای صاحب

های تعریف فوق، عبارتند از: رسمی و غیر رسمی، منظوم یا منثور، ساخت و  های داخلی، به آن دست یافته است. کلیدواژهپژوهش
گرایانه، توصیف، روایت کردن، صورت اجتماعی شبانی و روستایی، طبیعت، محیط زیست،  عشق روستائیان، زبان ساده، تخیلی، آرمان

های توصیفی و تعریفی ادب های فوق ناظر بر یکی از جنبهتحسر بر ایام گذشته و تقابل محیط روستا و شهر. هر یک از کلیدواژه 
آرای غربیان و تعاریف آنان در باب ادب   ۀ. بدیهی است تعریف فوق، بر پایاندجهت در تعریف فوق ذکر نشده شبانی خواهند بود و بی

های شبانی ایرانی، قابل جرح و تعدیل است. اما در یک شبانی پیشنهاد شده و با توجه به مختصات سرزمینی، فرهنگی و ادبی گونه 
 های ایرانی ادب شبانی تعمیم داد. تعریف را به نمونه  ۀ توان ساختار و جوهرنگاه کلی می

 . پیوند و تفاوت میان ادب شبانی و ادب روستایی و اقلیمی 1-5
اند و مرزبندی مشخصی در میان این دو وجود  در بسیاری از تعاریف و کاربردها، ادبیات شبانی را معادل ادبیات روستایی دانسته

ادب شبانی، این نوع از ادبیات را مستقل و متفاوت از ادبیات روستایی دانسته و معتقدند که   ۀندارد. اما برخی از پژوهشگران حوز
های درام جهانی، درام روستایی را با نام شبانی یا پاستورال مترادف  »در مطالعات گونه ای از ادبیات روستایی است.  ادب شبانی شاخه

  ۀ ای از درام روستایی است که بیشتر به زمین دانند. ولی این برداشت چندان صحیح و پذیرفته نیست؛ زیرا درام شبانی شاخهمی
گرایانه نظر دارد. در حالی که درام روستایی به مناسبات اجتماعی های آمانها و مناظر طبیعی با مضامینی آوازی و شخصیتصحنه
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جامعه مطالعات  در  فقط  که  دارد  توجه  انسانی  میو  قرار  توجه  مورد  روستایی  لی،  شناسی  قلیش  و  )مختاباد  (.  38:  1390گیرد« 
 انفجار: »گویدمی  گیفورد  که  دهد. همان طورآمیختگی و تلفیق ادب روستایی و شبانی پیوند ناگزیر میان این دو را نشان میدرهم
  « شد  ویرژیل  های روستاییسروده   تأثیر  تحت  روستایی،  شعر  با  چوپانی  شعر  اختلاط  به   منجر [  …]  هجدهم  قرن   در  شبانی  به  علاقه

(Gifford, 2012: 2 .)   
ماجراهای آن در  و شودکه به روستا و روستاییان پرداخته هایی را شامل میشیوه نگارشی است و داستانادبیات روستایی نوعی 

نویسی میر عابدینی در کتاب صد سال داستان   (8:  1389)زمانی،    .هستند  انهای آن نیز روستاییگیرد و شخصیتروستا شکل می
مند به ادبیات های اقلیمی و روستایی را از یک جنس دانسته است. از آن زمان تا به امروز نیز بسیاری از منتقدین علاقهایران داستان

برند. معمولًا ادبیات روستایی، در ها را هم تراز با هم و در یک مفهوم بکار میاند و معمولًا آناقلیمی این دو نوع را یکی دانسته 
ها و خصوصیات ادبیات اقلیمی را در بر داشته باشند.  انند ویژگیتوگیرد؛ اگر چه هر یک از این دو می مقابل ادبیات شهری قرار می

تواند در تواند با بسیاری دیگر از روستاهای ایران مشابه باشد، الزاماً نمیبیان مناسبات ارباب و رعیتی در روستایی معین، که می
ای را نسبت به سایر روستاهای ایران بیان  ی ادبیات اقلیمی قرار گیرد؛ زیرا این مناسبات، نظام ارباب و رعیتی معین و ویژه زمره
های متضمن فضای شهری  کنند. به عبارتی دیگر یکسان پنداشتن ادبیات اقلیمی و روستایی به مفهوم آن است که داستاننمی
ی روستایی شکل گونه که از نامش پیداست، در یک منطقه توانند در قلمرو ادبیات اقلیمی جای بگیرند. ادبیات روستایی هماننمی
شود. گیرد و در آن به مسائل و مشکلات روستاییان مانند سهم آب، آفت زمین، روابط ارباب و رعیت و مالک و... پرداخته میمی

 (. 142: 1381)جعفری قنواتی، 

باشد. با توجه به آنچه  در زبان انگلیسی به معنای؛ بومی، اهلی، محلی، قومی که در محلی واحد ساکن است، می  iی نِیتیوواژه
  -های جغرافیایی، فرهنگیتوان گفت ادبیات اقلیمی مبین نوعی ادبیات با شاخصهتاکنون از تعاریف و معانی اقلیم بیان شد، می

منطقه اقتصادی  و  ویژگیاجتماعی  این  و  است  مشخص  متمایزکنندهی  میها  مناطق  سایر  با  منطقه  یک  ویژگیی  های  باشد. 
های فرهنگی و اجتماعی همانند: آداب و رسوم، باورها، زبان جغرافیایی مانند: آب و هوا، جنگل، دریا، کوهستان، بیابان و ... شاخصه

ترانه محلی،  اصطلاحات  و  واژگان  زبانی،  ساختار  و  لهجه  شیوه محلی)  نژاد،  مذهب،  پوشش،  گویش،  سرودها(،  و  ی ها 
 های سیاسی وها و مناطق بومی، محیط و طبیعت بومی، صور خیال اقلیمی و تحولات و جنبشمعیشتی،اقتصادی و تولیدی، مکان

(. در ادبیات اقلیمی به همه یا بخشی از    4:    1389اجتماعی منطقه از عناصر بومی و محیطی هستند. ) مشتاق مهر و صادقی شهپر،
 شود.ها اشاره میاین ویژگی

روستا و شهر، ادبیات شبانی و روستایی نیز نیازمند بازتعریف و ترسیم  رسد امروزه با کم رنگ شدن مرزهای تعریف  به نظر می 
  در   که  کندمی  استدلال  طبیعت«  به  »بازگشت  کتاب  در  واتسون  مجدد مختصات تعیین شده برای این نوع از ادبیات است. رابرت

 را  واقعیت  توانندمی  ادبیات شبانی،  و بویژه هنری  آثار  آیا  این پرسش محوری وجود دارد که  مورد  در  توجهی  قابل  اضطراب  رنسانس
امروزه امکانات شهری در بیشتر روستاها    (.Robert N, 2006کنند؟ )  هدایت  را  ما  واقعاً  فرآیند،  این  در  و  کنند  بازنمایی  موفقیت  با

مطرح کرده است که  فراهم شده و فرهنگ شهرنشینی به بیشتر روستاها کشیده شده است. گیفورد در روزگار کنونی این پرسش را  
 دانشگاهیان  از  برخی  است؟   زنده  هنوز  شبانی  نوشتن  ی ادبیات شبانی و خلق آثار در این حوزه هنوز زنده است؟ »آیاآیا نوشتن در حوزه 

های  از جنبه  روستایی  و زندگی  رفته  بین  از  اکنون  روستا  و  شهر  تفاوت میان  که  کنندمی  استدلال  و  کنندنمی  فکر  این طور  انگلیسی
 کرده   تبدیل  جهانی بازار  در  کارگران به  را  روستایی ساکنان  از  بسیاری  اینترنت  مثال،  برای.  است  شده  شهری  گوناگون مانند زندگی

بکر   هایزمین  و  اندشده  تبدیل  شهر  حومه  به  روستاها  .. اکنون.شودمی  هدایت  شهری  برج  هایبلوک  در  دفاتر  از  کارشان  که  است
   (.Gifford, 2012: 4)است«  شده آباد شهری گردان و کوهنوردانطبیعت با و ی آن به تصرف درآمدهنخوردهو طبیعت دست 
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 . انواع ادبیات شبانی 1-6
رسمی و غیر رسمی را برای این   ۀتوان دو گونادبیات شبانی، می  ۀنظران حوزبندی کلان و با توجه به آرای صاحبدر یک تقسیم

 نوع ادبیات برشمرد.
 . ادبیات شبانی رسمی 1- 1-6
گیرد که مشحون به مضامین متعلق به زندگی روستایی  ها و متونی را دربرمیها، رمانرسمی ادبیات شبانی، اشعار، نمایشنامه ۀ گون 

اند و شبانی است و توسط نویسندگان یا شاعرانی متمایل به توصیف محیط روستا، کار، زندگی و فرهنگ مردمان روستا پدید آمده 
  ۀ توان متأخرتر و نوپدیدتر از گون ( شناخته شده است. این نوع از ادب شبانی را می Gifford, 1999: 68و تحت عنوان پاستورال )

نویسی  توان قدمت بیشتری برای آن در نظر گرفت. »داستانغیررسمی دانست. حتی رمان شبانی مربوط به دو قرن اخیر است و نمی
روابط اجتماعی و   ۀموضوع آن زندگی انسان در محیط روستا که دربردارند  روستایی به شکل واضح در قرن بیستم ظهور کرد و 

؛ به 3:  1391باشد« )آرمن و فیروزی مندمی  های انسان با طبیعت به خاطر در اختیار گرفتن آن منابع برای خود است، میدرگیری
رسمی ادب شبانی شاعران و نویسندگان مشخصی با گرایش به محیط روستا و مختصات    ۀ (. در گون11:  2003نقل از زین الدین،  

کنند و بیشتر این آثار توصیف، ماهیت و ساختی متفاوت با دیگر آثار متناظر  طبیعی آن آثاری متعلق به این نوع از ادب را خلق می
سرزمینی راویان،    های زبانی، فرهنگی ومتون شبانی با توجه به تفاوت  ۀمایدر مناطق دیگر خواهد داشت. ماهیت، ساختار و جان

  اروپایی   غیر  مناظر  روی  بر  راحتی   به  ادب شبانی  های سبکیسرایندگان و مخاطبین این متون متفاوت خواهد بود. »تصاویر و ویژگی
 ,Huggan and Tiffin)قابل تعمیم نیست«    آن باشد،  با  مستقیم  تضاد  در  رسدمی ای که به نظر  ارزشی  هاینظام  همچنین  و

ای از عناصر درون متنی و برون متنی فرهنگ متعلق به راویان اما هر متنی متعلق به هر ملت یا سرزمینی حامل پاره  (.100 :2015
های آن تعلق دارند. به این ترتیب فرضو خالقان متن ادبی است. »شاعران و نویسندگان سبک شبانی ناگزیر به فرهنگ خود و پیش 

 (.  127: 1397های زمان خود است« )گیفورد، ها و تنشفرضپیش ۀساخت شبانی همواره آشکارکنند
 . ادبیات شبانی غیر رسمی 2- 1-6

مشخصی ندارد.    ۀغیررسمی ادب شبانی، متعلق به ادب عامیانه است و به صورت شفاهی و سینه به سینه نقل شده و پدیدآورند  ۀگون
گیرد یا هنر و ادبیات روستایی برای روستایی که نگاه  نوع دوم ادب شبانی »هنر و ادبیاتی است که از حس و حال روستایی مایه می 

دید کاملاً روستایی دارد؛ زبان و گفتاری روستایی که مصنّف آن معلوم نیست و سینه به سینه و نسل به نسل انتقال یافته    ۀو زاوی
(. متون 39:  1390لی،  ؛همچنین مختاباد و قلیش  Gifford, 1999: 69شود« )ر. ک.  اصلی ادبیات عامه تلقی می  ۀاست و از شاخ

های  شبانی غیررسمی، به عنوان یکی از انواع ادبی متعلقّ به سنت شفاهی ملل مختلف، از جمله متون مهمی هستند که حامل گزاره 
تحلیلی و توضیحی ارزشمندی خواهد بود تا مخاطب و پژوهشگر را به درون و برون متن هدایت کند. آن چه ادبیات شبانی از نوع  

های مختلف شناختی است که در نهایت به ادب شفاهی و فولکلور ملتغیر رسمی خوانده شده است، خود دارای سلسله مراتبی گونه 
 رسد.  می

 .  انواع ادبیات شبانی از نظر شکل بیان 1-7
ادبیات شبانی، نمایشنامه و سپس شعر بوده است.    ۀتوان دریافت که قالب عمدادب شبانی غربی می  ۀبا توجه به تعاریف و تاریخچ

خورد. در میان آثار ذکر شده که به  در بیشتر تعاریف موجود، روایی بودن متن شبانی و آن هم روایت از نوع نمایشنامه به چشم می
نمونه  نوع  های نخستین متون شبانی ذکر شدهعنوان  به  ]پاستورال[  برجسته است. »این واژه  بسیار  ژانر روایی  نمایشنامه و  اند، 

iاثر تاس   iهای ل.آمینتا شود که در اواخر قرن شانزدهم با نمایشنامه ای اطلاق مینمایشی i  (1573 و شبان وفادار )i i i  اثر گارینیi v 
(. به اعتقاد  Chaud Huri, 1989: 58؛ همچنین بنگرید:  587:  1381پور و همکاران،  ( از ایتالیا وارد فرانسه شد« )کهنمویی1580)

یونانی    2ساتیر«های »نامهرنسانس به منظور بازسازی نمایش  ۀشبانی ایتالیا در دور  -های روستایینامهبرخی از پژوهشگران، نمایش
)  ۀدو دور بوده است  نمونه Hill, 1972: 32باستانی و کلاسیک  این متون به عنوان  با (. وجود  درام روستایی  های نخستینِ 
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، ایوان تورگنیف،  1850شبان وفادار، در سال    ۀاستقبال چندانی روبرو نشد تا این که »نزدیک به دویست سال بعد از نگارش نمایشنام
گذار واقعی جریان درام روستایی شد« )مختاباد و نویس بزرگ روسی، با اثری به نام یک ماه در روستا پایهنویس و نمایشنامه رمان

دهد که این نوع از ادب و بویژه درام پاستورال در عهد رنسانس و ادب شبانی نشان می  ۀ(. خوانش تبارشناسان40:  1390لی،  قلیش
های ساتیر قدیمی مورد استقبال زیادی قرار گرفتند و  نامهدر ایتالیا رونق یافت. »پاستورال از آن رو رشد چشمگیر یافت که نمایش

ساتی هرزه  و  دنیای خشن  جا  این  به چکامهدر  یونانی  درباررهای  تعدیل  ۀهایی  ساتیرهای  و  حوریان  بردند« یافتهشبانان،  راه  تر 
توان به اهمیت روایت در این نوع از ادبیات پی  (. بر اساس قدمت وجه روایی در متون شبانی می61:  1392)رنجبرکرانی و مختاباد،  

هایی بودند که مضامین شبانی، تصاویر روستا و مواردی از این  های شبانی هم از نظر ساختار هم از نظر محتوا، نمایش برد. نمایش 
بندی  شوند در یک آذین آن به شمار آمده است. »در این نوع نمایش، بازیگرانی که در نقش شبانان ظاهر می  ۀدست وجه ممیز

اند. های طبیعت و روستا در آن تجمع کردهشود؛ زیرا الههنامیده می  iبندی ساتریک آورند. این آذین روستایی بازیشان را به اجرا درمی
پور هاست. این نوع نمایشی... تحلیل احساسات عاشقانه را در تئاتر بنیان نهاد« )کهنموییعشق و دلدادگی تنها موضوع گفتگوی آن

های ساده (. بنابراین توجه به مضامین روستایی، وجود عشقی که غالباً با مانعی روبرو است، وجود شخصیت587:  1381و همکاران،  
های مهم متون شبانی و بویژه متون روایی شبانی به شمار اما آرمانی و اساطیری و وجود جادو، افسون و طلسم از جمله ویژگی

رنجبر کرانی و مختاباد،  می این روایت57:  1392آید. )ر. ک.  نمایش(.  قالب قصه، داستان،  ممکن است در  ترانه، ها  نامه، شعر، 
بندی است و در یک انی قابل تقسیمچیستان، لطیفه، ضرب المثل و مانند آن بازگو شوند. بر این اساس، شکل بیان در ادب شب

 ادبیات منظوم شبانی و ادبیات منثور شبانی تقسیم کرد. ۀتوان آن را به دو دستبندی کلی میطبقه
 . پاستورال در ادب کلاسیک و معاصر فارسی 2

شناختی، بلکه از منظر تطبیقی و اکوکریتیکی نیز اهمیت دارد.  ضرورت بازخوانی پاستورال در ادبیات فارسی نه فقط از حیث گونه
زیست، و اخلاق محیطی را های جهانیِ اندیشه درباره طبیعت، بومتواند پیوند میان ادبیات فارسی و جریانبازشناسی پاستورال می

کند که در سنت غربی کمتر  هایی بومی و متمایز را آشکار میبرقرار سازد. افزون بر این، تحلیل پاستورال در بافت فارسی ظرفیت
 .های اجتماعی و اخلاقی مدرنشود؛ از جمله پیوند شبانی با عرفان، یا تلفیق روایت چوپانی با دغدغه دیده می

ها، دو متن برجسته از سنت کلاسیک و معاصر فارسی بررسی شده است. نخست، حکایت »موسی  برای روشن شدن این ظرفیت
توان آن را تجلی یک »پاستورال عرفانی« دانست. در این حکایت، شبان با زبان ساده و زیسته  و شبان« از مثنوی مولوی که می 

گیرد. این گیرد؛ و در نهایت خداوند جانب صداقت چوپان را میشبانی در برابر موسیِ نماینده زبان رسمی دین و شریعت قرار می
تواند از سطح توصیف روستایی فراتر رود و به ساحت الهیاتی و عرفانی  دهد که ادب شبانی در سنت فارسی میداستان نشان می

 .شود»اخلاص معنوی« است که در سادگی شبانی متجلی می  زیستی، بلکه بازتابارتقا یابد. پاستورال در اینجا نه صرفاً روایت ساده
گیری از عناصر سنتی چوپانی )چوپان، شکار، طبیعت( اما با دگرگونی  دارو چوپان« از نیما یوشیج است که با بهره دوم، روایت »پی

مثابۀ عاملی فعال در سرنوشت آفریند. در این متن، طبیعت بهشده« میای »پاستورال بازخوانیها، گونهبنیادین در کارکرد نمادین آن
سازد. حضور زن زخمی در متن، پاستورال را از فضای  کند و حادثه مرگبار، تنش اخلاقی و اجتماعی را برجسته میانسان عمل می

قی بدل  زمان به عرصۀ بازاندیشی اخلاطور همبرد که در آن طبیعت و اجتماع به نوستالژیک به سطحی انتقادی و اکوکریتیکی می
 .شوندمی

سازی دارد:  فرد برای دگرگونی و بومیدهد که پاستورال در ادبیات فارسی، ظرفیتی منحصر بهمقایسۀ این دو نمونه نشان می 
بیابد؛ و در متون  در متون کلاسیک می متعالی  پیوند بخورد و صورتی  با عرفان  به خوانش معاصر میتواند  انتقادی و تواند  های 

تواند ها مؤید آن است که ادب فارسی شایستگی بازتعریف ژانر شبانی را دارد؛ بازتعریفی که میاکولوژیک متمایل شود. این ظرفیت
زیستی معاصر را های تطبیقی و محیطشناختی در بوطیقای فارسی را پر کند و هم امکان ورود این ادبیات به گفتمانهم خلأ گونه

 .فراهم آورد

 
i . Satiryque 
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 . موسی و شبان از مولانا 2-1
ای اصیل از کاربرد عناصر پاستورال در ادبیات کلاسیک فارسی است. چوپان با زبان ساده  حکایت موسی و شبان مولوی، نمونه 

که موسی نماینده نظم رسمی و زبان فاخر دینی است. نتیجه آن  نمایاند، در حالیشبانی، جهان را از منظر زیسته روستایی بازمی
دهد که ادب شبانی در سنت فارسی نه تنها  دهد. این داستان نشان میاست که خداوند، صداقت شبانی را بر آداب رسمی ترجیح می

توان آن را »پاستورال  گیرد؛ شکلی که میحضور دارد، بلکه با انتقال به عرصه عرفان و دین، شکلی متمایز و بومی به خود می
 .عرفانی« نامید

 .(Alpers, 1996: 45) پیرایه و طبیعی« استچوپان در این حکایت همانند پاستورال کلاسیک، نماینده »زندگی ساده، بی

 زبان او زبانی ملموس و برخاسته از تجربه شبانی است:  
 

چاکرت؟ من  شوم  تا  کجایی   تو 
کُشمجامه شپشهایت  شویم،   ات 

پایکت  بمالم  بوسم،   دستکت 
 

سرت  شانه  کنم  دوزم،   چارقت 
محتشم ای  آورم  پیشت   شیر 
جایکت  برویَم  آید  خواب   وقت 

 ( 267: 1377)مولوی،                         
خواباندن خدا بر بستر. این زبان، یادآور همان »سادگی روستایی« است که  جامه شستن، پا مالیدن،  زدن مو، دوختن چارق،  شانه

در اینجا چوپان نه فیلسوف است و نه متکلم؛ بلکه صداقت   .(Empson, 1974: 23) نامدپاستورال می امپسون آن را هسته ژانر  
 .بخشدزیست شبانی را در کلامش تجسم میساده

 :Williams, 1973) «ای برای کشمکش میان دو قطب است: »سادگی روستا« و »پیچیدگی شهرژانر پاستورال غالباً عرصه 

لوحانه خود  موسی در این حکایت نماینده زبان رسمی دین و نظام شریعت است، در حالی که شبان با زبان چوپانی و ساده   .(56
گوید. اعتراض موسی به »ژاژ و کفر شبان« همان تنش کلاسیک پاستورال است: تعارض میان بیان صادقانه اما غیررسمی سخن می

 .نیز داردشناختی و الهیاتی هستی کارکردیادبی، علاوه بر کارکرد و بیان فاخر اما خشک. این تقابل در متن مولوی، 
شدی  مدبر  بس  های  موسی:   گفت 
 این چه ژاژ است و چه کفر است و فشُار؟

 

شدی؟  کافر  ناشده  مسلمان   خود 
فشارپنبه خود  دهان  اندر   ای 

 ( 267: 1377)مولوی،                       
نوعی   همواره  پاستورال،  سنت  میآل »ایدهدر  دیده  چوپانی«  زندگی  بیسازی  و  سادگی  برای  نوستالژی  نوعی   واسطگیشود؛ 

(Gifford, 2019: 18).   1377)مولوی،  »ما زبان را ننگریم و قال را، ما روان را بنگریم و حال را«  وحی خداوند به موسی که  :
کند: صداقت درونی شبان ارزشمندتر از شکوه زبانی موسی است. به بیان دیگر، خداوند  عیناً همین اصل پاستورالی را تأیید می(  269

 .دهدسادگی شبانی را بر پیچیدگی زبانی ترجیح می
بافت با  زمینه، بلکه عنصری هم بیابان و راه چوپانی بستر رخداد روایت است. در سنت پاستورال، طبیعت نه فقط صحنه پس 

ناپذیر از دهد که گسستشبان در بیابان، با گله و بزهایش، هویتی شکل می .(Alpers, 1996: 53) هاستهویت شخصیت
دهد که طبیعت و گله، سرمایه  نشان می  (267:  1377)مولوی،    »ای فدای تو همه بزهای من« جهان طبیعی است. کنش نمادین او  

 .عاطفی و دینی اوست
در سنت غربی، پاستورال اغلب به دوگانه »شهر/روستا« یا »طبیعت/تمدن« محدود است. اما مولوی این ژانر را به سطحی 

برد: چوپان نه فقط نماد زندگی ساده، بلکه تجلی »اخلاص عرفانی« است. عشق و سوز شبان برتر از همه آداب رسمی  تر میمتعالی
 «pastoral transcendent» شود. این همان چیزی است که گیفورد در بازخوانی معاصر پاستورال از آن با عنوانمعرفی می

 .(Gifford, 2019: 27) یابدکند؛ پاستورالی که به عرصه معنوی و متافیزیکی گسترش مییاد می
پیرایگی  چوپان نماد صداقت و بی،  گذارد. در این نوع پاستورالای »پاستورال عرفانی« بنیان میمولوی با این حکایت، گونه 

خداوند، جانب »سادگی و  یابدسادگی شبانی، بر پیچیدگی زبان رسمی غلبه می؛ شودطبیعت، بستر زندگی دینی و معنوی می؛ است
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شناختی به سطح عرفانی و الهی  این بازتعریف، ادب شبانی را از سطح اجتماعی و زیبایی  .گیردروستایی« را بر »نظم رسمی« می
 .تواند در تبارشناسی »پاستورال ایرانی« جایگاهی اساسی داشته باشددهد؛ امری که میارتقا می

 از نیمایوشیج   دارو چوپان پی .  2-2
گوید؛  انگیز، سرگذشت چوپانی جوان و رعنا به نام »الیکا« را بازمیای غمدارو چوپان« از نیما یوشیج، در هیأت افسانهروایت بلند »پی

 همتاست و در دهکده به »شاه کمان« شهره. جوانی که در کمانداری بی
 (. 495: 1364« )یوشیج، به هنر »شاه کمان« می خواندند /آشنایانش او را دمخور /در کمانداری مانند نداشت /الیکا« نادره چوپان جوان و رعنا»

نشیند؛ زنی که همچون شبحی از دل رود، اما تیر او به جای شکار بر پیکر زنی ناشناس میاو در پی صید شوکا به جنگل می 
ناله، زخم خویش و رازهای جانکاه زندگی را پیش چشم چوپان میتاریکی برمی با آه و  را به همدلی و   زن،  .گشایدآید و  الیکا 
ای از رنج و امید نیست و حتی هنرمندترین  سازد: زندگی جز چرخهخواند و میان سخنانش، حکمت تلخی را آشکار میهمراهی می

 مانند. تیراندازان نیز از لغزش و خطا در امان نمی
پای    /بنمایاند راهتا صدایی    /هدفش تیری روزی به خلاف  نبرد بر  /گرچه بس موی شکاف  /کس ندیده ست کمانداری را  /را باشد عیبی ناچار  هرهنرآور»

هنر  /هرچه آمد ز خطا سوی درست  /گر چه کس راه ز بیراه نجست  /از روی حساب  سهوش افزون تر  /با روی صواب  هرکه مقرون تر /ازسهو نباید کوتاه
 (.499« )همان: کار بسی ست  او حوصله ی دیدن عیب خود در که در  /آن کسی ست از بیشتر

وشی افسونگر و انسانی  شکند و او را در تردیدی رازآلود میان واقعیت و خیال، میان پریوگو، دل جوان چوپان را درهم میاین گفت  
رود و ای از ابهام فرو میرسد؛ سرنوشت چوپان و آن زن در هالهسرانجام، روایت به پایان قطعی نمی  .سازدخورده رها میجراحت

 ماند. تنها بازتابی مبهم در یاد مردم دیار باقی می
«   پی دارو شده اکنون چوپان»  /بومیان را به زبان  /فقط این مانده، مثل مانندی  /نیست در خاطر کس سایه زده  /و به جز چیزی مبهُم ز ره قصّه بجا» 

 (. 508)همان: 

تواند صرفاً مجالسِ آرامش یا نوستالژیِ کند که دیگر نمیمثابۀ ژانری بازخوانی میدارو چوپان« پاستورالِ کلاسیک را بهنیما در »پی
طبیعت در متن نقشِ    .(Alpers 1996, p.1) .سازدروستایی را تولید کند؛ او پاستورال را به صحنۀ تنشِ اخلاقی و زیستی بدل می

آفرینند؛ این  گیرند و سرنوشت میعاملی فعال و مؤثر دارد؛ مه، شب، جنگل و حتی حیوانات در تعاملِ علیّ با کنشِ انسانی قرار می
  .(Buell 1995/1996) .است پاستورالهمان مقولۀ »عاملیتِ طبیعت« در نقدِ 

را نه بهت سان عاملی دینامیک و جوّساز  زمینه که بهسان پسصویرِ »مهی نازک« که »گرما زده« و »بخارگونه« است، طبیعت 
  .دهدنمایش می

 (. 495: 1364« )یوشیج، ازهوا خاسته در جنگل ویلان می شد /بخارهی نازک، گرما زده مانند م و »
پاستورال است: متن طبیعت را وارد فعل و تأثیرِ -های تحلیلِ اکویکی از ستون (nature’s agency) طبیعت«   »عاملیتِ  این

ثابتِ گزارش. این وجهِ عاملیت را میروایی می با تمهیدات نظریکند؛ نه صرفاً بسترِ   برای  طبیعت  »توانِ  ۀدربار Buell توان 
.  (Buell 1995/1996, esp. chap)  مرتبط دانست   (environmental imagination)موقعیتی«  و  اخلاقی  خوانشی  فراخواندنِ

زَند و زن سخن  جای شکار، پیکرِ یک زن را می تیرِ »شاه کمان« به   .زنِ زخمی، نقطۀ گسستِ سروده است  وارد شدن شخصیت
 گوید. می

باشد درمان    دری ار   /جای آنی که کنی  /آه تو سوختی از ناوک خود جان کسان   :وز زنی)ناله بیانگیخته( نالش بشنید  /او زنی ) یا به نمودار زنی( در بَر دید»
 (.497: 1364« )یوشیج،  کسان

دارد یا غایب است؛ اما نیما آن زن را به کارکردی  (as bucolic muse) پاستورال کلاسیک، زنْ معمولًا یا حضوری ایدئالدر ژانرِ  
گوید و طبیعت را نه صرفاً مجرایِ زیبایی که مجرایِ درد و  کند: او از »درمانِ کسان« سخن میانتقادی و اجتماعی تجهیز می

نامند: پاستورال باید هم  بیند. گلوتفلتی و دیگران این فضای پُرتنش را محورِ بازخوانیِ اکوریستیکِ پاستورال میاحتمالِ درمان می
   .(Glotfelty 1996, p. xv) آسیب را برشمارد و هم امکانِ پاسخِ اخلاقی را بازنماید

ظاهر در پیرامونِ یک  هرچند به  جای گرفته وپاستورالِ نئومدرنِ نیما در بستر طبیعتِ نقلی    ، باید گفتشناسی ژانرموقعیتاز منظر  
گذارانه صورت فرضی نمادین و ارزش که زندگی روستایی را به-از منظر پاستورالِ کلاسیک    اما  »چوپان« و »شکار« جریان دارد
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سازیِ  عنوان »داستان آن را به Paul Alpers ایِ پاستورال کهفراتر رفته است. مطابق تعریفِ پایه  -نمایاندبرای انسانِ عام بازمی 
عنوان نمادی عام برای وضعِ انسانی« بازخوانی میکند، پاستورال همواره درگیرِ »فیکشنِ بازنمایی« به   یبنیادین پیرامون زندگیِ چوپان
 Alpers, What) نماید، همیشه نوعی ساختِ معرفتی از طبیعت و جامعه است، نه گزارش عینی صرفاست؛ یعنی آنچه را که می

Is Pastoral?, p. 1.)   مثابه کشاند: جنگل و ماه، شکار و تیر، نه صرفاً به سمتِ پدیدارشناسیِ درد و زخم مینیما پاستورال را به  
به زمینه»پس بلکه  آرام«    اکوکریستیک  ادبیات   در  چهآن  شوند؛می  ظاهر  انسانی  سرنوشتِ  دهیِشکل   در   فعال  ملیعا  ۀ مثابای 

 آرمانی رمانتیسمِ از را پاستورال بازخوانی، این. زمینهپس صرفاً  نه و عامل مثابۀبه طبیعت یعنی-شود می خوانده طبیعت »عاملیت«
 ,Glotfelty) است    محیط  و  انسان  ۀرابط  ی آنمحورۀ  کند که مسئلنزدیک می   (disruptive) ساز«»ناکام  خوانشی  به  و  دور

Introduction, p. xv .) 
Paul Alpers     برابر   در  روستایی  ۀشهرِ ساداند که پاستورال همیشه واجد یک دوگانگی است: آرمانپردازان نشان داده نظریه و دیگر 

علاوه بر  زخمی زنِ: کندمی  تشدید اجتماعی رنجِ عنصرِ افزودنِ با را  دوگانگی این  اما  نیما. شهری سیاسیِ- اجتماعی هایپیچیدگی
 تصویری  چنین  است؛  حمایت« نیز یافته  »فقدانِ  و  عدالتی«»بی  از  نمادین  کارکردی  است،دراماتیک    ضروری  عنصرِ  یک  آن که

شهری به مانی/آرمانرجاییِ آاین جابه.  سازدمی  نزدیک  انتقادی  هایتحلیل  به  و  کندمی  دور  طبیعت  سازیِآلایده  از  را  پاستورال
ای مؤثر در مناسبات قدرت د که طبیعت را نه خنثی، که صحنهکنمی  تلاش  (revisionist pastoral) «خوانشِ »پاستورال بدیل

می استنشان  شده  مطرح  پاستورال«  »بازطراحی  عنوانِ  تحت  اکوکریسیس  مطالعات  در  که  روایتی   ,Glotfelty) دهد؛ 

Introduction, p. xv .)  

برد )چوپان،  از ضوابطِ کلاسیکِ پاستورال بهره می  هشده« دانست کای از »پاستورالِ بازخوانشتوان نمونهدارو چوپان« را می»پی
طبیعت را عاملِ فعال و مؤثر  . نیما   سازدمی   دگرگون  اخلاقی  و  اجتماعی  رنج  و  زخم  ۀنفع بیانِ مسألها را بهجنگل، شکار( ولی آن

انسانی میدر شکل را به و    بینددادنِ سرنوشت  اکولوژیک میعنوان عرصه زبانِ شاعرانه  به  ای اخلاقی و  را  فراخواند که خواننده 
 . داردمی وا محیط  و انسان پیوندِ ۀبازاندیشی دربار

 
 گیری . نتیجه 3

، در میان غربیان از دیرباز به  دهد که این گونه انتقادی و نقل آرای مختلف غربیان در باب ادب شبانی )پاستورال( نشان می   ۀپیشین
های متعددی  عنوان یکی از انواع ادبی شناخته شده است. در تحقیق حاضر تا حدود زیادی با دیدی انتقادی و توصیفی به پژوهش

ای به این  نامه در باب ادب در دست است اشاره شد. پژوهش حاضر نشان داد که غربیان توجه ویژه که در قالب مقاله، کتاب و پایان
های آن نامی از ادب شبانی  اند. با این وجود در میان پژوهشگران ایرانی، نه تنها در میان انواع ادبی و زیرشاخهنوع ادبی داشته

خورد. این در حالی است که ادب  تحلیل محتوایی این نوع ادبی به چشم نمی  نیست، پژوهش مستقلی نیز در خصوص معرفی یا
شبانی جای   ۀگون   ۀ فارسی مملو از آثاری اعم از رسمی و غیر رسمی است که بر اساس تعاریف ارائه شده در تحقیق حاضر، در دایر

ای و معنایی این دست متون وجود دارد. در بخش رسمی  گیرند و نیاز اساسی به تحلیل محتوایی، مضمونی، ساختاری، زمینهمی
ادب شبانی توجه ویژه به آن دسته از آثار شاعران و نویسندگان زبان فارسی که بر اساس تعریف ادب شبانی در این محدوده جای  

شناسی، روانشناسی  گیری از نقد ادبی، مردمهای بینامتنی با بهره شناختی خواهد داشت و در پژوهش  -گیرند، کارکردی معرفتیمی
  نیز ارزش پژوهش   -گیردکه ذیل ادب عامیانه و شفاهی قرار می–غیر رسمی ادب فارسی    ۀکاوی کارآمد خواهد بود. در گونو گفتمان

 شبانی ارزشی مضاعف خواهد یافت.  ۀبر روی گون
های ادبی فارسی، در متون کلاسیک و پردازیاش در نظریهنتایج این پژوهش نشان داد که پاستورال، برخلاف غیبت ظاهری

معاصر حضوری پررنگ و قابل بازشناسی دارد. بررسی حکایت »موسی و شبان« مولوی آشکار ساخت که ادب شبانی در بستر  
عرفان ایرانی بازتعریف شده و به سطحی متعالی از »پاستورال عرفانی« ارتقا یافته است؛ جایی که صداقت و سادگی شبانی بر شکوه 

دارو چوپان« نیمایوشیج نشان داد که در بستر مدرن،  یابد. در مقابل، تحلیل روایت »پیان رسمی و مناسک شریعت برتری میزب
عنوان کنشگری فعال در  د؛ بدین معنا که طبیعت بهشوای برای بازنمایی رنج، زخم، و عاملیت طبیعت تبدیل می پاستورال به عرصه 
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بازآفرینی یابد. مقایسه این دو نمونه روشن کرد که ادب فارسی ظرفیت بومیدهی به سرنوشت انسان حضور میشکل سازی و 
پاستورال را داراست: در سنت کلاسیک با پیوند به عرفان و در سنت معاصر با گرایش به نقدهای اکوکریتیکی و اجتماعی. بنابراین، 

ای مستقل که نه صرفاً تکرار سنت غربی، بلکه بازتولید خلاق آن در بستر فرهنگی  توان از »پاستورال ایرانی« سخن گفت؛ گونهمی
ساز مشارکت شناختی در نقد ادبی ایران را پر کند و هم زمینه تواند هم خلأ گونهو زبانی فارسی است. توجه به این ژانر مغفول می

 .اشدزیستی جهانی بهای تطبیقی و محیطتر در گفتمانفعال
 

 ها داشت یا 
شدن جهان    دهیکش  ریبه تصو  یچگونگ  لیمدرن، به تحل  یطیمحست یز  لیاست که با تمرکز بر مسا  یارشته   نیب  یمطالعات  نهیزم  کی  .1

 .پردازدی م ات،ی در ادب یعیطب
 .ندیبز را گو مهیانسان و ن  مهیموجود ن .2

 کتابنامه 

 الف.منابع فارسی 

های عربی و فارسی؛ بررسی تطبیقی الارض شرقاوی  ادبیات روستایی در رمان»(.  1391)  .مندی، شهرزادآرمن سیدابراهیم؛ فیروزی 

  - 1  (7)2دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازی کرمانشاه،    ،نامه ادبیات تطبیقیکاوش،  «آبادو جای خالی سلوچ دولت

18 

    ، تهران: سخن. 3جلد  .فرهنگ بزرگ سخن (.1381) .حسن ،یانور
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 . نامهسازمان لغت:دانشگاه تهران  .تهران: دانشکده ادبیات و علوم انسانی .دهخدا نامهلغت(. 1328) .اکبردهخدا، علی
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 64  -53 ،94 .کتاب صحنه

 106 -81، 24 .پژوهشهای ادبی .«انواع ادبی در دوره کلاسیکطرحی برای طبقه بندی »(. 1388زرقانی، سیدمهدی )
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 دانشگاه علامه طباطبایی. 
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قلیشمختاباد،   آتوساسیدمصطفی؛  سرچشمه »(.  1390)  .لی،  در  از کاوشی  رادی  اکبر  )تأثیرپذیری  ایران  روستایی  درام  های 
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  .جستارهای ادبی .«نویسی خراسانهای اقلیمی و روستایی در داستانویژگی»(. 1389) . رحمان، صادقی شهپر، رضامشتاق مهر، 

 doi:  10.22067/jls.v43i1.8408.108-81. 168ش 
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 The concept of a revelatory experience is one of the most fundamental in religious and 

mystical literature, which has been studied from theological, exegetical, and literary 

perspectives. The present study, by introducing the Spokesdream Theory, seeks to reread 

the influence of sacred texts on literature,  focusing on the intertextual relationship 

between Surah Yusuf of the Quran and Rumi’s ghazals.  

 This study employs an intertextual approach to investigate the reimagination of mystical 

themes in Ghazals 16 and 189 of Rumi’s Divane Shams, adopting a qualitative 

methodology. It utilizes rhetorical analysis (metaphor, allusion, repetition), semiotics 

(imagery of the well, shirt, and light), and intertextual analysis to explore connections 

with Surah Yusuf.  

 The findings reveal that Rumi, through allusions to the narrative of Yusuf and Yaqub, 

reinterprets themes of separation and union using imaginative imagery and musical 

structures, aligning his poetry with an esoteric interpretation of the Quran, thereby 

illuminating the profound linkage between Persian literature and sacred texts.  

 By offering a novel analytical framework through the Spokesdream Theory, this study 

documents the deep connection between Persian mystical poetry and the Quran, paving 

the way for further comparative studies in mystical literature.  
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1. Introduction  

The concept of “Persian Qur’an” as a sacred hypertext reveals a profound connection between 

Persian mystical tradition and Qur’anic revelation. This connection, initiated through Iranian 

efforts in translating and interpreting the Qur’an, reached its literary zenith in works such as 

Rumi’s Masnaviye Ma’navi and Divan-e Kabir. (Fotouhi, 1403/2024: 22) Shamse Tabrizi’s 

reference to his own discourse as “Persian Qur’an” provided a foundational inspiration for 

Rumi to rearticulate the revelatory experience in a poetic and mystical language. (Shamse 

Tabrizi, 1402/2023: 93) Surah Yusuf, known as “Ahsan al-Qasas” (Yusuf: 3), conveys themes 

such as patience, divine trial, and mercy through symbolic imagery like the well, the shirt, and 

the dream. By employing sensory elements (color, rhythm, dialogue, and movement), this surah 

interweaves narrative with rhetorical artistry and visual imagination, profoundly impacting both 

believers and nonbelievers. (Sayyid Qutb, 1403/2024:  27) Within the framework of the 

“articulate dream” theory, the Qur’an’s aesthetic structure is interpreted as a process of 

imaginatively transforming divine truths into sensory images and poetic language. an 

innovative approach that reimagines the Qur’an not only as a book of sacred law but also as a 

literary, visionary, and experiential text . 

Rumi, inspired by Shams-e Tabrizi, transforms mystical language into a medium for 

recreating the revelatory experience. In Divan-e Kabirand Masnavi-ye Ma’navi, particularly 

through allusions to Surah Yusuf, Rumi constructs a system of images, symbols, and sounds 

that signifies the interplay of language, imagination, and revelation. Islamic philosophers, such 

as Ibn Sina, view revelation as imaginative forms arising from connection with the Active 

Intellect (Ibn Sina, 1375/1996: Vol. 3, 411), considering the faculty of imagination a tool for 

rendering abstract concepts tangible. The articulated dream theory, unlike rationalist 

perspectives or the prophetic dream theory, posits the Prophet as a conduit of revelation, 

emphasizing the Qur’an’s rhetorical, symbolic, and cosmological structure. From this 

perspective, religious language possesses a dreamlike and imaginative quality, with Surah 

Yusuf offering a model of artistic  sacred experience through its narrative, symbolic, and 

musical elements. This study, drawing on the articulate dream theory and intertextual analysis, 

examines the revelatory experience of Surah Yusuf in ghazals 16 and 189 of Rumi’s Divan-e 

Kabirto demonstrate how Rumi, using Qur’anic imaginative forms, music, and intertextuality, 

transforms the revelatory experience of Surah Yusuf into an intuitive and poetic language. 

 

2. Methodology 

This research employs a qualitative approach with a descriptive  analytical method. The primary 

data consist of the text of Surah Yusuf and two selected ghazals (16 and 189) from Rumi’s 

Divan-e Kabir. The theoretical framework is grounded in the articulate dream theory, which 

emphasizes five principles (divine truth, sensory image, sensory perception, spiritual intuition, 

poetic expression), transforming metaphysical concepts of revelation into sensory images and 

rhetorical language (Ibn  Arabi,  2012: 480). This framework is complemented by Julia 

Kristeva’s theory of intertextuality (2003: 66) and Henry Corbin’s perspectives on creative 

imagination (2022:75). Intertextuality, particularly allusion, serves as the primary tool for 

analyzing semantic and structural connections between the Qur’an and Rumi’s poetry (Namvar 

Motlagh, 2021: 60). 

Data were purposively selected based on content criteria (reflection of revelatory themes and 

Qur’anic symbols). Data analysis was conducted on three levels: 1) imagistic: examining 

symbols and metaphors; 2) structural: analyzing meter, music, and rhetoric; 3) intertextual: 

comparing semantic and narrative similarities with the Qur’an. Despite the limited sample size, 

the multilayered analytical approach enhances interpretive depth and applicability, providing 
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nuanced insights into the multisensory and symbolic recreation of the revelatory experience in 

Rumi’s mystical poetry. 

 

3. Discussion 

Surah Yusuf conveys metaphysical and theological truths through a complex interplay of 

symbolic imagery, sensory narrative, and rhetorical artistry. It employs narrative devices such 

as symbolic spaces (the well), emotive objects (the shirt), and revelatory dreams to transform 

divine truths into a multisensory textual experience (Sayyid Qutb, 2024: 247). Rumi, inspired 

by the Qur’an’s narrative style and Shams-e Tabrizi’s teachings, reconstructs its revelatory 

language in his mystical poetry. Drawing on the articulated dream theory, which emphasizes 

the role of imagination in transforming transcendent truths into symbolic language. this study 

demonstrates how Rumi’s ghazals 16 and 189 interact with the semiotic and aesthetic structures 

of Surah Yusuf. 

Ghazal 16 highlights the pain of separation and longing through images of the well’s 

darkness and Jacob’s blindness, while ghazal 189 expresses the language of union and joy 

through symbols like the scent of Yusuf, the throne, and the shirt, poetically and symbolically 

embodying annihilation and divine union. From a comparative perspective, the structural and 

imagistic similarities between the Qur’anic narrative and Rumi’s poetry extend beyond 

superficial allusions. The cyclical meter, rhetorical repetitions such as ‘come’ and ‘dance,’ and 

syntactic brevity create a musical and rhythmic quality that aligns with eloquent and emotive 

expression. Semiotic analysis reveals that elements like the ‘“well’ and “dream” hold symbolic 

functions in the Qur’an, which Rumi reproduces with mystical and epistemological 

connotations. 

The dream plays a pivotal role in meaning-making in both texts. In the Qur’an, Yusuf’s 

dream (Yusuf: 4) serves as a prelude to the narrative and revelatory truth; in Rumi’s poetry, it 

is a tool for spiritual intuition and inner experience of truth. Similarly, the well in the Qur’an 

represents a site of trial and emotional wound (Yusuf: 15), while in Rumi’s ghazals, it 

symbolizes mystical descent and the onset of spiritual transformation. According to the 

articulated dream theory, the dream is not a mental illusion but a sacred medium for revealing 

divine knowledge in imagistic form. Thus, Rumi’s ghazals are not mere intertextual adaptations 

of the Qur’an but dynamic representations of the revelatory experience through the symbolic 

and multilayered language of Persian mystical poetry. Rumi’s poetry serves as an extension of 

the Qur’an’s imaginative framework, transforming revelation into a message for reception and 

a visionary reality for recreating the prophetic experience through language. 

 

4. Conclusion 

The comparative analysis of ghazals 16 and 189 from Rumi’s Divane Kabir reveals two 

complementary dimensions of mystical experience, separation and union through dynamic 

imagery (spring, dance, Yusuf) in ghazal 189 and static imagery (pitch, blindness) in ghazal 16. 

These poetic structures mirror the narrative cycle of Surah Yusuf, oscillating between trial and 

mercy. Within the five-stage model of the articulate dream theory (divine truth, tangible image, 

sensory perception, intuition, poetic expression), revelation is not merely a verbal transmission 

but a transition from a transcendent truth to sensory manifestation and poetic articulation. 

Rumi’s poetry serves as a secondary revelation or renewed manifestation of meaning, 

employing tools such as allusion, metaphor, repetition, meter, and musical resonance to 

reproduce the revelatory experience. Ghazal 16 represents the axis of separation, suffering, and 

patient endurance, while ghazal 189 symbolizes union, mercy, and the radiant manifestation of 
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truth. This semantic cycle aligns with the structure of Surah Yusuf, which begins with a dream 

and culminates in union and the restoration of the father’s sight. This recreation reproduces the 

sacred experience through imaginative, intuitive, and musical language, guiding the audience 

from words to vision and from vision to truth. 

The novelty of this research lies in: 1) employing the articulated dream framework for an 

interdisciplinary analysis of the connection between poetry and revelation; 2) analyzing the 

rhetorical, imagistic, and musical structures of Rumi’s ghazals through Qur’anic intertextuality; 

3) redefining the relationship between imagination and revelation in mystical literature; and 4) 

demonstrating the capacity of poetic language to transform the revelatory experience into a 

multisensory and intuitive expression. Research suggestions include: 1) exploring the 

application of the articulate dream theory to Masnavi-ye Ma’navior works by poets such as 

Hafez, Attar, and Sanai; 2) expanding comparative studies between revelatory structures in the 

Qur’an and other religious texts, such as the Torah, Gospel, and Upanishads; and 3) evaluating 

the musical and emotional effects of prosodic meters on recreating the revelatory experience in 

Persian poetry and other literary traditions.  

 

Keywords: Rumi’s Ghazals, Surah Yusuf, Spokesdream theory, artistic imagery, 

intertextuality 
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 مقدمه . 1
 مسئله  انیب. 1-1

 یوند یقرآن است؛ پ  یانیو متن وح  یفارس   یسنت عرفان  انیژرف م  یوندیبازتاب پ  ،یقدس   یاَبَرمتن  ۀمثاب  به  «ی»قرآن پارس  مفهوم
  ،یاست. )فتوح   دهیبه اوج رس  ر یکب  وانی و د  یچون مثنو  یقرآن آغازشده و در خلق متون  ریدر ترجمه و تفس  انیرانیکه از تلاش ا

 یبرا  نیادیبن  ی( الهام۹3:  1402،  یزی)شمس تبر  «،یعنوان »قرآن پارس  به  شیکلام خو  نهادنبا نام  یز ی( شمس تبر22:  1403
چون صبر، آزمون و رحمت را   یم یمفاه  ،ی لیتمث  یت ی( با روا3:  وسفیالقصص«، )عنوان »أحسن  به  وسفی  ۀمولانا فراهم آورد. سور

وگو چون رنگ، آهنگ، گفت  یسوره، با استفاده از عناصر حس  نی. زبان اکندیم  تیروا  راهنیچون چاه و پ  نینماد  یریاز رهگذر تصاو
(  27:  1403قطب ،    دیآن بر مؤمن و منکر است. )س  یکه راز اثرگذار  رسدیم  یرگریبلاغت و تصو  ت،ی از روا  یبیو حرکت، به ترک

به   یاله  قیحقا  لیکه بر تبد  یاهیاست؛ نظر  نییقابل تب  ا«یگو  یای»رؤ  یۀو در چارچوب نظر  الیخ  ۀقو  قیاز طر  یریسبک تصو  نیا
 دارد. دیو سپس به زبان شاعرانه تأک یحس ریتصو

را به زبان   یانیوح  ۀتجرب  ،یریساختار تصو  نیخود با الهام از هم  ات یدر غزل  کند،یسلوک م  یزیکه در سنت شمس تبر  مولانا
  ی زی)شمس تبر دانست،یم  زیسخن شمس که قرآن عوام را از قرآن خواص متما ری. او، تحت تأثسازدیم لیو شاعرانه تبد یعرفان

  ی الیرا صور خ  یوح  یاسلام  لسوفانیف  گر،ید  ی. از سو ندیبیم تی و قلب انسان را ظرف الوه  اینبا  ۀنیی( عالم درون را آ1۸4:  1402،  
  ابد ییتجسد م  ال یخ  ۀاست که در قو   یو مثال  یرمز  یوح   قتی( حق411،  3: ج1375  نا،یس)ابن  داند،یبرخاسته از اتصال با عقل فعال م

  یانیوح   ۀتجرب  ینیاو در بازآفر  یابزار اصل  ل،یّو زبان مخ  الیخ  ۀمعقولات را بر عهده دارد. قو   نیا  یسازمحسوس   ۀفیناطقه وظ  ۀو قو
را ناقل و    امبریرسولانه، پ  یهاایرؤ  یۀنظر  ایمحور  عقل  یهادگاهی(، برخلاف دSpokes dream)  ا«یگو  یای»رؤ  یۀهستند. نظر
 هایاز غزل  یاتیمقاله با تمرکز بر اب  نی. اورزدیم  دیقرآن تأک  یشناخت هانیرمزآلود و ک  ،یو بر ساختار بلاغ  داندیم  ینه خالق وح 

( و  یقیموس  ح،یقرآن )استعاره، تلم  یریو تصو  یبلاغ  یاز ساختارها   یکه چگونه مولو  نشان دهد   کوشدیم  ر،یکب  وان ید  1۸۹و    16
شاعرانه و   یرا در قالب   فناچون وصال، هجران، شهود و    یعرفان  نیتا مضام  ردیگی ( بهره مایرؤ  راهن،یآن )چاه، پ  یشناخت نظام نشانه 

بنابرا  ییبازنما  یچندحس  تب  نیکند؟  مقاله  به  یان یوح   ۀتجرب  ینیبازآفر   یچگونگ  نییهدف  قالب   وسف،ی  ۀسور  ژهیو  قرآن،  در 
 یچگونگ  ن ییدر تب  ا یگو  یا یرؤ  یۀنظر  یارشتهان یم  تیمذکور است. با توجه به ظرف  یهادر غزل   ل یو زبان مخ  یبلاغ  یرهایتصو

و    یواکاو   ا«یگو  یای»رؤ  یۀدر قالب نظر  یو شعر عرفان  یانیمتن وح  انیم  وندیپ  ،ی شعر عرفان  یال یدر زبان خ  یانیوح  قی قابازتاب ح
 . شودیم فیبازتعر

 هاه ی فرضو  یالات فرعؤس

 وجود دارد؟   1۸۹و  16 اتیدر غزل انیبا زبان و ب وسفی ۀسور یرپردازیو تصو  یساختار بلاغ انیم ی. چه نسبت1

بازنما  یدر شعر مولو  اگونهیرؤ  یبند و صورت  الیخ  ۀ. قو2  یار یوصال و نبوت    ا،یهجران، رؤ  رینظ  یقرآن   میمفاه  ییچگونه به 
 رساند؟یم

 مند سازد؟ و نظام نییرا تب یفارس یقرآن و شعر عرفان انیم ینامتنیب یوندهایپ تواندیچگونه م ایگو یایرؤ یۀ. نظر3 

 پژوهش است.  یاصل  ۀ به مسئل ییپاسخگو یدر پ ری ز هایه یسؤالات با طرح فرض نیا
چون وصال،   یکیزیمتاف میفعال، مفاه  لیو از رهگذر تخ وسف،ی ۀ سور ژهیو  قرآن، به یو شهود یریبر زبان تصو هیبا تک ی. مولو1

  ا، یهمچون رؤ  وسف،ی  ۀسور  یدیکل  نیمضام.  2.  کندی م  لیزنده و شاعرانه تبد  ،یعاطف  یارا به تجربه  یو وح  تیهدا  ا،یفراق، رؤ
 یهاشعر، به رمزگان   یشناختندارند، بلکه در نظام نشانه   یصرفاً بازتاب ادب  ،یمورد بررس  اتیو بازگشت، در غزل  یی نایناب  راهن،یچاه، پ
  ی وح   لیتوان سازوکار تبدیبر آن م   هیکه با تک  آوردیفراهم م ینظر  یچارچوب  ایگو  یایرؤ  یۀنظر.  3.  اندبدل شده  یوجود  و  یعرفان

 کرد.  لیتحل یساختار یرا با دقت یدر شعر مولو یبه زبان بلاغ یاله
 

 پژوهش   ینظر  یمبان. 2-1

  ، یاست. )فتوح بدل کرده  یقدس   یهاتیروا  یو مبنا  ینید  ستیآن را به منشور ز  نداران،ید  یقرآن، برخاسته از باور جمع   قداست
اند شده  لیتبد  ییهاحافظ با الهام از قرآن به ابرمتن   وانیمولانا، و د  اتیغزل  ،یچون مثنو  یمتون  ،ی فارس   ی( در سنت عرفان30:  1403
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: 13۸۸  ،یی)سنا  داند،ی م  ینیشعرش را ترجمان معارف د  یی. سناکنند یم  ینیبازآفر  یباشناختیو ز   اشقانه را ع  یانیوح  میکه مفاه
)ص(، از شمس   یصدورش از مصطف  لیبه قرآن به دل  میو با تعظ  خواندیو کشاف قرآن م  «یرا »کتاب اله  ی(  مولانا مثنو725

باورها،    نی. وجود اکندیم یحافظ را زبان خدا تلق  وانیو شاملو د نامدیم ب«ی. حافظ اشعارش را انعکاس »سروش غکندیم یرویپ
( با اشاره به 1۹۹2)   یاجتماع  رییاند. فرکلاف در گفتمان و تغکرده  تیتثب  یعنوان ابرمتن فرهنگ  را به  یمتون عرفان  یاقتدار معنو

ب بدگوییم  تیتامتنیمفهوم  زا  تینامتنی: » مفهوم  به  دارد  ا  ییایاشاره  م  نکهیمتون و  پ  توانندی چگونه متون  را   شیمتون  از خود 
بسازند.« ) به نقل از نامورمطلق،    دیجد  یبدهند تا قراردادها  دیجد   ساختاری(  هاموجود )ژانرها، گفتمان   یدگرگون کنند و به قراردادها

زبان .  داندیم  یاجتماع  یساختارها روابط بر    ن یتأثیر ا  ۀرا مشروط بر روابط قدرت و نحو  ییایزا  ن یا  ی( البته او نوآور245:  1400
است. او   ،ینه جعل فرد  ال،یخ  نهییدر آ  یباطن  قی است؛ کلامش انعکاس حقا  ریپذفهم   ایگو  یا یرؤ  یۀ مولانا با قرآن در پرتو نظر
ذهن.     ۀنه ساخت  داند،یمعشوق م  اتیرا تجل  یمولو  الیصور خ  کیتی. چداندی« م1حق   یحق و نوا  ۀسخنش را »از حق و زخم

 (  32۸: 13۸3 ک،یتی)چ
از   نی. همچنکندی که عقل فعال صور را افاضه م  دانندی م  ال یخ  ۀقو   قیاز طر  یعقل  قیرا محاکات حقا  یمسلمان وح  لسوفانیف

 د،یجوی را در زبان م  یاله  یتجل  ی(  غزال113:  13۹۸  ،ی . )فارابردیگیو اتصال به عقل فعال سرچشمه م  لهیمتخ  ۀاز قو  ینظر آنها، وح
 کندیم  یتلق   یواقع   ۀرا تجرب ایرؤ  ی(  قونو207:  13۸7  ن،یالد. )جلالداندیم   یوح  نیکلامش را ع  نا(  و مولا 51:  13۹0ب ،ی)غزال

را ابزار وحدت   لیتخ  یکدکن  یعی(  و شف36:  13۸۸  ،ی)قونو  خواند،یم  یدر قالب حس  یعقل  یرا فرود معان  یوح  یعربو استادش ابن 
 یفراعقل  یشناخت  الیبا زبان خ  ،یعنوان متن هنر  ( قرآن به 14:  13۹1  ،یکدکن یعی. )شفداندیو مولانا م  یعربابن   دگاه یوجود در د

   داندیم  قیحقا  میرا درک مستق  یحدس قدس  ۀقو  نایس. ابنکنندیم  ییرا بازنما  اش یقیحق  تیآن هو  یزبان  یهاهیکه آرا  آوردیم  دیپد
عالم    ی(، سهرورد117:  1363  نا،یس)ابن  کند،یم  یرفمع  یال یمعقولات به صور خ  لیتبد  یرا اوج حدس برا  هیقدس  ۀقو  نیاو همچن

( اما 2۹7:  1400. )ملاصدرا،  داندیم  یال یو خ  یبه صور حس  یرا تنزل معان  یو ملاصدرا وح  ندیبیم  یال یخرؤیت  مثال را واسطه  
در   یملکوت   یمعان  یتجل  ی برا  یشناخت نشانه  ایرا به عنوان واسطه  یقرآن  ریفعال، تصاو  الیخ  ۀقو  تیبا محور  ا،یگو  یایرؤ  یۀنظر

خلق   ینبو  ۀدر جهت بسط تجرب  یچند حس  یعرفان  ایصرف، تجربه  ییفراتر از بازنما  ندیفرآ  نیکه ا  کندیم  فیشعر مولانا بازتعر
 یدر مقابل معتزله الفاظ را مخلوق در لوح محفوظ تلق  دانند،یآن م  تیو قرآن را حکا  ی. اگر چه اشاعره کلام خدا را نفسکندیم
  یۀ وجود،  نظر  ن ی( با ا135ق:  1416  ،ینی. )جوداندیم  ینزول را فهم فرشته از کلام اله  ینی(  و جو302:  1364  ،ی کنند، )شهرستانیم

  عهد   در  چنانکهاست. هم  تیو متصل به الوه  یکه فرازمان  داندیم  یاله  قیمتأثر از حقا  یالیصور خ  ۀ الفاظ قرآن را زاد  ا،یگو  یایرؤ
  م ینس  یو در باغ عدن با آوا  دیجان بخش  اتیح  میو با نس  دیاست. خداوند آدم را از خاک آفر  یوح  یاصل  زاراب   ایگو  یایرؤ  ق،عتی

( شدند.  13-16:11  شیدای )پ  ا«یرؤ  یهاجر به »خدا   یگذارو نام  هیسرنوشت ذر  ابراهیمبه    هیذر  ۀوعد  ۀواسط  اهایسخن گفت. رؤ
قزح  جلال خداوند را چون قوس   الیکرد، حزق  افتیآخرالزمان را در  ال ید و دانیرا د  ینردبان آسمان  ایگو  یایرؤ  تیوضع  نیدر ا  عقوبی
.  کنند یرا منتقل م  یزنده، کلام اله   ریبا تصاو  اهایرؤ  نی( ا2:1۹  الی)دان  .کرد  ریتعب  الیداشت که دان  ییهاو نبوکد نصر خواب  د،ید

با استعاره و تصو  داندیم  یهنر  یقرآن را متن  ا،یگو  یایرؤ  یۀنظر در    یرسازیتصو  نی. اکندیمنتقل م   ایرا پو  یمعان  ،یرسازیکه 
  ی جار  یغزل را به واحد  ، یست یسوررئال  ۀبا صبغ  رش ی. تصاوسازد ی « م  2ها و کلام او را »خوراک فرشته  افتهیمولانا بازتاب    اتیغزل

الهام از قرآن، صور خکندی بدل م  ل یدر محور تخ با  را    یعرفان  ۀ تا تجرب  ردیگی( را به کار م صیتشخ  ل،ی)نماد، تمث  یالی. مولانا 
. )راستگو،  دیاز قرآن« نام  یلیتأو  ینیراستگو »بازآفر  ۀدیآن را به عق  توانیها دارد که مسوره  یساختار محاکات  اتشیملموس کند. غزل

رسولانه   یایرؤ  یۀاست که برخلاف نظر  یبه نحو  ،ی انیوح  ۀدر درک تجرب  نیشیپ  یهادگاه یبا د  ا یگو  یایرؤ  یۀنظر  زی( تما40:  13۹7
که بر عقل فعال و    نایسفعال ابن  لیچون تخ  یفلسف  یهاهیبرخلاف نظر  زیو ن  پندارد،یم  یو صرفاً روان  یرا انسان  ایرؤ  تیکه ماه
  د یتأک  یهنر   یهابه صورت  یوح   لیدر تبد  الیخ  ۀقو  یو بلاغ  یانج یبر نقش خلاق، م  ایگو  یایرؤ  یۀدارند، نظر  دیتأک  یاسینظم ق

 ی که در شعر عرفان  فهمدیم  استعاری_ یحس  یابلکه تجربه   یگزارش اله  تنهامحور، قرآن را نه  زبان  یبا نگرش  ه ینظر  نی. اورزدیم
 . شودیم دیبازتول ایطور پو  به
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 پژوهش  ۀنیشی پ. 3-1 

 رپردازانهیو تصو  یمند ساختار هنرصورت نظام  ( به13۸7قطب )  دیالقرآن س  یف   یالفنّ  ریکتاب التصو  ،یقرآن  یشناس ییبایمطالعات ز  در
 ۀو »نور« در انتقال تجرب  ا«، ی»رؤ  راهن«،یچون »چاه«، »پ  یعناصر بصر  تیبر اهم  وسف،ی  ۀکرده و در سور   یها را بررسسوره
  ی نظام نیتکو یبرا یاکرده و آن را مقدمه لیرا تحل یدر زبان وح ال یخ ۀنقش قو زی( ن13۸7راغب ) مدارد. عبدالسلا دی تأک یقدس

 یها با مؤلفه  یهنر  یساختار  یقصص قرآن را دارا  ،یدر فن القصص القرآن  (1۹۹۹)  الله. احمد خلفداندیمحور مو نشانه  یاستعار 
  ی ( در آثار137۹)  ملیش  یمارآنه   ،یمطالعات عرفان  ۀانجامد. در حوزیدر ذهن مخاطب م  ریکه به خلق تصو  داندیم  یو رمز  یداستان

ابعاد عرفان بازنما  یعرفان  لی تخ   لیبا تحل  ،یشرق   تیاسلام و مولانا و معنو  یچون   نه یدر شعر مولانا، زم  یقرآن  یها لیتمث  ییو 
  یۀ ( و در سا13۸۸شمس )  اتیدر کل  امبرانیپ  یهادر داستان   انیپورنامدار  یتق   ن،یاست. همچنکردهرا فراهم  ینامتنیب  یها پژوهش
  ۀ مثاب  را به  وسفی  تیروا  ین یکرده و بازآفر  یرا بررس  ریکب  وانیدر د  یحضور قصص قرآن  انه،یساختارگرا  کردی( با رو13۹۹آفتاب )

مولانا با   یهالغز  یقیتطب  لیمتمرکز بر تحل  یحوزه، تاکنون پژوهش  نی. با وجود مطالعات ارزنده در اکندیم  لیتحل  ییایرؤ  ۀتجرب
 الیخ  ۀبلاغت و قو  ، یشناسنقش نشانه  یفقدان بررس   ،یصورت نگرفته است. خلأ اصل  ا«یگو  یای»رؤ  یۀاز منظر نظر  وسفی  ۀسور
  یی محتوا  لیکه تمرکز اکثر مطالعات بر تحل را یخاص مولانا است. ز اتیو زبان شاعرانه در غزل یانیوح ۀتجرب ان یم  ۀ رابط نییدر تب

  یایرؤ  یۀشده است؛ نظر  یکمتر بررس  یوح  ینیدر بازآفر  یزبان عرفان  ییقایو موس  ،ینحو  ،یبلاغ  یبوده و ساختارها  یتنمادشناخ  ای
 وسفی ۀسور انیم قیدق یق یتطب لیکار نرفته است؛ تحل به یپارس  یدر شعر عرفان ینامتنیب یقیتطب  لیعنوان چارچوب تحل  به ایگو

انجام نشده است. پژوهش حاضر با پر کردن   ،یان یوح  یرسازیتصو  سیستمبر    دیبا تأک  ژهیو  به  ر، یکب  وانیاز د  یمشخص  اتیو غزل
 . دهدیارائه م یعرفان اتیدر ادب یوح ینیبازآفر نییتب یبرا ینظر یخلأ چارچوب  نیا

 
    ق یروش تحق. 4-1

 ۀتجرب  ییبازنما  یقیتطب  لیاست. هدف آن، تحلانجام شده  یلتحلی_ یفیو به روش توص  یفیک  کردیپژوهش حاضر با رو  قیتحق  روش 
 ایگو یایرؤ یۀپژوهش، نظر ی. چارچوب نظر1۸۹و غزل  16از غزل  یات یاست: اب ریکب وانیو دو غزل از د وسفی ۀدر سور یان یوح

  ینییو آ  یو سپس به کلام بلاغ  یال یخ  یهارا به صورت  یک یزیمتاف  میمفاه  ،یعرفان  ۀتجرب  رد   لهیّمتخ  ۀآن، قو  یۀاست که بر پا
مبانکندیم  لیتبد آن،  بر  افزون  آرا  نیا  ینظر  ی.  بر  زم  Julia Kristeva)  ستوآیکر  ایژول  یپژوهش    تینامتنیب  ۀنی(در 

(intertextualityو د )یهانر  یهادگاهی  ( کربنHenry Corbinدربار )13۸2  ستوآ،یاستوار است. )کر  ز ین  یل عرفانیّتخ  ۀ :
 ینوع آن برا  نتریسخت  لیدل  ن یدر آثار مولانا است و به هم  تی نامتنینوع ب  نترییو ضمن  نتریپنهان  حی ( تلم75:  1401؛ کربن،  66

 یو ساختار   ییمعنا  یوندهایمند پنظام  لیها امکان تحلچارچوب  نی( ا60:  1400. )نامور مطلق،  شودیمحسوب م  اتیپژوهش در غزل
( و منابع  ریکب  وانیو د  می)قرآن کر  هیپژوهش شامل منابع اول یها. دادهسازندیرا فراهم م  یفارس  یو شعر عرفان  یانیمتون وح  انیم

  ؛ یقرآن  یبا تمرکز بر نمادها  یریها در سه سطح؛  تصوداده   ل ی( هستند. تحلیو مطالعات نظر  یمتون عرفان  ،یقرآن  ری)تفاس  هیثانو
بررسیاختار س زبان  سه یو مقا  اتیدر غزل  ییقایو عناصر موس  ینحو  ،یبلاغ  یهایژگیو  ی: شامل  ب  یبا ساختار  با  ینامتنیقرآن؛   :

  ۀپژوهش، سور  ۀصورت گرفته است. جامع  تینامتنیب  یۀ در چارچوب نظر  ات،یشعر و آ  یزبان  یهاو فرم  نیمضام  ر،یتصاو  قیتطب
   ۀ است. اگرچه محدود بودن دامن  انتخاب شده ییمحتوا یارهایهدفمند و بر اساس مع تصور  و دو غزل منتخب است که به وسفی

 ینظر  میمفاه  یر یپذمیتعم  تیدقت و قابل  ،ی لیتحل  یچندسطح   کردیشود، استفاده از رو  یتلق  تیعنوان محدود  ممکن است به  یمتن
هر    ب،یترت  نی. بدکندیم  نییتب  ایگو  یایرا در دستگاه رؤ  هاتی ب  ینیمعناآفر  ندیو فرآ  دهدیم  شی مشابه افزا  یق یرا در مطالعات تطب

 است. شدهیمولانا تلق یدر زبان عرفان یان یوح قتی حق ۀیچندلا  یاز تجل یاعرصه و هم یاز ارجاع قرآن یانمونه هم تیب
 

 ا یگو یای رؤ  یۀ مولانا از منظر نظر ات ی در قرآن و غزل ی هنر ی رسازیتصو. 5-1

)راغب،   .بدل شده است  یواقع   یاکلام به منظره   ییگو  دهد،یزنده ارائه م  یهارا در قالب صحنه  یبیغ  یمعان  ا،یپو  ریبا تصاو  قرآن
.  کندیم  یها را نوسازفرم  ،یمانند رهبر ارکستر  ف،یو رد  هیقاف  یقیموس  کند؛یم  یبازساز   اتشیرا در غزل  وه یش  نی( مولانا ا40:  13۸7

را از    یقرآن  ریتصاو  ا،یگو  یایرؤ  یۀدر نظر  یمحور  یمولانا، به عنوان عنصر  اتیکلام در غزل  یق ی( موس77:  13۸7  ،ی کدکنیع ی)شف
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. کندیم  تیهدا  یشهود ملکوت  یکه ادراک مخاطب را به سو  کندیم  ل یتبد  ایو پو   یعرفان  ۀبه تجرب  یبلاغ   یو تکرارها  تمیر  قیطر
اند. و همه خاموش   دیگویکه خدا در متن قرآن سخن مچنان  د،یآراینو م  یال یدر صور خ  یانرا با عشق عرف  یاز قرآن، معان   یاو به تأس

هر   ،یرا فراتر از بلاغت سنت  ریقطب تصو  دیو س  ندیبیکلمه م  ریرا در ساخت و تصو  ی(  جاحظ ارزش ادب170:  13۹۹  ان،ی)پورنامدار
  ی مولانا، را متون   اتیقرآن و غزل  ا،یگو  یایرؤ  یۀ( نظر4۸:  13۸7  ب،)راغ.  زدیانگی را برم  الیخ  ۀکه قو  شماردی معنا م  یارائه حس

  ،یقیاند و با موسو کلام  میمقدم بر مفاه  یال یخ  رینظام، تصاو  نیدر ا  رند؛یگیسرچشمه م  یو شهود  یفراحس  ۀکه از تجرب  داندیم
جز زبان انسان سخن   یپس خدا به زبان  ن»چون زبان انسان زبان خدا شود، از آ  سازندیم  ایرا زنده و پو  یرنگ، و حرکت، معان 

بدل کرده است   ریتصاو  نیاز ا  یرا به بازتاب  اتشیغزل  ا،یو تجارب انب  یقرآن  ات ی(  مولانا با الهام از آ32۸:  1373  ا،ی.« )نودگویینم
  ت،یواقع ،یق یموس ت،عاطفه، حرک ال،یبر اساس عناصر خ 1دو ذات است. جدول  انیمحرم خدا و در گفتگو م ایپول نو  ریکه به تعب

 یهایژگیمتون، با تمرکز بر و  یفیک  لیتحل  قیو از طر  یدست  یها با روش کدبردارداده   ن یاست. ا  100تا    0  اس یو زبان در مق
 یبا برجستگ  16و زبان، غزل    الیبر خ  دیبا تأک  وسفی  ۀاند. سوردرآمده  یصورت کمّ  هر منبع، به  ییقایو موس  ،یشناخت نشانه  ،یبلاغ

 اند. شده یازبندی)وصال( امت یقیبا تمرکز بر حرکت و موس 1۸۹)هجران(، و غزل  الیعاطفه و خ
 189غزل    16غزل  سوروۀ یوسف  عنصر

 70 80 85 خیال

 60 90 75 عاطفه 

 85 20 60 حرکت 

 75 40 70 موسیقی 

 65 50 65 واقعیت 

 80 70 90 زبان

 و دو غزل مولانا  وسفی ۀدر سور یریدرصد عناصر تصو یقیتطب ۀسی: مقا1 جدول

 یو بررس  . بحث2
  16غزل  یو بررس لیتحل. 1-2

 ایفف ب  نففاینففاب  عقوبی  نیا  یآخر سفففو  وسففففی  یا
 

مپنهفان  یسففف یع  یا   3ایف ب  نفایشفففده بر طفارم 
 

که »یعقوب نابینا« رنج هجران دهد، درحالیشناسی »یوسف« را نماد وصال الهی و تجلی حقیقت نشان میاز منظر نشانه  این بیت
  . کندمفاهیم الهی را منتقل می  ،یوسف، تصویرپردازی هنری از طریق نمادهای کلیدی  ۀدهد. در سورو عجز عاشقانه را بازتاب می

ای از عالم غیب است. از و »طارم مینا« استعاره4  55عمران:  عیسی« نماد شفای الهی با ارجاع به آل( »247:  4031قطب،  سید  )
ای عمیق شده«، عاطفههای »نابینا« و »پنهانمنظر بلاغی، خطاب مستقیم »ای یوسف« و »ای عیسی« با تلمیح قرآنی و استعاره

»ساختار نحوی با حذف افعال و   ۀدهندکنند، که نشانکند؛ ایجاز نحوی و وزن رجز، فوریت و ریتم عاطفی را تقویت میالقا می
از دیدگاه هرمنوتیک، این بیت تعامل فرهنگی مولانا با (  24۸:  13۸7قطب،  سید  « ) .ایجاز، مشابه سبک بیانی آیات قرآنی است

بینامتنی کریستوا متون را در    ۀ گونه که »نظریدهد، هماندهد که خواننده را به تأویلی باطنی سوق میهای دینی را نشان میروایت
یای گویا،  ۀ رؤدر چارچوب نظری  (70:  13۸2« )کریستوا،  .بیند، جایی که هر متن، دگرگونی متنی دیگر استوگویی مداوم میگفت

محور وحی و الهام عرفانی فرآیندی خیال  سازد؛ طبق این نظریه، احل »تصویر ملموس« و »درک حسی« را نمایان می این بیت مر
  .شوندخیال به تصاویر ملموس و سپس به کلام شاعرانه یا وحیانی تبدیل می ۀاست که در آن حقایق الهی از طریق قو

 شفففد   ریشفففد دل چون کمان بد ت ریاز هجر روزم ق
 

 ایبرنا ب وسففففی یشفففد ا ریپ  نیمسفففک عقوبی 
 

برنا«   وسفی»  کهیارجاع دارد، درحال   وسفی   ۀکه به سور  دهدیاز هجران را بازتاب م  یناش  یر یرنج و پ  ر«یپ  نیمسک  عقوبی»   
وزن   کند؛یالقا م  یاو »برنا«، عاطفه استغاثه  ر«یپ  نیسکبا تضاد »م  وسف«ی  ی»ا  میاست. خطاب مستق  یو وصال اله  ینماد جوان

و شر   ر،یخ  ب،یرابطه انسان با غ  ،یالیخ  ریمولانا، با استعاره و تصاو  اتیدر قرآن و غزل  ن،ی. زبان دکندیم  تیرا تقو  یعاطف  تمیرجز ر
را زنده و   یب یغ  یمعان  ،یو هنر   ایپو  ریدر قرآن، با تصاو  ایگو  یا ی(  نظام رؤ167:  13۸4. )باشلار،  کندیم  فیتوص  یرا زنده و عاطف 

  ر، یکه در آن تصاو  زندیم  وندیپ  یو شهود  یال یخ  یامولانا به تجربه  اتیرا در قرآن و غزل  نی و زبان د  کندی منتقل م  رگذاریتأث
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است آن را   درآمده تیکه از قلمرو حرف درگذشته و به موقف رؤ ی. »انسانکنندیرا منتقل م یبی غ یو حرکت کلام، معان ،یقیموس
سرچشمه گرفته   یفراحس  ۀ که از تجرب  داندیم  اگونهیو رؤ  یهنر  یقرآن را متن  رای( ز20:  1373  ا،ی است.« )نو  افتهیدر  یباطن  ۀبه تجرب
 اند. مقدم بر کلام یالیخ ریو تصاو

 ناهاسففتت یچه سفف  نهیعمران که در سفف  یموسفف  یا
 

 ایف ب  نفایسففف   ۀنف یاز سففف   کنفدیم  ییخفدا  یگفاو 
 

(   145-۹)طه: یقرآن تیکه به روا دهدی نشان م یوح  افتیو در یعمران« را نماد سلوک عرفان ی»موس ،یشناساز منظر نشانه  
  . دهدیرا بازتاب م  یسامر  ۀسحر و خدع  «ییاست، و »گاو خدا  یاله  یاز قلب عارف و محل تجل  ی ااستعاره  نا«یس  ۀنیاشاره دارد، »س

در شعر   یعرفان  یاها را به تجربهکرده و آن  یرا بازساز  یقرآن  ریسنت، تصاو  نیبا الهام از ا  اتش،ی( مولانا در غزل  ۹76- ۸5)طه:  
  ی کلام را غن یقیموس نا«،یبا تکرار »س  ناهاستت«یو استعاره »س «یموس  ی»ا میخطاب مستق ،ی. از منظر بلاغزندیم وندیپ یپارس

را در بافت زنده   یواژگان، معان  یق یموس  تمیکه با ر کند،یرا القا م ینییوزن رجز حرکت آ  کند؛یرا منتقل م یعرفان  ۀو عاطف کندیم
در    یاله  یکه خواننده را به تأمل در تجل  دهدیرا نشان م  ین ید  یها تیتعامل مولانا با روا  تیب  نیا  ک،یهرمنوت  دگاهی. از دکندیم

 ات یدر قرآن و غزل  ن یزبان د  سازدیم  ان یمرحله »شهود« را نما  ت یب  ن یا  ا، یگو  ی ایرؤ  یۀ. بر اساس نظرکندیم  تیقلب عارف هدا
 . دهدیم وندیپ یاله قتی( و انسان را به اصل وجود و حق2۹: 13۸4. )باشلار، شودیم لیتبد یو استعار  یال یخ یامولانا به تجربه 

 چشفففم محمفد بفا نمفت واشفففوق گفتفه در غمفت 
 

ا  ۀزان طرّ  ب  یانفدر همفت،  أرسفففلنفا   ایف سفففرر 
 

. »چشم محمد« کندیخلق م   یو شوق عرفان  یوح   ۀاز تجرب  هیچندلا   یریتصو  ها،حیاز تلم  ی او شبکه  یبلاغ   یدگیچیبا پبیت  
(. »با نمت« به حالت   357:  )نور  یباطن  رت یبص  مدارد و ه  یظاهر  یینایهم ب  ،یاله  قتیاکرم )ص( است که با حق  یاز مقام نب  هیکنا

نماد حضور در محضر حق و عجز عاشقانه در برابر جمال مطلق    یاشاره دارد، که در عرفان اسلام  یبار و متأثر از غم دوراشک
»نفس    انزب  نیاز نظر سروش، ا  کند؛یاست که عشق را تجربه و افشا م  یامبریاست. جمله »واشوق گفته در غمت« زبان حال پ

اندر    ۀ (  »زان طر34:  137۹. )سروش،  سازدی م  یرا متجل  قتیاز حق  یازنده   ر یو تصو  افتهی  یتجل  امبر یحق است که در پ  «یرحمان 

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ »  ۀیبه آ  میمستق  حی سرّ أرسلنا« تلم  ی»ا   بیاست، ترک  یمعشوق اله  یافتن ینو دست  دهیچیاز جمال پ  یاهمت« استعاره

. در ندیبیم  قتیحق  یراز ارسال و تجل  و حتی  آورامیرا پ  یمولانا نب  دهدی( است، که نشان م45« )احزاب:    8وَنَذيِرًا  وَمُبَشِّرًا شَاهِدًا  

:  13۹۸  ،ی. )فارابکندیم  لی را به کلام تبد  قتیحق  یالیصورت خ  ا،یگو  یایرؤ  ندیاست که در فرا  ی»کلمه« اله  امبریپ  دگاه،ید  نیا
 یدرون  یقیدارد که با موس  ییقایو موس  یجاز یا  یو حذف فعل، ساختار  یتواز  ینحو  بیبا وزن و ترک  تیب  ،یبلاغ  ظر( از من113

مخاطب دارد.    یبرا  یشهود  ۀدر خلق تجرب  یمهم  ینقش صور  ،یهماهنگ  ن ی. اشودیم  تی( تقوا«ی)»نمت«، »همت«، »ب  ۀیقاف
بدل    ستوا یکر  تینامتنیدر دستگاه ب  هیچندلا   یاز متن  یرا به مصداق  تیب  ،یلیثو زبان تم  ،یبه قرآن، سنت نبو  ی نامتنیتنوع ارجاعات ب

 . کندیم
    سفبق  برده از شفاهان یچون شففق ا شفتیپ  دیخورشف 

و  بفه  نفایب  ۀدیف د  یا  ب  ۀنف یسففف   یحق   ایف دانفا 
 

  یبرتر  ا،یگو  یای. در دستگاه رؤسازدیم  یاز مخاطب عرفان  الشأنمیعظ  یاو تضاد، چهره  ح،یتلم  ه،یکنا  ه،ی»با استفاده از تشب 
  به   یینایاست. »ب  یو عرفان  یقرآن  یبیحق«، ترک  به   نا یب  ۀدید   ی. مصراع دوم، »ادهدی م  شیرا نما  یعیبر عقل طب  یقدس  لیتخ

و   انحرافیب  ینگاه   یعنی شده،    فی( توص17« )نجم:    ۹نجم »ما زاغَ البصرُ وما طغى   ۀاشاره دارد که در سور  ینبو  یحق« به چشم
( 144:  1363  نا،یس) ابن  .تاس   یمتصل به عقل فعال و سرچشمه وح  یایو اول   امبرانیپ  ژهیو  ،ینگاه قدس   نیبه حق. ا  یطلب افزون

  . عَلىنُینَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَماست، همان »   یعلم لدن  گاهیجا  ،ین یدر زبان د  نهیس  دهد؛یرا گسترش م  ریتصو  نیا  ا«یدانا ب  نهیس  ی»و

سبق«  _ »شفق  یهاهیافق  یقی. موسسازدیو الهام م  یدانا را نماد وح   ۀنیمرکب، س  ۀ( مولانا با استعار1۹4-1۹3« )شعراء:  10قَلْبکَِ. 

 ی ایرؤ  یۀکه در نظر  دهد،یسوق م   یشهود  ۀداده و مخاطب را به تجرب  شیرا افزا  یتنش حس  ، یصوت   ینینشدانا« با هم_ و »حق
گونه است، همان  یو زبان شعر  یمفهوم اله  انیم  یانجیم  ال،یخ  ۀ. قوکندیرا برجسته م  یدر ادراک فراحس  الیخۀ  نقش قو  ا،یگو

 ( 44۸، 3: ج1375 نا،یس. )ابنکندیم انیو اتصال به عقل فعال ب یوح  افتیرا در در لهیمتخ  ۀقو نایسکه ابن



 

 

 
 1404،  32شماره  ،  17  دوره   ، ادبیات تطبیقی 
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چففاره  یا و  دوا  صففففدپففارهتففو  دل  نففور   ام ام 
 

ب  ب  ریچون غ  امچفارهیانفدر دل   ایف تو شففففد لا 
 

ن  قیعم  یریتصو   اله  ازیاز رنج فراق،  برابر معشوق  م  یمطلق، و خضوع عاشقانه در  با زبان تصودهدی ارائه  و    یری. مولانا 
  راهن ی پ  ی. »دوا و چاره« با شفابخشکندیم  ینیبازآفر  یرا هنر  یروح، جراحت دل، و درمان اله  یماریب  میمفاه  ،یقرآن  یاستعار 

  ۀ دوباره است. »دل صدپاره« با مبالغ  اتیمعشوق، عامل شفا و ح  دهدیدارد و نشان م  وندی( پ۹6-۹3:  وسفی)  عقوبی  یبرا  وسفی
در متون مقدس   یریاعجاز بلاغت تصو  ۀنمون  ،یحس   یرسازیتصو  نیا  بخشد؛یم  تینیدرون را ع  هیفاجعه هجران و تجز  ،یعاطف

( از     35:  137۹  ،یکه کلمات قدرت خلاق دارند.« )فرا  ییدارد، جا  شهیر  یاستعار  ۀدر مرحل  زیاست. چنانکه »زبان کتاب مقدس ن
 یرا غن  تیب  یو حس  ی»دوا«، »چاره«، و »نور«، ساختار عاطف  انیم  رینظام« و مراعاتدر »تو دوا و چاره  صیتشخ  ،یمنظر بلاغ

را   ریکه عاشق همه غ  دهدیرا نشان م  یعرفان  دیو توح  ریانکار وجود غ  هام،یبا ارجاع به »لا إله إلا الله« و ا  ان،ی. »لا« در پاکندیم
ساختار ندا    ۀ. غلبکندیبدل م  یرا به کلام استعار   یالهام  ۀتجرب  ا،یگو  یا یرؤ  یۀطبق نظر  ال،یخ  ۀرا بخواند. قو   قتیتا حق  کندیم  ینف

:  اءی« )انب  11نَیالضُّرُّ وأََنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِ  یَمَسَّنِ  یإِنِّمانند »  ،یمعشوق دارد و با زبان مناجات قرآن  گانهی  حضوربر    دیو تکرار »تو« تأک

محرک سلوک   یرویخوف شده و ن  نیسروش »جانش  ۀکه به گفت  کندیم  ریرا تصو  یعشق  دیتوح  تی. مولانا نهاشودیکی می(  ۸3
 ( 46: ، 13۹3است.« )سروش،  یعرفان

و  یا مفرتفبففت  قفوس  بففاآقففاب  دولففت   مفکفرمففتن 
 

 ایب یشففاها محرمت در قرب اوَ ادن سففتیکس ن 
 

« )نجم:  12قَابَ قَوْسَیْنِ أَوْ أَدْنَى فَكَانَ  »  ۀیبه آ  یح ی. »قاب قوس« تلمکندیم  ییرا بازنما  یوصال و فنا در عشق اله   یتجل   بیت

معشوق    ح،یتلم  ن ی(  مولانا با ا112:  13۸۸  ان،یدهد. )پورنامداری)ص( به حق را نشان م  ی( دارد که در عرفان، قرب روح محمد ۹
خلوص    ی...« و »محرمت« )به معناستی. »کس نکندیمتصل م  قتیقرار داده و سخن را به ادراک حق  یرا در اوج کرامت و فرابشر

 یایرؤ  یۀ. از منظر نظردانندیم  «یادن»قرب اوَ    ۀستیشا  گانهیدارند و معشوق را   دیبودن وصال تأک  ییو استثنا ییو طهارت( بر تنها
 رندیگیسرچشمه م  یکیزیمتاف  قتیحق  ی شهود  ۀاند. از تجربشاعرانه  الیدر خ  یوح   شدهیحس  ریتصاو  «ی»قاب قوس« و »اوَ ادن  ا،یگو

. )سروش، داندی م  انهگزارخواب  ل یتأو  ازمندیاز مجاز و ن  ازینیرا ب  ی. به علاوه سروش وح ابندییم  ی تجل  ییقایو موس  یو در کلام بلاغ
ارائه   یو فرازمان  ییقایموس  یرا در قالب   یاله  یا تجربه  ص،یجناس )مرتبت/مکرمت/محرمت( و تشخ  ،ی قرآن  حی(  تلم217:  13۹7

 .  سازندیرا آشکار م یقرآن و زبان عرفان قیعم وندیو پ دهندیم
 ن ی الامروح یاز جاهت ا  نیمخدوم جانم شفففمس د

 

 ایب یاز مسفففجد اقصففف  نیچون عرش مک  زیتبر 
 

 ن«ی. »شمس دگذاردیم   شیمولانا را به نما  یاوج بلاغت عرفان  ،یو ساختار خطاب  ،یمکان  ال یصور خ  ،یقرآن  حاتیبا تلم  بیت
. دهدیسالک با مراد را نشان م  یخ یو فراتار  یعاطف  وندیپ  ص،ی است، و »مخدوم جانم« با تشخ  یربان  یمطلق و تجل   قتینماد حق

عنوان    را به  لی( است که جبرئ1۹3« )شعراء:  نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِینُ»  ۀیبه آ  یح یتلم  ن«یالام( »روح1۸4:  1402  ،یزی)شمس تبر

 ی منداز مکان   یااستعاره  ن«یمک  ش چون عر  زی. »تبررساند یرا به قلب مولانا م   ینور اله  نجایشمس در ا  کند؛یم  یمعرف  یناقل وح
(   4۹5:  13۹1  ،یعرب. )ابنیعربابن  یشناس( و جهان2۸عرش در قرآن )طور:    گاهیراستا با جااست، هم  یعرفان  ییزداو مکان  یقدس

.  کندیم  یوصال را تداع  یو بازگشت شمس برا  ی( است که سفر روحان1)اسراء:    امبریبه معراج پ  یح یتلم  ا«یب  ی»از مسجد اقص
 ی را در قالب  یعرفان  ۀتجرب  جاز،یاستعاره، و ا  ص،ی تشخ  ح،یساز است. تلمهم  «ینید  ل یبا »زبان مخ  ،ییو ساختار دعا  ا«یتکرار »ب

 . بخشند ی م تینیع اگونیو رؤ یرمز
 ی مستمر و اثر گذار  یکنش   یامروز  یداشتن در« است و در معنا   انی»جر  ی( به معناInfluence)  نیلات  هایدر زبان  ریثأت

مولانا در    یدئولوژیو ا  یبه عنوان نهاد هنر  یقرآن  ریتصاو  ریثأ. تشودیم  رییهمواره باعث تغ  ریث أشک ت  یاست ب  یزیبر چ  یزیچ
بلوم دچار »اضطراب    یۀحوزه بر اساس نظر  ن یگرفته است. او در ا  یریرپذیثأاز آن ت  محتوااست و در ساختار و  آثارش نفوذ کرده 

که مقدم   کندیم  یزندگ  یرومندین  یۀدر سا  یشاعر با دلواپس  گلتون،یا  ۀدعقی  بنابر(  124  –  11۸:  1400. )نامورمطلق،  شودیم  ر«یثأت
  نیشی مجدد و منظم متن پ  یزریقالب  قینفوذ از طر  یدلواپس  نیا  از  ییبه منظور رها  یکوشش  توانیاست و شعر او را مبر او بوده 

  ست ین  یزیاعجاز قرآن در چ  نکهیبر ا  یبحث خود مبن  انیدر جر  ی( جرجان 252:  13۸0به نقل از نامور مطلق،    گلتونیکرد. )ا  ریتعب
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  یبنددر صورت  گاهشانیرا از جا  شانیانیقدرت ب  ر،یاشکالِ تصو  ۀهم  دهد،ی(؛ نشان مفی)النظم و التال  یمگر ساخت و هماهنگ
را بگذارد که   ریثأ ت نیمنشأ ابهام باشد و ا تواندیم  تش،یکه استعاره به طور اخص، به خاطر ماه ردپذییم یاما جرجان رندگییم یادب

 و  ترنهان  گردانیهیشب  ندی: » هر چه فرآدگویی( او م107:  1400  ب،یبه نقل از ابود  یمجزاست. )جرجان  ۀخود واژ  یژگیفصاحت و
  قرآن  که  اندساخت  رناپذیکی( عناصر تفکلیتمث  ه،ی)استعاره، کنا  الصورخی(  47۸:  همان)    «.است  ترباشد استعاره جذاب  تریحتلوی

  ک ی به عنوان    یقرآن  ریغزل مولانا هستند. تصاو  لیتحل  نفکیلا   یاجزا  یرسازیبافت و تصو  نبنابرای .   اندکرده   لتبدی  معجزه   به  را
مولانا است و آن را به   اتیدر غزل   اتشینوشتار روا  ۀ(، موجب الهام و سرچشمArchetype)  پی تایآرک   ایو سرنمون    یالع  ۀنمون
و   هاتیروا  ۀهم  ۀرندیکه در برگ  کندیم  ادیاز آن با عنوان »رمز کل«    یاست. فراکردهلیتبد  اتیدر غزل  یو کانون  یمرکز  ریتصو

است.  رگذاشتهیثأت  اش یمولانا در زندگ  ینیجهان و جهان ب  ریرمز کل بر تفس  کی  عنوانبه    یقرآن   ریاست. تصاو  یبشر  ینمادها
 .  کندیم یو زندگ ری و مولانا در آنها س شوندیم یبر زبانش جار میمستق  ریو غ میچنانکه عناصر آن ناخودآگاه به طور مستق

 
 189غزل    یو بررس  لی تحل. 2-2

جففان بفهففارِ  اآمففد  آ  یهففا  رقفص  بففه  تفر   شففففارِ 
 

 اندر آمد، مصفر و شفکر به رقص آ  وسففیچون  
 

  ی ایو اح یاله  یها« تجل . »بهار جانکندیبدل م  ینییو آ  یشهود  یاوصال را به تجربه  ،یقرآن  حی و تلم  یهنر  یرپردازیبا تصوبیت  
  را  شهود   مستعد  انسان  تر«. »شارزدیانگی را برم  الیخ  ۀقو  کهقرار دارد    «ینید  ۀزند  ریو در چارچوب »تصاو  دهدیجان را نشان م

و مطابق   سازدیم  ینیی»به رقص آ« ساختار متن را آ  یامر  ی ها . فعلدیآیبه رقص درم  یعرفان  یکه در برابر وح  کندمی  تجسم
به مصر    وسف یبه ورود    حیتلم  ا ( مصراع دوم ب30:  13۸4. )باشلار،  کندیم  داریمخاطب ب  ۀستیز   ۀرا از تجرب  لیباشلار، تخ  یۀنظر

که با »شکر« به طرب   دهدیو وصال پس از هجران، و مصر را جهان حاضر نشان م یرا نماد جمال اله وسفی ،(۹۹–۹3: وسفی)
 ی معنا  یوستگیرا به پ تینامتن یو ب کندیم یبلاغت متن را غن ،ی نیریاز ش هی)»مصر و شکر به رقص آ«( و کنا  صی. تشخندینشیم
 ی عرفان  یرسازیدر تصو  ایگو   یایرؤ  یۀاز کاربرد نظر  یانمونه   ، یو صور بلاغ  یبا زبان استعار  تیب  نی. اسازدی و شاعرانه بدل م  ینید

 است.  
عشفففق  یا شففف شففففاهِ  مففانفنففدِ   مففادر  رِیف پفرور، 

 

 در رو، جفانِ پفدر، بفه رقص آ  رجوش،یشففف   یا 
 

از    هیپرور« کنا. »شاه عشقکندیم  ر یرا تصو  یو شور عرفان  یاله  یتجل  ،ی و استعار  یعاطف  یهاه یمابا بن   در این بیت مولانا
فوران عشق    رجوش«یروح است. »ش  اتیحو منبع    یاز مهر ازل  یامادر« استعاره  ری»ش  کند؛یم  هی است که روح را تغذ  یمعشوق اله
. »در رو« و »به رقص آ«  دی نمایاز عقل فعال را بازم  یمعان  ضانیبا ف  الیخ  ۀاتصال قو  ا،یگو  یایرؤ  یۀکه در نظر  دهدیرا نشان م

(  4۸0:  13۹1  ،یعرباست. )ابن  ریدر زبان و تصو  یتجسد نفس رحمان   ،یعربابن  ریاست که به تعب  یدعوت به ظهور و حرکت شهود
با تصاو  کندی م  تیتثب  اتیعنوان منبع ح  معشوق را به  گاه یمادر« جا  ر ی»مانند ش  هیتشب  ،یاز منظر بلاغ است.    یکیمقدس    ریو 

قُمِ اللَّیْلَ ( و »2چون »قم فأنذر« )مدثر:    یقرآن  اتیو با آ  سازدی م  ینیی( خطاب »در رو« و »به رقص آ« کلام را آ35:  137۹  ،ی)فرا

 یۀبه کلام را در چارچوب نظر  الی( و »به رقص آ« حرکت معنا از خمادر و پدر)  هیقاف  یقی( مشابهت دارد. موس2)مزمل:    «لِیلًاإِلَّا قَ

 . سازدیم یمولانا را متجل یعیزبان فراطب ،یو ارجاعات عرفان الیبا صور خ تیب نی. ادهدینشان م ایگو یایرؤ
تففاج عشففففق،  بففاران از  چففو  او  چففررِ  در   داران 

 

 کمر! به رقص آخوش  یآن جا قبا چه باشفففد؟ ا 
 

و   ،ی»چررِ او« را عالم هست  ،یداران« را نماد قدرت ظاهر»تاج  ،یمحرک عرفان  یروی»عشق« را ن  ،یشناساز منظر نشانه  
»چو   ۀ(، استعاری. از منظر )بلاغدهدیروح را نشان م  یادکمر« آزو »خوش   یماد  تی»قبا« محدود  داند؛یم  ی»باران« را رحمت اله

وزن رجز و تکرار »آ« در   کند؛یخلق م  یعرفان  یاکمر!«، عاطفهخوش   یباران« و سؤال »آن جا قبا چه باشد؟« همراه خطاب »ا
 یوحدت عرفان  لیتأو  بهو    دهدیرا نشان م  یمولانا در برابر عشق اله  میتسل  ت،یب  کی. هرمنوتسازدیم  ینییآ  یتمی»رقص آ« ر

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ  » اتی. آدینمایشهود را بازم «یو »وحدت و آزاد ی»باران و رقص« درک حس ا،یگو  یایرؤ یۀ. در نظرکندی دعوت م
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با »چو باران« )رحمت    بی ترت( به6« )شرح:  14  فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ( و »22« )بقره:    13أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَات  

 دارند.  وندیو وصال( پ یی( و »به رقص آ« )رهایاله
 گشفففتفه، بر تو فنفا نبشفففتفهمسفففت ِ هسفففت  یا

 

رسففف   ۀرقعفف   آ  ده،یفف فنففا  رقص  بففه   بهرِ سففففر 
 

فنا« را فرمان   ۀ»فنا« را محو شدن در معشوق، »رقع  ،یگشته« را اتصال به وجود اله»مست ِ هست  ،یشناساز منظر نشانه  بیت
از منظر (  6:  13۹2. )سروش،  دهدی م  ننشا  ینبو  ۀوصال و بسط تجرب  یسو  و »سفر« و »رقص« را حرکت عاشقانه به  ،ییرها

  یتمی»به رقص آ« با وزن رجز، ر  کند؛یرا القا م  یعرفان  یمیفنا« با تکرار »فنا«، تسل  ۀمست« و استعاره »رقع  یخطاب »ا   ،یبلاغ
  ر یو سفر« تصو  ه»رقع  ا،یگو  یایرؤ  یۀ . در نظردهدیرا بازتاب م  یمولانا از فنا و سفر عرفان  ۀتجرب  ت،یب  کی. هرمنوتسازدیم  ینییآ

وَسَارعُِوا إِلَى  مَغْفِرَة  مِنْ  ( و »26« )الرحمن:  15كُلُّ مَنْ عَلَیْهَا فَان  »  اتی. آکندی م  انیملموس و »رقص و وحدت« شهود را نما

اوامر    ن یدارند. ا  وندیرحمت( پ  یسوخدا( و »بهرِ سفر« )حرکت به   ری با »فنا نبشته« )زوال غ  ب یترت( به 133« )آل عمران:  16رَبِّكُمْ

و سرشار از ابهام را در حالت    زیرازآم  ریتصاو  نیدل اوست. مولانا ا  یوح   ای  یاله   یاز وح  یمولانا بازتاب  اتیکه غزل  دهندی نشان م
خواب است    هیشب  یحالت  ایواقعه    انیو ب  بیغ  تیکه حاصل رؤ  ی»متن  انیپور نامدار  ۀدیاست. به عقکردهیکامل مشاهده م  یداریب

  ی به فهم توانیم لیخواهد بود که با تأو  یم یشگفت و عظ یمعان  یارائه کند، دارا  ریناپذ انیاز امر مقدس و ب یفیتوص  کوشدیو م
 (   ۸3: 13۹0 ان،یدست است.) پورنامدار نیمولانا از ا ۀاواریرؤ هایاز غزل  یاریاز آن نائل شد. بس

آمففد  انِیفف پففا چففنففگ  آوازِ  آمففد،   جففنففگ 
 

ا  وسففففی  آمفد،  آهنریب  یزِ چفاه  بفه رقص   ! 
 

و »آواز   ،ی درون زیجنگ« نماد گسستن از ست انی. »پاکندیم میپس از رنج هجران را ترس یوصال عرفان ۀلحظ در اینجا مولانا

بازگشت به نور است.    ۀ( و نشان15:  وسفی« )فأََخْرَجْنَاهُ مِنْهَا»  ۀیبه آ  یح یزِ چاه« تلم  وسفیاست. »  یطرب شهود  ۀچنگ« جلو

 یتم یو تکرار »آمد« در وزن رجز، ر  وسف«،ی»  ۀچنگ«، استعارو    سالک غافل است. تضاد »جنگ  ه!« هشدار بهنریب   یخطاب »ا
را به   یمولانا »ساختار بلاغ   ،یع یزعم شف  ( به516: 13۸7قطب،    دی.« )سزدیانگیبرم  اتیرا با تپش ح  الیخ  ۀکه »قوّ سازدیم  ینییآ

به »شهود    «ی را گذر از »ادراک حس  تیب  نیا  ا«یگو  یای»رؤ  یۀ( نظر115:  13۸7  ،ی کدکن  یعی .« )شفکندیزنده بدل م  یامنظره 

طر  یفراحس  ۀتجرب   رایز  داند،یم  «یعرفان خ  قیاز  بلاغ  ،ی الیصور  م  یبه کلام  العَْاقِبَةَ  »  ۀیآ  ن،ی همچن  .شودیبدل  إِنَّ  فاَصْبِرْ 

در برابر رنج هجر و    میتسل  ۀلحظ  رگر یتصو  تیب  ک،یدارد. در پرتو هرمنوت  ییمعنا  وندیجنگ« پ  ان ی( با »پا4۹« )هود:    17للِْمُتَّقِینَ

 دعوت به شهود است.
د عففالفم،  کفرانِ  و  مسفففف   دیفف کفور   مفرهفم   ح،یف از 

 

 کور و کر! بفه رقص آ  یکفِا  میمر  حِیگفتفه مسففف  
 

و »مرهم«    ح«یو »مس  ،یادراک بشر  تیو محدود  یاست. »کور و کران« نماد نادان  یاله  یو شفا  یمعنو  یداریب  رگریتصو  بیت 
 یشهود و وصال، که در رقص عرفان   قی از طر  یاست به آگاه یکور و کر!« دعوت  ی. خطاب »ا اندینور، شفا و رحمت اله  یهانشانه 

:  13۸7 ،یکدکن یعی.« )شفداندیم یاله ییبایز یبه وحدت و تجل  ی: »مولانا، سماع را راهسدینویم یعیکه شفچنان ابد؛ییم یتجل
آورد. وزن رجز با یم  دیو هشداردهنده پد  یعاطف  یتم یر  م،ی»ک« و »ر« در خطاب مستق  یآوا»مرهم« و تکرار هم  ۀ( استعار7۸

وند و  .« )زهرهکندیعروض رها م  دیبا ابداع اوزان نو، عاطفه را از ق  ی»مولو  بخشد؛یبه ساختار م  ینییآ  یفعل »به رقص آ« جنبش
  ،یفرا  ری. به تعبتاباندیروح و عبور از جهل به نور را بازم  یداریب  ۀمرحل  تیب  نیا  ک،ی( از منظر هرمنوت550:  13۹4  ،یمنوچهر

. شودی تکرار م  ز یساختار، در زبان مولانا ن  ن ی( که ا۹:  137۹  ،ی مدار دارد.« )فراو وحدت  یااسطوره  یات کتاب مقدس، ساختاری»ادب
بازنما  «ی)کور و مرهم( به »شهود عرفان  «یحس  ریحرکت از »تصو  تی ب  ا،یگو  یایرؤ  یۀدر چارچوب نظر  یی)وصال و رقص( را 

«    19وأَُبْرِئُ الْأكَْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْیِی الْمَوتَْى بِإِذْنِ اللَّهِ »    یۀ( با »مرهم« و آ۸0« )شعراء:    18يَشْفِینِ وَوَإِذَا مَرِضْتُ فَهُ»  یۀ. آکندیم

 اشاره دارد. یمعنو اتیح  یداریمعناست و به ب( با »به رقص آ« هم4۹عمران: )آل
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  یی را بازنما  یعرفان  یوصال و شاد  ا،یگو  یایرؤ  ۀیو نظر  یهنر  یرپردازیبا تصو  ریکب  وانید  1۸۹که غزل    دهدینشان م  هاافتهی
)رقص(،  ی)نور و رنگ بهار(، حرکت یزِ چاه آمد« حس بصر وسفی»بهار حُسنش«، »شار و شجر به رقص آ«، و » ری. تصاوکندیم

  ی ایرؤ  یۀ ( در نظر36:  13۸7قطب،    دیقرآن هماهنگ است. )س  یحس  یرپردازیکه با تصو  ارند،از چاه( را در بر د  یی)رها  یو لمس
و »شهود« )رقص(   «ی( و سپس به »درک حسوسفیملموس« )بهار و    ری( به »تصوی)وصال اله  «یاله  قی از »حقا  ریتصاو  نیا  ا،یگو
.  سازدیم  یرا متجل  یعرفان  اقیهجران و اشت  ا،یگو  یایرؤ  ۀو چرخ   یهنر  یرپردازیمولانا با تصو  ریکب  وانید  16غزل     رسند،یم

  ب ی)غ  یی)سوز هجران(، و فضا  ی(، لمسریق  یک ی)تار  یپنهان« حس بصر  یسیو »ع  نا«،یناب  عقوبیشد دل«، »  ریچون »ق  یریتصاو
از    ریتصاو  نیا  ا،یگو  یایرؤ  یۀ( ارجاع دارد. در نظر۸4:  وسفی )  عقوبی  یینای( و ناب15:  وسفیکه به چاه )  دهند،ی( را ارائه میسیع

و در    دهیاما به »شهود« کامل نرس  رسند،ی)رنج( م  «ی( و »درک حسیینایملموس« )ناب  ری( به »تصوی)هجران اله  «یاله   قی»حقا
عرفان  نچنی به اندشکل گرفته  یزبان فارس  ریثأکه تحت ت ایانهیو اشعار صوف  یفارس یریزبان تصو ی. تماممانندیانتظار وصال م

  ات یاب  نیاست حاصل کشف و شهود اوست. ا  تیاز اشعار مولانا که حدود چهل هزار ب  یزنده است. »بخش بزرگ  ایناسانهشجمال
 (      ۸۸: 1404 مل،ی .« )شآوردیهمواره خواننده و شنونده را به وجد م

 ن یساخته است. همچن  ک ینزد  یعرفان  ۀقرآن را به تجرب  ییکرده و ساختار روا  ینیبازآفر  یینای و ناب  ریرا با ق  عقوبیهجران    مولانا
.«  سازدیمتصل م یاله قتیو مخاطب را به حق کندیبدل م رگذاریتأث یصور را به کلام نیا  لش،یتخ ۀشاعر » با ذهن خلاق و قو

خلق کرده    الیخ  ۀ قو  قیرا از طر  یو چند حس  یعرفان  ایتجربه  ،یقرآن  ریمحض تصاو  دیفراتر از تقل  نا( مولا 1۹۸:  1403  دگر،ی)ها
با افزودن   نیاست. همچن  وسفی  ۀسور  روایی  ساختار  بازتاب  ا،یگو  یایرؤ  یۀهجران و وصال، در چارچوب نظر  ۀدوگان  نیاست. ا

  ن ییدر تب  لیتحل  نیا  ی. نوآورکندی م  ل یمنحصر به فرد تبد  ای انه را به زبان شاعر  یانیوح  ۀتجرب  ،یعاطف  تمیکلام و ر  یقیموس
 یادراک شهود  یبرا  ایاست که شعر مولانا را به واسطه  الیخ  ۀقو  قیاز طر  یعرفان  ایبه تجربه  یقرآن  ریتصاو  لیتبد  یچگونگ

. سازدیفراهم م  یفارس   یعرفان  اتیدبمتون مقدس و ا  انیم  وندیدر پ  دی جد  یهاخوانش  یبرا  اینهی. و زمکندیم  لیتبد  یاله   قیحقا
سوق   یبه ادراک شهود  یرا از حالت مفهوم   وسفی  ۀسور  ریتصاو  ا،یگو  یایرؤمولانا در چارچوب نظام    یاساس، بلاغت شعر  نیبر ا

و   کرده  ینیشاعرانه بازآفر  یرا در ساختار   یان یوح  ۀقرآن، تجرب  یریو تصو  یو عناصر بلاغ   یقیاز موس  یریگ. سپس با بهرهدهندیم
 بدل ساخته است.  یوح  یعرفان ریتفس یبرا یاشعر را به رسانه

 

 ی رگیجهینت. 3

 کی استات  ریو تصاو  1۸۹( در غزل  وسفی)بهار، رقص،    ایپو  ری که تصاو  دهدینشان م  ریکب  وانید   16و    1۸۹غزل    یقیتطب  ۀسیمقا
.  کندیم  ییرا بازنما  وسفی  ۀسور  ییروا  ۀچرخ  دهند،یرا بازتاب م  ی، دو وجه مکمل وصال و هجران عرفان16( در غزل  یینایناب  ر،ی)ق
شهود، و    ،یملموس، درک حس  ریتصو  ،یاله  قتیشامل »حق  ا« یگو  یای»رؤ  یۀنظر  یامرحلهپنج  ۀچرخدر چارچوب    ،ینیبازآفر  نیا

که غزل  یدر حال  ؛دهدینشان م( و رقص، اوج رحمت را ۹6: وسفی) وسفیبا وصال  1۸۹است؛ غزل  لیکلام شاعرانه« قابل تحل
  یانیوح  ۀتجرب ،یقرآن یرپردازیاز تصو دی. مولانا با تقلسازدیم یرنج و انتظار را متجل ،یینای( و ناب۸4: وسفی) عقوبیبا هجران  16

 جازیا ،یمنظر ساختار. از سازدیم تریرا غن ند یفرآ نی(، ا16( و استغاثه )در 1۸۹با افزودن رقص )در  ، را به کلام شاعرانه بدل کرده
زبان   یادآورکه  آوردیم دیرا پد انیو ب یقیاز موس ییرجز، الگو یدور ( و وزنا«ی)مانند »به رقص آ« و »ب یبلاغ یتکرارها  ،ینحو
به علاوه وزن متحرک و ضربی مضارع با ضرباهنگ منظم و متناوب، اذهان را    ( است.1۸  ۀ یآ  ل«،ی»صبر جم  ر ی)نظ  وسف ی  ۀسور

  ی چندحس  ییعروض« فضا  د یاز ق  ییمولانا، با »رها  کند.های معنای در رؤیای گویا وصل میبه فضای پر از خلسه و جهش لحظه
است؛    یو رقص، نماد رحمت و تجل   وسفی در محور وصال    1۸۹. غزل  سازدیرا ملموس م  یعرفان  ۀکه تجرب  ندیآفریم  یو شهود

  وسفی  ۀآزمون و رحمت سور   ۀکه چرخ  یدو قطب  سازد؛ی رنج و انتظار را برجسته م  عقوب،یدر محور هجران    16غزل    که  یدر حال
  ۀ ینظر  قیمولانا از طر  اتیدر غزل  یعرفان  ۀبه تجرب  وسفی  ۀسور  ریتصاو  لیتبد  نییدر تب  لیتحل  نیا  ی. نوآور دهندیرا بازتاب م

با    ند،یفرآ  نیاست. امتصل کرده  یاله  قت یمخاطب را به حق  رگذار، یتأث  یصور به کلام  نیا  لینهفته است. مولانا با تبد  ایگو  یایرؤ
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صورت را به   یبیغ  یمعان  ،یو هنر  ا یپو  ریکرده و با تصاو  لیتبد  ینییو آ  یچندحس   یارا به تجربه   یقرآن  ریتصاو  ال،یخ  ۀ بر قو  هیتک
. رساند یم   قتیبه حق  تیو از صورت به معنا و از رؤ  سازدیم  دلب  «یثانو  یکه شعر او را به »وح   یندی. فرآکندیزنده منتقل م

پژوهش، تمرکز بر دو غزل خاص است.   نیا  تی. محدودشودیم  انینما  یفارس  یاز قرآن به شعر عرفان  تیاستمرار قدس  گونه،نیبد
آ  شودیم  شنهادیپ د  قیتحق   ۀدامن   نده،یدر  عرفان  یمثنو  ات،یغزل  گریبه  آثار شاعران  از   یریگبهره  نی. همچنابدیگسترش    یو 

 ل یتحل  ینو برا  یمدل  ۀمطالعه با ارائ  نیببخشد. ا  هاافتهیبه    یشتر یعمق ب  تواندیبلاغت م  یآمار  لیمحور و تحلمخاطب  یها روش 
و کلام    یوح   ال،ینسبت خ  نییتازه در تب  یو افق   کندیم  دییرا تأ  یان یوح  ۀتجرب  ینیبازآفر   یۀفرض  ،یو عرفان   ینید  اتیادب  یقیتطب
 ی رخداد قدس  ک یصرفاً    ا،یگو  یایرؤ  یۀدر چارچوب نظر  ،یوح  ۀ که تجرب  دهدیپژوهش نشان م  نیا  یهاافته ی.  دیگشایم  یادب
. بر  شودیم لیشاعرانه تبد انیو رمزآلود، به ب یزبان استعار  ق یاست که از طر یو چندحس یهنر محور،الیخ یندیبلکه فرا ست،ین
بازآفر  یاستمرار بلاغت وح  توانیرا م  نامولا   یاساس، شعر عرفان  نیا استعار  یشهود  ینیو  الگو  یساختار  دانست؛  که    ییقرآن 

 داراست.  زیرا ن ینید یهاسنت گرید یمتون مقدس و عرفان یقیتطب لیبه تحل میتعم تیقابل
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	In Berry’s The Peace of Wild Things, the poet escapes human despair by surrendering to “the peace of wild things / who do not tax their lives with forethought of grief.” Similarly, Sepehri’s The Sound of the Water’s Footsteps envisions prayer and spir...
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